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0 .۱ 19 
اریک جحهان 


سخن از خبر حوادثی که به سال صدونودوهفتم بود ۳ 
سخن از سرانجام کاد محاصرة محمد به سال صدونود وهفتم و چگونگی محاصره 

در این‌سال و 
سخن اد نبرد قصرصالح وفول(م 
سخن از اینکه چرا طاهرو ادد کردن چیزها دابه بغداد ممنو عداشت؟ و آنچه از وی و از یادان 
محمد مخلو ع رخ داد 02۳۹ 
سخن از برد دربا لحچاره ۱2۹۴" 
سخن از سیب بر دباب‌الشماسیه واینکه‌جکو نه بود وسرانجام آن چه‌شد؟ ۱-9۳۶ 
سخن اد حوادثئی که به سال‌صدونودوهشتم بود. ۱۱9۶" 
سخن از اينکه چرا خزيمة بن‌خازم از محمد جدایی گرفت و دفتن وی و به اطاعت طاهر در 
آمدنش چکونه بود؟ ۱۱۹۶ 
سخن از کشته شدن محمدبن‌هادون ۱۱:۴" 
سخن از اينکه چرا سپاهیان به‌طاهر تاختند؟ و سرانجام کار وی و کار آنها 05۹ 
سخن از وصف محمدبن‌هارون و کنيةٌ او ومدت خلافتش ومتدادع‌رش 2۱-۱۹۲ 
سخن از آنچه دربادهةٌ محمد ودئای وی گفته‌اند و 
سخن اذ بعضی دوشهای مخلو ع» محمدین هارون ۵۵٩‏ 
حلافت مأمون عبدا له بن‌هارون. ۷« 
سخن ار خبر حوادث بنامی که به سال صدو نودونهم بود 2۶۰۳۸ 
سخن از سبب قیام محمدبن‌ایر اهیم بن‌طباطبا ۰۰:۳۹ 


سخن اد حوادئی که به سال‌دو یستم بود 0۶۳۵ 


ترجمة تادیخ طبری 


سخن از خبر قیام ابر اهیم‌بن‌موسی‌طالبی و کادوی ۵۶:۳۸ 
سخن از کار حسین بن حسن افطس‌در مکه ۵۶۳۸ 
سخن از کار ابراهیم‌طا لبی» وعقیلی که سوی مکه رفت اماواددآن نتوانست‌شد. ۱۶<.۰۴ 
سخن اد دفتن هرثمه سوی مأمون و اينکه سرانجام وی در این‌سفر جه شد؟ ۵۶:۴۵ 
سخن از فتنه‌ای که میان حربیان وحسن بن‌سهل شد. به‌بفداد واینکه چگونه بود؟ 02:۳۷ 
سخن از خبر حوادئی که به سال دویست‌ویکم دخ داد. 2 
سخن از اینکه جر | مردم بغداد منصور بن‌مهدی را به‌تحلافت و امادت خواندند و جکونگی آن 

۹ ۵ 
سخن از اینکه جر | داوطلبان در بغداد بر ای‌تعرض به‌فاستان آماده شدند؟ ۵۶۵۵ 
سخن از و لیعهدی حضرت‌رضا وسبب آن وسرانجام آن. 5۶۵۹ 
سخن از اينکه چرا مردم بغداد با ابر اهیم بن‌مهدی‌بیعت حلافت کر دند ومأمون‌را خلع کردند؟ 

0 ۶۶ ۵ 
سخن از خبر حوادئی که به سال‌دو یست‌ودوم بود. ۶۲« 
سخن از سپیدپوشی برادر ابوالسرایا وقبام وی در کو فه ۱۶۴ 
سخن از کیفیت ظفر ابر اهیم بن‌مهدی برسهل بن‌سلامه و بداشتن وی ۶:۶۸ 
سخن ار خبر روان شدن مأمون به سوی‌عراگ. ۵0۶2۱ 
سخن از خبر حوادئی که به سال دویست‌وسوم بود. ۵۶۷۵ 
سخن ازسبب در گذشت علی بن‌موسی ( ع) ۶۷۵ 


سخن از اینکه چرا ابراهیم بن‌مهدی» عیسی بن‌محمد را تازیانه زد و اورا بداشت؟ ۵۶۷۶ 
سخن اذاینکه چرا ابر اهیم بن‌مهدی راخلم کردند ومآمون دا به‌عنوان خلافت‌دعا گفتند؟ ۵۶۷۸ 


سخن از خبر نهان شدن ابر اهیم بن‌مهدی‌وسبب آن. ۶:۸۰ 
سخن از حوادثی که به سال دویست وچهادم بود ب«02۹۱۲ 
سخن از دسیدن مأمون به عراق وحوادثی که هنگام دسیدن وی بود. ۱2۸۲ 
سخن از خبر حوادثی که به سال دویست‌و پنجم بود ۵۶۸۵ 
سخن از اينکه چرا مأمون همه‌ولایتهای شرقی دا به‌طاهر بن‌حسین سپرد؟ ۵۶۸۵ 
سخن از خبرحادئاتی که به‌سال‌دو یست وششم بود. 2۶.٩۰‏ 
سخن از اينکه چرا مأمون» عبدالله‌بن‌طاهر را ولایتدار دقه کرد؟ ٩۱۶2۹۱‏ 


سخن رز خبرحادئاتی که به سال‌دویست‌وهفتم بود. ۵2۷۰۵ 


ی و 


سخن از سبب قیام عبدالررحمن‌بن احمدطا لبی 

سخن از خبروفات طاهر بن حسین 

سخن از خبر حادئاتی که به سال‌دو یست‌وهشتم بود. 
سخن ار خبر حادئاتی که به سال‌دویست و هم بود. 
سجن از خبر حادئاتی که به سال دویست‌ودهم بود 
سخن از اينکه چرامأمون ابراهیم بن‌عایشه‌را کشت؟ 


سخن از زفاف مأمون با دختر حسن بن‌سهل و آنجه در ایام رفاف وی بود. 


۵۷ ۰۶ 
۵۷ ۶ 
۵۷ ۱ ۰ 
۵ ۱ 
۵۷ ۵ 
۵ ۷۷ 
۵( ۳ 


سخن از اينکه چرا عبدالله‌بن‌طاهر از دقه به‌مصر رفت؟وچگونگی دفتن‌ابن‌سری با امان بسه 


نزد وی 


سخن از اينکه چرا مردم قم سلطان دا حلم کردند؟ وسر انجام کادشان دد این باب 


سخن از خبر حادئاتی که به سال‌دویست‌ویاردهم بود 
سخن از خبر حادئاتی که به سال دو یست‌ودوازدهم بود. 
سخن از خبر حادئاتی که به سال دویست‌وسیزدهم بود. 
سخن از اينکه چرا مأمون» غسان‌بن‌عباد را ولایتدار سند کرد؟ 
سخن از حادثاتی که به سال دويستو چهاددهم بود. 
سخن از حادثاتی که به سال‌دویست‌وپا نزدهم بود 
سخن از حادئاتی که به‌سال دویست‌وشانزدهم بود. 
سخن از اينکه جرا مأمون به‌سر زمین روم باز گشت؟ 
سخن از حادئاتی که به سال‌دویست هفدهم بود 

سخن از اينکه چرا مأمون؛ علی‌بن‌هشام دا کشت؟ 
سخن از حادئاتی که به سال‌دویست وهیجدهم بود. 
آغاز امتحان درباده مخلوق‌بودن‌قر آن 

صسخن از سبب‌بیماری ای که مأمون از آن‌دد گذشت 


۷ ۷ ۵ 
۲ ۵ 
قرو ۰ 
۵۳۳۳ 
۹ ۵ 
۹ ۵۷ 
۵۷۰ 
۱ ۷ ۵ 
۵۳۳ 
۴ ۵ 
۵۳۳۴ 
۵8۶ 
وفر ۰ 
۰ ۵۷۵ 
۱ ۵ 
۷۹۰ ۵ 


سخن از وقت وفات مأمون وجایی که در آن 9 شدو کسی که بر او نماز کرد ومدت سنش و 


مقدار علافتش. 
سخن از بءضی اخباد مأمون وروشهای او 


وم هه 
۶ ۵ 
۵۳۹۸ 


سخن از خبرحادثاتی که به سال دویستونوزدهم بود. 
سخن از حادئاتی که به سال‌دو یستء بستم بود 

سخن از کاد با بك وقیام وی 

سخن ار سبب‌وقو ع نبردمیان با بك‌وافشین 

سخن از اینکه‌چر| معتصم سوی قاطول دفت؟ 


ترجمةٌ تادیخ طبری 


۵۰۰ 
۵2۲ 
۸۰۰۴ 
2۰۷ 
۵2۱۴۱ 


سخن از اینکه‌چرا معتصم برفضل بن‌مروان خشم آورد و او دا به زندان کرد؟ وسبب پیوستگی 


وی به معتصم. 

سحن از خبر حادئاتی که به سال دویستو بیست‌ویکم بود 

سخن از برد افشین و با بك 

سخن از سبب کشته شدن طرخان» سرداد با بك 

سخن از خبرحادثاتی که به سال دویستو بیست ودوم بود. 

سخن از خبر نبرد یادان افشین با آذین‌سرداد با بك‌وسبب آن 

سخن از کاد بذ.شهر با بك؛ واینکه چگونه گشوده شد وسبب آن چه بود؟ 
سخن از خبرحادئاتی که به سال دویستو بیست‌وسوم بود. 


۵8۸۰۳ 
۵2۷ 
۵۸۰۸ 
وه 
۱۰۳۴ 
۵۸۰۳۵ 
۵۸۷ 
و۰۳۰ 


سخن از سیب هجوم فرمانروای دوم به‌ز بطره وملطیه واسیر گرفتن زنان و اعضاه بریدن مردان 


مسلمان. 

سخن از اينکه چرا معتصم عباس‌بن‌مأآمون را بداشت ودستود داد اودا لعن گویند؟ 
سخن از حادئاتی که به سال دویست و بیست‌وچهارم بود 

سخن از اینکه‌چرا ماریار با معتصم مخا لفت آشکاد کرد و به مردم دامنه هجوم برد؟ 
سخن از خبر ابوشاس شاعر 

سخن از اينکه چرا منکجوراشروسنی در آذر یجان مخا لت آورد؟ 

سخن از خبر حادئاتی که به سال دویستو بیست وپنجم بود. 

سخن از اينکه چرا معتصم بر افشین خشم آورد واو را بداشت؟ 

سخن از خبر حادثاتی که به سال دویستو بیست‌وششم بود 


۵2۵۹ 
۵۷۹ 
2۹۰ 
۵ ۰ 
۵۹ ۳ 
۵٩ ۹ 
۵٩ ۱ 
۰ ر‎ 
۵ ٩ ۱ 


بنام خداو ند ذحمان دحيم 

برای‌گفتگو از تاریخ‌وطبری و ترجمه مجالی بیشتر باید که اگر خدا بخواهد» پس از 
حتم کار که‌امیدهست دور تر از دوسه ماه‌دیگر نباشد. شمه‌ای اذاین حکایت نسبتاًدراز گفته آید. 

اجمال حسبحال آنکه بنیادفرهنگک ایران از وقت بنیاد» ترجمةٌ تاریخ‌طبری را دردستور 
کار حویش به ردیف اول داشته بود که دريم‌بود این اثر بزر کک ومفصل و کهن که‌ورقی‌ددین 
از انبوه ما ثریکه تاذان پادسی نژ اد دد قلمرو فرهنکگک مر کب اسلامی است. و بسیاری صفحات 
وفصول آن از تادیخ ایران سخن دارد؛ با نکته‌های اصیل که در هیچ مرجم‌دیگرنیست» چنین 
اثری» بتمام و بری از اضافات ذی تازی‌نگذادد وجامه پادسی نگیرد و اين دور افتادة قدیمی 
از پس انتظار قرون» به خانه و کاشانة حویش نیاید و کتا بخانهةٌ پادسی به حاصل‌کار وشاهکار 
یکی از فرزندان مخلص وپرکاد ايران که به تبعیت از دسم وپندار دایج زمان زبان‌عر بیدا 
جولانگاه نبو غ‌آسمان وارخویش داشته‌اندآراسته نگردد. 

سباس خدا که از پی توفیقات مکرر سالهاء نعمت این حدمت به من داد وعلاقةٌ او لیای 
بنیاده انکیزة همت شد و کاری که در گروسا لیان دراز می‌نمود با کوشش پوستة شباروز زودتر 
از وقت مقرر» ده چاپخانه‌گرفت و باز شکر خدای. ۱ 

اينك شما وجلد سیزدهم که امید هست باقیمانده جلدها با فو اصل کو تاهتر اذ دنبال آن 
در آید ان‌شاءالله. 


ابوا لقاسم پاینده 
مهرماه ۱۳۵۴ 


بسم الله الر حمن‌الر حیم 
سخن از خسر حوادنی که 
به‌سال صدو نود و هفتم بود 
در این سال قاسم‌بن هارون‌الرشيد ومنصوربن مهدی‌ازعراق به‌مأمون 
پیوستند که مأمون قاسم را به کر گان فرستاد. 
وهم دراین سال طاهر وهرثمه وزهیرین مسیب. محمدبن هارون را دربغداد 
محاصر ه کر دند. 


سخن از سر انجام کاد محاصر هٌ 
محمد به‌سال صدو نود وهفتم 
و چگو نگی محاصر ه دد این سال 


محمد بن یزید تمیمی‌گوید: زهیرین مسیب ضبی در قصررقه کلواذی جای 
کُرفت و منجنیقها و ارابه ها نصب کرد و خندقها کند و روزها هنگام اشتغال سپاه 
به‌نبرد طاهر برون می‌شد و هر که را می آمد و می‌رفت با ارابه‌ها می‌زد و از 
امو ال بازر گانان ده يك می کُرفت که مردم را به زحمت انداعت. طاهر از کار وی 
خبر بافت. و کسان پیش وی رفتند و از محنتی که اززهیر بن مسیب تحمل می کر دند 
بدو شکوه بردند. هرثمه نیز از این خبر یافت و هنگامی که‌نزديك بود گرفته شود 
سیاهی به كمك او فرستاد و کسان دست از وی بداشتند. 


۵۱۸ ترجمةٌ تادیخ طبری 


گوید: شاعری از مردم سمت شرقی که نامش دانسته نیست درباره زهیر و 
اینکه کسان را با منجنیقها می کشت شعری گفت به‌این مضمون: 

«به‌منجنیق و سنکك نزديك مشو 

« که کشته را وقتی مدفون می‌شد دبده‌ای 

«زود در آمد که ری از دست وی نرود 

و« که کشته شد و خبر را بشت سر نهاد. 

«وقتی می آمد جه نشاط و چه تندرستی‌ای داشت 

«می‌خحواست نگو بند که کاری‌دارد 

«و ندانست که کار به کی مربوط بود 

«ای منجنیق‌دار دستان توچه کردا 

و که چیزی را به‌جای‌نگذاشت 

«هوس وی جز آن بود که مقدر شده بود 

«که هر کز هوس بر تقدیر غالب نشود.» 

کُوید: هرثمه بر کنار نهریین فرود آمد و دبوار و خندقی به‌اطراف خحویش 
نهاد و منجنیقها و ارابه‌ما فراهم آورد. عبیدالله بن وضاح را در شماسیه جای داد. 
طاهر در بستان به‌در انبار فرود آمد. 

از حسین خحلیع آورده‌اند که گوید: وقتی طاهسر بر بستان به‌درانبار تسلعط 
بافت محمد از ورود وی به‌بغداد سخت بیمنا شد. مالها که به‌دست وی بود پرا- 
کنده شده بود. در کار خویش فروماند و سخت آشفته خاطر شد و بکفت تا هرجه 
کالا در خزینه‌ها بود بفروشند و ظرفهای طلا و نقره راءدینار و درهم کنند و پیش 
وی آورند که برای یاران عویش و مخار ج خویش به کار برد. در آن وقت بگفت 
نا نفت و آتش سوی حربیان افکنند و آنها را با منجنيقها و ارابه‌ها بزنند و آینده و 
رو نده را بکشند. 


جلد سیزدهم ایا( 


گوید: عمروبن عبدالملك عتری وراق در اين باب شعری دارد به این 
مضمود: 

رای منجنیق اندازان 

رهمگیتان نامهر بانید 

«اهمیت نمی‌دهید که دوست باشد با غیر دوست 

«وای شما می‌دانید به‌رمگذران چه می‌افکنید! 

«ای بسازیبای صاحب دلال 

که همانند شانعی سر سبز بود 

«از دل دنیای حویش و زندگی آرام 

«بر ود شد 

« که از اين جاره‌ای نداشت 

«و به‌روز حریق نمایان شد.» 

از محمد بن منصور باوردی آورده‌اند که کوید: وقسی نیروی طاهر برضد 
محمد سخت شد و سیاههای وی هزیمت شدند و سردارانش پرا کنده شدنسد سعید 
ابن‌ما لك از جمله کسانی بود که از طاهر امان خو استه بود که وی را به‌ناحیه بغیانو 
بازارهای آنجا و کنارة دجله و نو احی پیوسته به آن تا پلهای دجله گماشت و بگفت 
تا به‌دور همد خانه‌ها و کوجه‌ها که زیر تسلط اوست خندقها بکند ودیوارها بنبان کند 
و او را به‌مخارج و فعلگان و سلاح نیرو داد و حسربیان را بگفت تا در رخدادها 
ملازم وی باشند. برراه دارالرقیق و درشام کس از پی کس گماشت و چنان دستور 
داد که به‌سعید بن مالك داده بود که وبرانی و در هم ریختگی بسیار شد چندان که 
زیبایبهای بغداد از میان رفت. عتری در اين باب شعری گفت به‌اين مضمون: 

«ای بغداد کی ترا با چشم بد آسیب زدا 

«مکر به‌روز کاری مایهً آر امش‌دیده نبودی 


۰ ۵ ۵ ترجمه‌تادیخ‌طیری 


«مگر قومی در تو نبودند 

« که مسکن و قربشان زینتی آاززینت‌ها بود 

«کلاغ سیاه بانک تفر قه‌شان زد 

«ٍکه پر | کنده شدند 

«به‌سبب آنها از سوزش فراق چه دیدی 

« کسانی را به نزد خدا می‌سپارم 

« که و قتی پادشان آرم 

«اشك از دیده‌ام سر ازیر می‌شود 

«ببودند اما روزگار پرا کنده‌شان کرد و ازهم جدا کرد 

«و روز کار ما بين دو کروه جدابی‌می آورد.» 

گوید: محمد علی فراهمرد را با جنگاورانی که بدوپیوست بر قصرصالح 
وقصر سلیمان بن‌ابی‌جعفر کماشت تا قصرهای دجله ون‌احیه‌های مجاور آن» و او در 
کار سوختن و ویران کردن خانه‌ها و کوچه به‌وسيلةٌ منجنيقها و ارابه‌ها به‌دست 
مردی به‌نام سمرقندی که منجنیق می‌انداعت اصرار می‌داشت. 

گوید: طاهر نیز چنین کرد و کس پیش مردم حومه‌ها فرستاد که بر راه انبار 
و در کوفه و مجاور آن بودند و همین که مردم يك ناحیه دعوت وی را می‌پدیر فتند 
به‌دورشان خندق می‌زد و پادگانها و پسرچمهای خویش را می‌نهاد و هر که امتنا ع 
می کرد و به‌اطاعت‌وی نمی آمدباوی‌دشمنی وپیکارمی کردو خانه‌اش را آتش‌می‌زد. 
بدین‌سان بود و صبح وشب با سرداران و سواران و پیادگان خویش به کار بود 
چندان که بغداد به‌ویر انی می‌رفت و مردمان بیم کردند که ویر ان بماند. 

گوید: حسین خلیم در این باب شعری دارد به‌اين مضمون: 

«آیا با شتاب از دو سوی بغداد 


«رواد می‌شوی 
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«مگر ندیدی که فتنه مردم پر | کنده را 

«برفتنه گران فراهم آورد 

«عمران بغداد در هم ریخت 

«امانه از رای این با آن 

«بلکه از ویرانی و حریق که مردم آن نابود شدند 

«عقوبتی است که به کسان می‌رسد. 

«چه خوش بود اکر بفداد 

«به ناچیزی چون روز گاران سلف‌نمی‌شد.» 

گوید: طاهر حومه‌هایی را که مردمش مخالف وی بودند وشهر ابوجعفر را 
که سمت شرق بود و بازارهای کر خ و خلد و مجاور آن را دارالنکث نامید 
و املاله و مستغلات کسانی از بنی هاشم و سرداران را که بدو نپیوسته بودند و در 
ناحیةٌ عمل وی بودگرفت که زبون شدند وشکسته شدند و به‌اطاعت آمدند. سیاهیان 
نیز زبونی گرفتند و از نبرد بازماندند» بجز فروشندگان راه و برهنگان و زندانیان 
و اوپاش و غوغاییان و طراران و بازاریان که حاتم بن صقر دستشان را در کارغارت 
باز کگذاشته بو د. 

گوید: هرش و افریقاییان ۱ برون شدند پیوسته باآنها نبرد می کرد و از 
این کار سستی نمی کرد و وانمی‌ماندند. 

حزیمی به‌ند کار بفداد و وصف آنچه در آن بود شعری دارد به‌این 
مضصمون: " 

«آنوقت که‌بغداد بازِيچة روز گار نشده بود 

«ورخدادهای آن رخ‌نتموده بود 
۱- کلم متن, افارقه 


۲ دثای غم‌انکین بغداد در متن. سیاد مفصل است (یکصد و سی دهفت‌بیت) و آ نچه می‌خوانید 
خلاصه‌ای از آن است. 


«و همانئد عروسی بود که 
«که‌برون و درونش 
«برای هر جوانی شگفت‌انگیز می‌نمود 
«می گفتند بهشت جاوید است 
«و خانه حوشدلی 
«و کمتر به‌معرض‌حوادث 
«محصولات دنیا بدان می‌رسید 
«و عسرت زده و عسرت زای آن کم بود 
( نعیم فراوان داشت. 
«و مردمش از لذت‌هایآن بهره‌ور بودند 
«برای فوم باغی بود دست نخورده 
« که از پی‌باران 
«گلهای آن‌شکفته‌بود. 
3 
«ا کر آ بادی دنیا دوامی داشت 
«هر که به‌عیش‌دلبستگی داشت 
«در ر فاهی بود. 
«حانه شاهان‌بود. 
« که پابه‌های ملك 
«در آن استو اربود 
«و منبرهای ملك‌در آن استقر ار داشت 
«اهل شرف وتو انگری‌بودند 
«و انجمنهای‌سر فرازی 
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«مر دمی متنعم بود ند 

(«در میر اث‌مملکتی 

«که بزر گانش آن‌را سامان داده‌بودند. 
ع و 

«اما در روز گارحادثه زای 

(«بیو سته حقیر ان فوم 

«درملك کاستی آوردند 

«تا وفتی که ازفتنه‌ای 

« که نگیز نده‌اش را 

«نمی‌توآن بخشود 

«جامی مستی انگیز نو شید . 

«و ازپس ائتلاف. فر قه‌ها شدند 

« که پیوستگیشان ازهم گسیخت. 

«دبدی که شاهان‌جه کر دند! 

«نگهد ار نده‌ای نبود که‌اندرزشان گو ید. 

«شاهان‌ماعو بشتن را 

«به‌ور طة مر اهی‌ای افکند ند 

«که برون‌شدن از آن دشوار بود 

«چه‌زیانشان بود» اگربه‌پیمان‌خو یش 

«وفا کرده بود ند 

«و در زمینه تقوی 

«ربصبرت آستو ارداشتند 


«و خون طر فداران‌خعو بش را بر بخته نو ۱ 


وفژ.[ ترجمةٌ تادیخ طبری 


«وجوانانی را برضد آن بر نيانگیخته بودند 
«و دنیای فراهم آمده‌قانعشان کرده بود 

« که‌رغبت جانها 

«مایه زیان آن‌می‌شود 

«حوض شاهانراء] بریزو آبگیر 
«به‌هوس‌همی کاویدند 

«که‌از سرفزون طلبی 

«تجمل دنیامی خو استند 

رو عافت‌اندو خته‌های آن 

«به‌ناخو اه‌دستخوش کسان شد. 


«و آنچهر اپدران بر ای‌پسر ان 


«فر اهم آورده‌بودند 
«همی فروختند 
که‌تجارتشان 
رسو دمند مباد. 
و مد 
«مگر باغهارا ندید ی که گل آورده‌بود 


«وگلهای آن مایهةٌ شگفتی بینندگان بود 
«مکٌّر قصر های بر افر اشته را ندیدی 

« که ز نان مقیم آن‌همانند بتان بودند 
«مگر دهکده‌هار اند بدی 

« که شاهان کشته بو دند 


«و زمینهای آن سبز بود 
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«و پر از تال بود و نخل وسبزه. 
«ا کنون از آنسان خحالی شده 

«و باغستانهای آن حون آلوداست 
«ویرانه است و خالی 

«وسگان در آن‌بانگ می‌زنند 

«و بیننده آثار آن را نمی‌شناسد 
«تیره روزی از آن جدایی‌نمی گیرد 
«و شادی از آن رخحت بر بسته 

«در ز ندورد ویا سریه و شطین 

« که معبرها بدان ختم‌می‌شود 
«ویاتر لحی و حیزرانیه بالا 

« که‌پلهای بلند دارد 

«و قصر عبدویه که 

«برای مردم پالسیرت 

«مایةٌ هدایت است وعبرت 
«نگهانان آنکجا شدند؟ 

«و سرور وخادم آن کجا رفتند؟ 
«خواجکان و اطر افیان آن کجایند؟ 
«سا کتان و آباد کنان شکجایند؟ 
«سواران صقلابی وحبشیان 

« که لبهاشان آويخته بود 

« کجا شدند؟ 

« که سپاه ازجمع آنهامی آمد 


۲۰ ترجمة تادیخ طبری 


«و اسبان لاغ, میان‌آنها را 
«دسته دسته دمی برد 
«در سند و هند رد.قلاب و نو به 
« که بربران فوم آنجا سپید مو می‌شدند 
«جونان دسته‌های پر ندگان به‌هم آميخته بودند 
و که سیاهانشان پیش ازسرخان 
«همی رفتند . 
دز ون 
«غزالان دست نخورده 
« که در باغستان ملك‌می‌چمیدند 
« کجاشد ند؟ 
«رونق‌ها و حوشیها و جلوه‌هاشان 
و«رحه شدا! 
«مجمرهاشان از مشك و عنبریمانی و بوی‌خعوش 
«] گنده بود 
«و در حریر و پوشش مزین 
«دامن کشان‌همی‌رفتند 
«رفاص و ساززن بغداد 
دکه وقتی عودها ومزمارهاشان 
«در هم‌می آمیخت 
«گوشها را می‌برد 


«کجا شدند؟ 


«بغداد خالی‌ما نده 
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«و آتش افروزانش‌در آن 
«آتش همی‌افروزند 
« گو یی‌عادیان بدان ره‌یافته‌اند 
«وطو فان عاد بدان‌رسیده. 
«هیچکس نمی‌داند که شبانگاه وصبحگاهان 
«از حادثات دهر بدوچه می‌رسد. 
«و روز وشب هدی 
«تیر هایز مانه| ند. 
دون 
«ای‌بغداد تیره روز 
« که‌حادثات زمان به مردم آن رسد 
«خحدایش مهلتی داد» و جون 
« گناهان بز رگ آنرادرمیان گرفت 
«با طلمت وسنگیاران و حریق و جنگث 
«به‌عقوبت آن‌پرداخت. 
«در بغدادچه کناهان دیدیم | 
«مکر خحدای ذوالجلال از آن درمی گذرد! 
«بغداد ایمن‌بود 
«اما حادئه‌ای هول انگیز بدان رسید 
«که انتظار آ نر انداشت 
«بدی ازهرسوی بدان رسیده 
«ومردم را گناهانشان بگرفته 
ودر بغداد دین سستی گرفته 


۵8۵۹۳۸ ترجمة تادیخ‌طبری 


«اهل فضل حقیر شده‌اند 
«و بد کاران براهل صلاح‌برتری یافته‌اند 
«بنده بر آقای عویش تسلطیافته 
«و پردگیان به‌بردگی‌افتاده‌اند 
«بد کار جمع سالارشان شده 
«و عربده جوی؛ کار محله را بدست گرفته. 
اد 
«هر که بغداد را ببیند 
«که سپاهیان در اطراف آن 
«جای گر فتها ند 
«و منجنیق کو بنده بر آن سنکك‌می‌بارد 
«دلبر انش به‌عطر مر کٌ‌افتادهاند 
«و طاهر آن را به‌محنت برد انداخته است 
«دسته‌های‌مرگ با پرچمهایند 
«که‌باری کننده‌و باری بیننده آن‌به‌زحمت افتاده‌اند 
«داند که‌تقدیر ها 
«جنا نکه‌عدای خحو اهد 
«انجام‌شد نی است. 
لد 
«اينك بغداد که از فرط ذلت وزبونی 
«گنجشکان درخانه‌های آنلانه نمی‌سازد 
«مرگ آن را درمیان گرفته 
«حقارت آن را به‌بر گرفته 
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«اين یکی می‌سوزاندش 

«و آن یکی ویر انش می کند 

«مالر بای آن به‌غارت خو شدل است 
«بازارهای کر خ به‌تعطیل افتاده 

«و عیارانش‌روان شده‌اند 

«جنکت از سفلگان آن 

«شیران برون آورد 

« که سپرهای حصیری دار ند 
«وجون زره بر گیرند 

«زره سراز برگ‌خرما دار ند 

«و درجبه‌های پشمین 

«رسوی‌نبرد روند 

«سو اراد هرش زیرپرچم وی 

«طر اران و قمار بازانش بارهمند 
«نه‌روزی می‌خو اهند نه‌عطا 

«در هر کوچه و هرناحیه 

«سنک افکنی‌هست که 

«سنگهای سنکین می‌افکند. 
«شمشیرهای برهنه را دربازارها دیده‌ای؟ 
«و اسبان را که‌در کوچه‌ها می‌رود؟ 
«و تر کان‌حنجر کشیده را می‌برد؟ 
«نقت و آتش در راهها به کاراست 


«مردان به کارغار تند 


2۵۳۰ تر جمه تادیخ‌طبری 


«آزاده زنان کهز بورخود را نمایان کرده‌اند 
«در کو چه‌ها می‌رو ند 
«ودر معرض دید کسانند 
«زن‌ناز پروده که میان کسان خحویش 
«برقع ازچهره برنمی‌گرفت 
«و پرد کی بود 
رموی‌افشا نده 
«میان کسان‌نمابان شده 
«درجامه‌حویش افتان و خیزان می‌رود 
«حیرت‌زده راه‌عویش را می‌جو ند 
«و آتش ازپشت سربدو می‌رسد 
«حورشید جلوة اوراندیده بود 
«تاوقتی که جنگ‌او را نمابان کرد. 
ترقرت 
«زن فرزند مرده‌را دیده‌ای؟ 
« که در راهها و لو له‌می کند 
«و خستگی براو چیره شده 
«به‌دنبال تابوتی‌می‌رود که 
ویکا نوی در آن است 
«و درسینه اش زخحمی هست 
«در چهرءوی می‌نگرد 
«با نک عزا می ز ند 
«و اشك می‌ریزد 
رد 
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«جوانان رادرنبرد گاه دیدم 
«که بینیشان‌به‌خاك آ لوده‌بود 
«جوانی که مدافع‌خویشتن بود 
«و در کار جنگ‌افروزی تو انا 
«سکان بر او افتاده بود وتتش را می‌درید 
«و ازحون وی پنجه رنگین داشت 

> > 
«مگر ندیدی که‌اسبان میان قوم به‌جولان بود 
«و چهره‌های نکوی کشتکان رالکد می کرد 
«ویر اق آن‌به‌حون آغشته بود 
«کبدجوانان دلیر را لکد مال می کرد 
«و از سم‌خویش سرهایشان را می‌شکافت 
«مکٌر ندیدی که زنان زیرمنجنیهقا بودند 
«وموهایشان آشفته بود و حاك آلود 
«با نو آن قوم و عجوزان ودختران شوهر ندیده 
(رسر بنك سته بو دید 
«و بردوش خویش خوردنی‌می‌بردند 
«تنکت دست سینه برودزده‌ای را دیدم 
« کسان‌حویش را می‌جسته‌بود 
«سر پوش اورار بوده بودند 
«و سرش با سنکك کوفته شده‌بود 

3 
«ای کاش دانستمی که در ابن روز کار متغیر 


۱2۳۲ ترجمةٌ تاردیخ طبری 


« که از حوادث آن‌بیم و امید هست 
«آیا سرزمین‌ما بدان‌حال که بود 
«بازمی کُردد؟ 

«کیست که به‌ذوالریاستین پیام برد 

« که‌مردم دانند که بهترین زمامداران 

« که خلیفة حد امأمون‌است 

«و آرزوهای امت بدوپیوسته است 

«و نیکو کار و بد کار مطیع اویند 
«روش ترا نیز می‌ستایند 

«نعمت‌خدای را سباس‌دار 

« که سپاس‌موجب مزید نعمت است 
«کسانی را که دیده‌ای که 

«رفتارشان مخالف کتاب است 

«ادب کن 

«سوی کسان‌دست مرحمتی بگشای 

« که به‌وسیله آن حاجاتشان راببری 
«وقتی بستگان کسان‌به‌دورشان فر اهم آیند 
«ماروسوی نو داریم 

«اين قصیده را از سر طمع با ربانگفتم 
«هر کسی‌را خوی و خصلتی هست 

که اورا به‌راه می‌برد 

«اين سخن کارها را به‌تومی‌نماید 
«چنانکه بازر کان کالای‌حویش را می کشاید 
«آن را بابرادری‌معتمد فرستادم 
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که از دلبستگی آن را رو ابت می کند. 
در این سال کسانی که از جانب محمد برقصرصالح گماشته شده بودند 
امان خحو استند. 


و هم در این سال نبردی که به‌ضرر یاران طاهر بود در قصر صالح ر خ‌داد. 


سخن از نبرد 
فعصر صالح 

از محمدبن‌حسین آورده‌اند که: طاهر همچنان در مقابل محمد و سپاه وی 
بات می کرد - چنانکه وصتف آن را بیاوردم - چندان که مردم بغداد از نبرد وی 
و امانده شدند. علی فر اهمرد که از جانب محمد به‌فصر صالح و قصر سلیمان بن ابی 
جعفر گماشته بود به‌طاهر نامه نوشت و از او امان حواست و تعهد کرد که آنچه را 
در این ناحیه تا حدود پلها به‌دست دارد با منجنیقها و ارابه‌ها که در آن هست به‌وی 
تسلیم کند. طاهر این را از او پذیرفت و آنچه را می‌خواست اجابت کرد وشبانگاه 
ابو العباس بو سف بادغیسی‌سالار نگهبانان‌ عویش را با کسانی از سرداران وسواران 
دلیسر خویش سوی فراهمرد فرستاد که همه آنچه را محمد بدو سپرده بود به 
ابوالعباس تسلیم کرد به‌شب شنبه نیمه جمادی الأخر سال صدونود وهفتم. 

گوید: محمد بن عیسی سالار نگهبانان محمد که همراه افربقاییان و زندانیان 
و اوباش نبرد می کرده بود از طاهر امان خو است محمد بن عیسی در کار محمد 
سستی نمی کرده بود و درکار نبرد هراس انگیز بود. 

گوید: و چون این دو کس از طاهر امان خو استند محمد نزديك خطر 
رسید و سخت به‌هیجان آمد و به‌تلاش افتاد تا به‌وقتی که تسلیم شد. شخصاً به‌درام 
جعفررفت که ببیند چه‌ر خ می‌دهد» جمع اوباش از عباران و فروشند گان‌دوره- 


کرد و سیاهیان بیامدند و تا ببه‌وقت بر آمدن روز درون و برون قصر صالح نبرد 
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کردند. 

گوید: ابوالعباس بادغیسی باتتی چند از سرداران و سرانی که همراه وی 
بودند در داخل قصر کشته شدند. فراهمرد و بارانش بیرون قصر نبردکردند تا 
گریختند وبنزد طاهررفتند. طاهر و یارانوی پیش از آن و پس از آن نبردی سختتر 
از آن نداشتند و کشته و زخمی بدحال بیشتر از آن ندادند دسته‌های مختلف دراین 
باب شعر بسیار گفتتد و از شدت نبرد سخن آوردند.غوغاییان و عوام نیز دربارة آن 
سخن آوردند. 

از جمله اشعاری که در بارةٌ این نبرد گفته شد اشعار خلیح بود بدین مضمون: 

«ای امین خحدایء به‌عدای اعتماد کن 

« که صبر وظفرت دهند 

«به‌یاری خدای فیروزی 

«و حمله» نه‌عةب‌نشینی» از آن ماست. 

«و بیدینان دشمن تو روزبد دارند وسخت. 

«ای سا جام گه مرک از آن می‌ریخت 

«و ناحوش بود با طعم تلخء 

«که به‌ما حورانیدند و به آنها خورانیدیم 

«اما بر آنها سخت‌تر بود. 

«نبرد جنین است که گاهی برضد ماست 

«و گامی به‌سودمان.» 

« از یکی از ابنا آورده‌اند که طاهر از آن پس که املاك و مستغلات سرداران 
و هاشمیان و دیکران را تصرف کرده بود رسولان فرستاد و نامه‌ها نوشت و آنها را 
به‌امان و شر کت در خلع محمد و ببعت مأمون خواند و جمعی بدو پیوستند که 
عبدالله‌ین حمید قحطبی‌طایی و برادرانش و فرزندان حسن بن قحطبه و یحبی بن- 
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علی ماهانی و محمد ین ابی العاص‌از آن جمله بودند. جمعی از سرداران و هاشمیان 
نیز نهانی بدونامه نوشتند و دلها و نظر هاشان باوی شد. 

گوید: از پس قصر صالح محمد به‌تفریح ومیخوار گی روی آورد و کار را 
بهمحمد بن‌عیسی نهیکی و هرش سبرد که کماشتگان خود را از کو چه‌ها و درهای 
مجاور خویش به‌درهای شهر و حومه‌ها و بازارکرخ و بندر گامهای دجله و در 
محول! و کناسه کماشتند وچنان بود که دزدان و بد کاران آنجا به‌هر کس ازمردان 
و زنان وضعیفان مسلمان یاذمی» دست می‌بافتند غارتشان می کردند و رفتارشان 
چنان بود که نشنیده‌ایم که همانند آن در نبرد دیگر شهرها رخ داده باشد. 

گوید: وقتی اپن کار به‌در ازا کشید و بغداد برمردمش تنگك شد کسانی که 
توانایی داشتند از پس حسارت بسیار و مضیقه‌های الم‌انگیز و خطرهای بزرگگ» 
از آانجا برون شدند. 

گوید: اما طاهر» یاران خویش را به‌خلاف این و اداشته بود و دراین‌باره 
سختی می کرد و با مردم مشکول الحال خشونت مسی کرد. محمدینابی خالدرا 
دستور داده بود که ضعیفان و زنسان را حفاظت کند و عبورشان دهد و کارشان را 
آسان کند. وجنان بود که وقتی زن يا مردی از دست یاران هرش خلاصی می‌بافت 
و پیش باران طاهر می‌رفت» ترس از او می‌رفت و ایمن می‌شد وزن‌آنچه را ازطلا 
و نقره با کالا با- پارچه داشت نمایان می کرد تا آنجا که کفتند: مثال باران طاهر 
ومثال یاران هرش‌و کسان ویو مثال‌مردمبه‌وقتی که‌حلاص می‌شد ند همانند حصاری 
است که‌خد ای‌تعالیذ کر کرده گو بد: («فضرب بينهم بسورله باب باطنه‌فیه| لر حمدو ظاهره 
من قبله العذاب» ۲ یعنی: و میانشان دیواری بر آرند که دری دارد که اندرون آن 
رحمت است و برون‌آن از روبرویش عدذات. 


۱ محول یکی ار محلات بغداد نود بیه سته هي معح<,ا لنلدان 
۲ سوده جدید ۵۷۱ ) آبه ۱۳ 
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گوید: وچون بلیه‌ای که مردم بدان دچار شده بودند به‌درازا کشید وضعشان 
بدشد و در کار حویش فروماندند. یکی از جوانان بغداد در این باب شعری دارد 
بدین مضمود: 

«وقتی رفاه معاش خوب را از دست دادم 

« بر بغدادخحون گر پستم. 

«به‌جای خر سندی غمها آمد 

رو به جای کشاد گی تنگدستی آمد. 

«بغداد دچار چشم بدحسودان شد 

(«و مردم آن با منجنیق فنا شدند. 

ر گرومی به آتش بسوختند 

«نوحه گری برغریقی نوحه می کرد 

«و صیحهز نی با نگک‌می‌زد: ای‌رو ز بد. 

«وزنی ازفقدان مهربان خویش می گریست. 

«وسیه چشمی اهل ناز 

«که پیکرش از بوی حوش آ کنده بود» 

«از حربق به‌غارت شدن پناه می برد؛ 

«و پدرش به‌حریق پناه می‌برد. 

«بسازنان که چشمان آهووش داشتند 

«و حنده‌شان همانند تابش برق بود» 

«همانند قربانها که قلاده‌ها و حلقه دارود؛ 

«نگران و سر گردان بودند. 

«مهر بان خویش راندا می‌داد ند 

راما مهربانی نبود. 
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«و برادر از برادر جدا شده بود. 

« گروهی از دنیا برون شده بودند 

رو کالابشان در هر بازار به‌فروش می‌ر سید. 

«و غریبی که خانه‌اش دور بودء 

«بی سر درمیان راه افتاده بود. 

«در نبرد دو کروه» وارد شده‌بود» 

«و نمی‌دانستند از کدام گروه هه 

«پسر به‌پدر حو بش نمی‌پرداخت» 

«و دوست بی دوست کر بخته دود 

«هر چند چیزهای گذشته را از باد ببرم 

«پیوسته دار الرقیق را به‌یاد دارم.» 

گویند: یکی از سرداران خراسانکه با طاهر بود و مردی دلیر و جنگاور 
بود؛ روزی برای نبرد برون شد و گرومی را دید که برهنه بودند و سلاح نداشتند و 
از روی بی‌اعتنایی و تحقیرشان, به‌یاران خویش کَفت: «همین‌ها که می‌بینم باما نبرد 
می کنند!) 

بدو گفته شد: «آری همین‌ها که می بینیه‌شان آفتند.) 

گفت: «چه بدمردمید که از اينان روی می‌گردانید و از آنها بیم می کنید! در 
صورتی که سلاح و لوازم و نیرودارید و دلیر و شجاعید. کید اینان که‌می‌بینم به 
کجا می‌رسد که سلاح ندارند و لوازم همراهشان نیست و سپر نسدارند که حفظشان 
کند.» 

گوید: پس خراسانی کمان خحویش را به‌زه کرد و پیش رفت. یکی از آنها 
حراسانی را بدید و آهنگ وی کرد يك حصیر قیر آلود به‌دست داشت و يك توبره 
زیر بغل داشت که سنگهایی در آن بود. همینکه خراسانی تیری به او می‌افکند؛ 
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عیارجا خالی می کرد و تير در حصیروی یا نزديك آن می‌افتاد که آنرا برمی‌گرفت 
و در محلی از حصیر حویش که برای این کارمهیا کرده بود و چون جعبه بود 
می‌نهاد و جود تبری به‌زمین می‌افتاد آنر | می‌کرفت و بانکک‌می‌زد: بك دانگت» بعنی 
بهای تيريك دانگک است که به‌دست آورده. وصع خحراسانی وضع عیار چنین بود؛ 
تا خراسانی تیرهای خویش را تمام کرد آنگاه به‌عیار حمله برد که او را باشمشیر 
حویش بزند. وی سنکی از تو بر خویش بر آورد و در فلاخنی نهاد و بیفکند که 
به‌چشم او خورده آنگاه سنگث دیکّر افکند و اکر خویشتن را حفظ نکرده بود 
نرديك بود وی را از اسب به‌ز بر افکند. حراسانی به‌تاخت باز گشت و می گفت: 
«ابنان آدمیز اد نیندء» 

کوید: شنیدم که حکایت او را با طاهر گفتند که بخندید و خراسانی را از 
برون شدن برای نبرد معاف داشت. 

گوید: یکی از شاحران بغداد دراین باب‌شعری گفت‌به‌این مضمون: 

«اين نبردها مردانی را آماده کرد 

و که نه قحطانی بودند و نه‌نز اری» 

«کروهی که جوشن پشمین‌دار ند 

«و جون شیران کُرسنه به‌نبرد می آبند. 

«سر پوشهای بر کگ حر ما دار ند 

« که از زره سروسیرهای تراشیده شده 

«بی نیازشان می‌دارد. 

«هنگامی که دلیر ان از نیزه به‌فرار پناه می‌بر ند 

«نمی‌دانند فرار چیست. 

«یکیشان که برهنه است وزیرجامه ندارد 

«به‌يك دز ار کس حمله می‌برد. 
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«و این جوانمرد وقتی با نیزه ضربتی ز ند 

«گوید: اینرا از جوانمرد عیاربگیر. 

«چه بسیار بزر گان که نبرد کمنامشان کرد 

رو جه بسیارماجراجویان طرار را بالا برد.» 

محمد بن جریر گوید: در این سال طاهر ملاحان و دیگر کسان را از اینکه 
چیزی به‌بغداد وارد کنند ممنو ع داشت» مکّر برای‌کسانی از بغدادیان که ازسیاه 
وی بودند» و برای این منظور بر ملاحان مراقب نهاد. 


سخن از ابنکه چرا طاهر وارد کر دن 
چیزها دا به‌بغداد ممنوع داشت و ۲ تچه 
ازوی و از بادان محمد مخلوع رخ داد؟ 


چنانکه گفته‌اند سبب آن بود که وقتی کسانی از بساران طاهر در قصر صالح 
کشته و زخمدار شدند سخت غمین شد و براو سخت آمد. که هر نبردی‌داشته بود 
به‌سود وی بوده بسود و ضرروی نبوده بود» و چون براو سخت آمد در آن هنگام 
دسسور ویران کردن و سوختن داد و ما بین دجله و دارالرقیق و در شام و در کوفه 
تا صراة و آسیاهای ابو جعفر وحومهٌ <مید و نهر کرخایا و کناسه خانه‌های کسانی را 
که باوی مخالفت می کردند بسوخت و بریاران محمد شبیخون بردن آغاز کرد و در 
دل شب بر آنهاتاخت میبرد مرروز ناحیه‌ای را از پس ناحیه‌ای تصرف می‌ کرد و 
حندق می‌زد واز جنگاوران مراقبان بر آن می‌گماشت. یاران محمد ویرانی بیشتر 
میکردند و چنان شد که باران طاهر» خانه را ویران می کردند و می‌رفتند» باران 
محمد درمها و سقفهای آنرا می کندند و در کارتعدی برای یاران حوپش زبان آمیزتر 
از باران طاهر بودند. 

گوید: یکی از شاعر انشان که گو یند عمرو بن عبدالملك وراق عتری بود در 


این باب شعری گفت به‌اين مضمون: 
«هر روز رخنه‌ای داریم که آن را نمی‌بندیم 
«آنها در آنچه می‌خواهند چیزی می‌افز ایند 
«و لی ما کاستی می کنیم. 
«وقتی خانه‌ای را ویران کنند» 
«ماسقفآنرا برمی کیریم» 
«و منتظر خانه‌ای دیگر جز آن می‌مانیم. 
«اگر روزی با همه تلاش خویش» 
«به کارشر حر یص باشند» 
«غوغاییان ما از آنها به کارشر حربص‌تر ند. 
«همه گشاد گبهای سرزمین ما را تنگگ کر ده‌ا ند 
«و در آن کسان دارند و جا گر فته‌اند. 
«با طبل شکار را به‌حرکت می آرند» 
«جون از نزديك جهرهٌ شکاری را بیتند 
«به‌شکار آن‌می پرداز ند. 
«شرق ولایت و غرب آن را 
«به‌تباهی داده‌اند 
رو نمی‌دانیم کجا برویم. 
وقتی بيایند آنچه را می‌دانند بکوبند» 
«و چون چیز زشتی ببینند تخمین ز نند. 
«هیچکس همانند آزموده شبرو» 
«ر که فرستادة مرگ است» 
«دلیران را نمی کشد 
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«دلیریرا که درهمه شهر ها شهره است 
«می بینی که وقتی برهنه را ببیند ز بونی می کند. 
«وقتی مرد رهرو او را سند» 
«که لنگان می‌رود؛ 
«از سر ترس پس‌پس می‌رود. 
«سريك کودك را به‌یکدرم به‌تو می‌فرو شد» 
«و اگر گوید ارزاد‌تر می‌دهم» ارزان‌تر می‌دهد. 
«چه بسیار کس از ما که یکی از آنها را کشته 
و با کشتن وی‌گنامان از وی برداشته میشود 
«قاریان ما نبرد با آنها را مجاز دانسته‌اند 
«و هیچکس کسی را بی‌اجازه نکشته است.» 
و هم او گوید: 
«مردمان به کارویران کردنند و در کار رفتن 
« که مردمان به‌فیل و قال افتاوه‌اند. 
«ای که از کارشان می‌پرسی 
«چشمت ترا از پرسیدن بی نیاز می‌دارد. 
«در بغداد کس نمانده 
«جز آنکه قرین فقر است و عبالمند.» 
وهم او گوید: 
ر«هر که بماند یا برود 
«من‌هر گز از بغداد نمی‌روم. 
«ا گر معاشمان مناسب باشد 


«دیگر اهمیت‌نمی‌دهیم که امام کی باشد.: 
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عمرو بن عبدالملك عتری‌گوید: وقتی طاهر دید که کسان به کشتار و ویرانی 
و حریق اهمیت نمی‌دهند دستور داد که بازرگانان را نگذارند که چیزی از آرد و 
دیگ رکالاها از ناحيةٌ او به‌شهر ابوجعفر و ناحیةٌ شرقی و کرخ برند و دستور دادکه 
کشتی‌های بصره و واسط را از طریانا به‌فرات باز گردانند و از آنجا به‌محول کبیر 
وصراه واز آنجا به‌ حندق‌درانبار برانند. کشتی‌هابی را که‌زهیر بن‌مسیب تا بغداد بدر قه 
می کرد ازهر کشتی‌از هزارتا دوهزار و سه‌هزار درم‌و بیشتر می‌گرفت که نرخها بالا 
رفت ومردمان به‌تنتگنای سخت افتادند و بسیاریشان از کشایش و سایش امید ببر یدند 
وهر که از بغداد برون شده بود خحرسند بودو هر که به‌جامانده بود ازماندن خویش 
تأسف داشت. 

در این سال ابن‌عايشه از طاهر اماد خحواست» وی مدتی در باسربه به كمك 
محمد نبردمی کرده‌بود. 

و هم دراین سال طاهر تنی چند از سرداران خویش را بر اطراف بغداد 
نهاد» علاء بن وضاح ازدی را با یارانش و کسانی که بدانها پیوست در وضاحیه به 
نزد محول کبیر نهاد» نعیم بن وضاح برادرش را باکسانی از تر کان و دیگران که 
باوی بودند در مجاورت حومة ایوایوب بر کنار فرات نهاد» آنگاه به‌مدت جند ماه 
روز و شب برد کرد. هر دو گروه بات کردند» نبردی در کناسه رخ داد که طاهر به 
خحویشتن بدان پرداعت و بسیار کس از یاران محمد در آن کشته شدند. 

گوید: عمروبن‌عبدالملك در این باب شعری گفت به‌اين مضمون: 

«نبرد روزشنبه» حدیث جاوید شد. 

«جه پیکرها دیدم که افتاده بود 

«وچه‌پیکرها و بینندگان که مر گک 

«در کمین آن بو د. 


«وتیری سر گردان بدان رسید 
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رو درون کبد را در ید 

«چه کسان که بانگ می‌زدند: ای پدرم 

«و کسان دیگر که بانگ می‌زدند: ای پسرم 

«و غریقان شناور که دلیر بودند؛ 

راما هیچکس بجز دختران شهر» 

راز فقدانشان نگران نشد. 

«چه بسیار مفقود تيره روز» 

«که برای بازماندگان خود عزیز بود. 

«از نظار کان نخستین بود و پرهیجان 

«ا گر آنجه را دیددیده بود باز نمی آمد. 
«رکهنسال و نوسالی از آنها نماند 

«طاهر همی بلعید» همانئد بلعیدن شیر 

«در نبردگاه خیمه زد و چون شیراز جای نمی‌رفت 
«چشمان وی به‌هنگام نبرد» شرر می‌بارید. 

«یکی می گفت: هزار کس راکشتند و بیشتر نبود 
«یکی می گفت:« بیشتر بودند و شمارنداشتند.» 
«کس بود که از بیم فردا سوی‌آنها می گر یخت. 
«هر کر از آنها که رفته‌اند یکی را نمی‌توان دید. 
« گذشته به‌روز گاران دراز» به‌حال بازنمی آید. 
«به‌يك ضربت خورده که جان داشت و نمرده بود 
«گفتم: وای تو» ای مسکین 

«ترا با محمد چه‌رابطه بود؟ 


«گفت: «نه‌نست نزديك بود» نه همشهر بگری. 
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«هر گز او را ندیده بودمء 

«و عطایی از او نگرفته بودم» 

«گقت: «نه از سر ٌمراهی نبرد کردم نه از سررشاد 

«فقط برای چیزی نقد که از اوبه‌دستم آید.» 

از عمروين عبدالملك آورده‌اند که محمدء زریح غلام خویش را دستور داد 
که از پی مالها باشد و به‌نزد ودیعه‌گیران و دیگران بجوبد. به‌مرش دستور داد که 
از او اطاعت کند. وی به کسان؛ درخانه‌هاشان هجوممی برد و شبانگاه حمله می کرد 
و به کمان می گرفت بدین سیب اموال بسیار گرفت و مردم بسیار هلاك کرد. کسان 
یهانً حج گربزان شدند وتوانگران فرار کردند. قراطیسی در اين بساب شعری 
کفت به‌اين مضمون: 

«تظاهر به‌حج کردند امانیت آن نداشتند» 

«بلکه از هرش می‌خو استند گربخت. 

«جه بسیار کسان که خر سند بو دند 

«و هرش به‌محنتشان اندانعت 

«هر که زریح سوی خانه وی رفت 

«ذلت دید و خشمکین‌شد.» 

نبرد درب الحجاره در این سال بود. 


سجن از سر د 
در بالحجاز ه 


گو بند: این نبرد نز ديلك درب الحجاره رخ داد و به‌نفع باران محمد بود و 
ضرریاران طاهر که بسیار کس در آن کشته شد . عمر و بمن عبدالملك عتری در این 
باب شعری گفت به‌این مضمون: 
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«نبرد شنبه و پیکار درب الحجاره 

«پاره‌ای از نظار گان را ببرید. 

«و این از آن بس بود که جانبازی کردند 
راما غوغابیان ما آنها را باسنك هلال کردند. 
«شور جین به آهنگ کشتار آمد 

«و گفت می‌خحو اهم امیر شما باشم 

«و هردزد مشکوله الحالی که 

«همه عمر خویش را به‌سبب دزدی 

«در زندان به‌سر کرده بود 

وی را ید بر دشد. 

«حیزی بروی نبود که مستورش کند 

(۰..ش جون مناره بیاخاسته بود. 

راز مةابل آنها روی بگردانیدند» 

(«در صورتی که به‌روز گاران پیش 

«در هر هجومی ضربت زدد را نيك می‌دانسته بو دند. 
«اینان به‌نز دما همانند آ نها یند 

« که حق همسایه را رعایت نمی کنند 

«هر که گمنام بود به‌سیب نعیم و رونق معاش 
(به‌سر و ریرسیده 

«مادری بدسریرت او را از خانه برون فرستاده؛ 
«که مادر عیار او غارت می‌خو استه. 

«به کسان ناسزا می کوید 

«و او ازفحش بی‌پرده باله ندارد» 
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«و به‌اشاره نمی گوید. 

«اينك دوران آزادةمحترم نیست؛ 

«اين» دوران فرومایگان بداطتت است. 

«به‌روز کاران پیش» نبرد» نبردبود 

«اما اکنون» ای علی» بازر گانی‌است.» 
و هم او گوید: 

«حصیری که پشت آن قير اندود است 

«محمد در آن جای دارد و منصور: 

«از عزت و امنیت سخن دارند 

«و می گویند: حصار را گرفتند. 

«ترا از حصار آنها جه سودا! 

« که کشته می‌شوی بااسیر . 

«سو ارانتان در نبرد کشته شدند 

«و بسیاری از خانه‌هاتان ویرانی گرفت 

«برای حویشتن سردار بگانه‌ای بیارید 

و که مهدب باشد و چهره‌اش پرنور. 

«ای که از حال مامی‌پر سی 

«رمیحمد در فصر محصوراست.» 


و ابنکه جگو نه بود و سر انجامآن جه شد؟ 


از علی بنز بد آورده‌اند که: هر نمه بر کتار هر دین منر لگاه داشت؛ دیواری 
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و خندقی به‌دوروی بود. منجنیقها وارابه‌ها فراهم آورده بود؛ عبداله وضاح 
را نیز در شماسیه نهاده بود که‌گاهی برون می‌شد و بر در حراسان تسوقف می کرد. 
از سر انجام مردم اردو گاه بیمناك بود و نبرد دا نحوش نداشت. کسان را به‌پیروی 
از خویشتن می‌خواند که وی را ناسزا می گفتند و تحقیر می کردند. لختی می‌بود؛ 
آنگاه می‌رفت. 

گوید: حاتم بن صقر از سرداران محمد بود و باباران عویش که بسرهنگان 
و عیاران بودند همدل شده بود که شبانگاهی با عبیدالله بن وضاح مقابل شوند. به 
نا گهان بوقتی که عبیدالله ببخبر بود سوی وی رفتند و نبردی کردند که وی را از 
جای خویش براندند» بشت بکرد و هزیمت شد و اسب وسلاح و کالای‌بسیار از او 
گرفتند و حاتم بن صقر برشم‌اسیه تسلط یافت. 

گوید: خبر به‌هرئمه رسید و با یاران خویش بیامد تا عبیدالله را باری دهد 
و سپاه را از مقابل وی به‌جای خحویش براند. ياران محمد بدو رسیدند و درمیانشان 
نبرد افتاد» یکی از برهنگان هرئمه را اسیر گرفت اما او را نمی‌شنانعت یکی از 
باران هر ثمه بر آنه شخص حمله برد و دستش را قطع کرد و هرئمه رارها کرد که به 
هزیمت برفت وخبر وی به‌مردم اردو گاهش رسید که درهم ریخت و مردم آن به‌فرا 
راه حلو ان گرفتند . باران محمد بهسبب شب و اشتغال به‌غارت و اسیر کرفتن از 
تعاقب بازما ندند. 

شنیدم که مردم اردو گاه هرثمه تادو روز باز نیامدند و برهنگان با آنچه سه 
دستشان افتاد نیرو گر فتند. 

گوید دربارهٌ این نبرد اشعار بسیار کفتند که شعرعمرو وراق از آن جمله است 
به‌این مضمود: 

«عربان بیر آهن ندارد 

«صبحگاهان از پی پیراهن می‌رود 
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«برجوشن داری که دید کان را 

«از جلوه کور می کند» 

«حمله می‌برد. 

«در کف وی نیم نيزه ایست 

«سر خ که چون‌نگین‌هامی‌در خشد 

«در جستجوی نبرد همانند حر بصان 

«رحربص است. 

رحنان فر مانبردار است که کو بی 

«به‌عوردن نان کلو چه می‌رود. 

«شیری مهاجم‌است که پیوسته سروراست 

راما درشمار دزدادن‌است. 

«و در برد از شبر جسورتر است و معاوم‌تر 

«و مرد دثیر چون به‌معرض وی‌در آید 

«مفر ندارد. 

«ای بسادلیریکه سو ار را 

«به‌قیمت ارزان فروخته. 

ربانک می‌زند که آبا کسی هست که 

«دلیر را به‌يك مشت خرمای نارس بخرد.» 
یکی از یاران هرثمه نیز شعریگفت به‌اين مضمون: 

«روز کار فنا می‌شود اما نبرد آنها تمام نمی‌شود. 

«خانهها ویران می‌شود و مالها کاستی می‌گیرد 

«مردم بر آ نجه مي‌جو بند تو ان ندار ند 


«ولی مرگ را از خویش راندن نتوانند. 
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«سخنی میار ند که رونق ندارد؛ 

«هر روز اين روسبی زادگان 

ر«حکایتها دار ند.) 

گوید: وچون خبر به طاهر رسید که برهنگان وحاتم بن‌صقر باعبیدالله‌بسن- 
وضاح وهرئمه چه کرده‌اند براوسخت گران آمد وغمین شد وبگفت تا بالای‌شماسیه 
پلی بر دجله ببندند ویاران حویش را روان کرد وبیاراست وبا آنها به‌طرف‌پل‌رفت 
که سوی برهنگان عبور کردند وبا آنها نبردی سخت کردند. طاهر دمبدم باران 
حویش را به كمك آنها فرستاد تا باران محمد را پسس راندند واز شماسیه بیبرون 
کردند وعبیدالله‌بن‌وضاح وهرثئمه را به جایشان برد. 

گوید: وچنان بودکه از پی ظفر برهنگان» محمد به ترمیم قصرها و 
جایگامهای خحویش که در خیزرانیه بود دوهزارهزار درم خر ج کرده بود و باران 
طاهر همه را بسوزانیدند ( سقفها طلاا ندودبود) واز برهنگانوغارتگران بسیار کس 

گوید: عمرووراق در این باب شعری‌گوید به ان مضمون: 

«انس وجن‌وطاهر بن حسین 

«صبحگاه دوشنبه به ما تاعتند 

«شبا نگاه کر وهشان را فراهم آوردند و بانگ زدند 

«امروزانتقام حسین‌را! بگیرید» 

«طبلشان را زدند وهر که نیزه و بازوی محکم داشت 

«سوی آنها تاعت. 

«ای که به دشت کشته شدی و به شط افتادی 

«ودلبست‌گانش‌دردو کوهستان طی‌ اند 
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«ا گر مردم توافق کنند به دست توجه می‌ماند؟ 

«مگر یکی از دوسمت راداشتی: 

«مگروزیر بودی یا سردار؟ 

«از این دوسمت دوبودی جنانکه از فر قدین. 

«چه بسیار کس که با دوچشم آمد 

« که ببیند چه می کنند 

«اما با يك چشم باز کشت 

رآ نجه را هدف کنند حطا نمی کنند 

«و تبر اند ازشان بجزدوچشم نمی‌خو اهد 

«ای که دربارةآنها از من می‌پر سی | 

و آنها بدترین کسانی بودند که 

«درمیان مردمان دیده بودم؛ 

«وبدتر از آنها کس نبود 

«بدترین حاضرانند و بدترین گذشتگان 

«و بدترین کسانی که درمیان انس و جن‌دیده‌ام۰» 

کوید: محمد از این کار طاهر خبر یافت. که بر او گران آمد وغمین شد و 
بنالید.دییری از آن کوثر گوید که محمد این چند شعر را بگفت يا به زبان او گفتند» 
به این مضمون: 

«دچار کسی شدم که به‌دل 

«از همه‌انس‌وجن دلیرتر است. 

روجون قدرت نماید 

«همانند دیگران یست. 


«به نزد هرمقتدری مراقبی دارد» 
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«که اورا می‌نگرد ومی‌داند چه می گوید. 

«وقتی غفلت کارها را به تباهی برد 

«از سر لجاج از کاری‌غافل نمی‌ماند.» 

دراین‌سال کارمحمد سستی گُرفت وبه هلال خویشبقین کرد و نیز عبدالله بن- 
خحازم‌بن خزیمه از بغداد به مداین گریخت. 

از حسین بن‌ضحالك آورده‌اند که: محمد از عبدالله‌بن‌خازم بد گمانی می‌نمود 
و قصدجان ومال وی داشت. سفلگان وغوغاییان نیز ماه زحمت اومی‌شدند و او 
شبانگاه با عیال وفرزندان حویش بر کشتی‌ها به مداین‌پیوست و آنجاببود ودرنبردی 
حضور نیافت. 

دیگری گوید: طاهر به او نامه نوشت و تهدید کرد که املال وی را می گیرد و 
نابرردش می کند که از وی بیمناك شد واز آن فتنه گربخت و بسلامت ماند» یکی از 
حویشاوندان وی در اين باب شعری گفت بدین مضمون: 

«هراس ابن‌خازم ازعوام 

«واوباش وسفلگان جماعت نبود 

«بلکه از صو لت شیری در نده ودرهم کوب 

«هراس کرد.» 

کو بد: وضع محمد دز میان مردمان شیو ع یافست وبازر گانان کر خ به نزد 
همدیگر رفتند و گفتند: «می باید کار خویش را برای طاهرعیان کنیم و بدوبنمايیم که 
برضدش کمکی نکرده‌ایم.» 

گوید: پس فراهم آمدند و نامه‌ای نوشتند وضمن آن به طاهر اعلام داشتند که 
شنو | و مطیع و دوستدار ویند» از آنرو که خبریافته‌اند که اطاعت خدا و عمل به 
حق و جلو گیری از مشکولا لحال را مرجح می‌دارد. آنها نگریستن نبرد را نیز روا 
نمی‌دارند چه رسد به‌پیکار کردن. کسانی که حریفان وی شده‌اند از آنهانیند وراههای 
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مسلمانان از آن کسان تنگی گرفته (مردانی که از جانب کرخیان‌به نبردوی‌مشغو لند از 
آنها نیستند)یکیشان در کر خ خانه وملك ندارد بلکه همه یا راهزنند یا تازیانه‌دار و 
تباهکار وز ندان‌دیده‌اند که‌جایشان‌حمامهاست و مسجدها. بازر گانانشان فروشند گان 
دوره گردند که خرده چیزمی‌فروشند وراههای مسلمانان از آنها تنگی گرفته (چندان 
که‌مرد در ازدحام کسان به زد می‌رسد واز آن پیش که بکدر نده درهم می‌شو ند)" 
وچندان که پیر از ناتوانی به روی درمی‌افتد و کسی که کیسه‌ای در تصرف و دست 
خویش دارد ازاو ربوده می‌شود ومارا بر آنها تسلط وتوان نیست. کس ازما هست 
که سنکك از راه برمی‌دارد به سبب حدیثی که در این‌باب از پیمبر صلی | لله علیه و سلم 
آمده چه رسد به کسی که برداشتنش از راه وبه زندان دایم کردنش و پاك کردن 
ولایت از وی و قطع‌طمع وفتنه وخبث وراهزنی ودزدی مایه صلاح دیسن است و 
دنیا. خدانکند یکی از ما با تونبردکند. 

گویند: در این باب شرحی نوشتند وقومی را فرستادند که آن رانهانی‌سوی 
طاهر بر ند. مردم صاحب رای ودورنگرشان گفتند:« گمانمی‌دارید که طاهر از این 
غافل است يا خبر گیران میانتان نفرستاده وبرشما نگماشته: چنانکه گویی شمارا 
می‌بیند» رای درست این است که خویش را به این کار شهره مکنید که بیم داریم 
اگر یکی از سفلگان شما را ببیند مایه ملاکتان شود ورفتن مال. زحمت در افتادن 
با این سفلگان بزر گتراز آن است که بخواهید خسویشتن را به سبب بیم)» از نبرد 
طاهر بری کنید. ا گر گنهکار وخطا کار نیز بودید به گذشت و بخشش وی نزدیک‌تر 
بودید» به حدای تبارك وتعالی تو کل کنید و دست بدارید». و آنها پدیرفتند و دست 
بداشتند. 

گوید: این‌ابی‌طالب مکفوف شعری گفت به این مضمون: 

«راه نشیتان را وا گذارید که به زودی 


!-عبادت‌چاب‌ارو پا مشوشاست که با جاپ‌قاهره تلفیق کر دمعبار ات‌ما بین پر انتز از چاب‌قاهره گر فته‌شده. () 
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«پنجه‌های درهم کوب به آنها می‌رسد 

«و پرده دلهای محکم را چنان می‌درد 

«که راه گور می کیر ند 

«و عدای همکیشان را 

«به سبب آرزومندی وبد کار گی 

«به ملا کت می‌رساند.» 

گویند: مرش با غوغاییان وبرهنگان وامثالشان بسرون شد وسوی جزيرة 
عباس رفت. گروهی از یاران طاهربرون شدند ونبردی سخت کردند. آنجا ناحیه‌ای 
بود که در آن نبردی رخ نداده بود سپس این سمت محل نبرد شد تافتح از 
آنجا رخ داد. نخستین روزی که در آنجا نبرد کردند؛ باران محمد بریاران طاهر 
برتری یافتند چنانکه آنهارا تاخانهابویزید سروی پس‌راندند ومردم حومه‌این‌نواحی 
که مجاور درانبار بود هر اسان شدند. 

گویند: وقتی طاهرچنین دید سرداری از باران حویش را سوی‌آنها فرستاد 
که در جبهه‌های بسیار مشغول بود واز آنجا با باران محمد نبرد می کرد در این 
سمت نبردی سخت داشتند و بسیار کس درصراة غرق شد و کسانی نیز کشته شدند. 
عمرووراق دربارهٌ هزیمت طاهر در روز نخستین شعری گفت به‌این‌مضمون: 

«منادی طاهر به‌نزد ماندا داد 

« که ای قوم دست بدارید ودرخانه‌ها بنشیتید 

«شاید فردا شیری درنده وغران بیاید» پس بتر سید 

«اما غوغاییان از پس نیم شب وپیش از نماز 

«به روزشنبه براوتاختند 

«ودر باریکی شب 


«جمع وی را آشفته وبیحر کت کردند.» 
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وهم اودربارهٌ نبردی که به ضررباران محمد بود چنین گفت: 
«ای بسا کشته که وی را ندیدیم 
«ونپرسیدیمش که بر ای‌چه؟ 
«برهنه‌ای باجها لت‌وسر کشی 
«بازره‌داری رو به‌رومی‌شد 
«ا گر اوبا نیزه می‌آمد 
«این‌با گردنفرازی با وی مقابل‌می‌شد. 
«مردحبشی کسان را برسر يك‌پاره کیف می کشت 
«پوشش وی آفتاب بود واز همه معاش 
«به آرزوخر سند بود 
«حمله می برد و بجز سرسپاه نمی کشت 
«چون علی فراهمرد یاعلاء باقریش 
«ای طامر از تبر پرتاب حبشی حذر کن.» 
وهم عمرووراق در این باب گوبد: 
«بغداد رو نق‌داشت 
«اما رونق آن برفت 
«هرروز لرزشی از پس لرزش دیگر بدان می‌ر سد 
«ز مین از اروا به خحداو ندینالید. 
«ای کشته توبردین درست نبوده‌ای 
«ای کاش دانستمی تو که شبانگاه آمدی 
«به چه‌رسیدی؟ 
«آیا سوی بهشت روان شدی؟ 


ریا سوی جهنم روانی؟ 
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«سنگی‌تر | کشت يا با سر نیزه کشته شدی؟ 

«ا گر از سرنکویی نبردکردی 

«هزارحج به عهدة ماباد.» 

علی بن‌یز ید به نقل از یکی از حدم گوید: محمد دستور دادآنسچه را در 
خزینه‌های غارت شده به جامانده بود بفروشند. اما متصدیان هرچه را در آنجا بود 
نهان داشتند که دزدیده شود کار برمحمد سخت شد و آنچه به نزد وی بود تمامی 
گرفت و کسان‌مقرری می‌خو استند. يك روز که از آنسچه رخ می‌داد سخت آزرده 
بود گفت: «حوش داشتم که حدای عزوجل هردو گروه را می کشت ومردمان را از 
آنها آسوده می کرد که همه کسانی که با ما هستند یا برماء دشمنانند» ابنان قصد مال 
مرا دارند و آنها قصد جان‌مر ا». 

گوبد: مرا اشعاری به باد است که گوبند وی گفته بودیه‌این مضمون: 

«ای‌گروه باران‌بروید ومرا وا گذارید 

«که همه‌تان روهای گونه گون دارید 

«همانندخحلقت انسانها. 

«بجز درو غ و آرزوهای پو چ نمی‌بینم 

«دیگر جبزی ندارم 

«از خزانه‌داران‌من بپرسید. 

«ای وای من که از سا کن بستان 

«به من چه‌ها می‌ر سد.» 

گوید: کار محمد سستی گرفت وسیاهش پراکنده شد. کسانی که در اردو گاه 
وی بودند به هراس افتادند و بدانستند که طاهر بسرتری می‌یابد و بر او فیروز 
می‌شود. 

در این سال عباس بن‌موسی سالار حج شد که طاهر به دستور مأمون او را به 


اقامه مراسم فر ستاده بو د. 
در این سال عامل مکه داودین‌عیسی بود. 
آنگاه سال صدو نودوهشتمدر آمد. 


سخن از حوادئی که به‌سال 
صدو تو دهشتم بود 

از جمله حوادث سال آن بود که حزیمه بن‌صازم به مخا لت محمدین‌هارون 
بر عاست واز اوجدایی گرفت واز طاهر بن‌حسین امان خواست وهر نمه وارد سمت 
شرفی بغداد شد. 


سخن از ابنکه چرا خز یمه بن‌خازم 
از محمدجدابی گر فت و کیفیت دفتن وی 
و به اطاعت‌طاهر دد آمدنش چگو نه بود؟ 


گونند: سبب آن بودکه طاهر به حسزیمه نوشت که ا کر کار مبان وی و 
محمد ببرد وخزبمه تأثیری در فیروزی وی نداشته باشد» در کار وی کو تهی نخو اهد 
رن 

راوی‌گوید: وقتسی نامه طاهربه خزیمه رسید با معتمدان اصحاب و افتل 
حاندان حویش مشورت کردکه بسدو گفتند: « به خدا می‌بينيم که این شخص پشت 
کردن مارا کگرفته» برای خویشتن وبرای ما تدبی رکن.» بس‌خزیمه اطاعت حسوبش 
را به طاهر نوشت وبدوخبر داد که ا کر به جای مرثئمه به سمت شرقی جای کیرد 
خویشتن را به خاطر طاهر برای هرخحطری آماده می کند واعلام کرد که به هرئسمه 
چندان اطمینان ندارد واورا قسم می‌داد که وی را به کاری نابه‌دلخواه وا نداردمگر 
اينکه تعهد کند که از وی حفاظت کند ومرثمه را به نزد وی در آرد تا پلها را ببرد و 
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مطا بق‌رضای‌طاهر کار کند اگر جنین تعهد نکند نمی‌تواند خویشتن را به معرض 
سفلگان وغوغابیان وعامه و هلاکت در آرد. 

گوید: پس طاهربه هرثمه نوشت وملامتش کرد وبه ناتوانی منسوب‌داشت» 
می گفت: «سپاهیان فراهم آوردی ومالها تلف کردی و آن را بی‌خبر امیرمومنان و 
من به تیول دادی» در صورتی که من نیاز به مسصاری ومخارح دارم در مقایبل 
قومی که نیروبشان سست و کارشان آسان است» مردد وهراسان مانده‌ای که این 
حطاست. برای ورود آماده شو که من ترتیب کار را برای راندن سیاه وبریدن 
پلها داده‌ام و امیدو ارم که در این باب دو کس با تومخالفت نکند. ان‌شاءالله.» 

گوید: هرثمه بدونوشت: «من‌برکت رای ومیمنت مشورت ترا می‌شناسمء 
هرچه می‌خواهی فرمان کن که مخالفت تونمی کنم.» 

گوید: طاهر اين را برای خزیمه نوشت. 

گوبند: وقتی‌طاهر به حزیمه‌نامه‌نوشت به‌محمدین‌علی ماهانی نیزهمانند آن‌را 
به شزیت: 

کوبند: وقتی شب چهارشنبه هشت روزمانده از محرم سال صدو نودوهشتم 
در رسید خحزیمةبن‌خازم ومحمدبن‌علی به پل دجله تاختند و آن را برید ندوپرچمهای 
خویش را بر آن کوفتند ومحمد را خلع کردند ودعای عبدالله مأمون گفتند. مردم 
عسکر مهدی آرام گرفتند و آنروز در منزلها و بازارهای عویش بماندند و هریئمه‌و ارد 
نشد مکر وقتی که تتی چند از سرداران دیگر بجزآنها بيامدند وبرای او قسم یاد 
کردند که ناخو شابندی از آنها نخواهد دید که از آنها پذیرفت. 

حسین خلیع در باره قطع شدن پل به وسيلة خزیمه شعری دارد به این 
مصمو لد : 

(خحرز یمه برهمهٌ مامتت دارد 


« که رحمان به وسبلة او آتش پیکار را حاموش کرد 
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«کار مسلمانان را به عویشتن عهده کرد 

«راز آنها به بهترین صورتی حمایت کرد 

«ا گر ابوالعباس نبود روز کارما 

«پیوسته شب وروز دجار ملامت بود 

«رقتی خاور وباعتر ولایت آشفته باشد 

«اپن را برای خحزیمه انکار نکنند 

«به وقتی که نیزه‌ها بالارفته بود 

«وجانها به شمشیر وابسته بود 

«دوپل دجله را ببرید 

« کشتن یکی به خاطر کسان بسیار 

«اگر دنبا به امنیت و آبادی رسد 

«بسیار نیست.» 

از بحبی‌بن‌سلمه دبیر آورده‌اند که طاهر صبحگاه روز پنجشنبه به شهر شرقی 
وحومه و کرخ و بازارهای آن پرداخت ودوپل عتیق وجدید صراة را ویران کرد 
نبردپلها برد سخت شد وطاهر با یاران خویش سخت گرفت وبه عویشتن به‌پیکار 
پرداخت» همراهان وی دردارالر قیق‌پیکار کردند و حریفان‌راهزیمت کردند وتا کر خ 
پراندند» طاهر بردر کر خ و فصر وضاح پیکار کرد ویاران محمد را هزیمت کرد که 
عقب رفتند» طاهر برفت وسر کش نداشت تابه زور وبا شمشیر و ارد شد و منادی 
وی ندا داد که هر که درخانه عویش بماند در امان است. آنگاه در قصر وضاح و 
بازار کر خ واطراف؛ در هرجای به اندازه نیاز سرداران وسپاهی‌ان نهاد و آهنسکث 
شهر ابوجعفر کرد و آنجا را با قصر زبیده و قصرالخلد» از محل در پل تادرخراسان 
ودر شام ودر کوفه ودربصره وساحل صراة تا مصب آن در دجله با اسبان و لوازم و 
سلاح در میان گرفت. 
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گوید: حاتم بن‌صفروهرش وافریقاییان برپیکار طاهر ثسات کردند و او از 
پشت حصار مقایل شهر مسقابل قصر زبیده و قصر الخلد منجنیقها نهاد و سنکگگ 
انداخعت. 

گوید: محمد با مادر وفرزندان عویش به شهر ابوجعفررفت» بیشترسپاهیان 
وخواجگان و کنیزانش درکو چه وراهها پرا کنده شدند وهیچکس از آنها سر کس 
نداشت. غو غاییان وسفلگان نیز پرا کنده شدند. 

عمرووراق در این‌باب شعری گفت به این مضمون: 

«ای با کیزه نژا د که 

«هما نند وی به وجود نیامده 

«ای سرور پسر سرور 

«پسر سرور» پسرسرور 

«برهنگان محمد به کارهای نخستین خویش 

«بازرفتند ودزد وتازیانه‌دار ومیمون باز شدند 

«وپوشش ربایی که سوی زنی‌عیار 

«باپوشش زبایی‌پناه می برد 

ریا بندای که زندانها را نقب زده بود 

رو بی بندشده بود 

رو سرور نمایی که به غارت سروری يافته بود 

«روسرور نبود 

«به قدرت توزبول شد ند 

«واز پس طغیان دراز 

«آرام گر فتند.» 

علی بن‌یزید گر ید : روزی من وجمعی به نزد عمرووراق بودیم یکی به‌نزدما 


۰ ۵۵۶ ترجمهٌ تادیخ طبری 


آمد واز نبرد طاهر بردر کر خ و فرار کسان از مقابل اوسخن آورد. عمرو گفت: 
«جامی به‌من‌ده.» ودر این‌باب شعری گفت به این‌مضمون: 

«بگیر که می‌رانامهاست 

« که دواهست ودرد نیز هست 

«وقتی صافی باشد آب آن را به صلاح آرد 

رو گاه باشد که آب آنرا تباه کند 

«یگی گوید که امروز نبردی داشتندو کارها. 

«گفتمش: «تو مردی جهالت پیشه‌ای 

«و از حیرات فرومانده‌ای 

«بنوش و ما را از گفتگوی آنها معاف‌دار 

« که مردمان وقتی بخو اهند صلح‌می کنند.» 

گوید: دیگری به نزد ما آمد و گفت: «فلان با برهنگان نبرد کرد فعلان 
پیش رفت و فلان غارت کرد.» عمروباز شعریگفت به این مضمون: 

«چه روز گاریست که در آن هستیم 

«که بزرگان در آن مرده‌ا:د 

«اين سفلگان و غوغاییاد بیان ما امینان شده‌اند 

« که کاری‌نتوانیم‌جز آنچه او بخواهد 

«زمین بنالید و آسمان نیز به خدا بنالید 

«دین برفت و خونریزی به نزد خحدای آسان شد 

«ای ابو موی خیرات از توباد 

«اینك وقت دیدار رسیده 

«می‌خا لص بده که‌ندیمان آمدند» 

گوید: و هم عمرووراق در بارة تبرد شعری دارد به این مضمون: 
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«ا کر خواهی سپاهی ای را به حشم آری 

«و بروی امارت جوبی 

«بکّو ای‌گروه سپاهان 

«رطاهر سوری شماآمد.) 

و بد: محمد با کسانی که همراه وی نبرد می کردند در شهرحصاری شد. 
طاهر او را محاصره کرد و درها را بگرفت و آرد و آب و دیگر چیزها را از وی 
و از مردم شهر باز گرفت. 

از حسین‌بن‌سعید آورده‌اند: که طارق خادم که از خواص محمد بوده بود 
و قتی مأمون بیامد بدوخبرداد که یکی از روزها که محمد در محاصره بود (و یا 
گفت در آخرین روز از روزهای حویش) از او خواسته بود که خوردنی ای بدو 
دهد . 

گوید: وارد مطبخ شدم وچیزی نیافتم» پیش حمره عطردار رفتم که کنیزله 
جوهر بود و بدو گفتم: «امیر موّمنان گرسنه است؛ چیزی پیش تو هست؟ که من در 
مطبخ‌چیزی نیافتم.» 

گو بد: و او به کنیز کی از آن خویش به نام بنان گفت: «جی‌پیش نو حست ۲» 
واومرغی ونانی بیاورد که | نر | پیش محمد بر دم که بخورد و آب خواست که بنوشد 
اما در مخزن نوشیدنیها نبود» شب آمد و اوبرای دیدار هرئمه مصمم‌شده بود» و آب 
ننوشید تا جان داد. 

ابر اهیم بن‌مهد ی که به هنگام محاصره طاهر در شهر منصور در قصر باب- 
الذهب با محمدمخلو ع بوده بودگوید:شبی محمد برون شد. می‌حواست ازملالتی 
که در آن بود تفر ح کند. در دل شب‌به قصر قرار رفت که برشاخه‌صر اة بودپایین‌تر 
ازقصر الخلد آنگاه به نزد من فرستاد» پیش وی رفتم» گفت: «ای ابراهیم این شب 
حوش وزیبایی ماه رادر آسمان‌ونور آن را در آب نمی‌بینی؟ اينك باتو کناردجله‌ايم 
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به میخوار گی راغبی,؟» 

گفتم: «خدایم به فدایت کند هرجه حواهی. » 

گوید: پس يك رطل نبید خحواست و بنوشید. آنگاه دستور دادکه به‌من نیز 
همانند آن نوشانید ند. 

گوید: پس بی آنکه از من بخواهد آواز خواندن آغاز کردم که میدانستم 
حلق‌وی خحوش‌نیست و آنچه رامی‌دانستم خوش دارد خواندم. گفت: «چه می گویی 
دربارة کسی که هم آهنگ تو بنو ازد؟) 

گفت: «بسیار بدین نیازدارم.» 

گوید: پس کنیز کی راکه به‌نزد وی مقرب بود وضعف نام داشت پیش 
حو اند که‌در آن‌حال که‌وی بود ازنام وی فال بد زدم وقتی کنیز پیش روی وی آمد 
گفت: «بخوان» و او شعر نابغه جعدی را خو اند به‌اپن مضمون: 

«به‌دینم قسم که کلیب پاور از تو بیشتر داشت 

«وگناهش ازتو کوچکتز بود 

« که در خو ن‌غلطید.» 

گوید: آنجه کنیز خواند براو گران آمد و آن را به‌فال بد گرفت و گفت: «جز 
این بخوان.» و او چنین‌خواند: 

«فر اقشان دید گانم را بگریانید و بیخواب کرد 

«جدایی پاران گریه آور است 

«بلیهةٌ روز کارشان پیوسته بر آنها تاعت 

«تا نابود شدند که بلیةروز گارهجوم آور است.» 

بدو گفت: «خحدایت لعنت کند مکر جز این نغمه‌ای نمی‌دانی؟» 

گفت: «سرور من پنداشتم آنچه را خواندم دوست داری»ناخوشایندی ترا 
نمی خو استم. جیزی بود که به‌خاطرم رسید.» آنگاه آو ازی دیگر آغاز کرد به این 
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مضمود: 

«سو گند به‌پرورد کارسکون و حرکت 

ر که حادثات بددامهای بسار دارد 

«راعتلاف شب و روز 

«و گردش ستار کان فلك 

«برای این است که نعیم را از شاهی 

«که به‌ملك دنبا دلسته است 

«به‌شاه دیگر انتقال دهد. 

«رملك صاحب عرش دایم ابدی است 

«نه‌فانی است ونه‌شر يك‌داره» 
بدو گفت: «برخیز که‌حشم خدای بر توباد.» 

گو بد: پس کنیز برحاست؛ محمد جام بلور حوش ساختی داشت که آن را 
زب ریاح می‌نامید و پیش روی او نهاده بود وقتی کنیزك برای رفتن برعاست به 
جام حورد و آن را شکست. 

ابر اهیم گو ید: شگفت آ نکه هروقت بااين کنیز می‌نشستیم ناخوشایندی در 
مجلس خویش می‌دیدیم. محمد به‌من گفت: «وای تسوای ابسراهیم می‌بینی ایسن 
کنیزله چه کرد؟آنگاه کار جام رخ داد. به‌عدا گمان دارم که کارم نزديك شده.» 

گفتم: «خدای عمرت را دراز کند و ملکت را یرو دهد و دوامت دهد و 
دشمنت را سر کوب کند.» 

گوید: هنوز سخن به‌سرنرفته بود که صدایی از دجله شنیدم که کاری که 
دربارة آن دای می‌زدیدبه‌سررفت ۱ 


کقت: «ای ابر اهیم آ نچه را شنیدم دشنبدی1» 


۱ قضی الامرالذی فیه تستفتیان سوره یوسف (۱۳) آه ۴۱ 
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گفتم: رنه به‌حدا چیزی نشنیدم؟» 

کُو ید: اما شنیده بودم. 

گفت: «ح رکتی می‌شنوی!» 

گوید: نزديك شط شدم و چیزی ندیدم » آنگاه سخن را از سر کگرفتیم و 
صدا تکرار کر دکه کاری که در بارة آن رای می‌زدید به‌سر رفت. 

گوید: پس محمد غمین از مجلس خویش برخاست و برنشست و به‌محل 
حوپش در شهرباز کشت و از آن شب يك شب با دو شب بیشتر نگذشت که حادثة 
کشته شدن وی‌پیش آمد» واین به‌روز يك‌شنبه‌شش‌روز باچهار روزرفته از صفر سال 
صد و نود و هشتم‌بود. 

از ابوالحسن مداینی آورده‌اند که‌گوید: وقتی شب جمعه هفت روز مانده از 
محرم سال صد و نود وهشتم فرا رسیدء محمد بن‌هارون به‌فرار از سنگهای منجنیق 
که بدو می‌رسید از فصری که در آن بود و آن را خلد می گفتند سوی مدینهةا لسلام 
رفت و بگفت تا مجلسها و فرشهای قصر خلد را بسوزانند و چون بسوختند سوی 
شهر رفت و اين از پس چهارده ماه دوازده روز کم از آغاز نبرد با طاهر بود. 

در این سال محمد بن هارون کشته‌شد. 


سخن ا زکشته شدن 
محمد بن هازون 


از محمد بن عیسی جلودی آورده‌اند که وقتی محمد به‌شهر رفت و در آنجا 
قرارگرفت و سردآران وی بدانستندکه وی و آنها در شهر لوازم حصاری شدن 
ندارند و بیم کردند که مغلوب شوند» حاتم بن صقر و محمدبن‌ابراهیم افریقایی و 
سرداران وی به‌نزد محمد در آمدند و گفتند: (وضع تسو و وضع ما جنان شده که 
می‌دانی رایی داریم که به‌توعرضه می‌دادیم دربارة آن پیندیش و تصمیم بگیر که 
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امیدو اریم صو اب باشد و خدا در آن خیر بسیار نهدان‌شاء‌الله. 

کفت: «چیست؟» 

گفتند:«کسان از توجدایی گرفته‌اند و دشمنت از هرسو در میان‌کرفته از 
اسبان تو یکهزار اسب خوب به‌جای مانده رای ما این‌است که از جملةٌ ابنا هفتصد 
کس را که به‌دوستداری توشناخته‌ایم بر کزینیم و براين اسبان نشانیم و شبانه سوی 
یکی از اين درها رویم که شب از آن شبداران است و کسی در مقابل ما مقاومت 
نمی کند ان شاءالّه و برون می‌شویم تا به‌جزیره و شام پیو ندیم آنجا سپاهیان اجیر 
می کنی و خراج می‌گیری و در مملکتی گشاده و ملکی تازه جای می گیری کسان 
سوی تو می‌شتابند و سپاهیان از تعقیب تو باز می‌مانند و جز این چیزها خو اهد بود 
که خحدای تعالی در گذشت شب و روز پیش ‌می آرد.» 

گفت: «رابی نکو آورده‌ابد» و براين کار مصمم شدء خبر به‌طاهر رسید و به 
سلیمان بن ابی جعفر و محمدین‌عسی و سندی بن‌شاهك نوشت که به‌عدا اک او را 
نگه ندارید و از این رای نگردانید همه املاکتان را می‌گیرم و جز کشتنتان همسدفی 
نخواهم داشت. 

گو بد: اینان پیش محمد رفتند و گفتند: «از تصمیم تو خبریافته‌ایم ترا در باره 
جانت به حدا قسم‌می‌دهیم اینان او باشند کار محاصره‌چنان شده که می بینی و به‌تنگنا 
افتاده‌اند ومی‌دانند به‌نزد برادرت و به‌نزد طاهر و هرثئمه به‌جان و مال حویش امان 
ندار ند که‌همگان دانند که آنها به کار نبردپرداخته‌اند و درآن سخت کوشيده‌اند. بیم 
آن داریم که وقتی ترا ببردند و به‌دستشان افتادی اسیرت گیر ند و سرت را بر گیرند 
و به‌وسیلةً تو تقرب جونند و ترا وسیلهةً امان‌ گرفتن خو بش کنند» و برای او مثلها 
آوردند. 

محمد بن عیسی جلودی گو بد: بدر من و بارانش در روای خحانه‌ای که‌محمد 


و سلیمان و یار انش در آن بودند» نشسته بودند 
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گوید: وقتی سخن آنها را شنیدند و بدانستندکه محمد از بیم آنکه مبادا کار 
چنان شود که کفته‌اند آنرا پذیرفته» آهنک آن کردند که به‌نزد آنها در آیند وسلیمان 
و بارانش را بکشند. آنگاه ازاين رای بگشتند و گفتند: «پیکاری از درون وپیکاری 
از برون؟» و دست بداشتند و باز ماندند. 

محمد بن عیسی گوید: وقتی این در دل محمد اثرکرد و در خاطرش افتاد 
از تصمیم خویش بکشت و امانی را که به‌او می‌داده بودند که برون شود پذیرفت 
و تقاضای سلیمان و سندی و محمد بن عیسی را دراین باب اجابت کرد. بدو گفتند: 
«ا کنون هدف‌تو تفریح وسلامت است؛ برادرت هر کجا که بخو اهی‌ترا و امی گذارد 
و جایی را خاص تو می‌کند و هر چه راکه به کارت آید و يا هرچه دوست داری 
و بخواهی به‌تو می‌دهد. ازجانب وی برای تونگرانی و ناو شایندی‌نخو اهدبود.» 

گوید: پس محمد بدین تکیه کرد و پذیرفت که سوی هرثمه رود. 

محمدین‌عیسی گوید: پدرمن و یارانش رفتن سوی هرئمه را خوش‌نداشتند. 
از یاران‌وی‌بوده‌بودند وسلیقةٌ وی رامی‌دانستند و بیم داشتند که از آنها دوری کند و 
جز و خاصان‌خو بششان‌نکند ومنز لتشان‌ندهد پس‌به‌نزد محمدرفتندو گفتند: «اگررای 
ما را که به‌تو گفتیم و صواب است نمی‌پذیری و از اين منافقان می پذیری رفتن 
سوی طاهر برای تو بهتر از رفتن سوی هرئمه است.» 

محمد بن عیسی گوید: محمد به آنها گفت: «وای شما من از طاهمر بیز ارم از 
آنرو که به‌حواب دیدم که بريك دبوار آجری ایستاده بودم که در آسمان بالا رفته 
بود. پایهةٌآن عریض بود و استوار که دیواری به‌طول و عرض و استواری همانند 
آن ندیده بودم» پوشش سیاه و کمر بند و شمشیر و کلاه و پاپوشم با من بودء طاهر 
پای دیو ار بود و همچنان به‌پايةآن زد تا دیوار بیفتاد و کلاه من از سرم بیفتاد. من 
طاهر را به‌فال‌بد می گیرم و از او هراسانم ازاینرو رفتن سوی وی را خوش‌ندارم» 
اما هرشه وابستهة ماست و به‌جای پدراست و من نسبت به‌وی بیشتر انس و اعتماد 
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دارم.» 

حفص‌بن ارمیائیل گوید: وفتی محمد خحواست از حانه (خحلافت) برود ودر 
منزلی که در بستان‌موسی بود وپلی آنجا بود قرار گیرد,گفت تاآنجارا فر شکنند و 
بوی حوش بیرا کنند. 

گوید: همه‌شب من ویارانم عطروبوهای‌خوش آماده می کردیم وسیب وانار 
و اترج فراهم می کردیم و در اطاقها می‌نهاديم. من ویارانم همه شب بیدار بودیسم 
وچون نماز صبح بکردم يك قطعه عنبر که صد مثقال بود به اندازه يك خربزه به 
پیرز نی دادم برای بخور. گفتمش: «من‌شب ببدار بوده‌ام و سخت درحال چر تم 
ناچار باید کمی خواب کنم» وقتی دیدی امیرمومنان از روی پل می آید این‌عنبررا 
در اجاق بنه.» يك اجاق کوچك نقره‌ای‌بدو دادم که آتشی‌بر آن بودودستور دادم‌در 
آن بدمد تا همه‌عنیر بسوزد. 

کو بد: آنگاه وارد کشتی‌ای شدم و خفتم نا کهان پیرزن هر اسان بیامد ومر | 
بیدار کردو گفت: «ای‌حفص بر خیز که دربلیه‌افتاده‌اع.» 

گفتم: «رجه‌شده1) 

گفت: «یکی را دیدم که برپل می آمدوپیکرش همانند پیکر امیرمو‌منان‌بود؛ 
جمعی پیش روی او بود و جمعی پشت سر او بود» تردید نکردم که خود اوست 
وعنبر را بسوختم وچون‌بیامد معلوم شد که‌عبدالله بن‌موسی است واینك‌امیرمومنان 
می آ ید .» 

گوید: به‌پیرزن ناسزا گفتم وتوبیخش کردم. 

گو ید: عنبر دیگری مانند آن یکی بدودادم که پیش روی محمد بسوزاند که 
حنان کرد واين ازادبارهای نخستین بود. 

علی بن‌یز ید گوید: وقتی محاصرةٌ محمد به درازا کشید» سلیمان‌بنابی جعفرو 
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ابر اهیم بن‌مهدی و محمدین‌عیسی ازاو جدا شدند وهمگی ره عسکر مهدی بو ستند. 
محمد روز پنجشنبه و روز جمعه و روز شنبه را همچنان محصور در شهر 
3 

گوید: باران محمد و کسانی که باوی مانده بودند دربارةٌ امان حواستن 
از طاهر با وی‌سخن آوردند محمد از آنها پرسید راه نجات از طاهر چیست؟ 

سندی بدو گفت: «به حدای ای سرور من اکر مأمون به حلاف دلخو اه 
ماو به سبب تیره روزیمان برمافیروز شود» کشایشی جز از جانب هرئمه 
نمی بینیم.» 

گفت: «ا کنون که مرک از هرسو مرا در میان گرفته هر ثمه کجاست؟» 

گوید: کسان دیکر بدو گفتند که سوی طاهررود. بدو گفتند: «ا گر برای‌وی 
به چیزی قسم یاد کنی که‌بدان اعتماد کند که ملكك خویش را بدو می‌سپاری شاید 
به توتکیه کند.» 

گفت: «رای نادرست آوردیده من نیز به‌عطا بو دم که با شمامشورت کردم 
اگر عبدالله برادرم بخویشتن تلاش می کرد و کارهارا به‌رای عویش عهده‌می کرد 
مکر یکدهم آنچه را که طاهر برای وی انجام داده انجام می‌داد! وی را کاویده‌امو 
رای وی را جسته‌ام ودانسته‌ام که سر خیانت وی ندارد و از جز او انتظاری 
ندارد» اگر اطاعت مرا می‌پذیسرفت و سوی من می‌آمد و همه مردم زمین به 
دشمتی‌من برمی‌خاستند» اهمیت‌نمی‌دادم. خوش‌داشتم این‌را می‌پدیرفت وخزینه‌های 
خویش‌را بدو می‌دادم» کارم را بدو می‌سپردم وخشنود می‌بودم که در سایةٌ او بسر- 
برم ولی چنین امیدی از اوندازم.» 

سندی بدو گفت: «ای‌امیرمو‌منان راست گفتی ما را پیش هر ثمه ببر که وی 
چنان می‌بیند که | گر از ملك چشم ببوشی و به‌نزد وی روی‌دی‌گر برضد تو کاری 
باید کرد به‌نردمن عهده کرده اگر عبدالله قصد کشتنت‌را داشت برای دفا ع ازتو 
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نبرد کند. شبانه به‌وقتی که کسان به‌عواب رفته‌اند برون شو که امیدوارم کارما از 
مردمان بوشیده‌ماند.» 

ابوالحسن مداینی گو ید: وفتی محمد مصمم شد که‌سوی هرئمه رود و آنچه 
را می‌خواست پذیرفت» این کار برطاهرگران آمد ونخواست وی را فارغ گذارد 
ویگذارد برود شود. گفت: «وی در حوزءه من است و درسمتی که من‌در آنم من‌او 
را به وسیلةٌ محاصره وپیکار بیرون کشیدم که کارش به‌طلب امان کشید رضایت 
نمی‌دهم که‌سوی هر ثمه‌رود وفتح از آن وی باشد.» 

کوید: وچون هرئمه وسرداران چنین‌دیدند در منزل حزیمةبن‌خازم فراهم 
آمدند طاهروخواص سردارانش پیش آنها رفتند.سلیمان بن‌منصور ومحمد بن‌عیسی 
و سندی‌بن‌شاهك نیز حضور بافتند ورای زدند و به‌تدبیر پرداختند» به‌طاهر کفتند که 
محمد هر کز به‌نزد وی‌نمی‌شود واگر تقاضای وی‌را نبذیرد؛بیم آن‌هست که کار وی 
چنان شود که به روز کار حسین بن‌علی ماهانی‌شد. گفتند: «شخص وی سوی هر ثمه 
می‌رود که به او و ناحیةٌ اواعتماد دارد و از توهراسان است‌وانگشتر وچوب و برد 
را به‌تو می‌دهد کد حلافت این است. این کار رابتباهی مبر واین‌را غنیمت شمار که 
خدا آن را آسان کرد.» 

گوید: طاهر این‌راپذیرفت وبدان‌رضایت‌داد. پس‌از آن گفته‌شد که‌وقتی‌هرش 
خبر را بدانست خواست به‌طاهر تقرب جوید وبدو خبر داد که آنچه میان ویو 
آنها گذشته مکری بوده و انگشتر و بردوچوب همراه‌محمد به نزدهر ثمه‌بر ده‌میشودطاهر 
این را ازاو باور کرد و پنداشت که کار چنان است که برای اونوشته وعشمگین‌شدر 
به‌دور قصر ام‌جعفر وقصرهای خلد کمینهای مسلح نهاد که نیزه‌های کلفت وتبرها 
همر اه داشتند و این به‌شب یکشنبه بود پنجروز مانده از محرم سال صدو نود وهشتم 
وبیست و پنجم ایلول ماه‌سریانی. 

خشن نز شید کو وق : طارق‌خادم به‌من گفت که‌محمدوقتی آهنگك آن داشت که 


۱۷۰ ترجمه تاریخ طبری 


بنزدهر مه رودپیش ازرفتن تشنه»شد برای‌وی‌درمخزن‌نوشیدنیها آب‌جستم» امانیافتم. 

کوید: وقتی شب آمد روان‌شد و آهنکك هرئمه داشت به‌سبب وعده‌ا ی که 
میان وی و اوبود. جامه‌های خلافت را به تن داشت» جبه‌ای وعبابی با کلاه دراز» 
شمعی پیش روی او بود» وقتی به‌خانةٌ کشیکبا نان‌رسیدیم. به‌در نقره» به‌من گفت: «از 
چاه کشیکبانان به‌من آب‌بده.» کوزه آبی بدو دادم اما از آن چشم پوشید که بدبو 
بود.از آن‌ننوشید وسوی هرثمه روان شد اما طاهر که به‌حو یشتن در خحلد کمین کرده 
بود بدو تاخحت. وقتی‌محمد به کشتی نشست طاهر ویارانش برون شدند و کشتی‌را 
باتیرها وسنگها زدند که به‌طرف آب پیچیدند» کشتی وارونه‌شد ومحمد در آب‌افتاد 
بامر مه وهر که در آن بود. محمدشنا کرد تا عبور کرد وسوی بستان موسی رفت و 
پنداشت که غرق وی ازحبلهً هرثمه بوده. از دجله گذشت و به‌نزديك صراة رفت. 
ابر اهیم‌بن‌جعفر بلخی عهده‌دار پادگان بود بامحمدبن‌حمید. وی برادرزادةٌ شکله 
مادر ابر اهیم‌بن‌مهدی بود وجنان بودکه‌وقتی طاهر بکی‌ازبار ان خراسانی حویش‌را 
به کاری می گماشت کسانی را بدو می‌پیووست. 

گوید: محمدین‌حمید که به لقب طاهری شهره بود؛ محمد راشناخت. طاهر» 
محمدبن‌حمید را در کارها تقدم می‌داد وی به‌پاران خویش بان زد که پایین رفتند 
و او را گرفتند. وی سوی محمد شتافت و دوپای او را کُرفت و کشید وی را بر 
یابوبی‌نشاندند» روپوشی از روپوشهای سیاه را که ازنخ ام بود روی وی 
انداختند و به‌منزل ابر اهیم‌بن‌جعفر بلخی بردند» ابراهیم به در کوفه منزل داشت» 
یکی را پشت سر وی سوار کردند که بگیردش که نیفتد چنانکه با اسیران 
می کردند. 

حطاب ین زیاد گکوید: وقتی محمد و همرئمه در آب افتادند طاهر به 
بستان مونسه شتافت که مقابل در انبار وجای اردو گاه وی بود تا به غرق هرثمه 


‌ 


منهم نشود. 
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گوید: وقتی طاهر که ما نیز باحسن‌بن‌علی مأمونی و حسن کبیرءخادم رشید 
با وی بودیم به درشام رسید محمدین حمید به ما رسید» پیاده شد و نزديك‌طاهرشد 
و بدو خبر داد که محمد را اسیر گرفته و او را به در کوفه به منزل ابراهیم بلخی 
فرستاده است 

گوید: طاهر روبه‌ما کرد وخبر را باما بگفت و گفت: «چه‌می گویید؟» 

مأمونی بد و گفت: «مکن»" یعنی همانند حسین بن‌علی‌رفتارمکن. 

گو بد: پس طاهرغلامی از آن حویش را پیش ‌خو اند به‌نام فرش دندانی و 
دستور کشتن‌محمد رابدوداد. 

کُو بد: طاهر نیز از پی وی رفت که آهنکت در کوفه و محل اردو گاه 
داشت. 

محمدبن‌عیسی جلودی گوید: وقتی محمدآماده رفتن شد و این پس ازوقت 
عشاء بود. به‌شب شنبه. سوی‌صحن قصر رفت و بر کرسی ای بنشست. جامه‌های‌سفید 
داشت وعبای سیاه. به‌نزد وی رفتم و باگرزها پیش‌روی وی ایستادیم 

گوید: کتلةً خادم بیامد و گفت: «سرور من ابوحاتم سلامت. می‌گوید و 
می گو ید: «سرورمن برای بردنت به‌وعده گاه آماده‌ام اما رای من این است که‌امشب 
برون نشوی که در دجله و روی‌شط چیزی دیده‌ام که بد گمان‌شده‌ام ۳2 دارم‌مغلوب 
شوم و ترا از دست من‌بگیر ند یاجانت برود. به‌جای خویش بمان تا بروم و آماده 
شوم وشب آینده بیایم‌وترا ببرم که اگر بامن‌پیکار کنند به‌دفاع ازتوپیکار کنم و لوازم 
ءن‌همر اهم باشد.) 

گوید: اما محمد گفت: «پیش وی‌باز گرد و بگو مرو که من‌هم| کنون پیش 
تومی آیم به‌ناچارو تافردا نمی‌مانم.» 

کو بد: محمدمض‌طرب بود و گفت: «کسان وغلام‌ان و کشیکبانانی که بردرمن 


۱- این کلمه در متن به‌فادسی است.(م) 


۲ ۵۷ ترجمه‌تادیخ طبری 


بوده‌اند پرا کنده شده‌اند وبیم دارم ار صبح شود وخبر پرا کند یشان به‌طاهر رسد 
سوی من آید ومرا بگیرد.» آنگاه اسبی از آن خویش را خواست که دم کوتاه و 
پیشانی سییدودست‌وپای سیدداشت و آن‌را زهری می‌نامید» دو پسر خحویش راپیش 
خواند و آنها رابه‌بر گرفت ویبویید و ببوسید وگفت: «شمارا به‌خدا مسی‌سپارم.» 
چشنمانش اش ك آلود شد و اشکهای خویش را با آستین پاك کردن گرفت. آنگاه 
بر حاست وبر اسب جست. پیش روی او به‌درقصر رفتیم وبراسبان‌حویش نشستیم. 
يك‌شمع پیش روی او بود وقتی به‌طاقهای مجاور درحراسان رسیدیم پدرم به‌من 
گفت: «محمد دست خود را حابل او کن که‌بیم‌دارم کسی اورا باشمشیر یز ند که‌اگر 
زد ضر بت به‌تورسدنه او .» 

گوید: عنان را بگردن اسیم افکندم و دستم را حایلمحمد کردم تا به در 
خحراسان‌رسیدیم ودستور دادیم که آن را باز کردند. آنگاه به آبگاه رفتیم 9 
هرثمه را دیدیم محمد به‌طرف آن رفت. اسب بدقلقی آغاز کرد و روم می کرد که 
آن را با تازیانه بزدو به‌طرف کشتی برد تا آن را وارد دجله کرد و در کشتی‌جای 
گرفت. ما اسب را گرفتیم و به‌شهر باز گشتیم و وارد آن شدیم و بگفتیم تا در را 
ببستند فریاد بگوشمان رسیدء روی گنبد بالای در رفتیم و در آنجا ایستادیم که 
صدارا بشنویم» 

احمد بن‌سلام متصدی مظالم گوید: من ازجمله سردارانی بودم که با درثمه‌دد 
کشتی شسته بودند» وقتی محمدبه کشتی آمد به‌عرمت وی‌به بای ایستادیم هر نمه 
زانوزد و بگفت: «سرورمن به‌سب نقرسی که‌دارم نمی‌توانم به‌یای ایستم .» آزگاه 
وی را ببر گرفت و کنار حویش بنشانید و دستها و پاهاو دید گان وی را 
بسوسیدن گکرفت» می گفت: «سرور من و مسولای من ؛ پسر سرور من و 
مو لای‌من.» 

گوبد: محمد درجهره‌های مانگریستن گکرفت. 


جلد سیزدهم و۰( 


گوید. در عبیدالله بن‌وضاح نگریست وگفت: «تو کدامیآ» 

گفت: «من‌عبیدا للهم پسر و ضاح.» 

گفت: «بله» خدایت پاداش نيك دهد از کار تو در بارهٌبرف بسیارسپاسگزارم 
اگربرادرم را که خدایش باقی‌بدارد دیدم ترا به‌نزداوسپاس می گُویم ومی‌خو اهم که 
به‌حاطر من ترا پاداش دهد.» 

گوید: در اين حال بودیم هرئمه گفته بودکشتی به‌راه‌افتد که یاران طاهر 
که‌در زورقها و کشتی‌ها بودند به‌ما حمله آوردندوسروصدا راه انداعتند و درسکان 
آویختند. یکیشان‌سکان رامی‌برید» یکی کشتی‌را سوراخ می کرد یکیشان آجروتیر 
می انداحت . 

گو بد: کشتی سوراخ شد و آب واردآن شد و فرو رفت. هرئمه در آب‌افتاد 
که ملاحی اورا در آورد وهر کس از مابه چاره‌جویی خویش از آب در آمد.محمد 
را دیدم که وقتی به‌این‌وضع دچارشد جامه‌های حویش را برتن بدرید و خویشتن‌را 
در آب‌افکند. 

گوید: من‌به‌ساحل‌رفتم» یکی از یاران طاهر درمن آویخت ومرا به‌نزد یکی 
برد که بر کنار دجله پشت قصرام جعفر بر کرسی آهنینی نشسته بود و آتشی پیش 
روی او می‌سوخت وبه‌پارسی بدو گفت: «این‌مرد از آب در آمد از جمله سرنشینان 
کشتی بود که در آب افتادند.» 

بهمن گفت: «کیستیآ» 
: «ازیاران‌هر ثمها»ما<مد پسرسلام سالار نگهبانان» و ابسته‌امیر مق‌منان.» 
: «درو غ گفتی به‌من‌راست بکگوی.» 
. «به‌توراست گفتم.» 
: «مخلو ع جه کرد؟» 
: «دیدمش که جامه‌های خویش رابرتن درید و خویشتن را در آب 
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انداعت۰» 

گفت: «اسب مراییار بد.» 

گوید: پس اسب‌وی را بیاوردند که برنشست و بگفت نا مرا ید کنند. 

گوید: طنایی‌به گردن من‌انداختندوید کم کردند از کوچه‌رشدیه برفت وچون 
به‌مسجد اسدبن‌مرزبان رسیدء از دویدن نفسم گرفت ونتوانستم دویدن. آنکه‌مرا 
می‌برد گفت: «این‌مرد ابستاده و نمی‌دود.» 

گفت: «فرود آی و سرش راجداکن.» 

بدو گفتم: «فدایت شوم چرامر | می کشی؛ نعمت خدای برمن است وتوان 
دویدن ندارم به فدیه خویش ده‌هزار درم‌می‌دهم.» 

گوید: وقتی سخن از ده‌هزار درم شنید گفتم: «مرا به‌نزد عویش می‌داری 
تاصبح شود وفرستاده‌ای به من‌می‌دهی که به‌نزد نماینده ام بفر ستم» درخانه‌ام‌درعسکر 
مهدی.ا گرده‌هزار را برای تونیاورد» گردنمرابزن» 

گفت: «انصاف‌دادی.» و بگفت تا مرا سوار کنند که پشت سریکی ازیارانش 
سو ارم کردند وسوی خانةٌ بارخویش رفت؛ خانهًابوصالح‌دبیر» مرا و اردخانه کرد و 
غلامان حویش راگفت که‌مرانگهدارند ودستورشان دادوتاً کید کرد. آنگاه‌حبر محمد 
و افتادن وی‌رادر آب ازمن‌باز پررسید وسوی‌طاهر رفت که‌خبر محمد را باوی‌بگوید 
معلوم شد وی ابر اهیم بلخی است). 

گوید: غلامان وی‌مرا دریکی ازاطاقهای خانه جای دادند که‌حصیرهایی‌بادو 
یاسه‌متکا در آن بود به‌روایتی حصیرها پیچیده بود. 

گو بد: پس در اطاق‌نشستم. چراغی نیز در آن نهادند ودررا بستندو به گفتگو 


گوید: و قتی لختی از شب بگذشت‌صد ای پای‌اسبان شنیدیم» آ نگاه در را زدند 
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که گشوده شد ووارد شدند می‌گفتند: «پسر ازبیده» 

گوبد: يك مرد برهنه‌را پیش من آوردند که شلوار داشت و عمامه‌ای که 
صورت خویش را با آن پیچیده بود. خرقهٌ پاره‌ای نیز بردوشش بود. ویرا بامن 
نهادند وبه کسانی که در خانه بود سفارش کردند که وی را نگهدارند و جمعی‌از 
خحودشان را نیز بامروم خانه نهادند. 

گوید: وقتی دراطاق آرام گرفت» عمامه از صورت وی پس رفت. معلوم‌شد 
محمد است» سخت حیرت زده شدم وپیش خود انالله گفتم. 

گو ید : در من نگربستن گرفت. آنگاه گفت: « کدامیآ» 

گفتم: وسرورم» من‌وابست‌توام.» 

گفت: «كداميك از وابستگان؟» 

گفتم: «حمد بن سلام‌متصدی ما لم .) 

گفت: «ترا به‌عنوان دیگر می‌شناسم در رقه پیش‌من می آمدی؟» 

گفتم: «آری.» 

گفت: «پیش‌من‌می آمدی ور فتاری‌بسیار ظریفانه بامن داشتی»و ابسته‌من نیستی» 
بلکه برادر منیو ازمنی.» 

آنگاه گفت: «احمدا) 

گفتم: «سرورمن آماده فرمانم.» 

گفت: «نزديك من‌شو ومرا به‌نعودت‌بچسبان که‌هراسی سخت‌دارم.» 

گوید: اورا به‌عویشتن چسبانیدم ودیدم که‌قلب وی به‌سختی می‌طبد» گویی 
نزديك بود سینه‌اش را بشکافدودر آید. 

گوید: همچنان‌وی را به حویشتن چسبانیده بودم و تسکینش‌می‌دادم. 

گوبد: ۲ نگاه گفت: «احمد! بر ادرم چه‌شد؟» 


۱- این کلمه در متن به‌پادسی آهده است. (م). 
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گفتم: «اوز ندهاست۰» 

گفت: «خدا متصدی بریدشان رازشت بدارد که می گفت در گذشت.» کوبی 
از نبرد وی عذر می‌خو است. 

گو ید : گفتم: و«خعدا وزیران ترا زشت بدارد.» 

گفت: «دربارة وزیرانم بجز نیکی مگوی که‌آنها گناهی ندارند. من‌نخستین 
کس‌نیستم که حیزی را جسته‌و بدان‌دست نیافته.» 

گوید: آنگاه گفت: «احمد. پنداری بامن چه می کنند؟ پنداری‌مر امی کشند؟ 
یافسمهایشان‌را در بارة من‌رعابت می کنند؟» 

گفتم: «سرورمرعابتمی کنند.» 

گوید: خرقه‌ای‌را که برشانه‌مایش بود پیچیدن گرفت, آن را روی‌بازوی‌چپ 
و راست خودمی کشید». 

گوید: جبهمغزیداری‌را که به‌تن داشتم‌در آوردمو گفتم: «سرورم این‌را روی 
حودت بینداز» 

گفت: «مرا از این‌وا گذار» در اینجا حدای عزوجل بهتر است.» 

گوید: در این حال بودیم که درخانه را زدند که کشوده شد» یکی به‌نزد ما 
آمد که مسلح بود؛ در چهرمحمدنگریست که وی را نيك مشخص کند و چون 
نيك بشناخعت» باز گشت ودر را بست» معلوم شدمحمد بن‌حمیدطاهری است. 

گوید: بدانستم که محمد کشته می‌شود. 

گوید: نماز عشایم مانده بود» بیم کردم با وی کشته شوم ونمازم را نکرده 
باشم». 

گوید: برخحاستم که نماز کنم» گفت: «احمد از من دور مشو وپهلوی من‌نماز 
کن که هراسی سخت‌دارم.» 

گوید: پس نزديك وی شدم وچون نیمشب شد. با نزديك شد. صدای‌پای 
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اسبان راشنیدم» درراز دند که گشوده شد.جمعی از عجمان و اردخانه‌شد ند که‌شمشیرهای 
برهنه به‌دست‌داشتند وجون آنها رابدید بپاعاست و گفت: «انالله واناالیه‌راجعون» 
به خدا جانم در راه خدا برفت» چاره‌ای نیست؟ فریسادرسی نیست؟ یکی از ابناء 
نیست» 

گوید: بيامدند تا به دراطاقی که ما در آن بودیم ایستادند» اما از درون آمدن 
بماندند» هر کدامشان به‌دیگری می کفت: «پیش پرو.» وهمدیگر را پیش می‌راندند. 

گوید: من‌برخاستم و گوشهة اطاق پشت حصیرهای‌پیچیده جای گرفتم» 9 
نیز برعاست. متکایی را به‌دست گرفته بود ومی‌گفت: «وای‌شما من عموزاده پیمبر 
خدایم»صلیالله‌علیه‌وسلم: من پسر هارونم من‌برادرمآمونی خداراء خدارا؛ در باره 
خون من‌رعایت کنید.» 

گوید: یکی از آنها به‌نام عمارویه که غلام قریش دندانی وابستهةٌ طاهر بود 
به‌درون آمدو باشمشیر ضربتی بدو زد که به‌پیش سرش خورد.محمد بامتکایی که‌به 
دست داشت به‌صورت وی‌زد و براو افتاد که‌شمشیر را از کفش بگیرد.خمارو به‌فر باد 
زد: مرا کشت. مرا کشت. این‌را به‌پارسی گفت. 

کو بد : کروهی از آنها به‌درون آمدند دکنشان باه شمشیر به‌تهیگاه محمدزد»روی 
وی‌افتادند وسرش راازپشت بریدند وسرش را بر گرفتندو پیش‌طاهر بردند وپیکرش 
رابجای نهادند. 

و رد: وقتی سحر شد بنزد پیکر محمد آمدند و آنرا درجلی" پیچیدند و 
ببر دند. 

گوید: صبحگاهان به‌من گفتند: «ده‌هر از درهم را بیار و رنه گردنت را 
می‌ر نیم »» 

کُو بد: کس ازپی نماینده‌ام فرستادم که پیش من آمد بدو دستور دادم که‌آن 


- کلمه‌متن 
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را بباورد وبدو دادم. 

گوید: ورود محمد به شهر به روز پنجشنبه‌بود و به روز یکشنبه سوی دجله 
رفت. 

از احمدین سلام ضمن همین حکایت آورده‌اند که کُو بد: و فتی محمد وارد 
اطاق شد و آرام گرفت بدوگفتم: «حدا وزیران ترا سزای خیرندهد که آنها ترا 
بدینجا رسانیدند.» 

بمن گفت: «براد ابنك وقت کله نیست.» آنگاه گفت: «از برادرم مأمون 
بگوء ز نده‌است؟)» 

گفتم: «آری پس این پیکار از جانب کیست» جز از جانب وی نیست.» 

گفت: «بحیی برادر عامر بن اسماعیل که در اردو گاه هرئمه متصدی خبر بود 
به من گفت که مأمون در گذشته .» 

گفتم: «درو غ گفته.» 

گوید: آ نگاه گفتم: «اين ز بر جامه که به تن تو است» حشن است. زیر جامد 
وپیراهن مرا به تن کن که نرم است.» 

گفت: «کسی که وضع وی همانند من باشد اين هم از اوزیاداست.» 

گوید: پسذ کر خدای و استغفار را بدو تلقین کردم و استغفار آغاز کرد. 

گوید: دراین حال بودیم که صدای سقوطی آمد که نزديك بود زمین از آن 
بلرزد» یاران ط بر وارد خانه شدندو آهنک آن اطاق کردند» در تنگگ بود» محمدبا 
سپری که دراطاق باوی بود آنها رانگهداشت و بدو نتوانستند رسید تا وقتی وی را 
از پای بیمداختند. آنگاه بر اوهجوم بردند و‌رش را بر گرفتند وپیش طاهر بردند و 
پیکرش را به‌بستان مونسه بردند که اردو گاه وی بود. 

گوید:در آن وقت‌عبد السلام بن‌علاء‌سالار نگهبا نان‌هر ثمه‌بيامد که‌طاهربدو اجازة 
ورود داد» وی از پلی که به نزد شماسیه بود عبور کرده بود. گفت : («بر ادرت‌سلامت 
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می‌گوید» خبر چیست؟» 

گفت: «ای غلام تشت رابیار.» 

گوید: تشت را بیاوردند که سرمحمد در آن بود» گفت: «خبر این است بدو 
بگوی.» وچون صبح شدسر محمد را بردر انبار نهاد واز مسردم بغداد چندان کس 
برای دبدن آن برون شدند که به شمار نبودند» طاهر بیامد ومی کفت: (ر سر مجمد 


مخلو ع است۰» 
محمدین‌عیسی گوید: که مخلو ع را وید ه بود که شبشی بر جامةٌ وی بود» گفت: 
«اين جیست!1» 


گفتند: «چیزی است که درجامه‌مردمان هست.» 

گفت: «از زوال نعمت به خدا پناه می‌برم.» وهمان روزمحمد کشته‌شد. 

از حسن بن‌سعید آورده‌اند که گفته بود: «دوسیاه سیاه طاهبر وسیاه بغداداز 
کشته شدن محمد پشیمان شدند به‌سب مالهایی که می گرفته بودند.» 

وهم از او آورده‌اند: که خزانه‌ای که سرمحمد و سرعیسی پن‌مساهان وسر 
اپوالسرایا در آن بود بدو سپرده بود. 

گوید: درسرمحمد نگریستم» ضربتی بسرش بود؛ اما مسوی سر وریشش 
درست بود وچیزی از آن نرفته بود» رنکك آن نیز به حال خحود بود. 

گوید: طاهر سرمحمد را با برد وچوب وسجاده که از برگگ خرما بود وپنبه 
در آن بود همراه محمد بن‌حسن عموزاده خویش به نزد مسأمون فرستاد که بگفت 
تا یکهزار درم بدودادند. 

گوید: دیدم که ذوالرياستین سرمحمد را که برسپری بود به دست خویش به 
نزد مأمون برد که‌چون آن را بدید سجده کرد. 

علی بن‌ حمزه‌علو ی گو بد: و قتی محمد کشته شد کروهی از خحاندان ابوطالب 
به نزدطاهر آمد ند که دربستان بود» ما نیز حضور داشتیم که به آنها چیز داد؛ به مسا 
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نیز چیز داد وبه مأمون نوشت که به ما یا به بعضی‌مان اجازه دهد. سوی مرو رفتیم 
و سوی مدینه باز گشتیم که مارا به نهمت تهنیت گفتند. مردم مدینه و دیگر کسان 
را که آنجا بودند بدیدیم و وصف کشته شدن محمد را با آنها بکفتیم که‌طاهمر 
ابن‌حسین‌غلامی از آن عویش را به نام قریش دندانی پیش خواندودستور داد اورا 

گو بد. پیری از آنها به ما گفت: «چه کفتی؟» ومن با وی بگفتم. 

پیر گفت: «سبحان‌الله, ما اين را روایت می کردیم که قریش اورا می کشد و 
پنداشتم قبیله است که نام همانند بود.» 

علی بن‌محمد بر مکی گو ید: وقتی ابراهیم‌بن مهدی از کشته شدن محمدخبر 
بافت االلّه گفت ودیر بکربست سپس گفت: 

«بر جایگاه اثرویر ان شده بگذرید 

«در قصر خلد که از سنکك‌و آجر 

زو مر «ر تراشیده بناشده بود 

«ودر طلابی‌داشت. 

«آ نجا بگذرید وبقدرت خحدای قادر 

«یقین کنید 

«ازمن‌سخنی بمولای 

«فرمابر وفرمانروا برسانید 

«یکو بیدای‌پسر ولی هدابت 

«بلاد عدا را از طاهرپاك کن 

«مگراورا بس نبودکه ر گهای وی را برید 

«رجون قر بانیها که بکارد قصیات بر بده شود 

رکه اعضای اورا باطتات همی کشید 


«مر کك اورا سرد کرده بود 

«و چشمش ازحالت بگشته بو د.» 

گوید: واین به مأمون رسید وسخت براو گر ان آمد. 

مداینی گو بد:طاهر فتح را برای مأمون نوشت: 

«اما بعد» حمد خحدای تعالی را که صاحب عزت است و جلال و 

«ملك و قدرتی که جون جیزی را اراده کند فقط بدان گوید:باش و بباشد ۰ 
«خحدایی جز اونیست» رحمان است ورحیم. از حمله جیزها که خدا مقرر 
(کرده بود و استوار داشت وتدبیر کرد و تأیید کرد این‌بود که مخلوق‌بیعت 
«وی راکاستی دهد و پیمان‌وی را بشکند ودر فتنه‌افند وبه سبب آنچه کر ده 
«بود کشته شدن بروی مقرر کشته بودکه حسداستم‌گربندگان نیست۱. به 
«امیرمومنان که خدابتایش را دراز کند نوشتم که سپاه حدای شهر را با 
«خلد در میان‌گرفت ودهانه‌ها وراهها ومعبرهای آنرا در دجله و اطراف 
« کو چه‌هایمدینةالسلام بست ودوران‌پاد کانها نهادهشدو کشتی‌ها وزورق‌ها 
«باارابه‌هاومردان جنگی به‌مقابل خلد ودر خراسان فرستادمبهاحستیاط از 
«مخلو ع که مبادا حیله‌ای کند یا به رامی رود که طریقی برای برانگیختن 
«فتنه‌ای با احبای آشو بی؛ یا ایجاد پیکاری بیابد واين از آن پس بود که 
«خدای‌عزو جل‌محصورش کرده بودو مخدول داشته بود. دربارةٌ پیشنهادی 
« که هر ثمةبن اعین‌وابستةٌ امیرمژمسنان بدو کرده بود فرستادگان از پی 
«یکدیگر می‌رسید که از من می‌خو است که راه وی را یکُشایم تا سوی 
«مر ثمه رود. من ومرثمةین‌اعین فراهم آمدیم که در این‌باب سخن کنیم و 
«من | نجه را در بارة وی کرده بود ودر نظر داشت نیسندیدم که‌حدای»وی 
«را به سختی گرفته بود وامید وی را از هر گونه حیله ودستاو یز بریده‌بود؛ 
«آذوقه از وی بریده بود ومیان ویو آب نیز حایل شده بود چه رسد به 
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«چیزهای دیگر» چندان که خادمان و کسانش از مردم شهرو آنها که باوی 
«به شهر رفته بودند قصد وی‌داشتند وهمدل می‌شدند که به وی تازند که 
«جان خویش را به در برند ومطالب دیگر که برای امیرمومنان که دا 
«بقایش را دراز بدارد توضیح داده‌ام و امیدوارم بدورسیده باشد. 

«اينك امیرممنان را خبر می‌دهم که در بارٌ تدبیری که هر ثمة 
«اين‌اعین و ابستةٌ امیرمژمنان در مورد مخلو ع کرده بود و آنچه بدوعرضه 
« کرده بود و از وی پذیر فته بود اندیشه کردم وچنان دیدم که | گر ازمسقام 
«ذلت وحقارتی که خدای اورا برده وبه تنگُنا وحصارش افکنده‌علاصی 
«یابد فتنه فزونی گیرد و کسانی را که در اطراف. انتظار فرصت می بر ند 
«طمع و نفوذ بیفزاید. این را به هرئمةبن‌اعین گفتم که امیدی راکه‌به‌محمد 
«داده و با وی موافقت کرده نمی‌پسندم. و او گفت که‌نمی‌تو اند از آنچه بر ای 
«وی تعهد کرده باز گردد ومن از آن پس که از انصراف وی ازرای‌خو یش 
«نومید شدم» وی را براین آوردم که مخلو ع از آن پیش که در آید عبای 
«پیمبر حد اصلی | له علیه و سلم»و شمشیر وجوت را بفرستد آنگاه راه بسرون 
«شدن وی را بگشایم که نمی‌خواستم میان من و هسرئمه استلاف‌افتد و 
«چنان شویم که دشمنان در ماطمع آر ند.یادلها به‌علاف آنچه اکنون‌هستيم 
رو اتفاق و ائتلاف دار یم جدایی گیرد. بناشد شبانگاه شنبه در وعده گاه 
«فر اهم آییم ومن با و اص معتمدانم که از آنها اطمیتان داشتم و به دلیری 
«وجنگاوری و نیکخواهی می‌شناسم برفتم و کار همه کسانی را که از 
«خشکی و آب به شهر وخلد گماشته بودم از نظر گذرانیدم‌وسفارش کردم 
رکه محتاط باشند وبیدار ومراقب ودقیق. آنگاه به درخراسان رفتم» بجز 
«لوازمی که بود کشتی‌ها فراهم کرده بودم که برای میعادمیان‌خودمو هر ثمه 
«به حویشتن بر آن نشینم با عده‌ای از خواص معتمدانم و خادمانم که با 
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«من بر نشسته بودنددر آن‌جای گرفتم و گروهی از آنها را سواره و پیاده‌ما- 
«بین درخراسان و آبگاه وساحل نهادم. هرثمةین‌اعین بالوازم مهیا بیامد 
رتا به نزديك در خراسان رسیدء وی با من حیله کرده بود وبه مخلو ع 
(«نو شمه بود که و قتی به | یگاه ز سید به نزد وی رود تا پیش از آنکه من 
«بدانم یا عباوشمشیرو چوب را در بارةٌ آن مو افقت شده بود به نزد من 
«فرستدء اورا ببرد.وقتی مخلو عبه‌نرد گماشتگان من به در خراسان‌رسیده 
«بود به‌وقت نمادان شدن وی بر خاسته بودئد که بدانند آینده کیست که 
ررستور من به آ نا رسسیده بود و سفارش کرده بودم که نگذار ند کسی 
«بی‌د سمو ر من از آنها بگذرد اما وی با شتاب سوی آبگاه رفته بود. هر نمه 
« کشتی رانز دك آورده‌بود اما باران من زودتر ازپیمان شکن بد انر سیده 
«بودند» کوثر عقب‌تر آمده بوده قرش غلام من بدودست یافته بود که 
«عبا وچوب وشدشیر را همراه داشته بود که وی‌را با هرچه همراه داشته 
«بود گرفته بسود» یاران مخلوع وقتسی دیده بودند که 
«باران من می‌عراهند مانع رفشتن مخلوعشان شوند» فراری شده 
«بودند» بعضیشان سوی کشتی هرئمه شدافته بودند که با آنها وارو نه شده 
«برد ودر آب فرو رفته بود» بعضیشان نیز سوی شهر باز گشته بودند 
«در اين وفت »خلو ع خویشتن را از کشتی به دجله انداخته بود که‌سوی 
«ساحل رود و از برون شدن وپیمان شکستن و شعار کفتن بشیمان شده‌بود. 
« گرومی از باران من که آنها را مابین آبگاه در خر اسان وستون صراة 
« گماشته بودم پیشدستی کرده بودندو اورا به قهروغلبه گرفته بودندبی‌پیمان 
«وقرار اوشعار حویش راگفته بود و به پیمان شکنی باز گشته‌بود بکصد 
«دانه به آنها عرضه کرده بود که گویند هردانه یکصدهزاردرم بها داشت 
«اما جزوفا با خلیفهٌ عویش که خدایش باقی بدارد و حفن دین و ترجیسح 
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«حقی که بر آنهافرض بود نخو استه بودند که حدایش به تسلیم آورده بود 
«وتنها وا گذاشته بود» هر کدامشان اوطالب وی‌بود که می‌حو است جدا 
«از یار خویش به نزد من منزلت یابد» چندانکه ضربتها درمیانشان رفت 
«و با شمشیر ها بدو پرداختند که برسر اونزاع داشتند ودربارة او سخضت 
«رقابت کردند» عاقبت خشم خدا و دین وی وپیمبر وی و خلیفةً وی 
«بدورسید و کشته شد وخبر آن به من رسید وبگفتم تا سرش را پیش من 
«آرند وچون به نزد من آوردند به کسانی که بسرشهر و برخلد واطراف 
«آن‌گماشته بودم و دیگر کسانی که در پادگانها بودند دستور دادم به 
«جای خویش بباشند و اطراف خویش را محفوظ دارند تا دستور من به 
«آنها برسد» آنگاه باز گشتم حدای برای‌امیر مومنان کاری بز رک کرد و به 
«وسیلةٌ آن وی واسلام را ظفرداد. 

«وجود صبح شد مردمان هیجان کردند و احتلاف کردند یکی 
رکشاه شدن وی را باور داشت» یکی دروغ می‌پنداشت. یکی شك‌داشت 
«ویکی یقین داشت. وچنان دیدم که در بار کار وی شبهه از ایشان 
«بردارع» سروی را ببردم که در آن بنگر ند وبه معاینه درست در آید و 
«حیرت داهاشان برود و شبهه افکنی‌فساد خو اهان وفتده‌انگیزان را بردء 
«صبحگاه سوی شهر رفتم کسانی که آ نجا بودند تسلیم شدند و مردم به 
«راطاعت آمدند وشرق وغرب مدینةا لسلام وچهارناحیه وحومه‌هاو اطراف 
«آن بر امیرمومنان استقرار کرفت» پیبکار از میان برحاست وبه جای آن 
«مردم اسلام آرامش یافتند وخدادغلی را از آنها برد و به برکت امسیر 
«مومنان به امنیت و استفر ار وصلح و استعامت و حرسندی و لطف 
«رخعدای عزوجل‌خیر بسیار رسانید وخدای را براین سباس. 


جلد سیز دهم 22۸۵ 


«ا کنون که به امیرمق‌منان که خدایش محفوظ دارد می‌نویسم دز 
«ناحيةٌ من دعوتگرفتنه یافتنه‌گر یا کوشای فساد وهیچگونه کس‌نیست جز 
«شنوای مطیع حاضر که حدای شیر بنی‌امیرمومنان و آرامش زمامداری 
«وی را بدو چشانیده است که در سایةٌآن می‌چمد وبه بازرگانی‌و کارهای 
«معیشت خویش می‌پردازد و خداعهده‌دار لطفی است که کرده که به‌رحمت 
«عویش آن را کامل می کند وبا افزونآن منت می‌نهد. 

« من از خدای می‌خواهم که نعمت خسویش را بر امیپرمومنان 
«حوش کند و افزابش آنرا مستمر کند واورا فرصت‌سیاسداری دهد و منت 
«خحویش رابه نزدو ی‌پیا پی و مستمرو پیو سته کندچندان که‌خدای‌به‌بر کت‌وی و 
«بر کت زمامداری ومیمنت خلافتش خیر دنیاو آخحرت را بر او و دوستان 
رو انصارحقش وجماعت مسلمانان فراهم آرد که حدای عهده‌دارو انجامگر 
«اين است که وی شنو نده است ومدبر آنجه خو اهد. 

«نوشته شد به روز یکشنبه چهار روز مانده از محرم سال‌صدو- 
«دو دو هشتم .) 

دربارة محمد مخلو ع آورده‌اند که وی پیش از کشته شدن و از آذ پس که در 
شهر جای گُرفت و دید که‌کار روی از او بگردانیده و بارانش نهانی روان می‌شو ند 
و سوی طاهر می‌روند دربنایی که درباب الذهب کرده بود و از پیش بنبان آن را 
دستور داده بسود نشست و دستوردادهمه‌سرداران وسیاهیانی را که باوی در شهر 
بودند حاضر کنند که درعرصه فراهم آمدند. از بالا برآنها نمودار شد و گفت: 
«سپاس خدایی را که برمی‌برد و فرو می‌نهد» می‌بخشد و ممنو ع می‌دارد؛ می‌بندد 
۶ می گشاید ۶ سرانجام سوی اوست. با وجود بلیات زمانه و ناباوری باران و پرا- 
کند گی مردان و رفتن امسوال و رخداد بلیات و رسیدن مصایب. او را ستایش 
می کنم»ستایشی که به‌سبب آن پاداش بسیار برای من ذخیره‌نهد و تعزیت نيك سوی 


من فرستد. شهادت می‌دهم که خحدابی جزخحدای بکانه ننست که انباز ندارده جنانکه 
برای خویشتن شهادت داده و فرشتگانش نیز برای وی شهادت داده‌اند و اینکه 
محمد بندة امین اوست و فرستادة او ب‌سوی مسلمانان» صلی‌الله علیه و سلم؛ آمین 
ای پرورد کار جهانیان. 

راما بعد» ای گروه ابنا که به‌هدایت سبقت جسته‌اید ازغفلت من به‌روز کار 
فضل‌بن‌ر بیع که وزیسر ومشورتگوی من بود خبر دارید و روز کار او را به‌جاها 
کشانید که به‌سبب آن مرا پشیمانی در کارخاصه و عامه لازم آمد تاوقتی که مر ابیدار 
کردیدو بیدار شدم ودر بارةهمه آنها که‌بر ای‌خو یشتن‌وشماخوش نداشتم ازمن یاوری 
خواستید آنچه را به‌دست داشتم و قدرتم بدان توانست رسید که فراهم آورده بودم 
يا از نیا کانم به‌ارث برده بودم به‌شما بذل کردم و کسانی را سرداری دادم که نباید 
و از کسانی کفایت خواستم که نداشتند» خدا می‌داند که چندان که درتوانم بود از 
پی رضای شما کوشیدم خدا داند که شما چندان که در توانتان بسود دربدی با من 
کوشیدید. از جمله ابن بسود که علی بن‌عیسی پیرو بزرگتان راکه با شما رئوف و 
مهر بان بود همراهتان فرستادم و رفتارتان چنان بود که تذ کار آن به‌در ازامی کشد که 
وقتی داستم فیروزی از دست رفته کناه را بخشیدم و یکی کردم و تحمل کردم و 
خویشتن را تسلیت گفتم و می‌خواستم که با پسردعوتگر بزر کتان عبدالله بن‌حمید 
قحطبی که افتخار شما به‌درست پدرش انجام شد و اطاعت شما بوی تال کرفت»د 
ران باشیتی اما شالت وی کازها کرزید کات ]تفت و ضبر بازشت 
کرد» یکی از خودتان شما را می کشد وشما بیست هزار کس بودید که سوی من 
می آمدید و بر سرور حویش تاخته بودید همراه سعید فرد ک" شنواو مطیع وی 
بودند. آنگاه با حسین بن‌علی به‌پا خاستمد و مرا علح کردید و ذاسزایم گُفتید و 
غار تم کر دبد و بداشتیدم وبه‌بندم کردید و کارها که از تذ .ار آن بسازم داشده‌اید سه 


کنه دلهانان و تعالتات در کار اطاعت بزر کتر است و بیشتر وستایش حدای.ست دشن 
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کسی که‌تسليم فرمان اوست و به‌تقدیر او رضا می‌دهد. والسلام.» 

گویند: وقتی محمد کشته شد و غوغا برخاست و سپید و سیاه امان بافتند و 
مردمان آرام گر فتند طاهر به‌روز جمعه وارد شهر شد و با کسان‌نماز کرد وسخنرانی- 
ای بلاغت آمیز کرد و از آبات کو بنده قر آن در آن آورد آنچه از آن جمله به‌عاطسر 
مانده این است که گفت: «ستایش حدا راکه مالك ملك است.ملك را به‌همر که 
حو اهد دهد و لك را از ه رکه خو اهد ستاند» هر که را حواهد عزت دهد و هر که 
را خو اهد ز بون کند که همه جیز به‌دست اوست و به‌همه جیز تو اناست! و آبه‌های 
دیگر قر آن که پیاپی همدیکر بود و به‌اطاعت و وابستگی جماعت تشوبق کرد و 
ترغیبشان کرد که به‌ریسمان اطاعت چنکك زنند. آنگاه سوی‌اردو گاه خو بش‌برفت. 

گویند: وقتی به‌روزجمعه به‌منبر رفت و بسیار کس از بنی هاشم و سرداران 
و دبگران حضور داشتند کفت:» 

رستایش خدا را که مالك ملك است. و آنرا به هر که خواهد دهد و هر که 
را خواهد عزت دهد و هر که را خو اهد ز بون کند که همه جیز به‌دست اوست و به 
همه چیزتواناست" حداعمل تبهکاران رابه‌صلح نمیارد" خحدا نیر نگ خیانتکاران 
را بهدف نمیرساند" غلبه ما از دست ما و تدیرما نبود بلکه حدای برای حلافت 
حویش بر گزید که علافت را ستون دین و قوام بندگان خویش و ضبط نواحی و 
بستن مرزها و میا کردن لو ازم و فراهم آوردن غنیمت و اجرای حکم و گسترش 
عدالت و زنده داشتن سنت کرده و بطالت‌ها ولدت جویی از شهوات گناه آمیز و 
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پسند موجبات غرور وجستن نعمت و دلبستگی به‌رونق و صفای آن را باطل کرد. 
شما دیدید که خدای عزوجل به وعدةٌ عویش در بارةآنکه باوی سر کشی کرده 
بود وفا کرد و خشم و عذاب خویش را بسروی فرود آورد به‌سبب آن‌که از پیمان 
حدای بگشته بودو عصیان وی کرده بود و به‌علاف فرمان وی رفته بسود که 
تعبیر ات‌خدای باز دارنده‌است و عبرتهای وی ملاکت آور. پس به‌وئقهً عصمت 
اطاعت چنگ زنید و دراطراف راه جماعت گام زنید و از سرانجام اهل مخالفتو 
عصیان بیرهیزید که آتش فتنه افروختند و جماعت الفت را شکافتند و خدا عاقتشان 
را خسران دنیاو آخرت کرد.» 

وقتی طاهر بغداد راگشود به‌اسحاق معتصم نوشت. بعضیها گفته‌اند این را به 
ابر اهیم بن‌مهدی نوشت اما مردمان‌گو بند که به‌ابو اسحاق معتصم نوشت: 

«امابعد برمن گران است که به‌یکی از خاندان خلافت بی‌عنوان امیرنامه 
نوبسم ولی شنیده‌ام که رای و موای خاطر تو با پیمان شکن مخلو ع بود اگر چنین 
باشد همین که به‌تو نوشتم زیاد است و ا گر جز این باشد درود برتوای امیر با 
رحمت و بر کات حدای. 
و در زيرنامه اشعاری نوشت به‌این مضمود: 

«اقدام‌به کاری از آن پیش که فرصت آن آزموده شود 

«جهالت است و رای غرور آمیز.مابه فردب است 

«جه زشت است دنیایی که در آنجا 

«خطا کار ان جون درستکاران نصیب‌می بر ند 

راما مغرور فریب‌می‌خحورد.» 

در این سال از پس کشته شدن محمدء سپاه به‌طاهر تاحت که از آنها گربخت 


و روزی حند نهان شد تا کارشان را سامان داد. 
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سحن ازا بنکه جرا سیاهبان به‌طاهر 
ناختند؟ سر انجام کاز ویو کار ] نها 


سعید بن‌حمید به‌نقل از پدرش گوید: یاران طاهر پنجروز پس از کشته شدن 
محمد بدو تاختند. مالی‌به‌دستش نبود » به‌تنگنا افتاد و پنداشت مردم‌حومه‌ها دراین 
کار با آنها موافقند و باآنها برضد وی همدستی می کنند. اما هیچکس از مسردم 
حومه‌ها دراین باب تجنبیده‌بود. 

گوید: فشار یاران وی سخت شد که برحویشتن بترسید و از بستان بگریخت 
و سوی عاقرقوب رفت که چیزی از ائاث وی را غارت کردند. 

کو بد: طاهر دستو رداده‌بوددرهای شهر ودر قصر راحفاظت کنند که‌امجعفر و 
موسی و عبدالله دوپسر محمد برون نشوند آنگاه بگفت تازبیده‌را با موسی و 
عبدالله پسران محمد از قصر ابوجعفر به‌قصر الخلدبرند» به‌شب جمعه دوازده روز 
مانده از ربیع‌الاول ببردند» اماهمانشب آنها را در يك کشتی به‌همینیا برد برساحل 
غربی زاب بالاء سپس بگفت تاموسی وعبدالله را از راه اهو از و فارس به‌حراسان 
پیش عمویشان بر ند. 

گوبد: وقتی سپاهیان به‌طاهر تاختند و مقرری خواستند درانبار راکه کنار 
خندی بود با دربستان بسرختند و سلاح برهنه کردند و آنروز » روز بعد بدینگونه 
بودند و بانگ زدند: «موسیء ای‌نصرت بافته» اما مردمان»برون فرستادن مسوسی و 
عبدالله را به‌وسیلةٌ طاهر تأیید می کردند. 

گوید: طاهر با سردارانی که باوی بودند به‌یکسورفته بود و پرای پیکار آنها 
آرایش گرفته بود» وقتی این خبربه‌سرداران و سران رسید سوی وی رفتند وپوزش 
حو استند و بیخردان ونوسالان را خحطا کار شمردند و از او و استند که از آنها 
در گذرد و عدرشان را بیذیرد و از آنها حشنود شود و برای‌وی‌تعهد کردند که تاوقتی 
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که با آنها مقیم باشد به کاری ناخوشایند باز نرو ند. 

طاهر گفت: «به‌عد! از میان شما برون شدم که شمشیر خوبش را درشمانهم. 
به‌عدا قسم یاد می کنم ا کر باز چنین کردید نظر خویش را دربارهة شمابکارمی بندم 
و بهآ نچه خوش ندارید اقدام می کنم.» وبا این سخن آنها را شکسته کرد وبگفت 
تا مقرری چهارماه را به آنها بدهند. یکی از ابناء در این بساب شعری‌گفت به‌ایسن 
مضمودن: 

«امیر که گفتار و کردارارحق است 

(در جمع گروه حیرت زدگان 

«قسم یاد کرد 

رکه اکر در یکی از نواحی ولایت 

«غوغا رشان غوغا کند 

ریا فتنه گری ژتنه آرد 

رهیچ گرومی از جمع آنها را 

رهمانند مرد عدالت بپيشه و مهلت بخش 

«رمهلت نمیدهد 

«تا حادثه‌ای عظیم بر آنها ببارد 

رکه ولابت را و یران کند.» 

مداینی کوید: و قتی سپامیان فتنه کردند و طاهر به‌یکسورفت سعیدبن‌مالك 
و محمدین‌ابی حالد و حبيرة بن خازم با تنی چند از پیران مردم حومه‌ها پیش وی 
رفتند و برای وی قسمهای مو کد اد کردند که در آن‌روزها هيچيك از مردم حومه‌ها 
جنبش نکردداند و این کار موافق رای آنها نبوده و آن را نمی و استنه‌اند و تعهد 
کردند که ناحیه خویش را ساعان دهند وهر کدامشان درناحبهً حویش بدانچه وطفهة 
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عمیرةٌ اسدی و علی‌بن یزید با تنی چند از پیران ابناء نیز پیش وی رفتند و گفتارشان 
همانند ابو خالد و سعید و هبیره بودکه رای نکوی ابناء واطاعت مطلقشان را بدو 
خبر دادند و اینکه در هيچيك از اعمالی نه باران وی در بستان کرده بودند دخحالت 
نداشته‌اند و او خوشدل شد اما به آنهاگفت: «قوم مقرریهاشان را مطالبه می کنند 
و مالی به‌نزد من‌نیست.» 

کُوید: سعید بن مالك بیست هزار دینار برای‌آنها تعهد کرد و به‌نزد طاهمر 
برد که بدان خوشدل شد و به‌اردو گاه‌عویش رفت:به‌بستان. 

گو بد: طاهر به‌سعید گفت: «اين را از تو می‌پذیرم که دین من‌باشد.» 

گفت: «بلکه این دهشی است اندك از جانب غلام تو از جمله حقی که از 
تو براو واحب‌است.» 

کگوید: پس طاصر آن را از وی پذیرفت و بگفت تا مقرری چهارماه سپاه 
را بدهند که حشنود شدند و آرام گرفتند. 

مداینی گوید: یکی با محمد بود به‌نام سمر قندی که از منجنیقهایی که بر 
کشتیها بود از دل دجله سنگك می‌انداخت. بسامی‌شد که عمل مردم حومه‌ها نسبت 
به‌پار ان محمد که مقابلشان بودند سختی می گکرفت و کس پیش وی می‌فرستاد که 
می آوردش و به آنها سنکك‌می انداخت, سنگك اندازی بود که سنگش خطا نمی کرد 
و هیچکس مانند وی مردم را باسنگ نمی کشت. 

گوید: وقتی محمد کشته شد پل.بریده شد و منجنیتهایی که در دجله بود واز 
آن سنک افکنده می‌شد سوخته شد. سمرقندی برخویشتن بیمناك شد و ترسید که 
کسی از خر نخواهان به‌طلب ری بر آید و نهان شد. کسان از پی وی بر آمدند و او 
استری به کر اده کرفت و به‌فرار به طرف خر اسان روان شد. برفت تا درائنای راه 
یکی بها.. رسید و او را بشناعت و جون ازاو بگذشت آنمرد به‌مکاری(۱) گفت : 


ات دلمدمتن. 
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«وای تو بااین مردکجا می‌روی؛ به‌عدا اکُر تو را باوی به‌دست آر ند کشته می‌شری 
و آسانترین بلیه‌ای که به‌تو می‌رسد این است که محبوس شوی.» 

مکاری گفت: «انالله و اناالیه راجعون. به‌خدا نام وی را دانسته‌ام و آنرا 
شنیده‌ام. خد ایش بکشد.» 

گوید: مکاری به‌نزد باران خویش رفت. یابه‌پاد گانی که بدان رسیده‌بسود؛ 
و خبر سمرقندی را باآنها بگفت آنها از باران کند غوش بودند که از جمله باران 
هرئمه بود. سمر قندی را گرفتند و به نرد درئمه فرستادند» هرئمه نیز او را به نسزد 
خحریمه‌بن‌خازم فرستاد» حزیمه نیزوی را به‌ یکی از خو نخو اهان داد که وی را به کتار 
دحله برد» برسمت شرقی که زنده بردار شد. 

گویند: وقتی‌می‌خو استند او را به‌دارش ببندند مردم بسیار فراهم آمدند و 
او پیش از آنکه بسته شود می گفت: رشما دبروز می گفتید: ای سمرقندی دا 
دستت را .رد. و امروز سنگها و تیرهاینان را آماده کرده‌اید که برمن افکنید.» 

راری کوید: وقتی داررا بالا بردند سوی وی رفتند و سنکگ وتیر اند اختند 
و با :ما ضربت زدند تا او را کشتند. پس از مرش نیزمی‌انداختند. روز بعد 
را بسوختند. آتشی آرردند که وی را با آن بسوزند و آثرا برافروختند اماافروخته 
نشد. نی وهیزم براو انداختند و بیفروختند که قسمتی از او بسوعت و سگان‌قسمتی 


را پاره پاره کردند و این به‌روزشنبه ود دو روز رفته از صهر . 


سجن از وصف محمد بن هازون و 
کنية او ومدت‌خلافتش و مقداد عمرش 


هشام بن محمد گوید. وغیراو نیز که محمد بسن مارون؛ ابوموسی به‌روز 
پنجشنبه بازده روز مانده از جمادی اول سال صدونود و سوم زمامدار شد و به‌شب 


يك شنبه شش روزمانده از صفر سال صد و نود وهشتم کشته شد. مادرش ز بیده بو د 
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دختر جعفر ا کبر پسر ابوجعفر بنابراین مدت خلافتش‌چهارسال وهشتماه و پنجروز 
بود. به‌قولی کنیه‌اش ابو عبدالله بود. 

اما از محمد بسن موسی خوارزمی آورده‌اند که خلافت در نیمه جمادی 
الا خر سال صد و نود و سوم به‌محمد رسید و درهمان سال که زمامدارشد. داود 
ابن‌عیسی‌سالار حج شدء وی عامل مکه بود و ابوالبختری به کار ولایتداری وی 
بسود. 

کُو بد: م<مد ده‌ماه و بنجروزپس اززمامداری‌خو یش عصمة بن ابی عصمهر | به 
ساوه‌فر ستاد. سه‌روز رفته از ماه ربیع‌الاول بر ای پسر حویش موسی بیمان ولابت 
عهدنهاد. سالار نکهان وی‌علی بن‌عیسی ماهانی» بو د. 

به‌سال صد و نودوچهارم علی‌بن‌رشید سالار حح شد. عامل مدینه اسماعیل 
ابن‌عباس بود. عامل مکه داود بن عیسی بود.از وقتی که برای پسر خحویش پیمان 
نهاد تا تلاقی علی بن عیسی و طاهر این حسین و کشته شدن‌علی بن عیسی. به‌سال 
صد و نود و پنجم يك سال و سه ماو بیست و نه روز بود. 

گوید: مخلو ع به‌شب یکشنبه پنجروز مانده از محرم کشته شد. 

گوید: زمامداری وی‌بادوران‌فتنه جهارسال وهفت‌ماه و سه‌روز بود و جون 
محمد کشته‌شد. و خبر آن ضمن مکتوب طاهر به‌مامون رسید. به‌روزسه‌شنبه دوازده 
روز رفته از صفر سال صد و نود و هشتمء مآمون خبر را عیان کرد و به‌سرداران 
اجازة ورود داد که به‌نزد وی رفتند. فضل بن سهل بر حاست و نامه وخبر را خو اند 
و بدو تهنیت ظفر گفتند و خدای را برای وی بخواندند. 

کو بد: از پس کشته شدن محمد نامه مامون در بارة خلع قاسم‌بن هارون به 
نزد طاهر و همرئمه رسید که‌آن را عیان کردند و دربارة آن‌نامه‌هافر ستادند» نامه 
خلع‌قاسم‌بهروز جمعه دوروز مان‌ده از ماه ربیسع الاول سال صد و نود و هشتم 
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خو انده شد. 

همه عمر محمد چنانکه شنیده‌ام بیست و هشت سال بسود. وی نکو اندام و 
نیمه طاس و سپیدر نک و کوچك‌چشم بود بابینی عقابی. نکو روی و چاق‌وچهارشانه 
بود» مو لدوی در رصافه بود. 

گویند: وقتی طاهر او را بکشت شعری خو اند به‌اين مضمون: 

«خلیقه را در خانه‌اش کشتم 

«و اموالش را به كمك شمشبر 

«به‌غارت دادم.» 
و هم او گفت: 

«به‌قدرت و زور برمردم شاهی کردم 

رو جباران بزرگ را به‌قتل رسانیدم 

«حلافت راسوی مرو کشانیدم 


سخی از ] نجه دز بازه محمد 
ور ای وی گفته‌اند 


از جمله درهجای وی کفتها ند: 

«ای آبوموسی برتو نمی کربیم چرا؟ 
ربه‌سیب طربنا کی و ترویج تفریح 
«و ترله نمازهای پنجکانه به‌هنگام آن 
«از روی دلبستکی به آب‌انگور. 
«برشتیف نیز نمی گریم 

«از محنت کوثر سر بسناك فیستم 
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«وی نمی دانست اندازة رضایت حیست 

«و دمی دانست اندازه غضب‌جیست. 

«ئو در خورشاهی نودی 

«و عربان در کارشاهی اطاعت تو نکر دند 
«ای که براو ون کر ی دیده آنکس 

«که ترا می‌گر یاند» نگرید مکر از شگفتی 
«بر تو نمی گرییم که ما را 

«دستخوش منجنیقها کردی 

«و گاهی دستخوش‌غارت 

«و نیز دستخوش کسانی که مارا 

«بند ان خویش کر دند 

(ودغ بر سر همی چست. 

«در شکنجه و محاصرة حستگی افزای» بودیم 
« که راهها بسته بود و راه طلب نبود 
«ینداشته‌اند ته توزنده‌ای و بر می‌حبزی 

«هر که جنین گفته درو غ گفته 

«کاش آنکس که بر کنار از جمح 

«جنین گفته به‌جایی رود که اورفت 

«حدای کشتن وی را برمافرض کرده بود 

«و جون خدای کاری را و اجب کند. بابد کرد 
رر ره خحد | بر ای‌ماما بةفتنه بو د 

«رعدا براو خشم آرد ومفرردارد.» 
محمدبناحمد هاشمی گوید: لبابه دعتر علی‌بن‌مهدی‌شعری گفت به‌این‌مضمون: 
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«برتومی گریم نه به‌تعاطر نعیم و موانست 

«بلکه بر ای مکارم و نيزه و سبر 

«برملاك شده‌ای می گُریم که به‌مصیبت وی دچار شدم 

رو مراپیش از شب عروسی‌بیوه کرد.» 

به‌قولی این شعر از آن دختر عیسی بن جعفر است که برای محمد نامزد 
شده بود.حسین سن ضحاك اشقن وابستةٌ بساهله نیز شعری به‌رشای محمد گفت. 
حسین از ندیمان وی بوده بود و کشته شدنش را باور نداشت و انتظار رجعت‌وی 
را داشت. شعر حنین است: 

«ای بهترین خاندان خویشس 

رو کرجه پندارها دارند 

«من برتو افسرده وغمینم. 

رعدای می‌داند که از غم 

رجکری داغدار دارم و چشمی اشکبار 

«اگُر از اين بلیه که دیدم غمین باشم 

«بیش از آنچه می گویم به‌خاطر دارم 

جر | نماندی که بر ای همیشه حاحت ما را سری 

«و تلف از آن غیر تونشد. 

«از پس خلیفگان سلف بودی 

«اما باشد که پس ازتو کس نباشد 

«قوم تو از پس غفلتشان 

«آسوده نخوابند 

«که من ازپس آن غفلت دشمنشان‌دارم. 


«باشکست حرمت توحرمت‌حرم‌پیمبر را 
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ر که‌پرده‌هابر آن‌بود شکستند 

«حویشان تو که از باربت بازماندند 

«به‌پا حاسته‌اند و همگیشان‌به‌ذات معتر فند 
«وقتی که برساحل حضور داشتند 

آنچه را غیر تمند والامنش می کند 

«نکر دند 

«حریم پدرشان‌را به‌اغبار وا گذاشتند 

«و زنان مصون بانگ و فغان داشتند. 
«دوشیز کانشان از حیرت محل حلخال خو بش را نمو دند 
«و میانسالانشات بنالیدند 

«سر پوشهاشان به‌غارت رفت 

«نقا بدارعیان شد و برسر گوشواره‌ها نزاع شد 
«گویی آنها به‌هنگام غارت شدن 

«مرو ار بدها بودند که صدفشان رفته‌بود. 
«شاهی بود که تقدیر» ملك وی را 

« کاستی داد و سستی کرفت 

«و حوادث دهر گونه کون است. 

«هر گزازپی تو برای ما 

(عزت و حرمتی نمی‌ماند 

«از مکتوبها که مايةٌ شرف بود 

«و کفر خحیا نتکار ان را نمودار می کرد 
«بیم نکر دند. 

«چکونه از پی‌پیمان حدای او را بکشتی 
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«که قتل‌از پس ایمنی افراط کاری است. 

«فردا به‌هنگام سر انجام 

«نیروی خدا را خواهید شناخت 

«بروید و درنگ کنید. 

«مایةٌ امید من بودی که بدان توانگرشدم 

«که برفت و تأسف بجای آن‌آمد 

«از پی تونظم آشفته شد. منکرء معروف شد 

«و معروف به‌جای منکر نشست. 

«از فقدان تو جمع پراکنده است 

«دنیا ببهوده است‌وخاطر پریشان.» 

از موصلی آورده‌اند که وقتی طاهر سرمحمد را به‌نزد مآمون فرستاد ذوالر- 
پاستین بگریست و گفت:«شمشیرها و زبانهای مردمان را برضد مابه‌کارانداعت» 
دستورش داده بودیم وی را اسیر بفرستد واو را کشته فرستاد.» 

گوید: مأمون بدو گفت: «آنجه شد» شدء برای عذر جوبی تدبیری کن.» 

گوید: کسان نوشتند و بسیار نوشتند» احمد بن بوسف يك وجب کاغد آورد 
که در آن نوشته بود: 

راما بعد» مخلو ع به‌ نسب و تخمه. همتای امیرمومنان بود» اما حدای در کار 
زمامداری و حرمت میان وی واوجدابی آورد از آنرو که از مصونیت دین دوری 
کُرفت و از کار فراهم آوردن مسلمانان برون شد» خدای عزوجل به‌عکات حبر 
پسر نو ح‌گوید:وی‌از خاندان تونبود که وی عملی ناشایسته بودا که هیچ کس را 
بر معصیت خدای اطاعت نباید کرد» وجدایی اکرسبب خدای باشد روا بود. وقتی 
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براو پوشانیده و کار امیرمومنان را به‌ئمر رسانیده و وعدةٌ عویش را نسبت به‌وی 
انجام داده و آنچه را از وعدة درست وی انتظارمی‌رفت به‌سر برده. که‌به‌وجود وی 
از پس جدایی الت آورده و امت را از پی تفرقه فراهم کرده و آثار اسلام را از 
پس محوشدن احیا کرده.» 


سخن از بعصی‌دوشهای 
محلوع. محمدبن‌هازون 

حمید بن‌سعید گوید: وقتی محمدزمامدار شدومأمون بدو نوشت وبیعت کرد 
حواجگان جست و بخرید و بهای‌گران داد و آنها را برای حلوت شب‌وروز وترتیب 
خوردنی‌ونوشیدنی وامرونهی‌خویبش نهاد. گرومی از آنها را بخدمت گرفت که 
جر ادیه‌شان‌نامیدو گرو هی ازحبشیان که‌غر ابیه‌شان‌نامید و از زنان آزاده و کنیز دوری 
گرفت و آنها رابه کنارزد. یکی‌از شاعران دراین باب شعری‌گو بد به‌این‌مضمون: 

«ای که در طوس در بمانده‌ای 

«و از آنچه جانها را فدای آن می کنند 

«دور مانده‌ای 

«برای خواجگان شوهری به جانهاده‌ای 

«که‌شتامت آنهارا تحمل می کند 

رامانوفل که کار مر بوط به اوست و بدر 

روچه همنشینا نند 

«عصمی بشار نیز به‌وقتی که ب‌نزد وی 

ونافغات وا بر ند نضیبت ناجیه ندارد 

«وفتی‌جامها پیموده شود 

«حسن کوجك نیز به‌نزد وی 
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«وضعی پست‌تر ندارد 

«قسمتی ازعمروی از آن آنهاست 

«ودر قسمتی شراب ناب می‌نو شد 

رز نان زیبا روی به‌نزد وی نصیبی ندار ند 

«مگر پیشانی چین خورده وچهر عبوس 

را گر سرقوم چنین عیبناك باشد 

«جکو نه ما به‌دنبال جنین سری‌سامان خواهیم داشت 

را گر آن که درخانةٌ طوس منام دارد 

«می‌دانست» این براو گران می‌بود.» 

حمید گوید: وقتی محمد به‌شاهی رسید به‌همه ولایتها فرستاد به‌طلب عملة 
طرباو آنها را به‌حویش پیوست و مقرریها برایشان معین کرد ودر کار خریداسبان 
حوب بکوشید» حبوانات وحشی درنده وپرنده وجز آن فراهم کرد واز برادرانو 
مردم خاندان وسرداران خویش رو نهان کرد وحقیرشان کردوهرچه‌را دربیت‌المالها 
بود با جواهراتی که به نزد وی بود میان خواجکان وهمنشینان حویش تفسیم کرد و 
بگفت تابرای تفریحگاههاومحل خلوتهاو سر گرمیهاو بیهوده‌سریهای وی درقصرا لخلد 
و خبزرانیه و بستان موسی وقصر عبدو به‌و قصر معلی‌و رفه کلواذی و درانباروبناوری و 
هوب‌مجلسها بپا کنند ویگفت تا پنج کشتی بساز ند» برروی دجله همانند شیر وفیل و 
عقاب و باز و اسب ودر کار آن مالی گزاف خحرج کرد. 

گوید: ابونواس به‌سپاس‌وی شعری گُفت به‌این‌مضمون: 

«خدای برای‌امین مر کبان مهیا کرد 

«که برای صاحب محراب" مهیا نکرده بود 

«م رکبان وی‌به عشکی‌می‌رفت 


اب کنا ها از شلتهان یمیس است: 
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«اما اوسو ار برشیر بیشه بر آب می‌رود 

«شیری که دستهای خویش‌را گشوده وهمی‌رود 

«بادمان کشو ده و دندانهای تیز . 

«وی رابالگام رتازیا نه 

«وپاشنه زدن در ر کاب 

«آز ار نمی‌دهد. 

«مردمان وفتی ترا دیدزد 

« که برتصویر شیری چودن ابرها می‌روی 

رشگفتی کر دند. 

«وقتی ترا دیدند که بر آن می‌روی 

(تسبیح گفتند 

«رجکو نه می‌بود | کر می‌دبدند که روی عقا پی 

« که‌سینه و منقارودو بال‌دارد 

«موجی را از پس موج می‌شکافی 

«و ازپرند آسمان که رفت و آمد آنرا 

«شما بان دانسته‌اند 

(رسبی ون کت 6 

«خدا بر امیر مباركك کند و اورا 

«باقی بدار د. 

«شاهی که ستایش به او نارساست 

«هاشمی‌ای که‌توفیق صواب دارد.» 

از <سن‌بن‌ضحاك آورده‌اند که امیر کشتی‌بزر گی ساخعت که سه‌هر ار هز ار درم 
بر آنحر ج کرد ویکی‌دیگرساخت به‌شکل‌چیزی که‌به‌دریاهست‌و آنرا دلفین گویند. 
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وابونواس حسن‌بن‌هانی در اين‌باب شعری گُفت به این‌مضمون: 

«ماهتات شب بردلفین نشست 

«وبر آب رفت 

«دجله بازیبایی خحویش روشنی گرفت 

«روسکان نیز روشنی کگرفت و بهحر سندی آمد 

«دیده من جون آن‌مر کبی ندیده 

رکه ار برود با بکردد نکو باشد 

«و قتی پاروهابش آنرا به‌حر کت وادارد 

«بر آب شتابان رود با آهسته 

«رححد | آنر | حاص امین کرده 

« که‌به‌تا ج شاهی تاجدارشده.» 

از احمدبن اسحاق بن برصومانغمه کر آوردداند که‌عباس بن‌عبدا لله‌از مردان‌معتبر 
بنی‌هاشم بود» به‌دلیری وخرد و بخشش» و خادماد‌بسار داشت. خادمی‌داشت که از 
همه خادمان به‌نزد وی ممتاز بود به‌نام منصور. این حادم از او آزرده شد وسوی 
محمد کر یخت و بنزد وی آمد که در قصر ام جعفر بود که آثر | قرار می کفتند. محمد 
اورا به نیکوترین وضعی پذیرفت وبه‌نزد وی اعتباری شگفت‌انگیزیافت. 

کو بد: روزی‌آن حادم با کٌروهی از حادمان محمد که آنهارا شمشیرداران 
(سیافه) می گفتند برنشست‌و بردرعباس بن‌عبدا لله گلذشت که‌ی‌خو است بااین کاروضح 
وحالی راکه بر آن بود به‌نعادمان عباس بنمایاند. 

گوید: خبر به‌عباس رسید که به‌تاعت برفت؛ پیراهنی به‌تن‌داشت و سربرهنه 
بود» گرزی به‌دست داشت که چرم؟ بر آن بود» در بازارجه ابی‌السورد بدورسیدو 
و لگامش را بگرفت. آن خادمان باوی‌به‌نزا ع آمدند به‌هر کدامشان که ضر بتی‌می‌زد 


سستی‌می گرفت.عاقبت از او پرا کنده شد یل حادم را کشرد بناورد وواردخانخویش 
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و 

کو بد: خبر به‌محمد رسید که‌جماعتی را سوی خانة وی فرستاد که اطراف آن 
توقف کردنده عباس نیز غلامان و وابستگان‌عویش را بردبوار خانه به‌صف کرد که 
سیر وتیر داشتند. 

احمد ین اسحای کو بد: به حد ابیم کردیم که آتش» منز لهای مار ابسوزد از آنرو 
که‌قصد داشتند خانه عباس رابسو زانند. 

گوید: رشید هارونی بیامد» ازعباس اجازهٌ ورود خواست و به‌نزد وی‌در آمد 
و گفت: «چه‌می کنی؟ می‌دانی درچه حالی و برایت‌چه‌پیش آمده؟! گر اجازه‌شان‌دهد 
خانه‌اترابانیزه‌ها از پایه‌بر آرند مکر به اطاعت نیستی؟» 

گفت: جر 1.» 

گفت:«بر خیزو بر نشین.» 

گوید: عباس باجامةً سیاه برون شد وچون بددرخانه خسویش رسید گفت: 
رغلام اسب مرابیار.» رشید گفت:«نه» و حرمت نیست. باید پیاده بروی.» 

کو بد: پس اوبرفت وجون به‌خیابانر سید دید که بسیار کسان آمده‌اند» جلودی 
و افریقی و ابو البط و یار ان‌هرش‌سویوی آمده‌اند. 

گوید: عباس در آنها نگربستن گرفت» من‌اورا می‌دیدم که پیاده بود ورشید 
و از تو وه 

کو ید : خبر به ام‌جعفر رسیدء که‌به‌نزد محمد در آمد و از اوتقاضا همی کر د. 
محمد بدو گفت: «از خو یشاو ندی پیمبر خدای صلی‌الله علیه و سلم برون باشم اگراو 
رانکشم.»ام‌جعفر اصر ار می کرد. که‌محمد بدو گفت: «پندارم که باتونیزشدت عمل 
پیش گیرم۰» 

گوید: ام‌جعفر موی خویش را عیان کردو گفت: «وقتی‌من‌سربرهنه باشم کی 


به‌نزد من‌و ارد می‌شود؟) 
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گوید: محمد دراین‌حال‌بود وهنوز عباس نیامده بود که صاعد خادم‌با خبر 
کشته شدن‌علی بن‌عیسی‌به‌نزد وی آمد وبدان مشغول شد. عباس‌ده‌روز دردهلیز بماند که 
محمداورااز باد برده‌بود آنگاه‌ویرا به‌باد آوردو گفت: «در اطاقی از اطاقهای خانه‌اش 
بداشته شود وسه کس ازو ابستگانش ازپیرانشان به‌نزد وی‌روند وخدمت کنند» وهر- 
روز سه‌جور غدا بر ای وی‌ببر ند.» 

گوید: عباس براین‌حال بود تاحسین‌بن‌علی‌ماهانی قیام کرد و سوی‌سأمون 
خو اند ومحمد رانداشت. 

گوید: اسحاق‌بن‌عیسی و محمد بن‌معبدی برعباس گذشتند که در بالای‌خانه‌ای 
بود و بدو گفتند: «جه نشسته‌ای؟ سوی این مرد برو.» مقصو دشان‌حسین بن‌علی بود. 

گوید: وی برون شد وبه‌نزد حسین رفت وبرپل بایستاد و ناسزایی نماند که‌به 
امجعفرنگفت. در آن وقت اسحاق بن‌موسی‌برای مأمون بیعت‌می‌گرفت. 

گوید: چیزی نگذشت ککه‌حسین کشته‌شد وعباس سوی‌نهر بین کسریخت به 
نزد هرثمه» پسر وی فضل سوی محمد رفت و آنچه را که پدرش داشت به محمد 
خبر داد. 

گوید: محمد کس به منزل عباس فرستاد که‌چهار هزار هزار درم وسیصد 
هز اردینار از او گر فتند که در قمقمه‌ها بود درون چاهی ودو قمقمه را ازیاد بردند» که 
گفت: «ازمیراث‌بدرمن جزاین دو قمقمه نماند.» که‌در آن هفتادهزار دینار بود.وقتی 
فتنه بر فت و محمد کشته‌ شدعباس به‌خا نهٌحو یش باز کشت‌ودو قمقمهر ابر گرفتو ...۱ کرد 
و آن‌سال که صدونود وهشتم بود به‌حح رفت. 

احمدین اسحاق گوید: پس از آن عباس‌بن‌عبدالله سخن می کرد ومی گفت: 
«باسلیمان بن‌جعفر درخانه مأمون بودیم که به‌من گفت: هنوز پسرت رانکشته‌ای؟» 

گفتم: «عموجان, فدایت‌شوم کی‌پسرش رامی کشد؟» 


۱ - متن‌افتاده دارد. 
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گفت: «اورا بکش, هموبود که دربارة تو ومالت خبرچینی کرد و ترافقیر 
کرد.» 

احمد ین اسحاق گو بد: وفدی محمد محصور شد و کار بر اوسخت شد گت : 
«وای‌شه!» یکی نیست که براوتکبه توان کرد؟» 

بدو گفتند : «حر ا» یکی ازمردع‌عرب» از ال کو فه ب نام‌وضاح پسر حبیب تمیمی 
که‌از باقیما ندةٌ عر بان‌است‌وصاحب رای‌درست.» 

گوید: پس کس به‌طلب وی‌فر ستادند. 

گوید: وضاح پیش ما آمد وچون به‌نزد محمد رفت بدو گفت: «مرا ازمسلك 
و رای توخبرداده‌!ند» دربارةٌ کار مارای عویش‌رابگوی.» 

گفت: «ای امیرمژمنان | کنون دبک رای‌ازمیان برحاست. شایعه‌پر اکنی کن 
که از لوازم نبرداست.» 

گوید:پس‌یکی رامعین کرد که‌بر کنار دجیل جای داشت به‌نام بکیر پسرمعتمر. 
و چون حادئه‌ای یاهز یمتی برای‌محمد ر خ می‌دادبدومی گفت: «بیار که‌حادثه‌ای‌برای 
مار خ داد.» و اوخبرها برای محمدمی‌ساعت وجون کسان می‌رفتند بطلان آن را 
معلوم می‌داشتند. 

احمدین اسحاق گوید: گویی بکیرین‌معتمر را می‌بینم که پیری درشت اندام 
بود. 

کو ثر گوید: روزری محمدبنز بیده دستور داد تا درخلد برای‌وی سکویی‌را 
فرش کتند. يك‌فرش‌زرعی برای وی برسکو گستردند و دیبا و فرشهایی هماننددیبا 
بر آن انداختند وبسیار ظروف نقره وطلا و جواهر آماده کردند آنگاه سرپرست 
کنیز کان خویش رابگُفت تا یکصد کنیز هنرور" برای وی‌آماده کند که ده‌ده‌به‌ نزد 
وی بالارو ند»عودهابه‌دست. و به بك‌صدا بخو انند. 


۱- به‌جای کلمه صانعد 
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گوید: پس‌ده کنیز به نزد وی‌فرستاد وچون برسکوجای گرفتند خواندن آغاز 
کردند به این‌مضمون: 
«اورا کشتند که‌به‌جایش نشینند 
«چنانکه‌مرز بانان عسرو باوی‌عيانت آوردند.» 
گوید:محمد این‌رانبسندید وسرپرست‌رالعنت کرد کنیز کان‌ر انیز لعنت کرد؛ و 
بگفت تا آنها را پایین بردند. آنگاه کمی صبر کرد و به سرپرست کنیز کان‌گفت که 
ده کنیزرابالابیار ند که جون برسکوقرار گرفتند خو اندن آغاز کردند: 
«هر کس از کشته‌شدن مالك 
«خر سنّد با شد 
«به‌هنگام روز سوی زنان ما آید 
«و ببیند که زنان باسر‌های برهنه 
«پیش از دمیدن سحر 
«بر اومی‌نالندوچهره می کوبند.» 
گوید: محمد آزرده شدوچنان کرد که‌نوبت اول کرده‌بودودیر بیندیشید آنگاه 
گفت: «ده کس‌را بیار.» که بیاورد وجون‌برسکو ابستادند به بك‌صدا خواندن آغاز 
کردند: 
«به‌دینم قسم که کلیب بیشتر از تویارداشت 
«و گنامش ازتو آسانتر بود 
« که‌درخو ن‌غلطید .» 
گوید: پس»ازمجلس خویش برخاست و بگفت تاآن محل راوبران کنند که 
از آ نچه‌ر خ‌داده بود فال بد زده‌بود. 
محمدبن‌دینار گوید: روزی محمد مخلو ع نشسته بود. محاصره براو سخت 


شده بود و سخت غمین‌بودودلش گرفته بود ندیمان و بش را پیش ‌خو اند وشرابت 


جاد سیزدهم وگ( 


خو است که بدان آرامش‌خاطر بابد. کنیزی داشت که ازجمله کنیزان به‌نزد وی 
منزلتی داشت بدو گفت که‌بخواند وجامی کُرفت که‌بنو شد. حدای.زبان کنیز راازهمه 
چیز دبکر باز داشت و جنین خو اند: 

نربد ینم قسم که کلیب تا آا جر ... 

کوید: جامی‌را که به‌دست‌داشت بدوزد وبکفت‌تاوی‌را پیش شیران افکندند؛ 
آنگاه‌جامی دیگر گرفت و کنیزی دبگر حواست که چنین شواند: 

«اورابکشتند تابه‌جایش نشینند» تا آخر ... 

که‌جام عویش را برچهره اوزد» آنکاه جامی‌دیگر کرفت که بنوشد وکنیزی 
دیگر راخو است که جنین خواند: 

«قوم من امیم بر ادرم را کشتند.» 

کو بد: جام را به‌چهرة وی‌زد و فارف چینی را به‌پبای خوبش‌بزد وبه‌همان 
غمزدگی که‌داشته بود بازرفت وچند روز پس از آن‌کشته شد. 

ازا بوسعید آورده‌اند که کُوید: فطیم در گذشت. وی مادر موسی پسر محمد 
مخلو ع‌بود کدسخت براو بنالید. ام‌جعنرخبر یافت‌و گفت:«مر ابه‌نزد امیر مومنان‌بیرید). 

گوید: پس او رابنزد محمد آوردند که از او پیشواز کرد و گفت: «بانوی‌من 
فطیم مرد.»ام جعفر شعری‌خو اند به‌این‌مضمون: 

«جانم به‌فدایت غم‌مخور 

« که بای تودر کذشتان را جیراد‌می کند 

«موسیرا داری‌وهرمصببتی آسان است 

که باو جود موسی بررفته‌ای تأسف نبا بدحورد.» 

و نیز گفت: «حدابت‌باداش بزر ککُو صبر ف راو ان‌دهدو تحمل مصببت وی‌راذخرة 
تو بهد.» 
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ابر اهیم بسر اسماعیل بن‌هانی» برادرزادة ابسونواس کو بد: پدرم‌می گفت: 
«عمویتابونواس قوم مضررا مجاگفت. ضمن آن قصیده که‌گو ید: 

«قریش را ازجمله‌اعمال خحو یش 

«به جز بازر کانی افتخاری نباشد 

«وقتی فضیلتی را باد کتی 

«قریش بیاید که بیشتر آن رایگیرد 

«فرشیان وقتی از نسب سخن آرند 

«جیزی‌از آن نسب‌ها را دارند.» 

گو بد: منظورش این‌است که برترینشان در مقاعره‌مغلوب می‌شود. 

گوید: رشید که‌هنوز زنده بوداز این خبریافت و بگفت تا اورا به‌زندان کنند 
وهمچنان به‌زندان بود تا محمد زمامدار شد وبه‌ستایش اوشعری گفت. وی درایام 
امارت امین ازحواص وی‌بوده‌بود. گفت: 

«ای‌امیر مو مناد 

«ابستادن وشعر خو اندنهای‌مر | 

«وقتی که کسان‌حضورداشتند 

«به‌یاد آر 

«ای‌مرو ارید هاشم 

«ای کهد بده‌ای‌مر و ار ید برمرو اربد می‌پر | کنند 

رآن مرو اریدها را که برتو می‌پرا کندم 

«به‌یاد آر . 

«پدرت کسی‌بود که‌مانند وی 

«پادشاهی‌درزمین نبوده 


«عمو بت مو سی بعد ار اومنتخب بود 
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«پدر بزر کت مهدی هدایت بود 

«وبرادرش؛ پدر مادرتو» جعفراپوالفضل‌بود. 

رو قتی‌مفاحر را بشمار ند 

«هما نند دومنصور تو 

«منصور هاشم و منصور قحطان 

« کس نباشد. 

«کیست که‌حون تو به‌و الابی‌دو تیر افکند 

« که‌پدر انی‌چون عبدمناف وحمیر داری.» 

گوید: کنیزی این اشعاررابه آو از پیش محمدخو اند که بدو گفت:«این‌اشعار از 
کیست؟» 

بدو گفته‌شد که ازابو نو اس است. 

گفت: «چدمی کند؟) 

گفتند: «به‌ز ندان است.» 

گفت: «نگر ان‌نباشد.» 

گوید: اسحاق‌بن‌فراشه وسعیدین‌جابر» برادر شیری محمد. بدو پیغام دادند که 
امیرمومنان دیشب‌ترا بادکرد و گفت: «نگران‌نباشد.» 

ابو نواس اشعاری گفت وپیش امین فرستاد. به‌این‌مضمون: 

«بیدار ماندم وخواب‌ازچشمم پر ید 

«همصحتان بخفتند وهمدلی نکر دند . 

«ای‌امین خدای ملکی به‌توداده‌اند 

رکه در آن» پوشش تقوی نیزداری 

«ازجهره‌ات بخشش ‌نموداراست 

رکه در مرطرف کسانی از آن‌جان‌می گیر ند. 


۰ ۵۶۱ ترجمهٌتار یخ‌طبری 


«رگوبی کسان هما نند روحی‌هستند 
رکه پیکری دارد و توسرآنی 
رامین دای زندان نکگرانی است 
«و نو بیغام‌داده‌ای که‌نگر ان نباشد.» 


وجون‌اشعارر | بر ای محمد خو | ند ند گفت: رر است مسی کو ید وی‌را پیش‌من 


آربد.» شبانگاه او را بیاوردند بندمایش راشکستند و برون آوردند وپیش امین 


رسأنیدند وشعری خواند به این مضمود: 


کرد. 


«خوشاء خوشا به امام نیکو 

رکه وی را از کوهر خحلافت ساخته‌اند 
«ای‌امین خدا در حضروسفرهر کجا می‌روی 
«در بناه خدا باشی 

«دمه زمین خانة تو است 

«وهر کجا باشی خدا بارتواست.» 


گوید: پس محمد اورا خلعت داد و آزاد کرد و از جمله همنشینان‌ عویش 


احمد پسر ابراهیم پارسی‌گوید: به‌روز کار محمد ابو نواس‌شراب نوشید.این 


را ده‌محمد خبر دادند که‌یکفت تاوی را به زندان کنند. فضل بنر بیع وی را به‌ز ندان 


کرد تا مدت سهماه. آنگاه محمد وی‌را به‌یاد آورد و او را پیش خو اند به‌و فتی که 


بنی‌هاشمو کسان دیگر به‌نزد او بودند شمشیروسعره‌جرمین حواست و اورابه کشتن 
تهدید می کرد. 


ابو تو اس شعر «ای‌امین حدای» راخو اند و اشعار دبکری شتور ی افزودبه‌این 


مضمه‌و د: 


«دنیا به‌نکو یی خحلیفه ای 


جلد سیز دهم ۹( 


« که جون‌بدر است و به‌روز گاران تابان است 

«نکو بی کرفت» 

«امامی که هفتاد سال کسان را به‌راه می‌برد 

«وپوشش وروپوش آنرا به‌بردارد 

«بخشش از جهرة اونمابان است 

«ووقتی می‌نگرد 

«ازنگاههای وی‌پدیدار است. 

«ای بهترین مرجع امید 

«من‌به‌بندم و اسیر و درزندانهای توبه گور 

«سه‌ماه می گذرد که به‌ز ندان شده‌ام 

«گویی گناهی کرده‌ام که بخشوده نمی‌شود 

گرگناهنکرده‌ام پس‌چرادنبالم می‌کنند 

رو اکر کناهی کرده‌ام بخشش و بیشتر است.» 

گوید: محمد بدو گفت: «اگربازمی‌نوشیدی!» 

کفت: «ای امیرم‌منان خو نم‌حلال تو باشد.» 

گوید :و چنان بود کهابو نو اس‌شر ابر امی بو بیدو نمی نو شید. این سخن از اوست: 

(می نمی چشم مگر به بوییدن.» 

دحیم‌غلام ابو نواس گوید: محمد درباره شرابخوری باابونو اس عتاب کرد 
و اورابه‌زندان کرد. فضل‌بن‌ربیع دایی‌ای داشت که زن-دانیان را می‌دید وبه‌آنها 
می‌پرداعت وتفقد می کرد. به‌ز ندان زندیقان رفت وابونواس را آنجا بدید که او را 
نمی‌شناخته بود. بدو گفت: «ای‌جوان توهم بازند بقانی؟» 

کُفت: «خدا نکند.» 

گفت: «شایداز آنهایی که‌قو جمی پر ستند.» 
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: «قو چ راباپشمش»ی‌خورم.» 
: وشاید از آنهایی که آفتاب رام‌ی‌بر ستند!» 
: «ازنشستن در آفتاب‌اجتتات می کنم از بس که آثر ادشمن‌دارم.» 
: «پس‌به‌چه کنامی به‌ز ندان شده‌ای؟) 
: «به‌تهمتی که از آن بر کنارم.» 
: «جزاین نیست؟» 
: «به خد ابتو راست گفتم.» 
گوید: پس او بنزد فضل‌رفت و گفت: «ای کس» پاس نعمتهای خدا عزوجل 
رابه‌نیکی نمی‌دارید چرا مردم را به‌تهمت بهز ندان‌می کنند؟» 


۵ ها ها نا 


کفت: «جه شده؟» و او آنچه راابونواس در بارٌ کناه خو بش گفته‌بود به فضل 
خبرداد» فضل بخندید و به نزد محمد رفت و این را باوی بگفت که ابونواس را پیش 
خواندو بدوتاً کید کرد که ازشراب ومستی بپرهیزد. 

گفت: «خوب.» 

بدو گفته‌شد: ( به قید قسم به‌حدای1» 

گفت: «بله.» 

گوید: پس‌اورا برون آوردند» پس‌از آن تنی‌چند ازجوانان قریش کس ازپی 
او فرستادند بدانها گفت: «نمی نو شم .» 

گفتند: «ا گر نمی نوشی باصحبت خویش انیس‌ماباش.» و او پدیرفتء چون‌جام 
درمیانشان به‌گردش افتادگفتند: «آنراخوش نداری؟» 

گفت: «به‌عدار اهی برای نوشیدن آن نیست‌وشعری گفت به ابن‌مضمون: 

«ای‌ملامتگر ان ملامتم کنید 

دکه نمی‌چشم‌مکر به‌بوییدن 

«امامی مرا در بارة آن‌ملامت کرده 
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« که‌مخالفت وی را درست‌نمی‌دانم 
رآنرا به‌دیگری دهید که‌من 

(جز به‌صحبت» همدم نیستم. 

«نصیب من از آن‌وقتی‌به گرد شآید 
«همین است که ببینم‌و نفحه آن‌راببويم 
«گوییمن که‌وصف‌شراب می گویم 
«جون‌آن خار جیم که 

«حکمیت خاص خداست را 

(ررو نی‌می‌دهد 

«و از برداشتن‌سلاح بر دعاجز است 
«اما آنکه توان داردبدو کفته است 
«ببانخیزد.» 

ازابو الورد شیعی آورده‌اند که به‌نزد فضل بسن سهل بسودیم به حر اساد. از امین 


سخن آوردندء گفت: «جکُو نه برد بامحمد روا نباشد که شاعر وی در مجلسش 
می دو بد: 


و 


«شرابم‌بنوشان‌و یو که شراب است 
«ا کر آشکار امیسر باشد. نهانی‌منوشان.» 


کو بد: قصه به‌محمدرسیدو یگفت تافضل بن‌ر بیع ابو نو اس رابگرفت و بهز ندان 


کامل‌بن جامع به‌نقل از یکی‌ازبارانوروایتگران ابونواس گوید: ابو نواس 


اشعاری فده نو د که به کوش امسن ر سید ه بودو آخر آن جنین دود 


« گردنفرازی‌من بر کسان فزو نی گر فته 


«از آنرو که گر جه تنکدست باشم 
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«از همگیشان توانگر ترم. 

را گر به افتخاری دست نیابم 

«همین افتخارم بس که‌چون‌ازسخن کردن 

«در بارهٌ کسان بازمانم 

«هیچکس از من طءع سخن نیارد 

رو تاجداری که درقصر به‌پرده است‌نیز » 

گوید: امین ازپی وی‌فرستاد» در آنوقت سلیمان‌بنابی‌جعفر به‌نزد امین‌بود» 
وفتی ابو نواس به‌نزد وی آمد گفت: رای که... له مادرروسپیت را مکیده‌ای» ای بسر 
زن بو گندو- و دشنامهای زشت گفت- توبه‌وسیلةً شعرت جر کهای دست لگثیمان را 
به‌دست می آوری آنگاه می گُوبی: رو تاجداری که‌درقصر به‌پسرده است نیز.) به‌حدا 
هر گز چیزی ازمن‌به‌تو نخواهد رسید. 

سلیمان‌بن جعفر بدو گفت: «به خدا ای امیرمومنان وی از بزر گان ثنو یه 
است.) 

محمد گفت: «شاهدی در این‌باب برضد وی‌شهادت‌می‌دهد؟) 

گوید: سلیمان از گروهی شهادت خواست. یکیشان شهادت داد که اوبه‌يك 
روزبارانی می نوشید» جام‌حویش را زير آسمان نهاد که‌قطره‌ها در آن افتاد و گفت: 
«پندار ند که باهر قطره‌ای فرشته‌ای‌ناز لمی شو ده به نظر تو من | کنو ن‌چندفر شته‌می نو شم ؟» 
سپس آ نچهر ادرجام بود بنوشید 

گوید: پس محمد بگفت تااورا به‌زندان کنند و ابوانوس دراین باب شعری 
کفت به‌این‌مضمون: 

«پرورد کارا این قوم.بامن‌ستم کردند 

«وبی آنکه مرتکب الحاد شده باشم 

«به‌ز ندانم کرد ند 
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«وازمکاریشان مرا 

ربه‌انکار که علاف آنرا از من‌دانسته‌ای 

«منسوب داشتند 

«ترس خحدای دین‌من‌است 

«وهرچه بوده از سرهمرنگی 

ربا آنها بوده است 

«عذر مرا نمی‌پذیر ندوشاهدم از آنهابیمناك است 

«قسم مر انیز باور نمی کنند 

«کوثر بیشتر درخور این بود 

«که درخانه کاستی ومنزل زبو نی 

«به‌ز ندان شود 

«از امین امیدندارم که‌بلیه را ازمن بردارد 

«کیست که| کنون مأمون رابه‌من برساند.» 

گوید: اشعاروی به‌ممون رسیدو گفت:«به عدا ا گر بدور سیدم چنان‌تو انگرش 
کنم که بیش از انتظار وی داشد.) 

کُو ید : اماا بو نو اس‌پیش از آ نکه مأمون و ارد مدینةا لسلام شود در گذشت. 

گوبد: وجون زندانی بودن ابو نو اس به‌دراز | کشید چنانکه ازدعامه آورده‌اند 
در ز نداد‌خحو دش اشعاری گفت به ادن مضمو ن : 

«ای‌همگی مسلمانان 

«همگیتان خدا راستایش کنید 

«پس از آن‌بگویید و وانمانید 

«پروردگارا امین را باقی بدار 


رحندان و اجه برورد 
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«که‌نامردی راباب کرد 

«ومردمان همکگی 

«به امیر مومنان اقتدا کردند.» 

گوید: این اشعار نیز به‌مآمون رسید که درخر اسان بود و گفت: «انتظارمی برم 
که‌سوی من بکر یزد.» 

کوثر حادم مخلو ع گوید: شبی محمد بیخواب شد آنوقت باطاهر به‌نبرد 
بودیکی‌را خواست که‌باو ی‌صحبت کند» اماهيچيك ازاطر افیانش نزديك وی‌نبود ند. 
حاجب خویش را خواست و گفت: «وای تو»چیزهایی به‌خاطرم گذشته»شاعری‌ظر یف 
بیار که بقی‌شیم را باوی‌طی کنم.» 

گوید: حاجب‌برون‌شدو سوی‌نزديك‌ترین کسانی که به‌دسترس بودند رفت» 
ابونواس‌را بافت‌بدو گفت: «به‌نزد امیرمومنان‌بیا.» 

گفت: «شابددبگری رامی‌خحواهی1» 

گفت: « کسی جز تورانمی‌خواهم.» 

گوید: پس اورا به‌نزد محمد برد که گفت: «کیستی1» 

گفت: «خدمتگزار توحسن‌بن‌هانی که دیروز آزادش کرده‌ای.» 

گفت: «بیم‌مکن امثالی به‌خاطرم گذشته که دوست دارم آنرا درشعر بیاری. 
اگر چنین کردی نظرترا دربارةٌ هرچه‌بخواهی‌روانمی کنم.» 

گفت: «ای‌امیر مومنان‌جیست؟» 

گفت: «اینکه گو بند: خحدا از آنچه گذشته در کگذشت. و به حد| اسبم بدرفت. 
وچوبی بربینی حویش‌بشکن وناز کن که‌محبو بترشوی.» 

گوید: ابونواس گفت:«نظر من‌چهار کنیز بلندقامت‌است.»محمد بگفت‌تا آنها 
را حاضر کردند و ابونواس گفت: 


«دور ان‌تعللوطفره را تلف کردی 
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«قصدجهای من‌داشنی 
«ومن و صال‌تومی خو استم 
«از تعلل چه‌منطورداشتی 
«اینکه ناز کنی‌ومحو بترشوی.» 
آنگاه دست یکی از کنیز کان‌راگرفت وبه‌یکسوزد»پس از آن‌ گفت: 
«قسمهای توراست است 
رو من‌از فعای توجندان 
«بانگ‌زدم که نزديك‌مر گ‌شدم 
«ترا به‌عدا بانوی من‌یکبار حلاف‌قسم کن 
«آ نگاهچو بی‌بر بینی حویش بشکن.» 
پس از آن کنیز دوم را کگرفت و به کناریزد آنگاه گفت: 
«فدایت شوم این تکبرچیست 
«واین ناسزا گفتنت به‌مردم‌محترم. 
«عاشق افسر ده را وصالی 
«که‌از خطای خویش‌باز آمد 
«از آنچه گذشته سخن‌میار 
«که‌خدا از آ نچه گذشته‌در کذشت.» 
«پس‌از آن کنیزسوم‌را به کذار زدء آنگاه گفت: 
«زنانی که منگام تاریکی شب به‌من‌پیام دادند 
« که پیش ما بیا و ازعسس بپرهیز 
«و قتی‌حر بفان‌بخفتندوءن 


«از رقیبی وشعلةً آتشی 


۱- ددمتایعی که به‌دست‌داشتم‌معنی‌وهفاد این‌متل دا نیافتم.(م) 
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«بیمناك نبودم 


«طر بناك بر اسب‌خحویش 

«سوی‌سیاه چشمان نکوروی نرم تن گلچهره 
(رشدم 

«وقتی رسیدم که‌صبح‌بر آمده‌بود 


ر«ربه حدا اسیم بدرقت۰) 

گفت: «ببرشان که خدایشان‌بر تومبارك نکند.» 

موصلی به‌نقل ازحسین خادم رشید» گوید: و قتی خلافت به‌محمد رسید دریکی 
از منز لهای اوبر کنار دجله فرشی کستردند که خوبتر ونکوترین فرش دستگاه‌علافت 
و 

گُوید: حسین گفت: «سرور من پدرت بهتر ازاین فرشی‌نداشت که به‌سبب 
آن‌برشاهان و فرستادگانی که به نزد وی می آمدند مباهات کند دوست داشتم آنرا 
برای‌تو بگسترم.» 

گفت: «خحوش داشتی در آغاز خلافتم مرده ریک" را برای من‌بگسترانی۰» 
سپس گفت: «آ نراپاره کنید.» 

گوید: به‌عدا دیدم که خدمه وفراشان‌فرش‌را پاره‌پاره کردند و از هم‌جدا 
کر دند. 

احمد بن‌محمدبر مکی کُوید: ابر اهیم‌بن‌بهدی شعری را برای محمد‌بنز بیده 
به آو از خواند به‌این‌مضمون: 

«ازتودوری گرفتم چندان که 

گفتند: جفارا نمی‌شناسد 


۱ کلمه متن‌مر دراج ظاهرآ؛ تحر یف و تعر یبی ازمرده ریگ‌پادسی.(م) 
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رو ده دیدار تو آمدم جندانکه 

«گفتند: صبوری‌ندازد.» 

گوید: محمد طر بناكشد و گفت: «زورقش را طلا بار کنید.» 

مخارق گوید: يك‌روزبارانی به‌نزد محمدین‌زبیده بودم وی‌صبوحی می کرد 
ومن به نزديك‌وی نشسته بردم و آوازمی‌خو اندم» کس پیش وی‌نبود جبةٌ مزینی‌داشت 
که به حد | هر گر بهتر از آن ندیده بودم در آن نگریستن گرفتم. 

گفت: «مخارق کوبی آنرا حوش داشته‌ای؟» 

گفتم: «آری سرور منء به‌تن‌توء که رویت با آن نیکوتر است و من در آن 
می نکرم وترابه‌حدا بناه می‌دهم.» 

کت رغلام !) و حادم پاسخ وی‌را داد. 

و بد: پس جبه‌ای جز آن خو است و ببوشید وجبه‌ای‌را کهبه‌تن داشت به‌من 
پو شانید. 

گو بد: دمی صبر کردم و باز در او نگریستم که همان سخن رابامن گفت و 
همان را باوی گفتم وجبةٌ دیگر خواست تاباسه جبه‌چنین کرد که روی هم به‌تن من 
بود. 

گوید: وچون جبه‌ها را بتن من‌دید پشیمان شدورنگش بگشت و گفت: «غلام 
پیش طباخانر وو بگو برای‌مامصلیه" ای بپزند ودر ساختن آن دقت کنند وهمین‌وفت 
پیش من آر.» 

گوید: کمی‌پس از آنکه غلام برفت خوان بیامد که‌پا کیزه بود و کو چك‌در 
میان‌آن کاسه‌هایی بود بادونان که آنرا پیش‌روی‌وی‌نهادند لقمه‌ای بکند و درسینی 
اندااعت آنگاه گفت:«مخارق بخور.» 

گفتم: «سرورمن‌مرا از خوردن معاف‌بدار.» 


۳۹ غذابی که از فشرده نی پز ند. 


ول ترجمهٌ تادیخ طبری 


گفت: «معافت نمی‌دارم. بخور .» 

گو ید: لقمه‌ای بکندم‌وچیزی بر گرفتم و چون به‌دهان‌خویش نهادم گفت: ر«رحد ابت 
لعنت کند» چه حریصی» برمن ناخوش کردی وتباه کردی ودست خویش را در آن 
فرو بردی.»] نگاه کاسه‌را بادست‌خویش برداشت؛ نا گهان دیدم دردامن‌من است گفت: 
«بر خیز حدابت لعنت کند.» 

گوید: پرحاستم و آن جر بی و روغن ازجیه‌ها روان بود که آ ثرا در آوردم و 
بهنزل حویش فرستادم و لباسشویان وزینت گُران را حواستم و بسیاربکو شیدم که 
جنان شود که‌بوده بودء‌اما نشد. 

عبیدالله بن ابی‌غسان گوید: به‌نزد محمد بودم‌به‌روزی‌بسیار سرد»وی‌در مجاس 
عویش تنها نشسته بود. فرشی‌درمجلس گسترده بودند که کمترفرشی گرانبهاتر و نکوتر 
از آن دیده بودم» در آن وفت سه‌روز وسه‌شب می گذشت که‌چیزی نخو رده بسودم 
مکّر نبید. به‌نعدا توان سخن کردن نداشتم‌و چیزی نمی‌فهمیدم» وی‌به ادرار برعاست 
به‌یکی از خدمهةً حاص وی گفتم: و ای‌تو | به حدادار ممی میر م» تدببری‌توانی کرد که 
چیزی درشکم من‌اندازی که این‌حال مراتسکین دهد.» 

گفت: «بگذار تا در کار تو تدبیری کنم بنگر چه‌می گویم و گفتار مرراتأ یبد 
کن.» 

گوید: وچون محمد باز گشت و بنشست. حادم نظری به‌من کردو لبخندزد» 
محمد اورا بدیدو گفت: «لبخندت از جه‌بود!) 

گفت:«سرورمن‌جیزی نمود۰» 

گو بد: محمد حشمگین شد» حادم گفت: «جیزی‌درعبیدا لله‌بنابی‌غسان هست که 
نمی‌تو اند خر بزه راببوبد بابخورد و از آن‌سخت نالان می‌شود.» 

گفت: «عبیدالله این در توهست؟» 

گو بد: گفتم :«بله سرورم بدان مبتلا شده‌ام۰» 


جلد سیزدهم ۱ ۵۶ 


گفت: «وای‌تو با آنکه خر بزه حوش است وبوی‌آن خوش است.» 

گفتم :«بله‌من چنینم.» 

گوید: شگفتی کرد آنگاه‌گفت: «خربزه پیش من آرید.» چند خربزه پیش 
وی آوردند وچون آنرا بدیدم از آن لرزش نمودم و دوری‌گرفتم. 

گفت:«بگیر بدش وخربزه را پیش رو بش‌نهید.» 

گوید: بنا کردم ناله و اضطراب وانمایم و او همی خندید و گفت: «یکی 
را بخور.» 

گفتم :«سرورمن» مرا می کشی وهرچه را دراندرون‌من است برون می‌ریزیو 
بیمارم می کنی» خدار ا»عدارا؛ دربارةٌ من به‌یاد آر.» 

گفت: «يك‌خر بزه بخور و فرش این اطاق از آن تو باشد به‌قید پیمان و قرار 
حدای.» 

گفتم: «فرش اطاق را می‌خواهم چکنم اگر بخورم می‌میرم۰» 

گوید: من امتناع کردم و او به من اصرار کرد. خادم کاردها را بیاورد. 
حربزه را پاره‌باره کردند » دهان مرا از آن‌پر می کر دند ومن باانگ‌می‌زدم و آشفتگی 
می کردم باوجود این فرومی‌بردم وچنان می‌نمودم که این کار را نابه‌دلخواه میکنم 
به‌سر حویش می‌زدم وفریاد می‌زدم و اومی‌خندید. وچون فراغت یافتم به اطاق دیگر 
رفت وفراشان را پیش خواند که فرش آن اطاق رابه‌عانة من‌بردند. آنگاه در بارة 
فرش اطاق وخربزه دیگر به‌من پرداخت و چنان کرد که اول بار کرده بود وفرش 
آن اطاق را نیز به‌من‌بخشيد تا وقتی که فرش سه‌اطاق را به‌من بخشيد و سه‌خربزه به 
من‌خورانید.» 

کو دد : به‌عدا حالم وب شد و پشتم نیرو گرفت. 

گوید: منصور بن‌مهدی که سر نیکخواهی وی داشت بیامد» محمد به‌وضو 


۱۶۰۳۲ ترجمة تادیخ طبری 


برخاسته‌بود می‌دانستم که به‌پشیمانی در بارةٌ آنچه ازدست وی‌برون شده‌بود شری 
برای من پیش میاورد. 

گوید: منصور که ازقضیه خبر بافته بود هنگامی که محمد از مجلس غایب 
بود رو به‌من کرد» گفت: «ای پسرزن بد کاره با امیرمومنان حدعه می کنی و اثات 
اورا می گیری و به‌حدا آهنکك آن کردم که‌چنین وچنان کنم.» 

گفتم: «سرورمن» چنین بود» اما سبب آن چنان وچنان بود» ا کر می‌خواهی 
مرابه کشتن دهی و گناه کنی‌خوددانی واگر بزر کُواری کنی درخور تواست ودیگر 
چنین نمی کنم.» 

گفت :«باتو بزر گواری می کنم.» 

گوید: محمد بیامد و گفت: «کنار این‌بر که را برای مافرش کنید.» 

گوید: کنار بر که را برای وی فرش کردند که‌بنشست وبنش‌تيم بر که‌پر آب 
بود. محمد گفت: رعمو جان» دلم می‌خو اهد کاری بکنم عبیدالله را در بر که افکنم 
که‌بر او بخندی.)» 

گفت: «سرور منا کر چنین کنی‌اورا مسی کشی» که آب‌سخت‌سرد است و 
روزی سرداست. اما چیزی به تومی‌نمایم که آز موده‌ام ونکو است.» 

گفت:«جیست؟) 

گفت: «دستور می‌دهی اورا به‌تختی ببندند وبردرمبال بیندازند وهر که به‌در 
مبال می‌رود برسر او ادر ار کند.» 

گفت: (( به ول | نکوست.» 

گوید: پس‌از آن تختی بیاوردند» بگفت تا مرا بر آن بستند» آنگاه یکت تا 
مرا برداشتند وبه‌درمبال افکنده‌شدم. خادم بیامد» بندمرا سست کردندمی آمدند و 

بدومی‌نمودند که‌برمن ادرار می‌کنند» ومن فریاد می‌زدم چندان که‌خداخواست بر 


۱- کلمة متن. 


جلد سیزدهم وه 


این‌حال ببود ومی‌خندید» آنگاه بگفت تامرا بکشودند و بدوچنان‌نمودم که‌خویشتن 
را پا کیزه کردم وجامه‌های حویش را عوض کردم و بر او گذشتم. 

عباس‌بن فضل‌بن‌ر بیع که‌حاجب مخلو ع بوده بود گسوید: برسروی‌ایستاده 
بودم» غذابی بیاوردند که‌تنها بخورد وخوراکی شگفت انگیز کرد رسم آن روز 
جنان‌بود که برای خلیفگان‌سلف» غدابی‌خحاص هر کدامشان را تهیه میکر د ند و از آن 
پس که از غذاهای گوناگون میخورد غذای وی‌رامیأوردند. 

گوید: بخورد تا فر اغت آنگاه‌سر برداشتو به‌ابوالعنبر که خادم‌مادر وی‌بوده 
بود گفت: «به‌مطبخ برو و به آ نها بو برای‌من بزماوراید آماده کنند و آثر اهمچنان 
دراز وا گذارند وپاره‌پاره نکنند وداخلآن پیه‌مر غ باشد وروغن وسبزی ونخم‌مر غ 
و پثیر و زبتون و گردو و بسیار نهند وزودآماده کنند.» چندان وقتی نگذرانید که 
آن را بیاوردند درخوانی چهار گوش که بزماوردهای دراز را بر آن نهاده بودندء 
به‌صورت قبه‌عبدصمدی چنانکه بالای آن يك‌بزماورد بود» آنرا پیش‌روی وی‌نهادند 
که یکی را بسرداشت و بخورد و همچنان‌یکی یکی بخورد تا بسرخوان چیزی 
نماند. 

مخارق گوید:شبی برمن گذشت که‌ه رگز نظیر آن برمن‌نگذشته بود. دبرشب 
درخانهٌعو یش‌بودم که‌فرستادمحمد به نزدمن آمدءوی‌خلیفه‌بودو مرا دوان ببردتا به‌عا نة 
وی‌رسانید» واردشدم ابر اهیم بن‌مهدیر ادیدم که از پی او نیز فر ستاده بودچنا نکه از پی‌من 
فررستاده بود که‌باهمر سیده‌بودیم بدریر سید که به صحنی‌می‌رسید» صحن از شمعهای 
بزر گكخحاص‌محمد پر بود»و صحن چون روز بود. محمددر اطا قك‌متحر لبود خانه‌از پسر ان 


۱- کلمهمتن؛ باداد. بردذن تنها گرد. گوشت پخته و تره دخاگینه باشد که‌در نان تعنگک 
بیچند ومانند نواله سادئد وبا کارد پاده‌یاده کنند و بخور ند. بر‌هان. 

۲- کلمةً متن؛ کر ج (به‌ضم)بگفته اقرب‌المو ادد معرب است ددبرهان کرچه آمده (بضم) 
بمعنی‌خا نه‌چو بی‌و علفی‌جا لیز با نان‌و کشکاران که ظاهر آفادسی کرج است ودر اینجا کلمه‌ای‌مناسبص 
از اطاقك متحر لك ننظر نرسید. 


رل ترجمهةٌ تادیخ طبری 


و حادمان پر بود بازیگران بازی می‌کردند» محمد در میانشان بود در اطاقك 
متحر ث » ودر آنجا می‌رقصید. فرستاده‌ای پیش ما آمد و می گفت: (ربسما می گو ید 
در اینجابراین‌در مجاور صحن‌بایستید آنگاه صداهایتانر | بزیرو بم بلند کنید و آهنگک 
سورنا! را دنبال کنید. 

گوید: سورنا و کنیزکان و باز بگران‌يك آهنگ داشتند به‌این‌مضمون: 

«اينك‌دنانیز که‌مرا ازیاد می‌برد 

«اما من‌اورابه باد داز ۰۵» 

گوید: به‌عدا من وابراهیم ایستاده بسودیم و ایسن نغمه را می‌گفتیم و گلوی 
خودمان را باره‌می کردیم تاصبح دمید» محمد همچنان در اطاقك متحركك بود واز آن 
خسته وملون نمی‌شد وچنان‌بود که کامی به‌مانزديك می‌شد و کاهی کنیز کان و خدمه 
میان ما و اوحایل‌می‌شدند. 

حسین بن‌فر اس و ابستة بنی‌هاشم گو ید : درایام محمد کسان‌به‌غزا رفتند» براین 
قرار که حمس را به آنها پس‌دهد» که‌پس داد به بر کس شش دینار رسید که مالی 
گر اف‌بود. 

این‌اعرابی کو بد: پیش فضل بن‌ر بیع بسو دم که حسن بن‌هانی‌را آوردند» گفت: 
«به‌امیر مو‌منان خبر داده‌اند که توزندبقی.» 

گوید:وی از آن‌بیزاری‌می کرد و قسم باد می کرد و فضل‌مکرر می کرد» حسن 
خو است که‌درباره‌وی باخلیفه سخن کند که سخن کردو آزادش کرد پس‌بیرونرفت و 
شعری می‌خواند به این‌مضمون: 

«کسان‌من» ازقبر سوی‌شما آمدم 

«و کسان تا به‌قيامت محبوس‌می‌مانند 

« گر ابو لاس نبوده چشم‌من 

ات. کلعه هتق: 


جلدسیزدهم ۲۵« 


ربه‌فر ز ند واثاث نمی‌افتاد 

«خدای‌به‌وسیلةً او نعمتها به‌من‌داد 

«که‌حساب آن دودست سپاس مرا مشغول داشته 

«آنرا از فهماننده‌ای فهیم آموختم 

رو باده‌انکشت کشاده وانمودم.» 

ابوحبیب موسی گوید: باءو نس‌بن‌عمران بودم به بغداد و آهنگ فضل بنربیم 
داشتیم» مونس به‌من گفت:«چه‌شود اگر به‌نزد ابونواس رویم.» 

گوید: در زندان‌به‌نزد ابونواس رفتیم به‌مونس‌گفت: «ایابوعمران آهنگث 
کجا داری؟» 

گفت: «آهنگ ابوالعباس» فضل‌بنر بیم؛ دارم.» 

گفت: «رقعه‌ای را که‌به‌تو بدهم به‌او می‌دهی؟» 

گفت:«آری.» 

گوید: پس‌رقعه‌ای بدوداد که در آن شعری بود به‌این‌مضمون: 

«درمیان مردمان؛ دست نکو کاری پیست 

«مکر ابو العباس که‌مولای آنهاست 

«معتمدان بر بسترهای‌خجو بش خفتند 

«واوشبانگاه درجانم نفوذ کرد 

«و آنرا زنده کرد 

«از توبیم‌داشتم, اما از ترس توایمن‌شدم 

«به‌سیب آ نکه از خدامی‌ترسی 

(رهما دمن مقتدری که‌می با بد 

«عقّو بتعا کند اما آثرا لغو کرد 

«ازمن‌در کگذشتی.» 


ول ترجمة تادیخ طبری 


گوید: این اشعار سبب خرو ج وی ازز ندان‌شد. 

جلاد شروی گوید: محمد شعرابونواس را شنید که گوید: 

«شرابم ده وبکو که شراب‌است...» 

وهم شعر اورا که گوید: 

ردفا فه‌میم بنوشان 

«می‌نوبه دست آمده و کس‌مزه 

«هر که آ ثرا ازسر امیدیابم دشمن دارد 

«به‌نردمن زبون است 

«جنانکه پس‌ازهارون 

رحلافت ز بون‌شد.) 

گوید: سبس این‌شعر را برای‌وی‌خواند: 

«می آورد که زیتو نیو طلایی‌بود 

رو از سجده کردن آن‌صبر نیارستم .( 

گو بد: محمد او را براین سخن محبوس داشت و کفت: «می» تو کافری» 
توز ندیمی۰» 

گوید: ابونواس در این باره به فضل‌بن‌ربیع شعری نوشت به این مضمون: 

(ای‌پسرر بیع»خیر را به‌من آموخحتی 

«و آنرا عادت من کردی که خیرعادت است 

«باطل‌من برفت وجهالتم کوتهی آوزرد 

«وتقوی وزهدی عیان کردم 

«که اکُر مرا ببینی 

«حسن بصری را درحال عبادت و نیزفتاده را 

«به‌من‌هما نند می کنی 


جند سیزدهم ۱۶۰۳۷ 


«به سیب ر کوعی که آنر| به‌سجود مز ینمی کنم 
«ورنگ‌زردی چون زردی‌ملخ. 

«ای که ازاستقامت‌بخشیدن امثال من‌باز نمانی 
«مرا پیش‌بخوان وباچشم خویش سجاده راببین 
«که ار روزی یکی از ریا کاران آنرا ببیند 


آنرا می‌خحرد و بر ای شهادت دادن آماده می کند.» 


عسدالله بن هارودن 


در این‌سال‌نبرد میان محمد وعبدالله دویسر هارونالرشید به‌سررفت ومردمان 
در مشرق وعراق وحجاز به‌اطاعت عبدالله‌مأمون در آمدند. 

وهم در این‌سال؛ درماه ذی‌حجه»حسن‌هرش بامردمان سفله و گروه بسیاری‌از 
بدویان‌قيام کرد وبه‌پندار ویش به شخص مورد رضایت از آل‌محمد دعسوت کرد 
وسوی نیل رفت وخراح کُرفت» بر بازر کانان هجوم برد و دهکده‌ها را غارت کرد 
وچهارپایان رابراند. 

وهم در این‌سال مأمون همه ولایت جبال وفارس و اهواز و بصره و کوفه‌را 
که‌طاهر کشوده بودبه حسن‌بن‌سهل,» بر ادرفضل بن‌سهل.سپرد. واین» پس‌از آن‌بود که 
محمد مخلو ع کشته‌شد ومردمان به اطاعت مأمون آمدند. 

و هم در این سال مأمون به‌طاهربن حسین که مقیم بغداد بود نوشت که همه 
کارهایی را که دراین ولایتها به‌دست دارد به‌جانشینان حسن بن سهل سیارد و از 
همه آن دست پردارد وسوی رقه رود نبرد نصربن شبث را به‌عهدة او نهاد وموصل 
و جزیره و شام و مغرب را بدو سپرد. 

و هم در این سال علی بن ابی سعید جانشین حسن بن سهل برعراق به آنجا 


۵۶:۲۸ ترجمه تادیخ طبری 


رسید. طاهر درتسلیم کار حراج به‌علی تعلل کرد تاهمةٌ مقرریهای سپاه رابداد وچون 
بداد» کار را بدو تسلیم کرد. 

و هم دراین سال مأمون به‌هرشمه نوشت و دستورش داد که سوی خسراسان 
رود. 

دراین سال عباس بن موسی عباسی سالار حج‌شد. 

آنکاه سال صد و نود و نهم‌در آمد. 


سخن از خسر حزادث بنامی 
که به‌سال صد و نودو نهم بود 

از جمله آن بود که حسن بن‌سهل دراین سال از نرد مأمون به بغداد آمد که کار 
جنک و خراج باوی بود و چون به‌آنجا رسید عاملان‌عویش‌رادرولایتها و شهرها 
پرا کند. 

ومم دراین سال درجمادی الاول طاهمر سوی رقه رفت عیسی بن محمد 
نیز باوی بود. 

و هم دراین سال هرثمه سوی خر اسان‌رفت. 

و هم در اين سال ازهربن‌زهیر سوی همرش رفت و در ماه محرم او را 

و هم در این سال محمد بن ابراهیم طالبی در کوفه قیام کرد به‌روز پنجشنبه 
ده روز رفته از جمادی الاخر؛ و سوی شخص مورد رضایت از آل محمد و عمل 
به کتاب و سنت دعوت می کرد. مهموست که وی را ابن‌طباطبا می‌نامند. سرپرست 
امور وی‌در کار نبرد وتدییر آن و سرداری سپاهیانش ابوالسرایا بود که نامش‌سری 
ابن‌منصور بود. گویند: وی از فرزندان مانی‌بن قبیصةٌ ذیبانی بود. 
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این ابراهیم پن طباطبا 


در اين باب اختلاف کرده‌اند: بمضی‌ها گفته‌اند سبب قیام وی‌آن بود که 
مامون» طاهربن حسین را از کار ولایتهایی که‌گشوده بود و به‌دست داشت برداشت 
و حسن‌بن سهل را سوی‌آن فرستاد و چون چنین کرد کسان درعراق با همدیگر 
سخن کردند که فضل بن سهل برمامون تسلط يافته و وی را در قصری جای داده و 
از تحاصه وعامه مردم خاندان و سرداران معتبرش نهان داشته و کارها را به‌هوس 
خویش به‌سرمی‌برد و ب‌رای خحویش کار می کند نه‌او. از اینرو کسانی از بنی‌هاشم 
و سران مردم که در عراق بودند از این حشم آوردند و سلط فضل‌بن سهل را 
برمامون تحمل نکردند به این سبب بر حسن‌بن سهل جرئت آوردند و در شهرها 
فتنه‌ها برنعاست و نخستین کسی که‌در کوفه‌قيام کرد ابن طباطبا بود که از او باد کردم. 

به‌قو لی سبب خرو ج وی آن بود که ابوالسرایا ازمردان هرثمه بود که در کار 
مقرریهای وی‌تعلل کرد و آنرا به‌تاخیر برد.ابوالسرایا ازاین خشم آورد و سوی کوفه 
رفت وبا محمدبن ابراهیم بیعت کرد و کوفه راگرفت و مردمش باوی پیماناطاعت 
کردند. محمدین ابراهیم در کوفه بماند و مردمان اطراف کوفه و بدویان و دیگران 
سوی وی‌رفتند . 

وهم دراین سال حسن‌بن سهل» زهیربن مسیب را با بارانش به کوفه فرستاد» 
در آن وقت که‌ابن‌طباطبا وارد کوفه شد عامل [ نجاسلیمان‌بن ابوجعفر منصور بود از 
جانب حسن بن سهل و خالدین محجل ضبی» در آ نجا جانشین سلیمان بود» و حون 
خبر به‌حسن‌بن سهل رسید با سلیمان حشونت کرد و او را ضعیف شمرد و زهیربن 
مسیب را باده هزار سوار و پیاده فرستاد وچون سوی آنها روان شد وخبرحر کتش 
رسید» برای حر کت به‌مقابلةٌ او آماده شدند و جون نیروی برون شدن نسداشتند 


خرف ترجمهتادیخ‌طبری 


بماندند تا وقتی که زهیر به‌دهکدة شاهی رسید برون شدند و بماندند تا وقتی که 
زهیر به‌پل رسید وسوی آنها آمد و شبان‌گاه سه‌شنبه در صغب جای گرفت و روز 
بعد باآنها نبرد کرد که هزیمتش کردند و اردو گاهش را به‌غارت دادند و همه مال 
و سلاح واسب و دیگر چیزها راکه باوی‌بود بگرفتند» به‌روز چهارشنبه. 

فردای‌روزی که‌نبردمیان مردم کوفه وزهیربن مسیب رخ داده بود» یعنی روز 
پنجشنبه يك‌روز رفته از رجب‌سال‌صدو نودونهم. محمدبن‌ابر اهيم بن‌طباطبا؛ ناگهان 
در گذدشت گفتند که| بوالسرایاوی‌رامسموم کرده بودوسبب آن‌چنانکه گفته‌اند آن‌بو که 
و قتی ابن‌طباطباهمهةٌمال و سلا ح‌و اسب و چیزهای‌دیگررا که دراردو گاه‌زهیر بودبه‌تصرف 
آورد آنراازا بوالسرایاممنو ع‌داشت. کسان»طیع ابن‌طباطبا بودندو ابو السر ایا بدانست 
که با وجودی وی کاری به‌دست او نخواهدبود ومسمومش کرد و چون ابن‌طباطبا 
درگذشت ابوالسرایا نوجوان امردی را به جای وی‌نهادبه‌نام محمدبن‌محمدطالیی. 
و چنان‌بو دکهابوالسر ایا کارها راروان می کرد وه رکه را می‌خواست می کماشت و 
هر که‌را میل داشت‌معزول‌می کردو همه کارها ب‌دست‌وی بود. 

زهیر همانرو ز که هزیمت شد سوی قصرابن هبیره باز کشت و آنجابماند. و 
چنان بو دکه وقتی زهیرسوی کوفه روان‌شد حسن‌بن‌سهل» عبدوس‌بن محمد مروزی 
را سوی نیل فرستاده‌بود. پس از آنکه‌زهیر هزیمت شدعبدوس به‌دستورحسن‌ابن‌سهل 
به آهنگک کوفه برون‌شد تاوی وبارانش‌به‌جامعرسیدندءزهیرهمچنان مقیم‌قصر بود» 
ابو السرایاسوی‌عبدوس رفت ودرجامع‌باوی‌نبرد کرد به‌روزیکشنبه سیزده روز مانده 
از رجب»و او رابکشت وهارون‌بن‌محمد را اسی رکردو اردو گاه وی رابه‌غارت داد. 

چنان که گو بند عبدوس با چهارهزار سوار بود که یکی از آنها از میانه 
نجست. یا کشته شدندیا اسیر. از آن پس‌طالبیان درولایتها پرا کنده شدند و ابوالسر ایا 
در کوفه درم سکه زد و بر آن نقش کرد که: ان الله‌بحب‌الذین یتاتلون فی‌سبیله صفا 
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کانهم بنیان‌مررصوص! بعنی: خدا کسانی را که در راه‌وی به‌صف کار زار می کنند 
که‌گویی بنایی استوارند دوست دارد. 

و چون زهیر که در قصر بود خبر یافت که ابوالسرایا» عبدوس را کشته» با 
کسانی که‌همراه‌وی‌بودندسوی‌نهر الملك رفت» پس از آن‌ابوالسرابارو ان‌شدو بایاران 
حویش در قصرابن هبیره جای‌گُرفت و پیشتازان وی به کوشی و نهرالملك می- 
رفتند» آنگاه ابوالسرایا سیاههایی سوی بصرهو واسط فرستاد که وارد آنجا شدند. 
عبداللهبن سعید حرشی ازجانب حسن‌بن سهل ولایتدار واسط و اطراف بود» سیاه 
ابوالسرایا به‌نزديك واسط باوی نبرد کرد که هزیمتش کردند؛ گرومی‌ازیار انش کشته 
شدند و گروهی اسیر شدند؛ و او سوی بغداد رفت. 

و چون حسن بن سهل دید که ابوالسرایا و بارانش به‌هر سپاهی‌میرسند 
آثر | هزیمت می کنند و به‌هرشهری‌رومی کنند وارد آن می‌شوند و میان سردارانی که 
باوی بودند کسی‌را نیافت که‌درخور پیکار ابوالسرایاباشد ناچار به‌هر ئمه‌روی آورد. 

و چنان بودکه وقتی حسن‌بن سهل به‌ولایتداری از جانب مامون به‌عراق به 
نزد هرئمه رسیدء هرئمه همه کارهایی را که به‌دست داشت ببه‌حسن تسلیم کرد 
و عشمگین از او روسوی خراسان کرد و برفت تا به‌حلوان رسید. حسنء سندی و 
صالح مصلی‌دار را سوی او فرستاد و تقاضا داشت که برای پیکار ابوالسرایا سوی 
بغدادباز گردد»اماامتنا ع کردو نپذیرفت» فرستاده باخبر امتنا ع‌هر ئمه‌بنزدحسن‌باز گشت 
که سندی را با نامه‌های ماهرانه سوی وی باز فرستاد که پذیرفت و سوی بغدادباز- 
کشت و درماه شعبان آ نجا رسید و برای رفتن سوی کوفه آماده شد 

حسن بن‌سهل به‌علی‌بن ابوسعید دستور داد که به‌طرف مداین و واسط وبصره 
رود و برای این کار آماده شدند. ابوالسرایا که در قصر ابن هبیره بود خبریافت و 
کسان سوی مداین فرستاد پاران وی‌درماه رمضان و ارد آنجاشدند و او به‌عویشتن 
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با یاران‌خود برفت تا بر کنار نهر صرصر بسمت راه کوفه فرود آمد» درماه‌رمضان . 

و چنان بودکه وقتی آمدن هر ئمه به‌بغداد به‌نزد حسن تاخیر شده بودء وق به 
منصوربن مهدی دستور داده بودکه برون شود و تابه وقت آمدن هرئمه دریاسریه 
اردو بزند. وی‌برون‌شده‌بود و اردو زده بود وجون هر نمه‌بیامد» برون شد ودرسفیتین 
مقابل منصور اردو زد» سپس برفت و بر کنار نهر صرصر مقابل ابوالسرایا اردوزد 
که نهر درمیانشان بود. علی‌بن ابی سعید نیز در کلواذی اردو زده بسود که روز 
سه‌شنبه يكك روز پس از عیدفطر حر کت کرد ومقدمةً خویش را سوی مداین فر ستاد 
و در آنجا صبحگاه پنجشنبه تا شبانگاه با پاران ابوالسرایا نبردی سخت کرد. روز 
بعد یز صبحگاهان وی و بارانش به‌نبر د آمدند» اما یاران ابوالسرایا عقب نشستند 
و ابن ابی سعید مداین راگرفت و چون شب شنبه؛پنجروز رفته از شوال»دررسید 
ابوالسرایا از نهرصرصر سوی فصرابن‌هبیره بازگشتو آنجا فرودآمد. صبحگاهان 
هرثمه درطلب وی بکوشید و گروهی بسیار از باران وی را به‌دست آوردکه آنها را 
بکشت و سرهایشان را بنزدحسن‌بن سهل فرستاد. پس از آن هرئمه سوی قصرابن 
هبیره رفت و میان وی و ابوالسرایا نبردی رفت که در آن از باران ابوالسر ایا بسیار 
کس کشته شد. پس ابو السرابا سوی کوفه رفت ودر آنجا محمدبن محمد وطالبیانی 
که همراه وی بودند به‌حانه‌های بنی‌عباس وخانه‌های واستگان و پیروان آنها تاختند 
و آثر اغارت کردند و ویران کردند وخودشان را از کوفه برون کردند و دراین باب 
کاری قبیح کردندوسپرده‌هایی را که از آ نها به نزد کسان بودجستجو کردندو بگرفتند. 

چنانکه کوبند هرئمه به کسان می گفته بودکه آهنکت حج دارد و کسانی را که 
از حراسان و جبال و جزبسره و بخداد و غیره آهنگگ حج داشتند نگهد اشته ۳ 
نگذاشت کسی برون شود به‌این امید که کوفه را بگیرد. 

ابوالسرایا کس سوی مکه و مدینه فرستاد که آنجا را بگیرد و مراسم حج را 
برای مردمان به‌پا دارد. ولایتدار مکه و مدینه داودبن عیسی عباسی‌بود. کسی که 
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ابوالسرایا سوی مکه‌فررستاده بود حسین‌بن حسن افطس طالبی بود و کسی که سوی 
مدینه فرستاده بود محمدبن سلیمان طالبی بود که و ارد آ نجا شد و کسی باوی نبرد 
نکرد. حسین‌بن حسن به آهنگ مکه برفت و چون نسزديك آن رسید اندكك مدتی 
بما ند به‌سیب کسانی که‌درمکه‌بودند. 

و چنان بودکه وقتی داودبن عیسی خبر یافته بود که ابسوالسرایا حیسن‌بن 
حسن را بسرای به‌پا داشتن حج سوی مکه فرستاده وابستگان بنی عباس و بردگان 
باغهاشان را فراهم آورده بود. مسرور کبیر خادم در آن سال بادویست سوار 
از یاران خویش به‌حج رفته بودکه برای‌نبرد طالبیانی که آهنگک ورود مکه و گرفتن 
آن داشتند آرایش گرفت. به‌داودین عبسی گفت:«توبه‌حویشتن با من بمان» یایکی 
از فرزندانت بامن بماند و من کارنبردآنها را عهده می کنم» 

داود بدو گفت: «نبرد درحرم را روا نمی‌دارم به تحد | اگر از این دره در آبند 
من از درة دیکر بیرون می‌شوم.» 

مسرور گفت: «ملك و حکومت خویش را به‌دشمن تسلیم می‌کنی که دربارة 
دبن تو وحرمت و مالت از ملامت ملامتگوی باك ندارد.» 

داود گفت: «من‌ملکی ندارم به‌خدا با آنها بماندم تا پیرشدم و مرا به‌ولایتی 
نگماشتند تا وقتی که سنم بسیار شد وعمرم برفت‌و از حجازچیزی‌به‌اندازهقوت‌به‌من 
سیردند.اين ملك از آن تو و امثال تواست. اگر می‌خواهی نبردکن بادست‌بدار.» 

داود از مکه به‌ناحيةٌ مشاش رفت؛ بنه‌های خحویش را برشتران نهاده بو دکه 
آن‌راازراه‌عر اق فرستاد و نامه‌ای از مامون ساخت که پسرش محمد در مراسم‌حج 
عهده‌دار نماز است» بدو گفت : «برون شو و درمتی نماز نیمروز وپسین را با 
مردم بکن و شب را درمنی به‌سر برونماز صبح را نیز با مردم بکن, آنگاه براسبان 
خحویش شین و از راه عرفه روان شو و در درهٌ عمرز سمت چپ خویش گیر تا بسه 
راه مشاش برسی و دربستان ابن عامر به‌من ملحق‌شوی.» 
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محمدچنان کرد. جمع و ابستگان‌وبرد گان‌باغهای‌بنی‌عباس که‌داود بنعسیی‌در 
مکه‌با آ نها بو دپر | کنده‌شد ند از اینر ومسرورخادم‌د ر کار خو یش‌فروما ندو بیم کر دکه‌اگر 
باحسین و همر اهان وی‌نبر د کندبیشتر کسان به آ نهاپیو سته‌شوند» ازاینراز پی‌داود برون 
شدو سوی‌عراق‌باز گشت.مر دم‌در عرفه‌بماندند وچون آفتاب زو ال‌یافت ووقت‌نما زشد 
کسانی از مردم‌مکه‌امامت نمازرابه‌همدیگر محول داشتند و چون ولایندار ان حضور 
نداشتند احمدمحمد‌بن‌ردمی که موذن وقاضی جماعت بود و امامت مسجدالحرام 
را نیز به‌عهده داشت به‌محمدین عدالرحمان مخزومی‌قاضی مکه گفت: «پیش برو و 
برای کسان سخنرانی کن و دونماز را باآنها بکن که توقاضی شهری» 

گفت: «ا کنون که‌امام گر یخته‌واین‌قوم در کار آمدندبه‌نام کی‌سخنرانی کنم!» 

گفت: «دعای هیچکس, امکوی.» 

محمد بدو گفت: «تو پیش برو و سخنرانی‌کن و بامردم نماز کن»» اما او 
ابا کرد. عاقبت یکی از مردم عادی مکه را پیش نهادند که نماز نیمروز و پسین را با 
مردم بکرد» بی‌سخنرانیء آنگاه برفتند و همگی درمو قف عرفه بماندند تا حورشید 
فرو رفت و مردم به‌خحویشتن از عرفه روان شدندء بی‌امام تا به‌مزدلفه رسیدند که 
باز یکی از مردم عادی با آنها نماز مغرب و عشا را بکرد. حسین‌بن حسن در سرف 
بود و از ورود مکه بیم داشت که مبادا مانع وی شوند و با او نبرد کنند. عاقبت 
گروهی از مردم مکه که دل باطالبیان داشتند و از عباسیان بیمنا بودند بنزد 
وی رفتند و خبر دادند که مکه و منی و عرفه از کسانی ازعمال حکومت که درآن 
بوده‌اند خحالی مانده و آنها به آهنگك عر اق برون شده‌اند. 

پس حسین‌بن حسن پیش از مغرب روز عرفه وارد مکه شد. همه کسانی که 
باوی بود به‌ده نمی‌رسیدند به‌عانه طو اف بردند و ره‌پیمایی میان صفا و مروه را 
بکردند و شبانگاه سوی عرفه رفتند و لختی از شب را آنجا بماندند. 

آنگاه‌حسین‌سوی‌مزدلفه‌باز گشت ونماز صبحرا بامردم بکرد و بر قز ح‌بایستاد 


جلد سیزدهم ۶۳۵ 


و کسان را از آنجا روان کرد و ایام حج را درمنی بماند وهمچنان ببود تا سال صد و 
نود و نهم به‌سر رفت. 

محمد بن‌سلیمان‌طا لمی نیز آن‌سال‌رادرمدینه ببود»حج گز اران‌و کسانی که‌در مکه 
ومراسم حضورداشته بودندباز گشتند.حاضران مراسم بی‌امام‌از عرفه‌بر گشته‌بودند. 

و چنان بودکه وقتی هرثمه که در دهکدهٌ شاهی فرود آمده بود بیمناك شد 
که به‌حج نرسد با ابوالسرایا و یاران وی نبردکرد» در همانجا که زهیر باوی نبرد 
کرده بود. در آغازروز» هزیمت از هرئمه بود و چون روز به آخر رسید هسزیمت 
از باران ابوالسرایا شد و چون هرئمه دبد که به‌مقصود نرسید در دهکده شاهمی 
بماند و حح کزاران و دیگران را باز کردانید وکس بنزد منصور بن مهدی 
فرستاد که‌دردهکد‌شاهی‌بنزد وی‌رفت و با سران مردم کوفه به‌مکاتبه پرداخت. 

و چنان بودکه علی بن ابی سعید وقتی مداین را گرفت سوی واسط رفت و 
آنجا را نیز کُرفت سپس سوی بصره رفت اما آنجا را گرفتن نتوانست تا سال صد 
و نود و نهم به‌سررفت. 

آنگاه سال‌دو یستم‌در آمد. 


سخن از حوادئی که 
به‌سال دو بستم بود 


از جمله‌حو ادث‌سالاین بو د که| بوالسر ایااز کو فه گربخت‌وهر مه و ارد آت‌شد. 
گویند: ابوالسرایا همراه طالبیانی که باوی بودند شب یکشنبه چهارده روز 
مانده از محرم سال دویستم از کوفه گریخت و سوی قادسیه رفت . منصورین مهدی 
و هرثمه صبحگاه همان شب وارد کوفه شدند و مردم آنجا را امان دادند و متعرض 
هیچکس از آنها نشدند آنروز راتاپسینگاه آنجایبودند» سیس‌سوی اردو گاه‌ عویش 
بازرفتند و یکی از خودشان را به‌نام غسان پسرابوالفر ج» پدر ابراهیم بن غسان که 


۳۶« ترجمهٌ تادیخ طبری 


سالار نگهبانان خراسان بود در آنجا نهادند و او درخانهای که محمد بن محمد و 
ابوالسرایا در آن بوده بودند جاي‌گرفت. 

پس‌از ان ابوالسرابا و کسانی که همراه وی بودند از قادسیه برون شدند و 
به‌طرف و اسط رفتند. و اسط بدست علی بن‌ابی‌سعید بود» بصره‌هنوزبدست علویان 
بودء ابو السراءٍ ابرفت تا پایین‌تر ازواسط از دجله گذشت و سوی عبدوس رفت » 
مالی آنجا یافت که از اهواز حمل شده بود و آنرا بکرفت. آنگاه برفت تا به‌شوش 
رسید و باهمراهان خحویش آنجا فرود آمد وچهار روز آنجا ببود و بنا کرد سوار 
را هزار می‌داد وپیاده را پانصد. وچون روز چهارم رسید حسن بن علی باد غیسی 
معروف به‌مامونی سوی آنهاآمد و کس‌فرستاد که هر کجا می‌خواهید بروید که‌مرا 
به‌نبرد شما فیاز نیست و اکٌر ازناحیهً عمل من برون شوید دنبالتان نمی کنم. 

اما ابوالسر ایا بجز نبرد نخواست و با آنها نبردکردکه حسن هزیمتشان کرد 
و اردو گاهشان را به‌غارت داد. ابوالسرابا زحمی سخت برداشت و کربزان شدء 
وی و محمد بن محمد و ابوالشوك فراهم آمدند - بارانشان پرا کنده شده بودئد 
وبه‌سمت جزیره روان شد حد آهنگ منزل ابوالسرابا داشتند که در راس‌العین بود 
و چون به‌جلو لارسیدند آنها رایافتند. حماد کندغوش‌سویشان آمد و بگرفتشان و آنها 
را بنزدحسن‌بن سهل‌برد که و قتی‌حر بیان‌برونش‌رانده بودند در نهروان اقامت گرفته 
بودو اوابو السر ایار پیش برد و ُردنش رابزده به‌روز پنجشنبه پنجروزرفته‌ازربیع‌الاول. 

گویند: کسی که کُردن ابوالسرایا رازد هارون بن محمد بود که به‌دست وی 
اسیر بوده بود. 

گویند: هیچکس را به‌هنگام کشثه شدن نالان‌تر از ابوالسرایا ندیده بودندء 
دستها و پاهای خویش را تکان‌می‌داد» چندان که ممکن بود بلند فرباد می‌زد» عاقبت 
ریسمانی به‌گردنش انداعتند که در آن می‌لرزید و به‌عود می‌پیچید و فرباد می‌زد 


تا گردنش‌را زدند. آنگاه سرش را فرستادند که آنسر | دراردو کاه حسن بسن سهل 


چلد سیزدهم 22.۳۷ 


گردانیدند» پیکرش را نیز به بغداد فرستادند که به‌دونیم برپل آویختند» برهر سوی 
پل يك نیم. از وقت قیام ابوالسرابا در کوفه تا کشته شدنش دوماه بود. 

و چنان بود که علی بن ابی سعید به‌وقت عبور ابوالسرایا سوی او رفته بود 
و چون به‌او نرسید سوی بصره رفت و آنجا را بکُشود. ازطالبیان» زید بن‌موسی 
در بصره بود. جمعی ازمردم خاندانش نیزباوی بودند. همو بود که وی رازیداانار 
می گفتند» بس که خانه‌های بنی‌عباس وپیروانشان رادر بصره سوزانیده بود. وقتی 
یکی ازسیاهبوشان رابنزدوی می‌بردند عقوبتش آن بود که وی را به آتش‌بسوزاند. 
دربصره نیز اموالی به غارت برده بودند» علی بن سعید او را به اصبری کرفت» 
بقو ی : امان خو است و امانش داد. 

علی بن سعید از سردارانی که همراه وی بودند عیسی بن یزید جلودی 
و ورقاء بن جمیل و حمدویه بن علی ماهانی و هارون بن مسیب را سوی مکه 
و مدینه و یمن فرستاد و دستورشان داد تا با طالبیانی که آنجا بودند پیکا رکنند. 

تمیمی‌در بارة کشته‌شدن| بو | لسر ایا به‌دست حسن بن ‌سهل شعری گفت به این مضمون : 

«ای امیرمومنان مکر ندیدی 

« که حسن بن سهل باشمشیر توضربت زد 

«سر ابو السرایا را در مرو بگردانید 

«و آثرا عبرت‌رهگذران کرد.» 

وقتی حسن بن سهل ابوالسرایا را کشت محمدین‌محمد را به‌ عراسان به‌نزد 
مامون‌فر ستاد. 

دراین سال ابراهیم بن موسی طالبی دریمن قیام کرد. 


ً 


۵۶۰۳۸ ترجمةٌ تادیخ طبری 


سخن از خبر قیام ابراهیم 
ابن‌موسی طالسی و کاد وی 
چنانکه گفته‌اند وقتی ابوالسرایا قیام کرد و کاروی وطالبیان در عراق چنان 
شد که یادشد. ابراهیم بن موسی و جمعی از مردم خاندان وی در مکه بسودند و 
چون خبر ابوالسرایا و طالبیان عراق به‌ابراهیم رسید با کسانی ازمردم خاندانش که 
باوی بودند از مکه برون شد و آهنگ یمن داشت.در آن وقت ولا بتدار یمن که از 
جانب مامون بود و آنجا مقیم بود اسحاق بن موسی عباسی بود که‌چون از آمدن 
ابراهیم بن موسی و نزديك شدن وی به‌صنعا خبر یافت با همه سوار که‌پیاده که در 
اردوگاه وی بود از آنجا برون شد؛ ازراه نجدیه» و یمن را برای ابراهیم بن‌موسی 
خالی گذاشت که نبرد او را خوش نسداشت. از کار عموی خویش‌داود بن‌عیسی‌در 
مکه و مدینه خبر بافته بود و همانند او عمل کرد و به آهنگک مکه برفت تا درمشاش 
جای‌گرفت و آنجا اردو زد» می‌خواست وارد مکه شود اما علوبانی که آنجا بودند 
مانع وی شدند. مادر اسحاق بن‌سوسی درمکه از علوبان نهان شده بوده وی را 
می‌جستند اما نهان مانده بود» اسحاق همچنان درمشاش اردوزده بود کسانی که در 
مکه‌نهان‌بودند ازسر کو ههاسوی‌وی‌میر فتند»مادر رادراردو گاه‌پسرش» بنزدوی بردند. 
و چنان بودکه ابراهیم بن موسی را قصاب می گفتند» بس که در یمن» مردم 
کشت‌واسیر گرفت و مال گرفت. 


حسن افطس دد مکه 
دراین‌سال در نخستین روز محرمء از آن پس که حج گزاران» از مکه پر ا کنده 


شدند حسین بن‌حسن افطس پشت مقام برفر شی دبانشست که دوتا شده بود وبگفت 
0 جامه‌هاییرا که بر کعبه‌بودبر گر فتندجنا نکه‌جیزی از پوشش آن به‌جای نماند وسنکت 


جلد سیزدهم ۱۶۰۳۹ 


برهنه شد آنگاه دوجامةا بر یشم نازبر آن‌پوشانیدند کهابو السرایاهمر اهشان‌فرستاده 
بودو بر آن‌نوشته بود:«اصفر بن اصفر »ابو السر ایا»دعو تگر آل‌محمداین راسفارش داد 
برای پوشش خانةٌ حرام حدای واینکه پوشش ستمگران بنی‌عباس را از آن بردارند 
و از پوشش آنها پاكشود به‌سال صد و نود و نهم.» 

آنگاه حسین بن‌حسن بگفت تاپوششی‌را که‌بر کعبه بوده بود میان یاران وی 
از علویان و پیروانشان به‌ترتیب منزلتی که به‌نزد وی داشتند تقسیم کنند» به‌مالهایی 
که در خزانه کعبه بود پرداخت و آنرا بر گرفت» هر کس را شنید که سپرده‌ای از 
فرز ندان عباس و پیروانشان به‌نزد وی هست در خانه‌اش به‌وی هجوم بردءاگرچیزی 
از این باب یافت بر گرفت و آنکس را عقوبت کرد و اگر چیزی به‌نزدش نیافت 
وی را بداشت و شکنجه کرد تا به‌اندازه تسوانش از خویشتن فدیه دهد و به‌نزد 
شاهدان مقرشود که اين از سیاهپوشان بنی عباس وپیروان آنهاست؛ بسیار کس‌دچار 
این بلیه شدند, کسی که کار شکنجه را به‌عهده داشت یکی از مردم کوفه بود به‌ن‌ام 
محمد پسرمسلمه که درخانه‌ای حاص به‌نزديك حنوط فروشان جای داشت و آنجارا 
شکنجه خانه نام داده بودند. کسان را به‌هراس انداختند چندانکه بسیار کس ازمردم 
توانگر از آنهاگریختند که باویر ان کردن خانه‌هایشان‌عقو بتشان کردند. طلای نا ز کی 
را که برسرستونهای مسجد بود می‌تراشیدند و پس از رنج بسیار به‌مقدار يك مثقال 
یا نزديك‌به آن طلا از ستون به‌دست میآمد. چوبهای ساجو آهن پنجره‌های زمزم‌را 
بکندند که به‌بهایی ناچیز فروخته شد. 

وقتی حسین بن حسن و کسانی از مردم حاندانش که همراه وی بودند دیدند 
که مردم به‌سبب رفتارشان نسبت به آنها متغیر شده‌اند وخبریافتند که‌ابوالسرایا 
کشته شده و طالبیانی که در کوفه و بصره و ولایتهای عراق بوده‌اند رانده‌شده‌اند و 
حکومت آن به‌بتی عباس باز گشته ؛ به‌نزد محمدین جعفر طالبی فراهم آمدند که 
پیری بود نرمخوی و به‌نزد مردمان محبوب و از رفتار زشت بیشتر مردم خاندان 


۷۰ ترجمةتادیخ طبری 


حوبش به‌دور» که‌از پدرحویش جعفر بن محمدحدیث روایت‌می کرد و مردم ازاو 
می‌نوشتند و نیکمردی و زاهدی می‌نمود 
بدو گفتند: «وضح خویش را میان مردمان‌می‌دانی» خویشتن را نمایان کن تا 
با توبیعت خلافت کنیم که اگر چنین کنی دو کس در بارهٌ تو اختلاف نکنند.» 
اما وی اين را از آنها نپذیرفت» پسرش علی بسن محمد و حسین بن حسن افطس 
همچنان اصر ار کردند تا بررای پیرچیره شدند که از آنها پذیرفت و به‌روز نماز جمعه 
از پس نماز شش روز رفته از ر بیع‌الاخر او را علم کردند" و باوی‌بیعت خلافت 
کردندو کسان را ازمردم‌مکه واطراف سوی وی روان کردند که به‌رغیت یا کر اهت 
باوی بیعت کردند و لقّب امارت مومنان دادند» پسرش علی و حسین بن حسن و 
کروصی از آنها رفتار و کسرداری بسیار زشت داشتند. حسین بن حسن به‌زنی از 
قریش پرداخت که از بنی قهر بود و شوهرش یکی از بنی مخزوم بود و جمالی کم 
نظیر داشت. کنس پیش زن فرستادکه نزد وی آید که نیذیرفت. شوهروی را تهدید 
کرد وبگفت تا او را بیارند که نهان شد. شبانگاه‌گروهی‌از یاران حویش را فرستاد 
که درخانه را شکستند وزن را به‌زورگرفتند وپیش حسین بردند که تا نزديك برون 
شدنش از مکه به‌نزد وی بود و هنگامی که در مکه نبرد می‌کردند کربخت و به‌نزد 
کسان خویش باز گشت. 
علی بن محمد به‌پسری از قریش پرداخت که فرزند قاضی ای بود به‌مکه به 
نام اسحاق پسر محمد. پسر جمالی کم نظیر داشت . علی به‌خویشتن هنگام روز 
آشکارا به‌زوروارد خانةً اوشد که به‌نزد صفا بود و مشرف به‌محل ره‌پیمایی (سعی) 
پسر را براسب خویش نشانید» روی زین علی بر دنبالً اسب نشست و وی را 
برون برد و بازار راطی کرد تابه‌بثرمیه‌ون رسید. علی درخانة داود بن عیسی بر 
راه منی منزل داشت. وقتی مردم مکه و مجاورانی که آنجا بودند جنین دید ند برون 


ات تعبیر ۳: فاقاموه 


جلد سیزدهم ۱۶2۱" 


شدند و در مسجدالحرام فراهم آمدند» دکانها بسته شدء و کسانی که بر کعبه طواف 
می بر دندبه آ نها پیو ستندو بنز دمحمد بن جعفررفتند که درخانه‌داودبودو گفتند:وبه‌عداتر| 
خلم می کنیم ومی کشیم يا این پسر راکه پسرت آشکارا او را گرفته به ماپس‌بده.» 

محمد بن جعفر در را ببست و از پنجره‌ای‌که به‌مسجد بود باآنها سخن کرد 
و گفت.: «نمی‌دانستم» و کس از یی حسین‌بن‌حسن فرستاد و از او خو است که سوی 
پسرش علی برنشیند و پسر را از او بگیرد» اما حسین نپذیرفت و گفت: «به‌خدا 
می‌دانی که من برپسر تو تسلط ندارم و اگر بنزد وی روم همراه یاران خویش بامن 
نبرد و پیکار می کند.» 

و چون محمد این را بدید به‌مردم مکه‌گفت: «مرا امان دهید تا سوی وی 
برنشینم و پسررا از او بگیرم.» که امانش دادند و اجازه دادند که برنشیند و او بسه 
خویشتن برنشست و بنزد پسرش رفت و پسررا ازاوبگرفت وبه کسانش تسلیم کرو ۱ 

گوید: چندان مدتی نگذشت که اسحاق بن موسی از بمن بیامد و درمشاش 
جای‌گرفت. علویان بنزد محمد بن جعفر فراهم‌شدند و بسدو گفتند: «ای امیر- 
مومنان اينك اسحاق‌بن‌موسی‌با سوار و پیاده‌سوی‌ما آمده»چنین‌دیده‌ایم که‌بالای مکه 
حندقی بزنیم و خویشتن را نمایان کنی که مردمان تراببینند و همراه توپیکار کنند.» 

کسان سوی‌بدویان اطراف خو بش‌فرستادند واز آنها مزدوران گر فتند ومقابل 
مکه حندق زدند که از پشت آن با اسحاق بن موسی نبردکنند. اسحاق چند روزی 
باآنها نبردکرد» آنگاه از نبرد و پیکار بیزار شد و بهآهنگ عراق حرکت کرد 
ورقاء بن‌جمیل بابار ان حویش و کسانی‌از یار ان‌جلودی که همراه وی بودند به‌اسحاق 
رسیدبدو گفتند با ماسوی مکه باز کرد و مازحمت نبرد دا تحمل می‌کنیم. 

اسحاق با آنها باز گشت تا به‌مکه رسیدند و در مشاش جای گرفتند» غوغاییان 


۱ توان پند‌اشت که این روابات از جمله تبلیغات عباسیاس برصد حلویان بوده و گرنه سخحت 
بعید می‌نما ید که در حرم مکه چنین رفتادی از کسان سرزده باشد. م. 
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مکه وسیاهان چاه‌نشین و بدویان مزدور به‌نزد محمد بن جعفر فر اهم آمدند کهآنهارا 
در بگرمیمون بیاراست. اسحاق‌بن میمون و ورقاء بن جمیل با سرداران و سیاهیانی 
که همراه داشتند سویشان آمدندء در بثرمیمون با آنها نبرد کرد واز دو سوی کسانی 
کشته و زخحمی شدند آنگاه اسحاق و ورقاء به‌اردو گاه خویش باز کُشتند. محمد 
این‌جعفر يك روز پس از آن باز آمد و با آنها نبردکردکه هزیمت از محمد و 
یاران وی بود و چون چنین دید کسانی از قرشیان و از جمله قاضی مکه را فرستاد 
که ازایشان امان بخواهند تاازمکه‌برون شو ند و هرجا می‌خو اهند برو ند. 
اسحاق و ورقاء بن جمیل این را از آنها پذیرفتند و سه‌روز مهلتشان دادند و 
چون روز سوم شد اسحاق و ورقاء و اردمکه‌شدند» درجمادی‌الاخرءورقاء‌ازجانب 
جلودی کار مکه را عهده کرد»طالبیان‌ازمکه پر ا کنده‌شد ندوهر گروه به‌سو بی‌رفتند. 
محمد بن جغفر به‌طر ف‌جده‌رفت آ نگاه بر ون‌شد که آ هنگ جحفه‌د اشت .یکی ازو | بستگان 
بنی عباس‌به‌نام محمد پسر حکیم که‌طالبیان حانهٌوی‌را درمکه‌غارت کر ده بو دندووی را 
سخت شکنجه د اده بود ند بدو ر سید وی‌درمکه ازجا نب یکی از عباسیان از خا ند ان‌جعفر بن 
سلیمان‌سر پر ستی‌می کرده بو دمحمد بن‌حکیم بر د گان‌باغهار | که‌از بند گان‌عباسیان‌بو دند 
ف راهم آو ردو میان‌جده و عسفان به محمدبن‌جعفرر سید و هر چهر اهمر اه‌داشت و آزمکه آورده 
بودغارت کرد و اورا برهنه کردو بايك‌شلوار واگذاشت» آهنگ کشتن او کرد» پس‌از 
آن پیراهنی وعمامه‌ای وعبایی سوی وی افکند بادرمی‌چند که خرجی راه کند. 
محمدین جعفر برفت تابه‌دیاررجهینه رسید که برساحل بود وهمچنان آنجا ببود 
تاموسم حج به‌سررفت. دراین اثنا گروهها فر اهم‌می کرد میان وی وهارون بن‌مسیب 
ولایتدارمدینه درشجره وجاهای دیگر نبردها رفت» از آنرو که مارون فرستاده‌بود که 
اورابگیردوچون‌محمدچنین‌دیدبا کسانی که بر او فراهم آمده بودندسوی‌هارون‌رفت‌تابه 
شجرهرسید .هارون به‌مقا بل محمد پن جعفر برون‌شد و باوی برد کر د. محمد بن جعف رهز یمت 
شد وچشمش ازتیری بشکافت. ازیار ان‌وی بسیار کس کشته شدو باز گشت ودرجانی 
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که‌اقامت داشته‌بود بماند ومنتظر مراسم حج بود. اما کسانی که وعده کرده بودند به 
نزدوی‌نرفتند و چون‌این رابدید وموسم‌به‌سررفت ازجلودی ورجاء پسرعموی فضل 
پن‌سهل‌امان عواست. رجاء از جانب مامون وفضل بن‌سهل تعهد کرد که مابزحمت 
وی نشوندوامانش را رعایت کنند که این‌را پذیرفت و بدان رضا داد و بموجب‌آن 
وارد مکه شد. 
هشت روز از آن پس که آخربن کس ازحح گزاران برفت به‌روز شنبه ده‌روز 
مانده ازذی‌حجه. عیسی بن یزبد جلودی ورجاء بن ابی ضحاله عموزاده فضل بن 
سهل بگفتند تا منبر را ما بین ر کن ومقام نهادند؛ همانجا که با محمد بن جعفر بیعت 
کرده بودند»همه‌مردم‌را ازقرشیان‌ودیگر ان‌فراهم آورده بودند»‌جلودی به‌سرمنبررفت 
محمد بن‌جه‌فريك‌پله پا یین تر ازویایستاد که‌خو پشتن ر الم کند» قبایی‌سیاه‌داشت با کلاه 
سیاه شمشیر نداشت. محمد بابستادو گفت:«ای مردمان‌هر که‌مر امی‌شناسد می‌شناسد 
وهر که نمی شناسد.من محمد بن جعفرم. بندةٌخد اعبد الله امیر مو منان‌ را به گر دن‌من بیعتی بود 
درباره شنوایی.واطاعت‌ازروی‌رغبت‌نه کر اهت من‌یکی ازشاهدانی بودم که د رکعبه 
در بارٌدوشرطنامه که‌هارون ال ر شید بر ای‌دو پسر خو یش محمدمخلو عوعبدالله‌مامون‌نهاده 
بودشهادت‌دادم؛بدانید که‌فتنه‌ای آمد وهمه‌این‌سرزمین را گرفت»ماراودیگران‌را. به‌من 
خبر رسیده بود که بندهٌ خدا عب‌دالله مامون» امیره‌ومنان»در گذشته‌و این انکیزةٌ من 
شد که با من به‌امارت موّمنان بیعت کردند و پذیرفتن آن را روا دانستم که دربارة 
بیعت بندهٌ حدا عبدالله امام مامون پیمانها و قسمها به گّردن داشتم.پس شما بامن 
بیعت کردیدء يا هر کدامتان کردید. بدانید که خبر یافته‌ام وبه نزدمن به‌صحت پیوسته 
که وی زنده و سالم است» بدانید که ازاینکه شما را به‌بیعت خوانده‌ام از خحدا 
آمرزش می‌خواهم؛ خویشتن را ازبیعتی که بامن کرده‌اید خلع می کنم» چنانکه این 
انگشترم را از انگشتم بیرون می کنم همانند یکی از مسلمانان شده‌ام که بیعتی از 
من‌به گردن آنها نیست و خویشتن را از آن بیرون کرده‌ام. خدای حق را به‌خلیفه» 
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ماموت. بندة حداء عبدالله امیرمومنان باز برد . ستایش دای را که پروردکار 
جهانیان است و درود بر محمد ختم پیمبران و سلام برشما ای گروه مسلمانان.» 

آنگاه از منبر فرودآمد» عیسی بن بزید جلودی او را به‌طرف عراق برد و 
پسر خویش محمد را برمکه جانشین کرد به‌سال دویست ویکم» عیسی با محمد بن 
جعفر برفت تاوی را به.حسن بن سهل تسلیم کرد و حسن بن سهل او را همراه رجاء 
اين ابی ضحال به‌نزد مامون فرستاب به‌مرو. 

در این سال ابراهیم بن موسی طالبی» یکی ازفرزندان عقیل بن ابیطالب را 
با سپاهی بسیار از بمن به مکه فرستادکه سالار حج باشد اما باعقیلی نبرد کر دند که 


هز یمت شد و وارد مکه نتوانست شد. 


سخن از کاد ابر اهیم طالبیوعقیلی که 
سوی مکه دفت اما واددان نتوانست شد 


گو بند: ابو اسحاق بن‌هارون‌الر شید به‌سال دو بستم سالار حج شد وبرفت تا 
وارد مکه شدوبسیاری ازسرداران‌باوی بودند. از جمله‌حمدو یه بن‌علی ماهانی که‌حسن 
ابن‌سهل وی‌راعامل بمن کرده بود» وقتی وارد مکه شدند جلودی با سپاه و سرداران 
خویش آنجا بود. 

ایرانیم بن‌موسی ازیمن‌یکی از فرز ندان عقیل‌بن ابیطا لب را فرستاد ودستور 
داد که مراسم‌حج را با کسان به‌بادارد» و قتی عقیلی به بستان ابن‌عامر رسید خبربافت 
که ابو اسحاق بن‌هارون‌الرشید؛ سالار حج شده واز سرداران وسیاهیان جندان‌باو بند 
که کس با او مقاومت نیارد» پس در بستان ابن عامر بماند کاروانی ازحج گزاران و 
بازر گانان براو گذشت که پوشش و بوی خوش کعبه را همراه داشت و او اموال 
بازر گانان و پوشش‌و بوی‌خوش کمبه‌را گرفت» حج گزاران و بازر گانان برهنه و جامه 
باعته و اردمکه شدند. خبر به‌ابو اسحاق‌بن‌رشید رسید که درمکه بود ودردارالمَو ار بر 
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جای‌داشتوی‌سردار انرابنزدخو یش‌فراهم آوردو با آنها مشورت کرد و این‌دو باسه 
روز پیش‌ازترویه‌بود. جلودی بدو گفت: «خدای‌امیرمومنان راقرین صلاح‌بداردمن 
آنهارا عهده‌می کنم باپنجاه کس از نخبهًیارانمو پنجاه کس که از دیگر سرداران‌بر- 
می گُزینم»سویآنهامی‌روم.»این‌ر از او پذیر فتند که‌بایکصد کس برون‌شدو صبحگاهان 
در بستان‌ابن‌عامر به‌عقیلی و باران وی‌تاخت‌ودر میانشان گرفت‌و بیشتر شان‌ر ا اسیر کرد و 
کسانی که کر بختندپیادهرفتند.پوشش کعبه‌را کرفت مکرچیزیرا که کسان»ره زییش با 
آنفرار کر ده‌بودند. بوی‌خوش واموال‌بازر کانانو حج گزارانرا نیز گرفت وبه‌مکه 
برد و کسانی از باران‌عقیلی را که‌اسیرشده بودپیش خواند وبه‌هر کدامشان ده‌تازیانه زد 
آنگاه کُفت: «ای‌سگان جهنم دور شو ید که‌نه کشتنتان‌مشکل است ونه اسیر داشتنتان 
مابه تجمل.» و آزادشان کرد که‌سوی‌یمن‌باز گشتند»در راه‌گدایی‌می کردند و عاقبت 
بیشترشان از گرسنگی‌وبرهنگی تلف‌شد ند. 

(در این‌سال) ابن‌ابی‌سعیدباحسن‌بن‌سهل مخالفت کرد. مآمون»سراج خادم‌را 
فرستاد و گفت: «ا کر علی دست در دست حسن‌بن‌سهل نهاد با سوی من آمد؛ 
به مرو» که‌بهتر و گرنه گردنش دا بزن.» وی همراه‌هر ثمةبن اعين سوی مأمون 
رقت. 

وهم در این سال درماه رییم‌الاول مرلمه از اردو گاه حوبش سوی مأمون 


رقت به‌مر و . 


سخن ازدفتن‌هر ثمه سوی مأمون و 
اینکه سرانجام وی دداین سفر چه‌شد؟ 


گو بند: وقتی هر نمه از کار ابو السر ایا ومحمد بن‌محمد علوی فر اغت بافتت 
ماهر بیع الاو ل‌دراردو گاه‌عودببود وجون‌آن ماه آغاز شدبرون شد و سوی‌نهر صرصر 
رفت» کسان‌بنداشتند که وی‌سو ی حسن بن‌سهل می رو د) به‌مداین و جو د‌بدنهر صر صر 
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رسید راه‌عقرقوف گرفت. آنگاه سوی بردان رفت» سپس به‌نهروان رفت» آنگاه 
حرکت کرد تا به‌عراسان رسید. نامه مأمون مکرر به او رسید که باز گردد وولایتدار 
شام باشدیاحجاز امانپذیرفت‌و گفت:«باز نمی گردم تا امیرمومنان را ببینم.» که‌نست 
به‌وی جسور بود از آنرو که باوی ونیا کانش نیکخواهی کرده بود و سی‌خحواست 
تدبیرهایی‌را که‌فضل برضد مأمون می کرد با وی بگوید و رمایش نکند تا به‌بغداد 
خانة‌علافت و ملك نیا کانش بازبرد که در میان‌قلمرو حویش باشد و ناظر اطراف آن 
باشد. 

فضل‌مقصودویر ابدانست و به‌مًمون گفت: «هرئمه‌ولایت ومردم‌رابرتو آغالیده 
و بادشمنت برضدتوهمدستی کرده و با دوستت دشمنی آورده ابوالسرایارا که‌یکی از 
سپاهیان‌وی‌بودنها نی و ادار کرد که‌چنان کر د که کرد.ا کُرهر مه‌می‌خو است کها بو ا لسر ابا 
چنان نکند نمی کرد؛ امیرموّمنان چندین نامه بدو نوشته که باز گردد و ولابتدارشام یا 
حجاز شود اما نبذیرفته و به‌عصیان و خحلاف به در امیرمومنان باز کشته» سخن 
درشت می گوید وبه کار پرحطر تهدیدمی کند» اگرچنین رها شود مایه‌تبامی‌دیگران 
میشود.) 

بدین‌سان دل امیرموٌمنان را برضد وی برانگیخت. هرئمه در رفتن کندی 
کر دو به‌حر اسان نرسید تا ماه ذی‌قعده در آمد وجون به مرو رسید ییم کرد که آمدن 
وی را از امیرمومنان نهان دار ند وطبلها را نواعت که مأمون آنرا بشنود که‌شنید 
و گفت: «این‌چیست؟» 

گفتند: «هر ثمه آمده وسروصدا راه‌انداخته.) 

هرثمه گمان داشت گفتار وی پذیرفته می‌شود. مأمون بگفت. تا او را وارد 
کنند» و چونواردش کردندودل مأمون نسبت بدوچنان بودکه بودبدو گفت: «بامر دم 
کوفه‌وعلویان همدلی کردیة نفاق آوردی» ابوالسر ایا را نهانی تحريك کردی تاقیام 
کردوچنان کرد که کرد» وی یکی ازیاران تو بودواگرمی‌خو استی‌همه آنهار ابگیری؛ 
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می گرفتی. و لی‌با آنها سستی کردی‌ورسناشان را رها کردی.» 

هرثئمه‌می‌خواست سخن کند وعذر گوبی کند وتهمتی‌راکه بدوزده بودند از 
حویش براند اما از اونبذبرفت و بگفت تابینیش را بکو فتند و شکمش را لکدکوب 
کردند واز پیش روی مأمون کشانیدند. فضل‌بن‌سهل به‌یاران گفته بود که با وی 
حشوذت وسختی کنند» عاقبت بداشته شد وجند روزی درزندان بودء آنگاه‌نهانی 
کس فر ستادند و اورا کشتند ز گفتند:«در گذشت.» 


دراین سال‌در بغداد مباد حر بیان و حسن بن سهل فتنه‌بر حاست. 


سخن‌از فتنه‌ای که میان حر بیان و 


حسن بن‌سهل شد» به بغداد و 
| ینکه‌جکو نه بود؟ 


گویند: وقتی هرئمه‌سوی خسراسان روان شد حسن‌بن‌سهل‌درمداین بود و 
همچنان آنجا ببود تاخبر آنجه باهر ثمه شده بود به مردم بغداد وحربیان رسید. پس 
حسن‌بن‌سهل به‌علی بن هشام که از جانب وی و لایتدار بغداد بود پیام داد که مقرری 
سیاهیان‌حر بی و بغدادی راعقب انداز ووعده بده اما مده. 

وچنان بود که‌حسن‌پیش از آن وعده می‌داده بود که‌مقرربهایشان رابدهد. 
هنگامی که‌هر ثمه سوی‌خر اسان می‌رفت حربیان به‌با حاستند و کفتند:«رضایت‌نمی- 
دهیم تأ حسن بن‌سهل را از بغداد بیرون کنیم.»از جمله‌عا ملان حسن بن‌سهل در بغدادمحمد این 
ابی‌خا لد بو دو نیز اسد بنابی الاسد که‌حر بیان‌بر آنهاتاختندو بیرونشان کردند.و اسحاق 
بن‌مو سی را دربغداد جانشین‌مأمون کردندمردم دوسمت دراین باب متفق‌شدند و بدان 
رضادادند. حسن‌نهانی کس‌سوی نها ف رستادو به‌سردار | نشان نامه نوشت‌تا از سمت‌عسکر 

مهدی‌به پاحاستند وبنا کر دمقرربهای ششماهه سیاه‌را اندلكاندلك می‌داد.حر بیان‌اسحاق 


۳۳ کلمه‌متن. 
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را پیش بردند وبر کنار دجیل جا دادند» زهیر بن‌مسیب پیامد و درعسکر مهدی فرود 
آمد» حسن‌بن‌سهل»علی‌بن‌هشام را فرستاد که‌از سمت‌دیگر بیامد وبر کنار نهرصرصر 
جای گرفت. آنگاه وی و محمدبن‌ابی‌خالد زسردارانشان شبانه بیامدند و وارد بغداد 
شدند» علی‌بن‌هشام درخانه عباس‌بن‌جعفر حزاعی فرود آمد که به‌در محول بود واین 
هشت‌روز رفته از ماه‌شعبان بود. از آن پیش وقتی حربیان خبربافته بودند که‌مردم 
کر خ می‌خو اهند زهیروعلی‌بن‌هشام را وارد کنند به در کر خ تاختند و آنرا بسوختند 
زازحدود قصروضاح تا داخل در کر خ تا محل کاغذ فروشان را غارت کردند به 
شب سه‌شنبه.علی بن‌هشام‌صبحگاه آن شب‌وارد شد وسه‌روز به‌نزد پل صراة کهنه و 
نو و آسیاها باحربیان نبرد کرد آنگاه به‌حربیان وعده داد که‌وقتی در آمد بر سد 
مقرری ششماه را به آنها بدهد» از اوحواستند که هر کدامشان را پنجاه درم زودتر 
بدهد که به‌ماه رمضان‌خر ج کنند» این را از آنها پدیرفت»پرداخت را آغاز کرده‌هنوز 
پرداحت نکرده‌بود که‌ز یدبن‌مو سی‌طا لبی‌معروف‌به ز بدا لنارهمان که در بصره‌قيام کرده 
بودقیام کر د.وی از ندان‌علی بن‌سعید گُریخته بود ودرذی‌قعده‌سال‌دو یستم درناحیةٌانبار 
قیام کرد. برادر ابوالسرایا نیز باوی بود. کس به مقابلهةٌ اوفرستادند که‌وی راگرفتند 
وبنزدعلی‌بن‌هشام بردند» اماعلی‌يك‌جمعه بیشتر نماند و ازحرییان بگریخت ویر کنار 
نهر صرصر جای‌گرفت‌زیرا به آنها درو غ می‌گفته بودو به‌وعدةٌپرداخت پنجاه درم وفا 
نکر دتاعیدقربان بیامدوخبرهر ثمه وسر انجام‌وی به‌حربیان رسید که‌به‌علی‌تاختندو اورا 
بیرون راندند. عهده‌دار این کار ومدبر نبرد» محمدین‌ابی‌خالدبود» از آنرو که‌وقتی 
علی بن‌هشام و ارد بغداد شد وی‌را حقیر می‌شمرد ومیان محمد بن‌ابی‌خالد وزهیربن 
مسیب اختلاف افکند چندان که زهیربا تازیانه محمد رابزد که ازاین‌خشم آورد و 
سوی حربیان‌رفت. به‌ماه ذی‌قعده و با آنها جنگت‌انداخت. کسان براوفراهم آمدندو 
علی‌بن‌هشام تاب ابشان نیاورد تاآنجا که وی را ازبغداد برون کردند» آنگاه‌ازپی‌وی 


جلد سیزدهم ۹ ۵۶ 


رفت‌واو راازاکنار نهر صرصر هزیمت کرد. 

در این‌سال مأمون رجاءینابی الضحالك و فرناس خادم را برای بردن‌علی‌بن- 
مو سی‌فر ستاد. 

در اين سال فرزندان عباس را شمار کردند که از مد کر ومو نث سی‌وسه 
هرز ار بودند. 

درهمین‌سال رومیان‌شاه حویش الیون را کشتند (وی هفت سال‌و ششماه‌پادشاه 
آنها بوده‌بود) وبار دیگر میخائیل پسرجورجس را شاه‌عویش کردند. 

در این‌سال‌ماًمون»یحیی‌بن‌عامر را بکشت از آنرو که بحیی باوی درشتی کرد 
وبدو گفت:«ای امیر کافران» وپیش روی وی کشته‌شد. 

در این‌سال ابو اسحاق‌بن‌رشیدسالار حج‌بود. 

آنگاه سال‌دو یست و یکم در آمد. 


سخن از خر حوادنی که به 
سال دو .ست و بکم رخ داد 


از حمله جو ادث این‌سال آن بود که مردم بغداد منصور بن‌مهدی را ره حلافت 
خو اند ندواو نیدیرفت»وجون نیذیرفت‌بدو گفتند بر آ نها امارت کندو بر ای‌مأمون دعای 
حلافت کوید که از آنها پذیرفت. 


سخن ازا بنکه‌چر | مر دم بغداد 
مسصو ین مهدی دا به‌خلافت و 
امازت‌خو اند ند دجگو نگی آن؟ 


پیش از این گفتیم که‌جر ا مردم بغداد علی بن‌هشام را درون راندند. آورده‌اند 


۰ ۵۶۵ ترجمة‌تادیخ طبری 


که حسن‌بن‌سهل درمداین بود که خبر بافت که مردم بغداد علی‌بن‌هشام را از بغداد 
برون کرده‌اندوفرراری شد و به‌واسط رفت واین در آغاز سال دویست ویکم بود. 

گویند: سبب اینکه مردم بغداد علی‌بن‌هشام را ازبغداد برون کردند آن‌بود که 
حسن بن سهل پس از کشته‌شدن ابوالسر ابا محمدین ابی‌خالد مرورودی را فرستاد که 
آنجا را به‌تباهی دادا» علی‌بن‌هشام‌را به‌سمت‌غربی بغداد گماشت» زهیربن مسیب 
به‌سمت شر قی گماشته بو دوخود وی‌در خیزرانبه‌بماند. حسن» عبدالله علی‌ماهانی‌را با 
تاز یانه حدزد وابناء‌عشم آوردند و کسان آشوب کردند و او سوی بر بخا گریخت و 
از آنجا سوی باسلاما رفت وبگفت تامقرری‌مردم عسکر مهدی رابدهند واز آن‌مردم 
غر بی را نداد مردم دوسمت نبرد کردنك. محمدین‌ابی‌خالد مالی برحربیان پخش 
کرد علی‌بن‌هشام هزیمت شدء حسن‌بن‌سهل‌نیز به‌سیب هزیمت علی‌بن‌هشام هزیمت 
شد وسوی واسط رفت. محمدین ابی‌خالد به‌مخالفت از دنبال‌وی رفت. وی کار 
مردم را عهده کرده بود و سعیدبن حسن‌قحطبی‌را به‌سمت غربی گماشته‌بود ونصر بن 
حمرهما لکی‌را برسمت‌شر قی.منصور بن‌مهدی و خزیمةبن خازم و فضل بنر بیع در بغداد 
اورا تأیید می کردند. 

به‌قو لی دراین‌سال‌عیسی پسرمحمدبنابی خالد که به‌نزد طاهر بن‌حسین بود از 
رفه پیامد و باپدر حویش برنبرد حسن‌متفق شد و با کسانی ازحر بیان‌ومردم بغداد که 
با آنها بودند برفتند تا به‌دمکدة ابو قریش رسیدند که‌نر ديك واسط بود. و چنان‌بود 
که‌هروقت به‌محلی می‌رسیدند که در آنجا سیامی از سیاهای حسن‌بود ودر آنجا 
مبانشان تبردی دح می‌داد زیمت ازباراد‌حسن می‌شد. 

و قتی محمد بن‌ابی‌خا لدبه‌دبر عاقول رسیدسه‌روز آنجابماند.در آن و قت‌زهیر 
ابن مسیب در اسکاف بنی‌جنید مقیم بود. وی از جانب‌حسن‌عامل‌جوخی بود ودرمحل 
عمل‌خویش بود و باسرداران بغدادی مکاتبه داشت» پسر خویش ازهر را فرستاد که 


عبادت متن‌طبری‌چنین است وپیچیده د مبهم است (نقل از پاودقی چاپ قاهره) 


جلد سیزدهم 0۵۱ 


برفتتا به‌نهر نهروان رسید و بامحمدین‌اییخالد تلاقی کرد.محمد مو شس‌وسوی 
زهیر رفت و دراسکاف با وی‌رو به‌رو شد ودر میانش گرفت وامانش داد واسیرش 
کرد و به اردو گاه حویش برد. به‌دیرعاقول. امو الواثاث‌اورانیز باهمه کم و بیش که 
از او یافت بگرفت آنگاه‌محمدین ابی‌خالد برفت و چونبه‌واسطرسیداورا به‌بغداد 
فرستادو به نزدپسر خو یش که‌نا بینا بودبه نام جعفر بداشت» دراین‌و قت‌حسن‌مقیم جر جر ابا 
بود و چون‌خبرزهیر بدور سید که‌به دست‌محمدبن‌ایی‌خا لدافتاده‌حر کت کردتابه‌و اسط 
رسید ودرفم | لصلح‌جای گٌرفت.»حمد پسر خویش‌هارون‌زا ازدیرءاقول‌به‌نیل فرستاد 
که سعید بن‌ساجور کوفی آنجا بود که هارون وی‌راهزیمت کرد وبه‌تعقیب وی رفت 
تا و ارد کوفه شد وهارون کوفد رابگرفت و ولایتداربر آنجا کماشت. 

عیسی بن يز یدجلودی ازمکه بیامد» محمدبن‌جعفر نیز باوی بود و هردوان از 
راه‌نعشکی بر فتند تابه‌و اسط رسیدند. 

پس از آن‌هارون سوی‌پدر خو بش باز گشت‌وهمکی دردهکدة ابوقریش فراهم 
آمد ند که‌و ارد و اسط شو زد که‌حسن بن‌سهل آ نجا بود. 

حسن بن‌سهل پیش رفت و آن سوی و اسط در اطراف آن جای کُرفت و چنان 
بود که فضل بن در بیع از پس کشته‌شدن مخلو ع نهان بود وجون دید که محمد ین 
ابی خا اد بو اسطرسیده کس فرستادو از او امان‌عو است که‌امانش‌داد»پس از آن‌محمدین- 
ابی‌خالد برای نبرد آرايش کُرفت و با پسرش عیسی و بارانشان‌برفتند تا به‌دومیلی 
واسط رسیدند. حسن باران و سرداران خویش را به مقابلةٌ آنها فرستاد که به‌نزد 
حانه‌های و اسط نبردی سخت کسردند. بعد از پسینگاه بادی سخت وزید وغبارشد 
جندانکه دو قوم بایکدیگر در آمیختند وهزیمت از باران محمد بن‌ابی‌خالد شد که 
در مقابل حریفان ثبات کرد ون وی زخمهای سخت برداشت وبا یاران عویش 
هزیمت شد. هریمتی سخت و رسواء پس‌از آن باران وی حسن را هزیمت کردند 


و این به‌روز یکشنبه بود هفت روز مانده از ماه ربیع‌الاول سال دویست‌ویکم. 


۱۶۵۲ ترجمة تاریخ طبری 


وقتی محمد به‌فمالصلحرسیدیاران حسن به‌مقایل آنها آمدند که برای‌نبردشان 
صف بست وچون شب در آمد او وبارانش حر کت کردند تا به‌مبارگرسیدند و آنجا 
بما ندند. صبحگاهان باران حسن سوی آنها آمدند و مقابلشان صف ستند و نبرد 
کردند وچون شب در آمد حرکت کردند و به‌جبل رفتند و آنجا بماندند. محمدپسر 
عویش هارون را سوی نیل‌فرستاد که آنجا بماند محمد نیز درجرجرایا ماند وجون 
زخمهایش خطرانگیز شد سردارانش را در اردو گاه جانشین کرد وپسرش ابوزنبیل 
وی را ببرد تا وارد بغداد کرد به‌شب دوشنبه شش‌روز رفته"ازماه‌ربیع‌الاخر.ابو- 
زنبیل به‌شب دوشنبه و اردشد و محمد بن‌ابی‌خالد همان شب از آن زخمها در گذشت 
وهمان شب نهانی درخانهٌ حویش به کور شد. 

زهیر بن‌مسیب به‌نزد جعفر پسر محمدبن‌خالد به‌زندان بود» وقتی ابوزنبیلبه 
روز دوشنبه‌هشت‌روزرفته۲ ازماه ر بیع‌الا خر به‌نزدخزیمةبن خازم‌رسیدوسرانجام‌پدر 
حویش را باوی بگفت. خزیمه کس ازپی‌سرداران بنی‌ماشم فرستاد واین‌رابه آنها 
خبردادو نامه عیسی‌ین‌محمد رابرای آنها بخو اند که نبرد راعهده‌می کند که‌بدین‌رضابت 
دادندوعیسی به‌جای پدر خویش به کار نبردپرداعت.ابوز نبیل از پیش‌خزیمه باز گشت 
وپیش‌زهیر بن‌مسیب‌رفت واورا ازز نداندر آورد و ُردنش‌رابزد. به‌قولی وی‌راسر- 
برید وسرش را بر کرفت و به‌نزد عیسی فر ستاد که دراردو گاه بود که آن رابر نیزه‌ای 
نهاد. پیکر وی را نیز بر گرفتند و طنابی به‌دوپایش بستند ودر بغداد بگردانیدند و 
به از ديك در کوفه به‌خانه‌های وی وخانه‌های مردم خاندانش گذردادند آنگاه وی را 
در کر خ بگردانیدند وشبانگاه به‌درشام باز بردند وچون شب‌در آمد وی رادر دجله 
افکندند اوین به‌روز دوشنبه بودهشت روز رفته" از ماه ربیع‌الاخر . 

آنگاه ابوزنبیل باز گشت‌وپیش‌عیسی رفت» عیسی وی‌را به‌فمالصر اة فرستاد. 
و قتی حسن‌بن‌سهل از مرک محمدین‌ابی‌خالد خبربافت از واسط برون‌شد وسوی 

مبارك رفت و آنجا بماند و چون ماه جمادی‌الاخر رسید حمید بن‌عبدالحمید طوسی 


۶۱ ۳۶۳: متن‌چنین ات 


جلد سیزدهم ۶-۰۵۳ 


را به‌همراهی عر کوی بدوی وسعیدبن‌ساجور و ابوالبط ومحمدین‌ابراهيم افریقایی 
و گروهی دیگر از سرداران فرستاد که درفم‌الصراة با ابوز نبیل مقابل شدند و اورا 
هزیمت کردند که سوی برادر خویش هارون رفت که درنیل بوده به‌نزدخانه‌های 
نیل‌تلاقی کردند و لختی نبرد کردند» هز بمت‌درباران هارون وابوز نیل‌افتاد که‌به فرار 
برفتند تا به مداین رسیدند و این به‌روز دوشنبه بود پنجروز مانده از جمادی‌الاخر. 

حمیدو بارانش و ارد نیل‌شدند وسدروز آنجا را به‌غارت دادند ومال وائائشان 
را غارت کردند» همه دهکده‌های اطراف را نیز غارت کر دند. 

وقتی محمد بن‌ابوخالدبمرد بنی‌هاشم وسرداران در این باب‌سخن کردند و 
گفتند: «یکی ازخحودمان را خلیفه می‌کنیم و مسأمون را خلع‌می کنیم» در این باب 
رای می‌زدند که خبر هارون وابی زنبیل وهزیمتشان به آنها رسید و دربارةٌ چیزی که 
می‌اند بشید ند کو شاتر شدند و خحو استند منصورین‌مهدی را برای خحلافت آماده کنند 
که از آنها نیذیرفت وهمچنان اصرار کردند تا اورا دربغداد وعراق امیرو نایب 
مأمون کردند و گفتندبه‌مجوسی پسرء‌جوسی حسن‌بنسهل‌رضایت نمی‌دهیم و پیرونش 
می کنیم که سوی خراسان باز گردد. 

به‌فولی وقتی مردم بغداد بر عیسی بن محمد فراهم آمدند و وی را در 
نبرد با حسن بن سهل باری دادند حسن‌دید که تاب مقاومت عیسی ندارد وهب‌بن- 
سعید دبیر را سوی وی فرستاد و خحویشاوندی و صد هزار دینار و امان برای 
وی و مردم خاندانش ومرد‌بغداد و ولایتداری هر يك از نواحی راکه خواهد بدو 
عرضه کرد . عیسی‌مکتوب مآمون را در این باب به حط خود او خواست؛ حسن 
ابنسهل وهب را با پذیرفتن آن پس فرستاد اما وهب ما بین مبارلك وجبل غرق‌شد. 

عیسی به مردم بغداد نوشت که‌من‌به نبرد از گرفتن خراج مشغول مانده‌ام یکی 
از بنی‌حاشم را بر گمارید. آنها نیزنصور بن‌مهدی را بر گماشتند.منصور ین مهسدی در 
کلو اذی اردو زد» می‌خواستند او را خلیفه کنند اما نیذیرفت و گفت: «من نایب‌امیر 


2۶۵۳ ترجمهتادیخ طبری 


مومنانم تا بیاید با هر که را خو اهد ولایتدار کند.» بنی هاشم و سرداران و سپاهیان 
بدین رضا دادند» خزیمةبن خسازم این کار را عهد کرد و سرداران به هر ناحیه 
فرستاد. حمید ظطوسی شتابان به طلب‌پسر ان»حمد رفت تا به مداین رسید و روز را 
آنجا بماند. آنگاه سوی نیل باز گشت. وقتی خبروی به منصور رسبد برون شد و 
در کلواذی اردو زد. بحیی‌بن علی مامانی سوی مداین رفت» پسس از آن منصور؛ 
اسحاق‌بن عباس‌هاشمی را از سمت دیگر روانه کرد که بر کنار نهر صرصر اردو زد 
غسان‌بن‌عبادپدر ابر اهیم‌بن غسان رانیز که سالار نگهبانان ولایتدارخر اسان بوده بود 
به طرف کوفه فرستاد که برفت تا به قصر ابن‌هبیره رسید و آنجا بماند. حدید 
خبر بافت و غسان غافل بود که حمید قصر را در میان کگرفت و غسان را اسیر 
کرفت و جایه و سلاح باران وی را بگرفت و از آنها کشتار کرد و این به روز 
دوشنبه بود چهار روز رفته از رجب. پس از آن هر گروهی‌در اردو گاههای خحو یش 
بودند» جز اینکه محمدبن یقطین؛ با حسن‌ین سهبل بودکه از وی به نزد عیسی 
گریخت و عیسی او را به نزد منصور فرستاد که منصور وی را به‌طرف حمیدفرستاد 
که در نیل بود» اما سباهی در قصرداشت. 

ابن یقطین به روز شنبه دو روز رفته از شعبان از بغداد برون شد و تا کوئی 
برفت» حمید خبریافت و ابن یقطین غافل‌بود که با باران حویش در کوئی مقابل‌ابن 
مّطین رسید و با وی نبرد کردند و هزیمتش کردند و بسیار کس از باران وی را 
کشتند و اسیر کردند وغرق کردند» حمید و باران او همه دهکده‌های اطراف کوئی 
را غارت کردندو گاو و گوسفند و حرگُرفتند با هرچه از زبور و اثاث و دیکرچیزها 
به دست آوردند. آنگاه به نیل باز گشت. ابن بقه‌این نیز باز گشت و بسر کنار نهر 
صرصر اقامت گرفت. 


ابوا لسلاح در باره محمدین ابی صالح شعری دارد به اين مضمود: 
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«از پس محمد غرورابناء‌بیفتاد 

«و بازوی نیرومندشان مطیع‌تر شد 

«ای خاندان سهل از مرگ وی شماتت مکویید 

«که شما را نیز روزی از روز کار سقو طی‌خواهد بود.» 

عیسی بن محمد کسانی را که در اردو گاه وی‌بودند شمار کر د که یکصد و 
بیست‌هز ار بودند» سوار وپیاده» که سوار را چهل درم داد و پیاده را بیست درم. 

در اين سال داوطلبان در بغداد برای تعرض به فاسقان آماده شدند. سرشان 
خالد دریوش‌بود و سهل بن سلامةٌ انصاری و ابوحاتم از مردم خر اسان. 


سجن از شکه‌چر ! داودطلان دز بغداد 
بر ای تعر ص به‌فاسقان] ماده شد ند؟ 


سبب آن بود که فاسقان حربی و مالربایانی که به‌بغداد و کر خ بودند مردم را 
به‌سختی آزار می کردند و بدکاری و راهمسزنی می‌کردند و پسران وزنان 
را آشکار از راهها میر بودند. و چنان بودکه فراهم می آمدند و به‌نزد یکی‌می‌رفتند 
و پسرش را می کُرفتند و می‌بردند و توان ممانعت نداشت.از یکی می‌خو استند که 
قرضشان بدهد یا چیز ببخشد وتوان مقاومت نداشت. وچنان بود که فر اهم می‌شدند 
و به‌دهکده‌ها می‌رفتند و برمردم آنجا فزونی می گرفتند و مرچه اثاث و مال وچیز 
دبگر به‌دستشان می‌رسید برمی گر فتند نهمحکو مت مانعشان می‌شد و نه‌قدرت این کار 
را داشت. زیرا حکومت از آنها نیرو می‌کُرفت و باران آن بودند وقدرت نداشت 
که از بد کار یشان ممانعت کند. و چنان بود که از عابران راهها ومسافران کشتیها و 
سوار گان با ح‌می گر فتند. آشکارا بستانهار! به‌حمایت می گرفتند» راهها را می‌زدندو 
هیچکس نبود که به آنها تعرض کند و کسان از دست آنها در بلیه‌ای بزرگ بودند 
کارشان به آنجا رسید که سوی قطر بل رفتند و آشکاراآنجا را غارت کردند و اثاث 
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وطلا ونقره و گوسفند و گاو و حروچیزهای دیگر گر فتند و به‌بغداد آوردند و آشکارا 
می‌فر و ختنك. مر دم‌قطر بل بیامد ند و ازحکومت برضد آ نها كمك خو استند امانتوانست 
به آ نها كمك دهد و جیزی از اموالشان راکه گرفته شده بود پس دهد و ابن در آحر 
شعبان بود. 

و چون مردم چنین دیدند که‌مالشان‌گرفته می‌شود و اثاث مردم در بازارهاشان 
فروعته می‌شود و درافسرزمین فساد وظلم‌و سر کشی‌وراهزنی می‌کنند و حکومت 
به آ نها نمی‌نازد؛ پارسایان هرحومه و هر کوچه به‌پا خاستند وبه‌نزدهمدیگر رفتند و 
گفتند:ردرهر کوجه يك و دوتاده فاسق‌هست اما بر شماچیره‌شده‌انددرصورتی که شما 
بیش از آنهایید اگر فراهم آبید و اتفاق‌کنید از این فاسقان جلو گیری می کنید که 
نتوانندجنین کنند که اکنون می کنند و میان شما فاسمی کنند.» 

پس یکی از ناحيةٌ راه انبار بسه‌نام خالد دریوش به‌پا حاست وهمسایگان و 
مردم خاندان و اهل محلةً عویش را دعوت کرد که وی رادر کار امربه‌معروفف ونهی 
از منکر باری کنند که از او پذیرفتند. و به‌فاسقان و مالربایان مجاور خوش تاعت 
و از آنچه می کردند منعشان کرد.که مقاومت آوردند و می‌عواستند باوی نبر دکنند 
اما با آنها نبردکرد و هزیمتشان کرد و بعضیشان را بگرفت و بزد و بداشت و بسه 
حکومت‌داد» اما می‌دانست که کار حکومت را تغییر نمی‌تواند داد. 

آنگاه از پی وی یکی از حر بیان به‌نام سهل پسر سلامه انصاری ار مسردم 
خر اسان که کنيةٌ ابووحاتم داشت به‌پا خاست ومردم را به‌امر به‌معروف ونهی از منکر 
و عمل به کتاب خحدای جل و عز و سنت پیمبروی صلی‌الله علیه و سلم دعوت کرد 
و مصحفی به گردن حویش آویخت. آنگاه از همسایگان و اهل محلةً عویش آغاز 
کرد و امرشان کرد و نهیشان کرد آنگاه همةّ مردم را ازشریف و وضیع. بنی‌هاشم و 
مادون آنها بدین کار دعوت کرد و دیوانی برای خویش نهاد که هر کس را که‌سوی 
وی می‌رفت و براين کار و نبردمخالفان وی و مخالفان دعوتش هر که باشد باوی 
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بیعت می کرد؛ نامش را در آن ثبت می کرد. 

مردم بسیار سوی سهل انصاری رفتند وبیعت کردند» پس از آن وی دربغداد 
و بازارها و حومه‌ها وراههای آن بگشت وهر که را که حمایتگری می کرد با از 
رمگذران مختلف باج می‌گرفت منع کرد و کفت: «در اسلام حمابتگریو باجگیری 
نیست»» (حمایتگری آن بودکه یکی پیش صاحب بستانی می‌رفت و می گفت: 
«بستان تودر حمابت من است و هر که را قصد بدی دربارة آن باشد از آن دفع 
می‌کنم و من نیز هرماه فلان و بهمان مقدار درم به‌گردن تو دارم» وایسن را خواه 
ناعو اه به‌او می‌داد) سهل‌انصاری بدین کار قدرت بافت اما دریوش باوی مخالقت 
کردو گفت: «من از کار حکومت عیب نمی گیرم ودر بارة آن تغییر نمیارم باحکومت 
نبرد نمی کنم و نمی گویم چه بکند و جه نکند.» 

اما سهل می گفت: «ولی من باه رکه مخالف کتاب و سنت عمل کند » 
ه رکه باشد. حکومت با غیر حکومت نبرد می کنم که حق بر همه مردم مقرر 
است» هر که با من براین بیعت کند او را می‌پذیرم و هر که مخالفت کند باوی نبرد 
می کنم .» 

سهل به‌روز پنجشنبه چهار روز رفته از ماه رمضان سال دویست و یکم در 
مسجد طاهر که در محلة حرییان بنیان کرده بود برای این کار قیام کرد.خالد دریوش 
دوروز با سه روز پش از او قیام کرده بود. 

منصور بسن مهدی در اردو اه خویش در جبل مقیم بود وقتی قیام 
سهل بن سلامه و بارانش رخ داد و خبر آن به‌منصور و عیسی رسید که بیشتر 
بارانشان مالر بایان و مردم‌بیمصرف بودند شکسته شدند. منصور به‌بغداد آمد» عیسی 
با حسن بن سهل مکاتبه می کرد و چون خبر بغداد بدورسید به‌حسن بن سهل چنان 
گفت که وی ومردم خاندان ویارانش را امان دهد به‌شرط آنکه وقتی در آمدمیر سد 
حسن ياران وسپاه‌وی ودیگر بذد ادءان رامقرری ششماهه‌دهد. حسن از او پذیرفت 
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و عیسی از اردو گاه خویش حر کت کرد و وارد بغداد شد» به‌روز دوشنبه سیزده 
روز رفته از شوال» همه اردو کاههاشان بسرجیده شد و وارد بغداد شدند وعیسی 
ترتیب صلح را باآنها بگفت که بدان رضایت دادند. 

آنگاه عیسی به‌مداین باز گشت» یحیی بن عبدالله» پسرعموی حسن برفت و 
دردیر عاقول جا کُرفت. وی را عامل سوادکردند وبا عیسی در کاز ولایتداری انباز 
کردند و تعدادی از بلو ‏ و توابع بغداد را به‌هر کدامشان دادند. 

وچون عیسی به کار صلح پرداخت مردم عسکر مهدی باوی مخالف بودند» 
مطلب بن عبدالله خز اعی به‌پا خاست و سوی مآمون وفضل وحسن بن سهل دعوت 
می‌ کرد که سهل بن سلامه بدو اعتراض کرد و گفت: «بر ای این با من بیعت 
نکر ده‌ای.» 

منصور بن مهدی وخزيمة بن خازم و فضل بن ربیع ازجای خویش برفتند 
آنروز که از جای خویش می‌رفتند با سهل بن سلامه بر آنچه دعوت می کرد» بعنی 
عمل به کتاب و سنت» بیعت کردند» آنگاه به گربز از مطلب سوی حر بیان رفتند. 
سهل بن سلامه بنزد حسن رفت و کس ازپی مطلب فرستاد که به‌نزد وی‌آید و گفت: 
«بر ای این بامن بیعت نکرده‌ای»» اما مطلب از آمدن بنزد وی ابا کرد. سهل دو با 
سه روز باوی به‌سختی برد کرد» تا عیسی و مطلب صلح کردند. 

آنگاه عیسی نهانی کس فرستاد که سهل را به‌فافلگیری بکشد و با شمشیر 
ضر بتی بدوزد که کار گر نشد. و چون سهل غافلگیر شد به‌منزل خویش بازرفت و 
عیسی به کار مردم پرداخت که از نبرد دست بداشتند. 

حمید بن عبدا لحمید مقیم نیل بود وقتی این خسر بدور سید وارد کوفه شد 
و روزی چند آنجا ببود» سپس از آنجا برون شد و سوی قصرابن هبیره رفت و 
آنجا بماند وجابگاهی گرفت و دیوار و خندقی به‌دور آن زد و اين در آخر ذی‌قعده 
بود. 


جلد سیزدهم ام( 


عیسی در بغداد بود و سپاهیان را باز می‌دید و سامان می‌داد تا در آمد برسدء 
کس پیش سهل بن سلامه فرستاد و از آنچه باوی کرده بود پسوزش خحسواست و 
با وی بیعت کرد و گفت به کار امر به معروف و نهی از منکر باز گرددکه باور او 
خحواهد بود و سهل به کاری که می کرده بود یعنی دعسوت به‌عمل به کتاب و سنت 
پرداحت. 

دراین سال مأمون» علی بن موسی را رضی‌الله‌عنه ولیعهد مسلمانان کرد و 
خلیفه از پی خو یشتن» و او را رضای‌آل محمد نامید صلی االه علیه وسلم و سپاه 
خویش را بگفت تا پسرشش میاه بگذارند و پسوشش سبز به‌تن کنند. و اين را به 
آفاق نوشت. 


سخن از و لبعهدی‌حصر ت‌رصا 
و سببآن دسر انجامآن 

گو بند: در آن هنگام که عیسی بن‌محمد از پس نار کشخ از اردو گاه به بغد اد 
به کار دیدار سپاه حویش سرگرم بود؛ نامه‌ای از حسن بن سهل بدو رسید که بدو 
خبر می‌داد که امیرم‌منان علی بن موسی را و لیعهد خویش کرده از آنرو که بنی‌علی 
را نگریسته و کسی را برتر و پرهیز کارتر و داناتر از او نیافته و او را رضای‌آل 
محمد نامیده و دستور داده که پوشیدن جامه‌های سیاه را بگذارند و جامه‌های سبز 
بپوشند (و اين به‌روز سه‌شنبه بوده دوروز رفته از ماه رمضان سال دویست ویکم) 
و به‌عیسی و باران وی و سیاه و سرداران و بنی هاشم دستور می‌داد که باوی بیعت 
کنند و وادارشان کند که قباها و کلامهای سبز بپوشند و بر چمها را سبز کنند و همه 
مردم بغداد را بدان و ادار کند. 

و چسود خبر به‌عیسی رسید مردم بغداد را بدان خواند و بنا شد مقرری 
یکماهشان را نقد بدهد و باقیمانده را وقتی که در آمد برسد» بءضی‌شان گفتند: 
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«بیعت می کنیم و سبز می‌پسوشیم» و بعضیشان کُفتند: «بیعت نمی کنیم و سبزنمی- 
پوشیم واین کار را ازفرز ندان عباس بیرون نمی کویم که‌این‌دسیسه از فضل بن‌سهل 

است"۰» 
چند روزی بر این حسال ببودند» فرزندان عبساس از اینن خشم آوردند و 
بمضیشان با بمضی دیگر فراهم آمدند و در بارهٌ آن سخن کردند و گفتند: «یکی‌از 
حودمان را زمامدار می‌کنیم و مسأمون را خلع می‌کنیم.» ابراهیم ومهدی پسران 
مهدی بودند که در اين باب سخن می کردند و رفت و آمد می کردند و عهده‌دار آن 

بودند. 
در این سال‌مردم‌بغداد با بر اهیم بن‌مهدی بیعت خلافت کرد ندومامون‌ر اخلع کردند. 


مخن از اینکه چرا مردم بغداد 
با ابر اهیم بن مهدی بیعت خلافت 
کر دند و مأمون دا خلع کردند؟ 

سبب اعتراض عباسیان بغداد را نست به‌آمون ازپیش یاد کردیم و اینکه 
جمعی از آنها به کار نبرد با حسن‌بن سهل فراهم آمدند تا اینکه از بغداد برون شدء 
وقتی بیعت مأمون با علی‌بن موسی پیش آمد و دستور داد که مردم سبز بپوشند نامه 
حسن» به‌عیسی بن‌محمدر سید که‌دستور می‌داد که‌چنین کند ومردم بغداد را بدانوادار 
کند و این به‌رو زسه‌شنبه‌بود پنج‌روزمانده ازذی‌حجه.عباسیان در بغداداعلام کر دند که 
با ابر اهیم بن مهدی‌بیعت خلافت کرده‌اند و از پی‌وی‌با بر ادرزاده اش اسحاق‌ین موسی» 
و مأمون را حلم کرده‌اند و در اول روز محرم اول روز سال آینده‌هر کسس را ده 
دینار می‌دهند که بعضیها نیذیر فتند تا داده شود. 

و چون روز جمعه شد و خواستند نماز کنند» حواستند ابراهیسم را به‌جای 
منصور جانشین مأمون کنند وبکی را گفتند که وقتی اذانگوی اذان گفت بگوبد: 
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ما می خواهیم مامون را دعاگوييم و از پبی وی ابراهیم را که جانشین 
باشد.»و نهانی بهجمعی گُفتندو قتی او بر حاست و گفت: «دعای مامون می گوییم.» 
شما به‌پا خیزید و کویید رضایت نمی‌دهيم مگر اينکه با ابراهیم بیعت کنید 
و از پی وی با اسحاق و مامون را اساسا حلع کنید که ما نمی خو اهیم اموال ما را 
بگیرید جنانکه منصور کرد و پس از آن در خانه‌های خحویش بنشینید.» 

و چون آنکس که سخن می گفت به‌پا خاست این‌گروه بدو پاسخ گفتند و در 
آن جمعه نماز جمعه نکردند و کسی سخنرانی نکرد» مردمان جهار ر کت نماز 
بکردند و پرا کنده‌شدند و این به‌روز جمعه‌دوروز مانده‌از ذفی‌حجه سال دویست ویکم 
بود. 

در این سال‌عبدالله بن‌خرداد به که ولایتدارطبرستان بود از ولایت دیلم لارز 
وشرزا بکشود و آنرا به ولایتهای اسلام افز ود. جبال طبرستان را نیز بکشود و 
شهربار پسر شروین را از آن فرودآورد و سلام حاسر شعری گفت به این مضمون: 

«امیدو اریم به وسیلهةً کسانی که 

«از قلمرو شروین تابع ما شدها ند 

«روم و چین را بکُشایيم 

«دستان عویش را به خدمت عبدالله محکم کن 

« که وی را بجزامانت» رای استو ارهست.» 
مازیار پسر قارن را نیز پیش مامون فرستاد و ابولیلی شاه دیلم را بی پیمان به‌اسیری 
گرفت. 

و هم در این سال محمدبن محمد بار ابوالسر ایا در کگذشت. 

و هم در اين سال بايك خرمی با جاوید انیان یساران جاویدان پسر سهل 
قرما نروای بذ به‌جنبش آمد و دعوی کرد که رو ح جاویدان در او در آمده و آشفته- 
کاری و تبامی آغاز کرد. 
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و هم در اين سال مردم خراسان و ری و اصبهان دچار گرسنگی شدند. 
خوردنی گران شد و مرگك رخ نمود. 

در این سال اسحاق‌بن موسی عباسی سالار حج‌شد» 

آنگاه سال دویست‌ودوم‌در آمد. 


سخن از خر حوادنی که 
به سال دو ست‌ودوم بود 

از جمله‌حوادث سال آن بود که مردم بغداد با ابراهیم‌بن مهدی بیعت خلافت 
کردند و او را مبارك نام دادند. 

گو بند: در نخستین روز محرم با وی بیعت خلافت کردند ومامون را خلح 
کردند و چون روز جمعه شد ابر اهیم‌به‌منبر رفت و نخستین کسی که با وی بیعت 
کرد عبیدالله‌بن عباس‌هاشمی بود» سپس منصوربن مهدی» پس از آن بنی‌هاشمیان 
دیگر »پس‌ازان سرداران. 

کار بیمت‌گرفتن با مطلب‌بن عبدالله بود. سندی و صالح مصلی دارومنجاب 
و نصیر خادم و دیگر وابستگان در این کار کوشیدند و بدان پرداختند. اینان سران 
و پیشرو آن بودند که ازمامون‌عشگمین بودند که‌می خواست‌خلافت را از پسر ان‌عباس به 
پسر انعلی بردوپوشش پدران‌خویش‌را که سیاه بود رها کرده‌بود وسبز پوشیده بود. 

و چون ابراهیم از بیعت فراغت یافت» سپاه را وعده داد که مقرری ششماهه 
را به آنها می‌دهد. اما تعلل کرد و چون چنین دیدند برضد وی بشوریدند که هر 
کدام را دویست درم داد و برای بعضیشان بهای باقی مانده را حواله گندم و جو 
نوشت.به‌سواد» که‌بر ای گرفتن آن‌برون‌شد ندو به‌هر چه گذشتندغارت کردند» مر دو سهم 
را گرفتندسهم‌مردم‌ولایت وسهم حکومت. 

ابر اهیم به کمك‌مردم بغداد برمردم کوفه‌و همه سواد تسلط یافت و در مداین 
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اردوزد» عباس‌بن موسی هادی را برسمت شرقی بنداد گماشت و اسحاق‌بن موسی 
هادی را بر سمت غربی. 

ار اهیم شعری‌گفت به‌اين مضمون: 

«ای خاندان فهر مگر ندانسته‌اید 

« که من بدفا ع از شما 

«درمهلکه‌ها جانبازی کر ده‌ام.» 

در این سال مهدی‌بن علوان حروری حکمیت خاص خداست گفت. قیام‌وی 
به‌بزرگ شاپور بودکه برچند روستای آنجا و بر نهر بوق و رازانین تسلط یافت. 
به قو لی خرو ح مهدی‌بن علوان به‌سال دویست وسوم بود در شوال آن سال. 

ابراهیم بن مهدی ابواسحاق بن رشید را با جمعی از سرداران از جمله 
ابو البط و سعید بن ساجور به‌مقابله مهدی حروری فسرستاد. چند غلام تركك از آن 
ابو اسحای نیز همراه وی بودند. 

از شبیل صاحب سلبه آور ده‌اند که‌همر اه ابو اسحاق‌بوده بود و نوجوان بود. 
وقتی با جانفروشان مقابل‌شدند » یکی از بدوبان با نیزه ابواسحاق رابزد يك غلام 
ت رکش از اودفا ع کردو بدو گفت: اشناس‌مر !۰۱ بعنی‌مر ابشناس واز آنروزوی‌را اشناس 
نام‌داد» وی‌پدرا بو جعفر اشناس‌بود. مهدی‌حروری هزیمت شد وسوی حولایا رفت. 

بعضیها گفته اند ابراهیم» مطلب را به‌مقابلةٌ مهدی دهقان حروری فرستاد که 
سوی او روان شد و چون نزديك وی رسید یکی از واماندگان حروری راگرفت 
به نام اقذی‌و او رابکشت که بدویان‌فر اهم آمدند و باوی‌نبردکردند وهزیمتش کردند» 
تاو ارد بغداد کر دند. 

در این سال برادرابو السر ابابه کوفه‌تاخت‌و کسانی بر او فراهم آمد ند غسان بن 

ابوالفر ح به‌مقا بلةٌ او رفت» در ماه رجب و او رابکشت و سرش را بنزد ابر اهیم- 
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بن مهدی فرستاد. 


س<ن از سپید بوشی بر اد 
ابوالسر ابا دقیام دی دد کوفه 


گوبند: وقتی حسن بن سهل در مبارك در اردو گاه عویش بود نامه‌ای از 
مامون بدورسید که دستور می‌داد سبز بپوشد و برای علی بن موسی بیعت بگیرد 
به‌ولایت عهد از پی مامون. و هم دستور می‌دادکه سوی بغداد رود و مردم آنجا 
ار و 

حسن برفت‌تا به‌سمررسید و به<مید بن‌عبدالحمید نوشت که سوی بغداد پیش 
رود و ازسوی دیگرمردم آنجا را محاصره کند ودستورش می‌داد که لباس‌سبز به‌تن 
کند و حمید جنان کرد. 

و چنان بود که سعید بن ساجور وابوالبط و غسان بن ابوالفرج ومحمد بن 
ابراهیم افریقایی و گروهی دیگر از سرداران حمید به‌ابسراهيم بن مهدی نوشته 
بودند که قصر ابن هبیره را ب-رای وی بگیرند که میان آنها و حمید دوری افتاده 
بسود به‌حسن بن سهل نیزنامه می‌نوشتند و خبرمی‌دادند که حمید با ابر اهیم مکاتبه 
دارد. حمید نیز دربارةآ نها چنین می‌نوشت. 

حسن به‌حمید می‌نوشت ومی‌خواست که سوی وی رود اما نرفت و بیم کرد 
که اگر به‌نزد حسن رود دیگران به‌اردو گاه وی تازند» اما آنها به‌حسن می‌نوشتند 
که مانع وی از آمدن به‌نزد تو جزآن نیست که مخالف تست و همم او مابین صراة 
و سوراو سواد املاك حریده است. و چون حسن ضمن‌نامه‌ها به‌حمید اصر ار کرد 
سوی ار رواد شد به‌روز پنجشنبه پنجروز رفته از ربیع‌الاخر. سعید و یاران وی 
به| بر اهیم نوشتند وبدوخبر دادند واز او خو استند که عیسی بن محمد را سوی آنها 
فرستد تا قصر و اردو گاه حمید را بدو تسلیم کنند. 
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و جنان بود که ابراهیم به‌روز سه‌شنبه از بغداد برون شده بود و در کلواذی 
اردوزده بود که آهنگ مداین داشت. وقتی‌نامه بدورسید عیسی را سوی‌آنها فرستاد 
و چون اهل اردوی حمید خبر یافتند که‌عیسی برون شده و در دمکدة اعراب يك 
فرسخی قصر فرود آمده برای فرار آماده شدند» و این به‌شب سه‌شنبه بود باران 
سعید و ابوالبط و فضل بن محمد کندی کوفی به‌اردو گاه حمید تاختند و چنانکه 
گویند یکصد کیسه مال و مقداری اثاث از آن حمید گرفتند. پسر حمید با معاذ بن 
عبیدالله فراری شد. یکیشان سوی کوفه رفت و یکی سوی نیل رفت. پسر حمید با 
کنیزان پدرش سوی کوفه سرازیر شد و چون به کوفه رسید استرانی به کرایه گرفت 
و به‌راه افتاد و در اردو گاه حسن به‌پدر خویش پیوست. 

عیسی و ارد قصر شدء سعید و یارانش قصر وی را بدو تسلیم کردند که 
بسرفت و آن را از آنها بگرفت و این به‌روز شنبه بود ده‌روز رفته از ربیع- 
الاخر . 

هنگامی که حمید به‌نزد حسن بن سهل بود خبر بدو رسید» حمید بدو گفت: 
«مگر به‌تو خبر نداده بودم اما فریب خوردی»» آنگاه از پیش وی‌برفت تا به کوفه 
رسیدوما لهاو اثائیر ا که آ نجاداشت بر گر فت.عباس بن‌م و سی‌علوی رابر کوفه گماشت 
ودستورش‌داد که سبز بپوشد و برای مامون دعوت کند وازپی اوبرای برادر حویش 
علی بن‌موسی. یکصد هزاردرم بدو كمك داد و گفت: به‌خاطر برادرخویش نبردکن 
که‌مردم کو فه‌این را از تو می‌پذیر ند» من‌نیزبا تو ام.» 

و جون شب شد حمید از کوفه برون شد و او را واگذاشت» وجنان بود که 
وقتی خبر به‌حسن رسیده بود» حکیم حارئی را سوی نیل فرستاده بود و چون خبر 
به‌عیسی رسید که در قصر بود وی و بارانش مهیا شدند و سوی نیل رفتند. 

و فتی‌شب‌شنبه‌جهارده روز رفته‌ازربیع الاخررسید»سرخی‌ای‌در آسمان‌نمو دار 
شد ] نگاه سرخی برفت و دوستون سرخ تا آخر شب در آسمان بماند. 
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صبحگاه شنبه عیسی و یارانش از قصر سوی نیل روان شدند. حکیم باآنها 
نبرد آغازید به‌نبرد بودند که عیسی و سعید به‌نزرشان رسیدند. حکیم هزیمت شد. 
آنها و اردنیل‌شدند وقتی‌به‌نیلرسیدنداز کارعباس‌بن‌موسی علویو آنچه‌مردم کو فه‌را 
بدان‌میخو اندخبردار شد ندو اینکه‌و بسیاریشان دعوت‌وی را پذیرفته‌اند وجمعی دیگر 
گفته‌اند: «ا ُربرای‌ماموندعوت‌می کنی‌وازپیاوبرای برادر خویش, مابه‌دعوت‌تو 
نیاز نداریم‌و ا گربرای‌برادرت یایکی‌از مردم‌خاندانت‌یاخودت‌دعوت می‌کنی از تو 
می‌پذیریم.» 

کفته بود: «برای مامون دعوت می کنم و ازپی او برای برادرم.» اما 
رافضیان افراطی و بیشتر شیعیان از او بازماندند و او چنان وا می‌نمود که حمید 
می‌آید و او را كمك می کند و نیرو می‌دهد و حسن نیز از نزد حویش قومی را به 
کمك او می‌فرستد» اماهيچيك از آنها سوی وی نیامدند 

سعید به‌همر اهی ابو البط از نیل بتصدعباس‌سوی کو فه‌رو آن شد و چون‌به‌دیر الاعور 
رسیدندء راهی گرفتند که آنها را به‌عسکر هرئمه برساند» به‌نزد دمکده‌شاهی و چون 
یارانش بدو پیوستند» به‌روز دوشنبه دوشب رفته از جمادی الاول روان شدند 
و چون‌نزديكپل‌رسید ندعلی پسر محمدعلوی» همانکه‌درمکه‌باوی‌بیعت کرده‌بودندبا 
ابو عبدالله بر ادر ابو السر ایا باجمعی بسیار که‌عامل کو فه‌عباس بن‌موسی‌همر اه‌علی بن محمد 
عمو زاده حویش‌فرستاده بودبه‌مقابلةٌ آنها آمدند و لختی‌نبرد کردند که علی‌و یارانش 
به‌همز یمت برفتندتاوارد کو فه شدند» سعد وبارانش‌نیز برفتند تادرحیره جای گرفتند. 

و چون روز سه‌شنبه شد صبحگاهان حمله بردند وازمجاورت خانة عیسی- 
ابن‌موسی با آنها نبرد آغازیدند. عباسیان و وابستگان نیز به آنها پیوستند و ا زکوفه 
سو بشان رفتند و آنروز تا شب نبرد کردند. شعارشان «ای منصوره و «اطاعت مامون 
روانیست» بود» آنها پوشش سیاه داشتند وعباس و یاران وی که ازمردم کوفه بودند 
پوشش سبز داشتند. 
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و چون روز چهارشنبه شد در همان محل نبرد کردند و هريك از دو گروه 
وقتی‌به‌چیزی دست می‌يافتند آنرا می‌سوختند وچون سران مردم کوفه این را بدیدند 
بنزد سعید وباران وی رفتند واز او برای عباس بن موسی امان خو استند که از کوفه 
برون شود واین‌را از آنها پذیر فتند. 

آنگاه پیش عباس رفتند و بدوخبر دادند و گفتند: «ییشتر کسانی که‌باتوانسد 
غوغایی‌اند» می‌بینی که مردم از حربق و غارت و کشته شدن چه می کشند» ازپیش 
مابرو که به‌تو نیازی‌نداریم.» 

عباس از آنهاپذیرفت که ییم داشت وی را تسلیم کنند و از منزلی که در آنجا 
بود»در کناسه»جابه‌جا شد و بارانش اینرا ندانستند» سعید و بارانش نیز سوی کوفه 
رفتند» یاران عباس بن موسی به‌باقيماندة باران سعید و وابستگان عیسی بن موسی 
عباسی تاختند و هزیمتشان کردند تا به‌عندق رسانیدند و حومهٌ عبسی بن موسی را 
غارت کردند. خانه‌ها را سوختند و به‌هر که دست بافتند او را بکشتند. 

عباسیان و و ابستگانشان کس پیش سعید فرستادند و این را بدوخبر دادند و 
گفتند که عباس ازامانی که خو استه بود منصرف شده. سعید و ابوالبط وبارانشان 
بر گشتند و هنگام تاريك شدن شب به کوفه رسیدند» هر کس از آنها را که غارت 
می کرد و بدو دست یافتند بکشتند و هرچه را که به‌دست باران عباس بود و بدان 
دست یافتند بسوختند تا به کناسه رسیدند و بیشتر شب را در آنجا بودند تا وقتی که 
سران مردم کوفه به‌نزدآنها رفتند و خبر دادند که اين از کار غوغاییان بوده و عباس 
از چیزی انصراف نیافته که از پیش آنهاباز گشتند. 

و چون صبحگاه روز پنجشنبه شد که پنجروز از جمادی الاول رفته بود 
سعید و ابوالبط برفتند و و ارد کوفه شدند و بانگز نشان بانگ زدکه سپید و سیاه 
امان دارند و در بارهٌ هیچکس کاری بجزنیکی نکردند. فضل بن محمد کندی را که 
از مردم کو فه بود بر آنجا گماشتند. ابراهیم بن مهدی به آنها نوشت و دستور داد 
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که به‌طرف واسط روند. به‌سعید نوشت که یکی بجز کندی را بر کوفه کمارد که 
وی دل بامردم شهر خویش دارد و سعیدء غسان‌بن ابی‌الفرج را بر آنجاگماشت. 
آنگاه وقتی ابوعبدالله برادر ابوالسر ایا کشته شد او را معزول کرد و برادرزاده 
حویش‌هولرا بر آنجا کماشت و همچنان و لایتدار کوفه بود تا حمید بن عبدالحمید 
سوی آن آمد و هول از آنجاگریخت. 

ابر اهیم بن مهدی» عیسی بن محمد را یکفت تا ازراه نیل سویو اسط روده 
ابن عايشه هاشمی و نعیم بن خازم را نیز بگفت تاروان شوند که ازمجاورت جوخحی 
برفتند» به‌همین گونه دستورشان داده بود و این در جمادی الاول بود. سعید و 
ابوالبطافریقایی نیزبه آ نها پیوستند ودرصیاده نزديك و اسط‌اردوزدند.وهمگی به‌یکجا 
فراهم شدند که سالارشان عیسی بن محه‌د بود. هرروز برمی‌نشستند وسوی اردو گاه 
حسن وباران وی می‌رفتند اما هیچکس از باران حسن سوی‌آنها نمی آمد که درشهر 
و اسط‌حصاری‌بو دند. 

پس از آن حسن به‌پاران عویش دستور داد بسرای برون شدن و نبردکردن 
آماده شو ند که‌به‌روزشنبه چهار روز مانده از ماه رجب سوی آنها رفتند و 
تا نزديك نیمروز به‌سختی نبردکردند آنگاه هزیمت برعیسی و باران وی افتاد 
که به‌فرار برفتند تا به‌طر نایا و نیل رسیدند؛ و باران حسن سلاح و اسبانی راکه 
در اردو گاه وی بود بر گرفتند. 

در این سال ابراهیم بن مهدی به‌سهل بن سلامه سر داوطلبان ظفر یافت و 


وی را بداشت و عقوبت کرد. 


سخن از کیفبت ظفر ابر اهیم بن‌مهدی 
بر سهل بن سلامد و بداشتن وی 


گویند که سهل بن سلامه مقیم بغداد بود و دعوت می کرد که به کتاب خدا و 
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سنت پیمبروی صلی‌الله علیه و سلم عمل شود و بدینسان ببود تا بسیاری از مردم 
بغداد براو فراهم آمدند و به‌نزد وی جاگرفتند بجز آنها که در خانه خویش‌بودندو 
رای‌ودلشان‌باوی‌بود. ابر اهیم‌پیش از نبردباعیسی آهنک نبرد وی داشته بود وچون‌آن 
نبرد رخ داد وه‌زیمت بریاران عبسی وهمراهان وی افتاد به‌سهل بن سلامه پرداحت 
و نهانی کس به‌نزد وی فرستاد و به‌نزد پارانش که برعمل به کتاب و سنت و اینکه 
اطاعت مخلوق در معصیت خالق روانیست با او بیعت کرده بودند. 

همه کسانی که اين را از او پذیرفته بودند بر درخانةٌ خویش برجی از کج و 
آجرساخته بودند و سلاح و مصحت بر آن نهاده بودند تا به‌نزديك در شام رسیده 
بودند بجز آنها که دعوت وی را پذیرفته بودند و از مردم کر خ و کسان دیگر 
بسو دند. 

وقتی عیسی از همزیمت سوی بغداد باز گشت وی و بردارانش و جمع 
بار انش به سهل‌بن سلامه پرداختند که وی‌از اعمال بدشان سخن‌داشت و آنها رافاسقان 
می گفت و به نز دوی‌نامی‌جز این‌ند اشتند.روزی‌چند باوی‌نبرد کردند» کسی که نبردوی 
را عهده کرد عیسی بن محمد بود و چون به‌در بندهای نسزديك سهل رسید بهمردم 
در بندها هزار درم و دوهزار داد که از دربندها دور شو ند و این را از او بذیرفتند 
سهم‌هر کداميك درم یا دو درم و نظیر آن می‌شد. 

روز شنبه پنج روز مانده از شعبان از هر سوی برضد سهل آماده شدندب 
مردم دربندها نیز از یاری وی باز ماندند - و به‌مسجد طاهربن حسین و منزل وی 
رسیدند که نزديك مسجد بود ء وقتی بدو رسیدند از آنها نهان شد و با تماشاییان 
در آمیخت ومیان زنان افتاد» و اردخانه‌اش‌شدند وچون به‌او دست نیافتند خبر گیران 
براو گماشتند و چون شب شد او را در یکی ازدر بندها که نزديك منزلش بود بافتند 
وبنزد اسحاق بن موسی هادی بردند که و لیعهد بود ازپی عموی‌خویش ابر اهیم‌بن- 
مهدی و در مدينة السلام بود. 
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اسحاق باوی سخن آورد و حجت گفت و میان وی ویاران خویش فراهمی 
آورد و بدو گفت: «مردم را برضد ما برانگیختی و عیب کار ماگفتی.» 

سهل بدو گفت: «دعوت من‌عباسی‌بود فقط دعوت‌می کردم که به کتاب وسنت 
عمل شود اکنون نیز بر آنم که بودم وهم اکنون شما را بدان دعوت‌میکنم.» 

اما اين را از او نپذیرفتند. گفتند: «هم اکنون پیش مردم رو و یکو آنچه شما 
را بدان دعوت می کردم‌باطل است.» پس او رامیان مردم بردند که گفت: «می‌دانید 
که شما را دعوت می‌کردم که به کتاب و سنت عمل کنید» اکنون تيز شما را بدان 
دعوت می‌کنم.» 

و چون این سخن را با آنها بگفت‌گردتش را بکوفتند و چهره‌اش را بزدند 
و جون باوی جنی نکردند گفت: «ای باران حربی» فریب خورده کسی است که شما 
فریبش داده باشید.» 

پس او را بگرفتند و به‌نند اسحاق بردند که وی را به‌بند کرد و این به‌روز 
یکشنبه بود و چون شب دوشنبه شد وی را در مداین به‌نزد ابراهیم بردند و چون 
به‌تزد وی در آمد» باوی همانگوته سخن کرد که اسحاق کرده یود و پساسخ وی 
نیزهمانگو نه بو دکه‌به‌اسحاق داده‌بود. 

و چنان بودکه‌یکی یاران وی را گرفته بودندبه‌نام محمد رواعی که ابراهیم 
او راتازیانه زد وریشش را بکند و به‌بند کرد وبداشت. وقتی سهل بن سلامه‌گرفته- 
شد او را نیز بداشتند » اما دعوی کردند که وی را به‌عیسی داده‌اند و عیسی او را 
کشته و این را از بیم مردمان شایع کردند که مبادا جای وی را بدانند و او را برون 
آرند. از وقت قیام وی تا گرفتن و بداشتنش دوازده ماه بود. 

در این سال مامون از مرو روان شد و آهنگ عراق داشت. 
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سخن از خر دوان‌شدن 
مامون به‌سوی عراق 

گویندکه علی بن موسی علوی فتنه و تبردی راکه مردم از وقت کشته شدن 
برادرش در آن افتاده بودند به‌مامون بگفت و اينکه فضل بن‌سهل اخبار را از او 
نهان می‌دارد و مردم خاندان وی و مردم در بارة چیزهایی به‌او اعتراض دارند و 
می‌کو یند که وی جادوزده و مجنون است و چون چنین دیده‌اند باعمویش ابراهیم 
ابن‌مهدی‌بیعت خلافت کر ده‌اند. 

مامون گفت: به‌طوری که فضل بدوخبرداده با ابر اهیم‌بن‌مهدی بیعت خلافت 
نکر ده‌اند بلکه او را امارت داده‌اند که‌به کارشان قیام کندهاما علی‌بن‌موسی بدو خبر 
داد که‌فضل درو غ گفته‌و باوی‌دغلی کرده وجنگ‌میانا بر اهیم‌وحسن بن‌سهل به‌پاست» 
مردم دربارة وی و برادرش و من و بیعت کردن توبامن ازپی خحویش‌اعتراض‌دارند. 

گفت: «از مردم اردوی من‌کی این را می‌داند؟» 

گفت: «یحیی بن معاد و عبدالعزیز بن عمراننو عده‌ایازسران‌مردم‌سپاه.» 

گفت: «آنها را بنزد من آرتا در بارة آنچه‌گفتی از آنها پرسش کنم.» 

پس آنها را بنزد مأمون برد که یحیی‌بن معاد بود و عبدالعزيزین عمران 
و موسی و علی بن ابی سعید خواهرزادةٌ فضل و خلف‌مصری. 

ماموزن دربارة آنچه علی بن موسی خبرش داده بود از آنها پرسش کر دکه 
نخواستند بگو بندتاامانشان‌دهد که‌فضل‌بن‌سهل که متعرضشان نشوده‌ابن را برای‌آنها 
تعهد کرد و برای هر کد امشان‌بهتعط خحویش‌مکتوبی‌نوشت وبه آنها تسلیم کرد. آنگاه 
از فتنه‌هایی که مردم در آن افتاده بودند خبرش دادند و برای‌اوعیان کردند و گفتند 
که مردم خاندان وی و وابستگانش وسردارانش براو خشمگینند و دربارة بسیاری 
چیزها و اشتبامکاری‌فضل در مورد هرئمه» زیرا هرثمه آمده بود وی را اندرز گوید 
بدو بگوید که چکونه کار کند و اگر کار حویش را به‌سامان نیارد خلافت ازوی 
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و از مردم خاندانش بیرون می‌شود اما فضل نهانی کس فرستاد که هرئمه را کشت . 
هر ثمه‌سر نیکخو اهی داشت» طاهر بن حسین نیز درکار اطاعت وی‌سخت بکو شید 
ولابتهاکشود وخلافت را مهار کرد و سوی وی کشانید و چون‌کار را به‌نظام‌برد 
از همه کار برون شد و در کوشه‌ای از زمین در رقه‌جا داده‌شد و مال از ارنع شد 
چندانکه کارش به‌سستی گرابید و سپاهش براو بشوریدند»ا کر در بغداد بود و به کار 
حلافت تومی پرداخت ملك را مضبوط می‌داشت و کسان‌نست بدوجسور نمی‌شدند 
جنانکه نست به‌حسن بن سهل جسور شده‌اند که اطر اف دنیا شکاف افتاده وطاهر- 
ابن‌حسین را در این سالها از هنگام کشته شدن محمد دررقه‌به‌فر اموشی افکنده‌اند و 
در زر این پیکارها از از کمك‌نمی گیر ند در صورتی که از کسانی که مرحله‌ها از 
بر پایینتر ند كمك می کیر ند. ازمامون خو استند که سوی بغداد رود و کفتند که اکر 
بنی‌ماشم و ژابستگان و سرداران و سپاهیان نیروی ترا ببینند بدان آرام گیرند و 
مطیم توشو ند. 

و چون این چیزها به‌نزد مامون به‌حقیقت پیوست دستور داد سوی بغداد 
حر کت کنند. و چون چنین دستور داد فضل بن سهل چیزی‌از کارشان را بدانست و 
با آنا پرخاش کرد تا آنجا که بعضیشان را تازیانه زد و بعضی را بداشت و ریش 
بعضی رابکند. 

علی بن موسی دربسارة کار آنها با مامون سخن کرد و تعهدی را که بسرای 
آنها کرده بود به‌عاطرش آورد و او کفت که در این‌حال که هست مدارا می کند. 

آنگاه مامون از مرو حرکت کرد وچون به‌سرخس رسید گروهی به‌فضل‌بن 
سیل به‌و قتی که درحمام بود حمله‌بردند و او را با شمشیر بزدند تا جان داد. و این 
ب‌روز جمعه بود دو روز رفته از شعبان سال دویست و دوم. آنها را کرفتندکسانی 
که فضل را کشته بودند از اطرافیان مامون بودند» چهار کس بودند: بکیشان غالب 
مسعودی‌سیاه‌بود و نیز قسطنطین رومی و فر خ‌دیلمی وموفق‌صفقلابی.فضل‌شصت‌ساله 
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بود که او را کشتند» پس از آن گریختند » مامون‌کس به‌طلب آنها فرستاد وبرای 
هر که بیاردشان ده هزار دینار معیق کرد » عباس بن هیثم بن بزر کمهر دینوری 
آنها را بیاورد. به‌مامون کفتند: «توبه‌ما دستور دادی او را بکشیم» و بکفت تا 
گردنهایشان را زدند. 

به‌قولی کسانی که فضل بن سهل را کشته بودند وقتی دستگیر شدند مامون 
از آنها پرسش کرد بعضیشان کفتند که علی بن سعید خواهر زادهٌ فضل آنها راوادار 
کرده بود و بعضی دیگرشان این را منکر شدند و مامون بگفت تاآنها را کشتند. 
آنگاه کس ازپی عبدالعزبزین عمران و علسی و موسی و خلف فرستاد ف از آنها 
پرسش کرد که گُفتند چیزی از اين باب نمی‌دانسته‌اند. اما اين را از آنها نیذیرفت 
و بکفت تا آنها را کشتند و سرهاشان را به‌نزد حسن بن سهل فرستاد که در واسط 
بود و مصیبتی را که از کشته شدن فضل براورخ داده بود بدخبر داد و اينکه وی 
را به جای فضل نهاده است . این نامه در ماه رمضان ببه‌حسن رسید و حسن 
و باران وی همچنان در و اسط ببودند تاوقت محصول رسید و چیزی از حراج 
وصول شد. 

مامون به‌روز عید فطر از سرخحس سوی عراق حر کت کرد ابراهیم بن 
مهدی در مداین بود و عیسی و ابوالبط و سعید در نیل و طرنایا صبح و شامگاه به 
پیکار بودند. 

و چنان بودکه مطلب‌ین عبدالله ازمداین آمده‌بود به‌دستاویز اینکه‌بیماراست 
ونهانی سوی مامون دعوت می کرد واینکه منصوربن مهدی جانشین مامون است و 
ابراهیم را خلع کنند . منصور و خزيمة بن‌خازم و بسیار کس از سرداران سمت 
شرقی‌این را از از پذیرفتند. مطاب به‌حمید وعلی بن هشام‌نوشت که پیش‌روند و حمید 
بر کتار نهر صرصر فرود آید و علی به‌نهرو ان. 
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و چون این خبر به‌نزد ابراهیم به‌حقیعت پیوست. ازمداین سوی بغداد رو ان 
شد و به‌روز شنبه چهارده روز رفته از صفر درزندورد فرود آمد و کس ازپی مطلب 
ومنصور و خزیمه فرستادء‌وچون فرستاده وی به‌نزد آنها رسید از رفتن طفره رفتند 
و جون این رابدید عیسی بن محمد و برادرانش را سوی آنها فرستاد. 

منصور و خزیمه تسلیم شدند اما وابستگان ویاران مطلب در مقابل خانهٌ وی 
نبردکردند تا کسان برضد آنها فزونی گرفتند. ابراهیم بانگزنی را بگفت که بانگ‌زد 
هر که غارت می‌خواهد سوی خانه مطلب‌رود. و چون وقت نیمروز رسید به‌عانة 
او رسیدند و هرچه را در آن یافتند به‌غارت بردند » خانه‌های مردم خاتسدان وی را 
نیز غارت کردند‌وی راجستند امابه‌او دست نیافتند و این به‌روز سه‌شنبه بود سیزده 
روز مانده از صفر. 

وقتی این خبر به‌حمید و علی بن هشام رسید» حمید سرداری فرستاد که 
مداين راگرفت و پل را برید و آنجا فرودآمد. علی بن هشام نیز سرداری فرستاد 
که در مداین فرود آمد و سوی نهر دیالی رفت و آنرا بیست و همچنان در مداین 
ببودند. ابراهیم‌پشیمان بسود از اينکه با مطلب چنان کرده بود اما بدو دست نیافته 
بسود. 

در این‌سال مامون» توران دختر حسن‌بن سهل را به‌زنی گرفت. 

وهم در اين سال مامون دختر خویشام‌حبیب رازن علی بن موسی کرد و 
نیز دختر خویش‌ام الفضل را زن محمد بن علی بن موسی کرد. 

دراين سال ابراهیم بن موسی بن جعفر سالار حج شد و برای برادر حویش 
دعوت کرد به‌تصدی خحلافت ازپی مامون. 

و چنان بود که حسن بن سهل به‌عیسی ببن يزید جلودی که در بصره بود 
نوشته بود که با باران حویش به‌مکه رفت و در مسراسم حضور داشت. آنگاه باز 
کُشت. ابراهیم بن موسی تیز به‌یمن رفت که حمدوبدبن‌علی ماهانی‌بر آن تسلط بافته 
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بود. 
آنگاه سال دویست‌و سوم در آمد. 


به‌سال دو ست‌وسوم بود 


از جمله حوادث این سال در گذشت علی بل موسی بود. 


سخن از سبب 
در گذ‌شت‌علی بن‌موسی 


گُویند: مامون از سرحس برفت تا به‌طوس رسید. وقتسی آنجا رسید چند 
روزی به‌نزد قبر پدرش بماند. آنگاه علی بن موسی انگوری خورد و بسیار بخورد 
و ناکهانی در گذشت () و اين در آخر صفر بود. مامون بگفت تا او را به‌تزد قبر 
رشید به‌خحاله کردند و درماه دیع الاول بهحسن بن سهل نوشت و بدوخبر داد که 
علی بن موسی در گذشته و عم و مصیبت خویش را از در گذشت وی بگفت. به 


۱-كفتة طبری در بادةٌ سبب در گذشت حضرت دضای‌آل محمد با گفته مورخان دیگر دسیر 
وقایع آن دودان هم آهنگ نیست. ابن اثیر از مسمومیت سخن آودده (الکامل چاپ یروت 
۵ 2 ۶ ص ۲۰۳) ابن حجر صریح میگوید که علی بن مسوسی درستاباد شهید شد 
(تهذیت التهدیب. چاپ حیدر آباد ۷ ص ۳۸۷) سمعانی نیز میگوید که امام با آب اناد 
مسموم شد (انساب ودق ۲۵۵)» سیروقایع نیز موید و شاهد قضیه‌است. مأمون در تصادم 
امین بیادی خحراسانیان توفیق یافت که دل باعلویان داشتند و بحکم ضرودت بهولیعهدی 
حضرت دضا تن داد اما عباسیان و عربان شمالی مخالف بودند بغداد بشودید همه قلمرو 
آن‌سوی‌بغداد ددخطر بود . مأمون وقتی سوی بخداد میرفت حضرت دا مانع مقاصد خویش 
در کار چلب مخا لفان میدیدو مقبول مینماید که بشیوةدیگر عباسیان دد کار محو مخالفان و خاصه 
علویان وی‌را از میان برداشته باشد.شهادت مورخان معتبر نیز قضیه دا تأیید و تصریح میکند 
که عدول از آن نه موجه است نه معقول. 


۷۶« ترجمة تادیخ طبری 


بنی عباس و وابستگان و مردم بغداد نیز نوشت و در گذشت علی بن موسی را به 
آنها خبر داد و گفت که اعتراض آتها به‌بیعت باوی از پی مامون بوده و حواست 
که به‌اطاعت وی در آیند. و آنها درپاسخ این نامه خشن ترین مکتوبی را که میشدبه 
یکی توشت به‌مامون وحسن نوشتند. کسی که برعلی بن موسی تماز کرد مامون‌بود. 

در این سال مامون از طوس حر کت کرد و آهنکك بغداد داشت وچون به‌ری 
رسید از پرداختی آن دوهزارهزار درم کم کرد. 

دراین سال سودا برحسن‌بن سهل‌چیره شد. گویند سبب آن بودکه بیماری- 
ای سخت گُرفته بود و از بیماری وی دگرگونی عقل پدیدآمد که وی را به‌بند 
آهنین کردند و دراطاقی بداشتند. سرداران حسن این را به‌مامون نوشتند. جواب 
نامه آمد که دیناربن عبدالله سپاه وی را عهده کند وخبرشان می‌داد که ازپی مکتوب 
حویش می‌ر سد. 

در اين سال ابر اهیم بن‌مهدی عیسی بن محمد را تازیانه زد واو را بداشت. 


سخن از ابنکه جرا ابر اهیم بن مهدی 
عیسی بن محمد دا از بازنه زد و او دا بداشت؟ 


گویند که عیسی بن محمد با حمید و حسن مکاتبه مسی کرده بود. فر ستاده 
فیما بینشان محمد بن‌محمد معبدی هاشمی بود که‌نسبت به‌ابراهیم اطاعت و نیکخواهی 
می‌نمود» اما با حمید نبرد نمی کرد و در هیچ مورد متعرض وی نمی‌شد و هر 
وقت ابراهیم می‌گفت: «برای حر کت به‌منظور نبرد حمید آماده شو» بهانه‌می آورد 
که سپاهیان مقرریهایشان را می‌خو اهند. یکبار می‌ گفت: «تا وقتی در آمد برسد.» 
بدین‌سان پبود تا وقتی از آنچه میان وی و حسن و حمید بود اطمینان یافت. و 
براين قر ار از آنها جدا شد که به‌روز جمعه آخر شوال ابر اهیم بن مهدی را به آنها 


تسلیم کند. 
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این خبر به‌ابراهیم رسید و چون روز پنجشنبه شد عیسی به‌درپل‌رفت و به 
مردم گفت: «من با حمید صلح کرده‌ام و تعهد کرده‌ام که در کار وی دخحالت نکنم» 
او نیز تعهد کرده که در کار من دخا لت نکند.» آنگاه یگنت تا حندفی ب‌درپل و در 
شام یکنند. 

آ نجه گفته بود و کرده بود به‌ابراهیم رسید» و چنان بود که عیسی از ابراهیم 
حواسته بود که نماز جمعه را در شهر به‌پا دارد واین را از او پذیرفته بود و چون 
عیسی چنان سخن کرد وخبر آن به‌ابر اهیم‌رسید و بدانست که می‌خو اهد او رابگیرد» 
محتاط شد. 

گویند: هارون, برادر عیسی آنچه را که وی دربارٌ ابر اهیم می‌خواست کرد 
بدوخبر داد وچون بدوخبرداد کس پیش ابراهیم فرستاد که به‌نزد وی‌رود تادربارة 
بمضی مقاصد خحویش با وی‌گفتگو کند. 

عیسی تعلل کرد اما ابراهیم همچنان فرستادگان سوی او روان می‌کرد تا 
در قصر ابراهیم که به‌رصافه بود به‌نزد وی رفت» و چون به‌نزد وی شد. کسان را 
بر درتهادند و ابراهیم و عیسی خلوت کردند. ابراهیم عتاب باوی آغاز کرد» عیسی 
از آنچه مورد عتاب بود عذر می‌خو است و بعضی گفته‌های وی را انکار می کرد. 
وقتی وی را دربارةٌ بعضی چیزها به‌اقرار آورد» یگفت تا او را تازبانه زدند» سپس 
او را بداشت» تنی چند از سرداران او را نیز بگرفت و بداشت و کس به‌منزل او 
فرستاد و کنیز فرزند دار وی را با چند طفل خردسالش بکرفت و آنها را نیزبداشت 
واین به‌شب پنجشنبه بود» یکروز مانده از شوال. نایب وی رابه‌نام عباس می‌جست 
که نهان شد و چون خبر بداشته شدن عیسی به‌مردم خاندان و یاران وی رسید به 
نزد همدیگر رفتند ومردم خاندان و برادرانش کسان را برضد ابر اهیم ترغیب کردند 
و فراهم آمدند» سرشان عباس نایب عیسی بود. به‌عامل ابراهیم بر پل حمله پردند 
و اور | بر اندند که‌سویابراهیم رفت وخبررابا وی‌بگفت‌و دستورداد تا پل را ببر ند. 
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آ نگاه‌همةعاملان! براهیم‌را از کر خوغیره‌بر اندند» فاسقان وما لربایان نمودارشدندودر 
پادگانها نشستند» عباس به‌حمید نوشت واز او می‌عواست سوی‌آنها رود تا بغداد 
را تسلیم او کنند» وچون روز جمعه شد نماز را در مسجد شهر چهار ر کعت کردند 
که موذن امامت کرد بی‌سخنرانی. 

در این سال مردم بغداد ابر اهیم‌پن‌مهدی را خلع کردند ومأمون را به عنوان 
حلافت دعا کفتند. 


سخن از ابنکه چرا ابر اهيم بن مهدی داخلع 
کردند دمأمون دا به‌عنوان خلافت؛دعا گفتند؟ 


از پیش رخداد ابراهیم وعیسی را یاد کردیم و بداشتن ابراهیم اورا و فراهم 
آمدن عیسی و برادران عیسی برضد ابراهیم ونامه‌ای که به حمید نوشتند وخواستند 
که سوی آنها رود تا بغداد را تسلیم او کنند. 

گویند: وقتی نامهٌآنها که ضمن آن شرط شده بود که به‌هر يك سیاهیان‌بغدادی 
پنجاه‌درم بدهند به حمید رسید این را پذیرفت وبیامد تا به روز یکشنبه بر کنار نهر 
صرصر برراه کوفه فرود آمد. عباس وسرداران بغدادی سوی وی رفتند و صبحگاه 
دوشنبه اورا بدیدند که وعده‌شان داد و امیدو ارشان کرد که این را ازاو پذیر فتند.وعده 
دادکه پرداخت را به روز شنبه در باسریه نهد به شرط آنکه نماز جمعه را به‌پادارند 
ومأمون را دعا گو بند وابراهیم را خلع کنند که این را از او پذیرفتند. 

وچون این خبر به ابراهیم رسید» عیسی و برادران وی را از زندان برون 
آورد واز اوخواست که سوی منزل خویش بازرود و کار آن سمت را عهده کنسد 
اما این را از او نیذیرفت. 

وچون روز جمعه شد عباس کس پیش محمدبن‌ابی‌رجاء فقبه‌فر ستاد که نماز 


جمعه را با مردم بکرد ومآمون را دعاگفت. وچون روز شنبه شد حمید به با سربه 
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آمد وسیاه بغداد را از نظر گذرانید وپنجاهی راکه وعده کرده بود بداد. از او 
خو استند که ده درم بکاهد و ه رکدامشان را چهل درم دهد از آنرو که از علی‌بن- 
هشام که پنجاهشان داده بود شئثامت دیده بودند که به آنها خیانت آورده‌بودومقرری 
را بریده بود. 

حمید گفت: «نه» بلکه فزونتان می دهم وبه هر کس شصت درم میدهم.» 
وچون این خبر به ابراهیم رسید عیسی را پیش خواند واز او حواست که باحمید 
نبرد کن دکه این را از او پذیرفت که وی را رها کرد وچند کفیل از او گرفت. 

عیسی باسیاهیان سخن کرد که همانند آنچه حمید داده بود به آنها دهد اسا 
نپذیرفتند وچون روز دوشنبه شد عیسی و برادرانش وسرداران سمت شرقی سوی 
مردم سمت غربی رفتند و به آنها پيشنهادکردند که از آنچه حمید داده بود بیشترشان 
دهند. اما به‌عیسی ویاران او دشنام گفتند و گفتند ابر اهیم را نمی‌خواهیم. 

آنگاه عیسی وباران وی برفتند و وارد شهر شدند ودرها را بستند وبالای 
حصار رفتند و لختی باکسان نبردکردند وچون حریفان از آنها فزونی گرفتند 
باز گشتند وسوی در خراسان رفتند و بر کشتیها نشستند. عیسی باز گشت گویی 
می‌خحواست با آنها نبردکند اما حبله کرد وهمانند اسیر به دست آنها افتاد و یکی از 
سردارانش اورا بکرفت وبه منزلش برد باقیمانده سوی ابراهیم رفتند و خبر را با 
وی بگفتند که سخت دلگر فته شد. 

وچنان بود که مطلب‌بن‌عبدالله از ابسراهیم نهان شده بود و چون حمید 
می‌خو است به طرف وی عبورکند متصدی گذر اورا کرفت و به نزد ابراهیم برد که 
وی راسه يا چهار روز به نزد خحویش بداشت. آنگاه شب دوشنبه يك روز رفته‌از 
ذی‌حجه آز ادش کرد. 

دراین سال ابراهیمبن‌مهدی از پس نبردی که میان وی و حمید‌بن‌عبدا لحمید 
رفت واز آن پس که سهل‌بن‌سلامه را از زندان خویش رها کرد رونهان کرد و 
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سخن از خر نهان شدن 
ابر اهیم بن‌مهدی دسبب آن 

گو بند: مردم می گفتند سهل بن سلامه کشته شده اما اوبه نزد ابراهیم بداشته 
بود وچون حمید به بغداد رسید و وارد آنجا شدء ابراهیم او را برون آورد که در 
مسجد رصافه چنانکه دعوت می کرده بود» دعوت می کرد وچون شب می‌شد او را 
به زنسدانش باز می‌برد. چند روز بدینسان بود آنگاه بارانش آمدند که با وی 
بباشند به آنهاگفت در خانه‌های خودتان باشید که من اين راء یعنی ابراهیم را به 
کاستی می‌بینم. وچون شب دوشنبه شد يك روز رفته از ذی‌حجه. وی را رها کرد 
که برفت ورونهان کرد. 

وقتی پاران ابراهیم وسرداران وی دیدند که حمید به نزديك آسیاهایعبدا لله 
ابن‌ما لك‌جای کر فته بیشترشان سوی وی رفتند ومداین را برای وی بگرفتند. و 
چون ابر اهیم این را بدید همه کسانی راکه به نزد وی بودند برون فرستاد ک»نبرد 
کنند. برپل رود دیالی تلاقی شد و نبرد کردند که حمید هزیمتشان کرد. پلرابریدند» 
اما باران حمید تعاقبشان کردند تا و اردخانه‌های بغدادشان کردند و این‌به‌روز پنجشنبه 
آخرین روز ذی‌قعده بود. 

وقتی روز قربان رسید ابراهیم قاضی را بکُفت تا در عیساباد با مردم نماز 
کند که با آ نها نماز کرد و کسان بر فتندء آ نگاه فضل‌بن ربیع نهان شد وسوی حمید 
رفت. پس از آن علی‌بن‌ریطه سوی اردو گاه حمید رفت. هاشمیان و سرداران یکی 
پس از دیکری سوی حمید همی رفتند وچون ابراهیم اين را بدید در کار حویش 
فروماند و کار بر اوسخت شد. 


وجنان بو دکه مطلب با حمید مکاتبه می کرده بود که سمت شرفی را برای 
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او بگیرد؛ سعید بن‌ساجور و ابوالبط وعبدویه وتنی چند از سرداران با علسی‌بن‌هشام 
مکاتبه می کرده بودند که ابراهیم را برای اوبگیرند وچون ابراهیم از کار آنها خبر 
یافت و اینکه هر گروه از بارانش دربارةٌ جه متفق شده‌اند واورا درمیان‌گرفته‌اند با 
آنها مداراهمی کرد وجون شب در آمد نهان شد به شب چهارشنبه سیزده روز رفته 
از ذی‌حجه سال دویست‌وسوم. 

مطلب کس پیش حمید فر ستاد که وی وبارانش خانه ابراهیم را در مان 
گرفته‌اند ا گر اومی‌خواهد پیش وی‌رود ابن‌ساجور و یارانش نیز به علی‌بن‌هشام 
نوشتند که به‌نزد آسیاهای‌عبدالله جای داشت. حمید در دم برنشست وبه‌درپل‌رفت. 
علی‌بن‌هشام یز برفت تا در نهربین فرود آمد وسوی مسجد کوثر رفت. ابن‌ساجور 
ویارانش به نزد وی رفتند» مطلب نیز پیش حمید رفت. اورا بردرپل بدیدند که 
تقر بشان داد و وعده داد و گفت که آنچه را کرده‌اند به مأمون خبر می‌دهد.پس 
سوی خانه ابراهیم رفتند» اورا در خحائه می‌جستند اما نیافتند. ابسراهیم تاوقتی 
که مأمون بیامد و پس از آمدن او نیز»همچنان نهان بود تا کار وی چنان‌شد که 
شد . 

وچنان بود که وقتی سهل‌بن‌سلامه نهان شد به منزل حویش رفت وعیان شد» 
حمید کس از بی اوفرستاد و تقربش داد و نزديك کرد آنگاه وی را بر استری‌نشانیدو 
سوی یارانش باز فرستاد وهمچنان ببود تا مأمون بیامد واورا جایزه داد و چیز داد 
و بگفت که در خانةً حویش نشیند. 

در !ین سال به روز یکشنبه دو روزمانده از ذی‌حجه خحورشید گرفت‌چندان 
که نور آن برفت وبیشتر از دوسوم آن نهان شد. گرفتن خورشید هنگام‌بر آمدن‌روز 
بود وهمچنان ببود تا نزديك نیمروز که روشن شد. 

همه روز گار ابر اهیم‌ین‌مهدی یکسال بود ویازده ماه ودوازده‌روز.علی بسن- 
هشام برجانب شرقی بغداد تسلط یافت وحمید ین عبدالحمید برجانب‌غربی» مأمون 
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در آخر ذی‌حجه به همدان رسید. 
در این سال سلیمان‌بنعبدالملك سالار حج‌شد. 
آنگاه سال دو ست‌وچهارم در آمد. 


سخن از حوادی که به 
سال دو.ست وچهارم بود 
از جمله حوادت سال این بود که مأمون به عراق رسد و مایه فتنه از بغداد 


پر یك. 


سخن از دسیدن مأمون به عر اق 
وحوادنی که هنگام دسیدن وی بود 


گویند که و قتی مأمون به گر گان رسید یکماه آ نجا بماند سپس از آنجا برون 
شد» درماه زی‌حجه به ری رسید و چند روز آنجا بماند. مردم خاندان وی و 
سرداران وسران قفوم سوی وی رفتند وسلام گفتند. 

وجنان بود که از راه به طاهر بن‌حسین که در رقه بو دنوشته بود که در نهروان 
پیش وی آید که آنجا به نزد وی رسید. وجون شنبه دیگر آمد هنگام بر آمدن روز 
چهارده روزمانده از صفر سال دویست وچهارم وارد بغداد شد. لباس وی و لباس 
پاران وی از قبا و کلاه و نیم نیزه‌ها وپرچمهاشان همه سبز بود. 

وچون بیامد در رصافه فرود آمد. طاهر نیز با وی بیامد وبگفت تا با باران 
حویش در خیزرانیه فرود آید. آنگاه جابه‌جا شد و در قصر عویش بر کنار دجله‌منزل 
گرفت.حمیدبن‌عبدالحمید وعلی‌بن‌هشام را که ه رکدام با سپاه خویش بودنددستور 
داد که در اردو گاه وی جای گیرند. هرروزبه خانه مأمون می‌رفتند هیچکس جز در 


لباس سبز بنزد وی نمی‌رفت. همه مردم بغداد و بنی‌هاشم سبز پوشیدند وهرپوشش 
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سیاهی که بر کسی می‌دیدند می‌دریدند به جز کلاه که یکی از پی‌دیگری با ترس و 
بیم به سر می‌نهادند اما هیچکس جرئت نداشت قبا و پرچم سیاه به تن کند يا 
بردارد. 

هشت روز بدین‌سان ببودندآنگاه بنی‌هاشم و بخصوص فرزندان‌عباس‌سخن 
کردند وبدو گفتند: دای امیرم‌منان لباس نیا کان ومردم ال خاندان و دولت 
خویش را رها کرده‌ای‌وسبز پوشیده‌ای.» سرداران خراسان نسیز در این باب بدو 
نو شتند. 

گویند: مأمون به طاهر گفت حاجات خویش را بگوید ونخستین حاجتی که 
از اوحواست این بودکه لباس سبزرا بگذارد وبه پوشیدن سیاه و زی‌دولت نیاکان 
باز گردد. 

وچون دید که مردم در کار سبز پوشیدن از اواطاعت کرده‌اند اما آنرا خوش 
ندارند به روز شنبه با لباس سبز برای کسان بنشست اما چون به نزد وی فراهم 
آمدند جامهةً سیاهی خحواست وبه تن کرد و خلعت سیاهی خواست وبه‌طاهر پوشانید. 
آنگاه تنی‌چند از سرداران را پیش خواند و قباها و کلاههای سیاه به آنها پوشانید 
وجون از نزد وی در آمدند ولباس سیاه داشتند دیگر سرداران و سیاهیان سبز را 
بکٌذاشتند وسیاه پوشیدند واین به روز شنبه بود هفت روزمانده از صفر. 

به قولی مأمون پس از ورود به بغداد بیست‌وهفت روزجامه‌های سبزپو شید 
سپس‌جامه سبز دریده شد. 

به قولی: مأمون همچنان در رصافه ببود تا بر کنار دجله به نزد نخستین‌قصر 
خویش وهم در بستان موسی منز لهابی بنیان کرد. 

احمدین| بی‌خا لداحول گوید: و قتی بامأمون از خر اسان‌بیامدیم به گردنه‌حلوان 
رسیدیم من همراه وی بودم به من گفت: «احمد بوی عراق را می یابم.» من‌پاسخی 
جز آنکه باید دادم گفتم: «چه حوش است.» 
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گفت: «این پاسخ من نبود» پندارم سهو کردی یا در اندیشه بودی؟» 

گفتم: «آری» ای امیر مومنان.» 

گفت: «چه می‌اندیشیدی؟» 

گوید: گفتم: «ای امیرموّمنان در این مسی‌اندیشیدم که سوی مردم بخداد 
می‌رویم و بیشتر از پنجاه‌هزار درم همراه ما نیست» با وجود فتنه که بردلهای مردم 
چیره شده و آنرا خوش داشته‌اند» اگر یکی به‌پاحیزد یا یکی بجنبدوضع ماچگو نه 
می‌شود؟» 

گوید: دیر بیندیشيد آنگاه گفت: «احمد راست گفتی» چه نيك اند یشیده‌ای» 
اما من به‌تومی گُویم که‌مردمان سه‌طبقه‌ا ند : ستمگر »ستمد ده و نه‌ستمگر و نه‌ستمد بده. 
آنکه ستمکر است بجز عفوو گذشت ما جیزی انتظار ندارد»ستمدیده‌جر این‌انتظار 
ندارد که به وسیلةً ما انصاف گیرد و آنکه نه ستمگر است ونه ستمدیده در خانه‌اش 
می دشیند .» 

گوید: به حدا جنان بود که‌گفته بود. 

در این سال‌یگفت تا در کار تقسیم (محصول) با مردم سواد به ترتیب‌دو پنجم 
عمل شود. پیش از آن ترتیب نصف مورد عمل بود وپیمانه تازه‌ای رامعمول کرد که 
معادل‌ده پیمانة هارونی بود. 

در این سال یحیی‌بن‌معاذ با بابك نبرد کرد وهيچيك از آنها به حربف‌خویش 
ظفر نیافت. 

(در این سال) مأمون صالح‌بن‌رشيد را ولایتدار بصره کرد و عبیدالله بن‌حسن 
طالبی را ولابتدار حرمين کرد. 

در این سال عبیدالله بن‌حسن سالار حج بود. 

آنگاه سال دوبست وپنجم در آمد. 
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سخن از خبر حوادئی که به 
سال دو بست و بنجم بود 


از جمله آن بودکه مأمون در ایسن سال همه ولایتها را از مدینةالسلام تا 
اقصای مشرق به طاهر بن‌حسین سپرد. پیش از آن جزیره ونگهبانی و دو سست 
بغداد و کمکهای (معاون) سواد را به اوداده بود وطاهر به کار مردم تسست. 


سخن از ابنکه چر | مأمون همه 
و لا بتهای‌شر قی ر به طاهر بن‌حسین سپر ٩۵‏ 


سبب آنکه مأمون طاهر را ولایتدارخر اسان ومشرق کرد در روابت‌بشربن- 
غیاث مربسی آمده که‌گوید: من و ثمامه و محمدبن‌ابی‌الباس وعلی‌بن‌هیثم به نزد 
مأمون بودیم. دربارهُ شیعیگری مناظره کردند. محم-دبن ابی‌العباس امامیه را تأیید 
کرد. علی‌بن‌هیثم زیدیه را تأییدکرد. سخن در میانشان‌گرم شد چندان که محمد به 
علی گفت: «تويك نبطی‌ای. ترا به گُفتارمتکلمان چه کار؟» 

گوید: مأمون که تکیه داده بود بنشست و گفت: «ناسزاگفتن از فروماند گی 
است و بدزبانی از سفلگی است؛ ماکلام را روا دانسته‌ایم وعسقاید (مقالات) را 
عیان داشته‌ایم» هر که حق‌گوید اورا ستایش کنیم وهر که جهالت کند او را ساکت 
کنیم وهر که هيچيك را نداند چنانکه باید در بارةٌ او حکم کنیم. اصلی را میبان 
خویش نهید که کلام را فرعهاست و چون فرعی را پدید آوردید به اصل باز- 
می‌رو بد . 

آنگاه‌گفت: «ما می‌گو بیم‌خدایی جزخدای یگانه‌نیست یکتا وبی‌انبازو اینکه 
محمد بنده وفر ستادة اوست.» 


گوید: سپس زو اجبات و تشر بعات اسلام سخن آوردندو پس‌از آن‌مناظره کر دندو 
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محمد گفتار نخستین خویش را به علی باز گفت. 

علی‌بدو گفت: « به خدا ا گر شکوه مجلس وی ورأفت خحدا دادش نبود و 
آن منع که کرده پیشانیت را به عرق می آوردم؛» همان جهالت ترابس که منبر مدینه 
را شستی.» 

گوید: مأمون که تکیه زده بود بنشست و گفت: «منبر شستنت‌چه بود؟ من 
دربارة توقصوری کرده بودم! یامنصور دربارهٌ پدرت قصوری‌کرده بودا اگُر نبود 
که وقتی خلیفه چیزیر | ببخشد آزرم کند که‌در آن باز نگردء سرت‌بخطر بود برخیز و 
دیگربازمیا.» 

گوید: محمدبن‌ابی‌العباس برون شد وبه نزدطاهر بن‌حسین رفت که شوهر- 
خو اهرش بود و گفت که حکابت من چنان وجنان شد. وچنان بود که به وقت 
نبیذ حاجبی مأمون با فتح خادم بود؛ یاسرعهده‌دار خلعستها بود»حسین ساقیگری 
می کرد؛ ابومریم غلام سعید جوهری از پی‌بایسته ها مسی‌رفت. طاهسر برنشست و 
سوی‌خانهة (خلافت) شد. فتح به درون رفت و کفت: «طاهر بردر است.» 

گفت: «اينك وقت وی نیست» اجازة ورودش بده.» 

گوبد: طاهر در آمد و بدو سلام گفت که پاسخ سلام وی را بداد و گفت: 
«رطلی بدو بنوشانید.» که آنرا به‌دست راست خویش گرفت. بدو گفت: «بنشین.» 
طاهر برون شد و آنرا بنوشید و در آمد» مسأمون رطلی دیگر نوشیده بود. گفت: 
«یکی دیگر به‌او بنوشانید.» واوچنانکردکه نخستین‌بار کرده بود. آنگاه در آمد. 
مأمون‌بدو گفت: «بنشین.» 

گفت: «ای امیرممنان سالار نگهبانی را نرسد که پیش روی سرور خحویش 
بسشیند ۰) 

مأمون بدو گفت: « این در مجلس عام استء اما در مجلس خاص رو است.» 

گوید: آنگاه مأمون بگریست وچشمانش اشکبار شد. 


طاهر بدو گفت: «ای امیرم‌منان جرا می‌گربی؛ خحدا دید گانت را نگرباند.» 
به خد! و لایتها تسلیم تو شده ومردمان به اطاعت تو آمده‌اند وهمه کارت به دلخواه 
است ۰ 

گفت: «برای چیزی می گُریم که گفتنش؛ زبونی است ونهفتنش مایسةفم» و 
هیچکس ازغمی‌بر کنار نیست؛ اگر حاجتی داری بگوی.» 

گفت: «ای امیرمو منان! محمد ین‌ابیا لعباس حطا کرده از اودرگذر واز او 
نحشنودباش۰» 

گفت: راز اوخشنودم؛ دستور دادم که چیزش دهند ومرتیتش را پس دادم 
اگر نبود که وی اهل انس نیست به‌حضورش می‌خواندم.» 

گوبد: طاهر باز رفت و این را با ابسن‌ابوالعباس بگفت. آنگاه‌هارون‌بن- 
جیفویه را خحواست و گفت: «دبیران را مناسبت‌هاست و مردم حراسان نسبت به 
همدیگر حمیت دار ند. سیصدهراردرم با حو بشتن بر گیر» دویست‌هزار به‌حسین‌خادم 
بده» یکصدهز ار نیز به‌دبیرش‌محمدبن‌هارون بده واز او بخواه که از مأمون بپرسد 
برای چه کریست؟» 

گوید: واوچنان کرد. 

گوید: وچون مأمون چاشت می کرد گفت:«حسین‌بنوشانم.» 

گفت: «به دا نمی‌نوشانمت؛ مگر به من بگویی وقتی طاهربه نزد تو آمد 
برای‌چه ُریستی؟» 
گفت: «حسین» چگونه بدین پرداختی واز من دربارة آن‌پرسش کردی؟» 
گفت: «چون از آن غمین شدم.» 
گفت: «حسین» این چیزیست که اگر از سرت برون شود می کشمت.» 
گفت: «سرور من کی راز ترا برون داده‌ام؟» 
گفت: «محمد بر ادرم‌را به یاد آآوردم و آن‌زبونی که بدورسید واشکم کلو گیر 
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شد و با گریستن آسوده شدم» اما چیزی از من به طاهر نمی‌رسد که ناحوش 
بدارد.» 

گوید: حسین این را به طاهر خبر داد» طاهر بررنشست وپیش احمدبن‌ابی- 
خالد رفت و گفت: «سپاسداری من کم بها نباشد ونیکی بنزد من کم نشود» مرا از 
دید او دور کن.» 

گفت: «می‌کنم» فردا زود وقت به نزد من آی.» 

گوید: ابنابی‌خالد بررنشست وبه نزد مأمون رفت وچون به نزد وی وارد 
شد گفت: « دیشب نخفتم.» 

گفت: «وای تو! برای چه؟» 

گفت: «برای آنکه غسان را ولابتدار خراسان کرده‌ای‌که او وهمراهمانش 
حورندکان بك سرندء بیم دارم یکی از تر کان برضد او برخیزد و درهمش 
بکو بد.» 

گفت: «من نیز در آنجه تو اندیشیده‌ای اندیشیده‌ام»] نگاه گفت: «رای تو به 
کیست؟ » 

گفت: «طاهر بن‌حسین.» 

گفت: «وای توای احمد به خدا اوخلع می کند.» 

گفت: «من ضامن اویم.» 

گفت: «رو انه‌اش کن.» 

گوید: پس هماندم طاهر را پیش خواند وفرمان وی را داد که هماندم‌روان 
شد ودربستان خلیل‌بن‌هاشم جای‌گرفت وتاوقتی آنجا ببود هرروز یکصدهزار سوی 
اوفر ستاده شد. یکماه آنجا ببود وده‌هر ارهمزاری را که سوی ولایتدار خر اسان 
فرستاده می‌شد پیش وی فر ستادند. 

ابوحسان زیادی‌گوبد: وجنان بودکه فرمان وی را برای خر اسان و جبال‌داده 
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بود» از حلوان تا حراسان. رفتن وی از بغداد به روز جسمعه بود يك روزمانده از 
ذی‌قعده سال دو بست‌و پنجم. دوماه پیش از آن اردو زده بود وهمچنان دراردو گاه 
خحویش مقیم بود. 

ابو حسان گوید: سیب ولایتداری طاهر جنان که کسان در بارةٌ آن اتفاق 
دارند این بودکه عبدالرحمان مطوعی‌در نیشابور گروههایی را فسراهم آوردکه 
بی‌دستور و لایتدارخراسان به كمك آنها با حروریان نبرد کند و بیم کردند که این‌را 
براساس منظوری کرده باشد. 

گو بد: غسان‌بن‌عباد ولایتداری خر اسان را از جانب حسن بسن‌سهل داشت» 
وی عموزادة فضل بن‌سهل بود. 

از علی بن‌هارون آورده‌اند که حسن بن‌سهل طاهر بن‌حسین را از آن پیش که 
سوی خر اسان رود و ولایتدار آنجا شود برای رفنن و نبردکردن‌با نصر بن‌شبت‌در- 
نظر گرفته بود. و او گفت: «با حلیفه‌ای جنگ کردم و خلافت راسوی خلیفه‌ای کشانیدم 
وبه چنین کاری وادارشوم! شایسته است که یکی از سرداران‌من به این کارفرستاده 
شود.» که‌مابه اختلاف‌میان حسن وطاهر شد. 

گو بد: وقتی طاهر ولایتدار حراسان شد وسوی آن رفت با حسن‌بن‌سهل 
سخن نه‌ی کرد. در اين باب باوی سخن کردند گفت: «من آن نیستم که راهی‌راکه 
برای مخالفت خویش برمن گشوده ببندم.» 

در این سال عبدا لله‌بن‌طاهر هنگام باز کشت از رقه‌وارد بغداد شد.پدرش او 
را پررقه جانشین کرده بود ودستور داده بود با نصر بن‌شبث نبرد کند یحیی بن‌معاذ 
نیز بیامد که مأمون اورا ولابتدار جزیره کرد. 

وهم در اين سال مأمون» عیسی‌بن‌محمد را به ولایتداری ارمینیه و آذربیجان 
و پیکاربابك کماشت. 

و هم در این سال سریبن‌حکم به مصر درگذشت. وی ولایتدار آنجا 
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بود. 

و هم در این سال داودبن یز بد عامل سند در گذشت و مأمون بشر بن- 
داود را ولاب‌تداو آنجا کرد به شرط آنکه هرسال یکهز ار هز ار درم برای او 
پقر ست. 

وهم در اين سال مأمون»عیسی‌بن‌یزید جلودی دا به پیکار قوم زط گماشت. 

وهم در این سال طاهربن‌حسین سوی خر اسان رواد شد به ماه ذی گفعده. 
وی دو ماه به حای مانده بود تا وقتی که خبر قیام عبدالرحمان نیشابوری 
مطوعی بدو رسیده . وقتی روان شدتر کان تغزغزی به اشروسنه آمده 
بو دند. 

و هم در این سال فرج رحجی. عبدالرحمان‌بن عمار تیشابوری را 
بگرفت. 

در این سال عبدالله‌بن حسن که ولا بتدار حرمین بوده سالار حج شد. 

آنگاه سال دویست وششم در آمد. 


سخن از حادنانی که به 
سال دو بست وششم بود. 


از جمله حادئات سال آن بود که مأمون داودبن‌ماسجور را به پیکار زط 
واعمال بصره و ولایت دجله ویمامه و بحرین گماشت. 

وهم در این سال مدی بود که سواد و کسکر زیر آب رفت و بیشتر تبول ام 
جعفرو تیول عباس را برد. 

در این سال بابيك» عیسی‌بن‌محمد را بکشت. 

وهم در اين سال مأمون» عبدالّبن‌طاهر را ولایتدار رقه کرد؛ برای‌پی‌کار 
نصر بن‌شبث‌ومردم مضر . 
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سخن از ابنکه چرا مأمون, عبدالله 
ابن‌طاهر دا و لا بتداز درقه کرد 


سبب این کار جنانکه گفته‌اند آن بود که بحبی بن‌معادذ که مأمون اورا ولابتدار 
جزیره کرده بود در این سال در گذشت وپسرش احمد را برکار خحویش جانشین 
کرد. 

از بحیی بن‌حسن آورده‌اند که کو ید: مأمون در ماه رمضان عبداللهبن‌طاه را 
پیش خواند. بعضیها گفته‌اند اين به سال دویست و پنجم بود بعضیگفته‌اند در سال 
دویست وششم" بود. بعضی گفته‌اند درسال دویست وهفتم‌بود» وقتی‌به‌نزد وی در 
آمد بدو گفت: « ای عبدالله از یکماه پیش از خدا خیر می‌جویم و امیدوارم خدا 
خیر پیش آرد» دیده‌ام که یکی وصف پسر حویش می‌گوید که او را به سب رای 
خویش ستایش گفته باشد و برتری دهد. ما ترا از آنچه پدرت درباره‌ات کُفْته 
بر ترمی بینم» بحبی‌بن‌معاد در گذشته و پسر خویش احمد را جانشین کرده که چیزی 
نیست؛چنان دیده‌ام که تراعامل مضر کنم و نبرد نصر بن‌شبث.» 

گفت: «ای امیرمومنان» شنوایی واطاعت؛ امیدوارم خدا برای امیرم‌منانو 
مسلمانان خیربیش آرد.» 

گوید: پس فرمان وی را بداد» آنگاه بگفت تا طنابهای کازران را از راه‌وی 
ببرند وسایبانها را از راه وی دور کنند که چیزی در راه مانع‌پرچم وی‌نباشد, آنگاه 
برای وی پرچمی بس ت که هرچه برپرچمها می‌نوشتند به حطزرد بر آن نوشته بودو 
مأمون«ای منصوره را بر آن بیفزود. 

آنگاه عبدا لله‌برون شد. کسان نیز با وی بودند» وسوی منزل خویش رفت. 


[-کلمه متن بضم است که بمعضی:« چند است» و براعداد از يك تا ده اطلاق میشود که 
در ایتحا بقر بنه قبل و بعد. بمعتی‌شش میباید گر فت.(م) 
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روز بعد کسان‌بر نشستند وسوی‌اورفتند. فضل‌بنرییع نیز برنشست وسوی وی رفت 
وتا شب به نزد وی ببود. آنگاه فضل بر حاست. عبداللّه بدو گفت: «ای ابوالعباس 
بزر گوار ی کردی ونکوبی پدرم و برادرت به من‌گُفته‌اند که کاری‌رابی‌صو ابدید تو 
فیصل ندهم. نیازدارم که از نظر تومطلع شوم واز مشورت توروشنی یابم.! گررای 
تو باشد که پیش من بباشی تا افطار کنیم چنین کن.» 
گفت: «مرا وضعی هست که با وجود آن نمی‌توانم اینجا افطار کنم.» 
گفت: «اگرغذای مردم خراسان را خوش نداری» کس به مطبخ خسویش 
فرست که غدذایت را بیار ند.» 
گفت: «می‌باید مابین عشا وتاریکی شب چندر کمت نما کنم.» 
گفت: «درحفاظخدای باشی.» و با وی به‌صحن خانه‌رفت و در کارهای‌حاص 
حویش با وی مشورت می کرد. 
به قولی رفتن عبداقه برای نبرد نصربن شبث به طور دقیق ششماه از آن 
پس بود که پدرش سوی خراسان رفت. 
وچنان بود که طاهر وقتی عبدالله پسرش ولایتدار دبار ربیعه شد نامه‌ای بدو 
نوشت که متن آن جنین است: 
«از ترس خدای بگانه بی‌انباز وبیم او ورعایت وی و دوری از 
«خشم وی وحفظ رعیت خویش غافل مباش؛ سلامتی را که حدایت داده 
«با تد کار معاد و آن جیزها که سوی آن می‌روی و به سبب آن می‌دارندت 
«واز آن می‌پرسند قرین کن و دربارة آن‌جنان کار کن که خدابت به روز 
«رستاخیز از عذاب وعقاب‌الم‌انگیز حویش نجات دهد که خدای با تو 
«نیکی کرده ورأفت با بندگان خویش را که کارشان سپرده به‌تو است‌برتو 
«و اجب کرده وعدالت با بند گانواجرای حقوحدود خویش رامیان آنها 
«ودفا ع از ایشانو حریمشان و بقایشان وحفظ خونهایشان و امنیت راهشان و 


تعت ار ۱۳ 


«تأمین رفاه معاششان را لازم شمرده. در بارةٌ چیزها که در این باب برتسو 
«فرض کرده مو اخذه‌ات می کند ومی‌داردت وپرسش می کند وبراعمال 
«آینده و گذشته‌ات در این باب ثوابت می‌دهد. اندیشه وعقل و بصیرت 
رو تأمل خوبش را حاص این کار کن که میج چیزترا به غفلت از آن وا 
« ندارد و از آن مشغول ندارد که سر کار و مقیاس اعتبارت ونخستین 
جحیزی که حدابت وسلهآن به هدات خو بش می‌رساند همین 
(«است. 

«می‌باید نخستین جیزی که خو يشتن را بدان وامی داری و کار 
«های خویش‌را بدان منسوب‌می‌داری مواظبت نمازهای پنجگانه باشد که 
«با مردم ناحیةٌ خویش به جماعت کنی ودر اوقات نماز مطابق سنت‌های 
«آن از ا کمال وضوو آغاز ازیاد خداوقرائت آرام وانجام ر کو ع‌وسجود 
«وتشهد عمل کنی ودر کار آن برای پروردگار نیت درست داشته باشی. 
«جماعتی را که همراه توو زیر تسلط تواند به نماز ترغیب کن و به انجام 
«آن وادار کن که نماز چنانکه خدای فرموده به نیکی فرمان می کند و 
«از منکر منع می کند از پی این به سنت پیمبر حدای صلی | لله‌علیه و سلم 
«بابند باش و پیرو خلقیات. آن واز آثار گذشتگان پارساکه پس از وی 
«بوده‌اند سر مپیچ. وچون کاری برتور خ داد دربارء آن از خیر جوبی و 
«ترس خدا وپای بندی بد آنچه خحدای در کستاب خویش نازل کرده از 
«امرو نهی وحلال وحرام كمك جوی ونیز از پیروی آنچه در حدیث از 
«پیمبر آمده صلی الله‌علیه وسلم. آنگاه در بارهٌ حادئه حقی را که خدای‌بر- 
«توداردبه‌پای‌دار . از عدالت‌در بارة | نچه‌پسندیا نا پسندتو است‌ودر بارةمر دمو 
«حویش‌وبیگانه ملالت نیار. فقه وفقیهان ودین وحاملان دین و کتاب‌خدا 
رو آنها را که بدان عمل می‌کنند برگزین که بهترین زینت مرد فقاهت در 
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«دین خحدادت وطلب آن وترویج آن ومعرفت آن قسمت از فقه که مابه 
«تقرب خدا می‌شود که‌فقه راهنمای همه نیکیهاست و آمر آن» ومنع کننده 
«از. همه معاصی وبدیهاست وبه وسیلةٌ آن به توفیق خدای ننشدگان را 
«معرفت شدای فزونی می کیرد و به‌هنگام معاد مر اتب والا به‌دست‌می آید. 
«بعلاوه اينکه نمایان شدن‌آن به نزد مردمان موجب وقر کار تووالشت با 
«توواعتماد به عدالّت‌می‌شود. 

«در همه کارها میانه رو باش که چیزی سودمندتر وایمنی بخش‌تر 
رو برتر از میانه روی نیست. میانه روی موجب رشاد است و رشاد 
« نشان توفیق است و تسوفیق» طریق نیکروزی است . قوام دین و 
«سنتهای هدایت بخش به میانه روی‌است. آن را در همه کار دنیای‌خو یش 
«مرجح بدار. 

« در طلب آخرت وئواب واعمال نيك وسنن متبع و آشار 
«رشاد کو تهی میار که نیکی وفزون طلبی آن را اکر به خحاطر خحدای 
«ورضای وی وهمدمی با دوستان خدای در خحانهةٌ کرامت وی باشد نهایت 
وت 

«بدانکه میانه روی در کار دنیا موجب عزت است و محفو ظ 
«ماندن از گنامان که» برای خحویشتن و بارانت وسامان دادن کارهایت 
«حصاری بهتر از آن نداری. به‌میانه روی پرداز واز آن هدایت جوی که 
« کارهایت به کمال رود و نیرویت بیفزاید و خواص و غیر خواصت به 
«صلا ح آیند. به‌نعدای عزوجل خحوش گمان باش تارعیت به‌استقامت آید. 
«در همه کارها به‌سوی وی وسیلت جوی, تا نعمتت بباید . هیچکس 
«را از عملی که ب‌دو می‌سباری از آن پیش که کار وی را معلوم داری به 
«تهمت بر مدار که تهمت زدن به‌بیگناهان و بدکمانی نسبت به آنهاگناه 
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«است. رویةٌ توخوشگمانی با باران باشد و بد گمانی نسبت به‌آنهارا 
«از خسویشتن دور کن و برآنها میسند تاحدایت به‌کاربر آوردن و 
«پرودنشان باری کند و دشمن خدای شیطان در کارتورخنه‌ای نجوید که 
«شیطان بها ندلك وهن تو چندان عم از بد کمانی برتو بار می کند که‌لدت 
«زندگی را برتو تیره می کند.» 

«بدانکه از عوش کمانی قوت و آسایش می‌یابی و به كمك آن 
« کارهای خویش را که‌به‌سامان دادن آن دلبسته‌ای به‌سامان می‌بری و کسان 
«را به‌محبت خویش وا می‌داری و اینکه در همه کارهایت با تو راست 
«باشند. 

«عوشگمانی دربارةً بارانت و رأفت بارعیت مانع از آنت 
«نشود که پرسش کنی و دربارة کارهای خویش کاوش کنی و به کار 
«دوستان پردازی و احتیاط رعیت را بداری و در آنچه مایه فوام و 
«صلا ح آن می‌شود بنگری. بلکه می‌باید پرداعتن به کاردوستان و بداشتن 
راحتیاط رعیت و نظر دربایسته‌هاشان و آوردن لوازمشان به‌نزد تو» بر 
«غیران آن مر جح باشد. 

«در همه این کارها نیت خویش را حالص کن و خویشتن را از 
«انحراف بر کتار بدار جون کسی که می‌داند که از اعمال وی پرسش 
«میکنند و در قبال نیکی ثشواب می‌دهند و از بدی مواخذه می کنند که 
«عدای دین را حصار کرده و مایه قوتء و هر که را پیرو آن باشد وتأیید 
« آن‌کند به‌رفعت می‌برد پس آنها را که زیر تسلط و رعایت تواند در راه 
«دین و طر بمقت هدایت منسلك‌ساز. 

«حدود خد ای را درباره مجرمان به‌مقدار جرمشان و استحمفاقشان 
«به‌پای‌دار و آن را معطل مدار و دربارة آن سستی میار. درعقوبت کسانی 
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« که عقوبتشان باید کرد تأخیرمکن که این گمان نيك ترا دربارٌ خویشتن 
«به‌ تباهی می‌برد. 

«دربارة کارهای حویش پای بند سنتهای روان باش و ازشبهت‌ها 
«و بدعتها بر کنار باش که دیشت به‌سلامت ماند و مروتت به‌جای» وقتی 
«پیمان کردی بدان و فا کن. وقتی وعدهٌ نیکی‌دادی آنرا به‌انجام پبر. نیکی 
«را بیذیرو آنرا تلافی کن. ازعیب همه عیبنا کان رعیت چشم بموش.زبان 
«خویش را ازسخن درو غ و نادرست بدار و دروغگویان را دشمن بدار . 
«سخن جینان را عقو بت کن که نخستین تبامی تو در کار حال و آینده 
«تقرب دادن درو غ پرداز است و جرئت بردرو غ» که درو غ سر کناهان 
«راست ونادرست گویسی وسخن جبتی اوج آنست که سجن جین سه 
«سلامت‌نمی‌ما ندو یاروی‌از سلامت دور می‌ماند. آنکه‌دل باسخن چین‌دارد 
«هیچ کارش به سامان نمی‌رسد. 

«اهل صدق وصلاح را دوست بدار مردم شر بف را در کارحق 
«باری کن» ضعیفان را كمك کن. خویشاو ندان را رعایت کن و از اين کار 
«رضایت خدا را بجوی» عزوجل, و ثواب وی را بخواه وخانه خرت. 
«از انديشةً بد وستم بپرهیز و رای خویش ورااز آن ب-کردان و بیزاری 
«خویش را از آن بررعیت نمایان کن. وراه بردنشان را به‌نعمت عدالت 
«قرین کن. مابین آنها مطابق حق رفتار کن و معرفتی که ترا به‌راه هدایت 
«می‌رساند. به‌هنگام حشم آوردن» حوبشتن دارباش و سنگینی و بردباری 
«را مر جح شمار از تندی و بدفالی و غرور در کارها بپرهیز مبادا بگوبی 
«مرا تسلط هست وهرچه بخواهم می کنم که این موجب کاستی رای و 
«سستی یقین به‌خدای یکتای بی‌انباز است» نیت و یقین خویش را نست 


«به‌عدا خحا لص بد ار . 
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وبدانکه ملك از آن خحداست که بههر که خواهد دهد و از هر که 
«رخو اهد بر کند. نعمتداران صاحب قدرت که دست دو لتشان گشاده است 
«ا کر نعمت و احسان خحدای راکفر ان کنند و بدانچه حدایشان از فضل 
«عویش داده گردنفرازی‌کنند» زود باشد که نعمتشان دیگرشود و به‌جای 
رآن نکت آ بد. 

«حرص جانت را از خویشتن دور کن» ذخیره‌ها و گنجهای تو 
«نیکی باشد و پبرهیز کاری و معدلت و بهبود رعیت و عمران ولابت و 
«تفقّد امور و حفظ جماعت و کمك به‌در ماند کان. 

«بدانکه مالها اگر فزونی گیرد و در خحزینه‌ها ذخعیره شود دمسر 
«ندهد و اکر در بهبود رعیت و اعطای حقو قشان و رفع حاجتشان به کار 
«رود نم و کند و بر آید و عاهه به كمك آن بهی بابد و ولایتداران از آن 
«رونق‌گیرند و روز گار بدان عوش شود و مابة عزت و مناعت شود. 
(پس می‌باید که کنج‌خزینه‌های تو پخش مال در عمران اسلام و مسلمانان 
«باشد. حق‌دوستان امیرمومنان را که به‌نزد تواند به کفایت بده سهم 
«رعیت را به‌تمام اداکن و لسوازم اصلاح امسور و معاششان را عهده 
( کسن. 

«وقتی چنین کردی نعمت برتوبماند و ازجانب خحسدای مستحق 
«فسزونی شوی و در کار گرفتن خراج و فراهم آوردن مال از رعیت 
رو قلمرو خویش تواناتسر بساشی و جماعت به‌سب شمول عدالت و 
«احسانت به آسانی مطیع تو شوند و هرچه را حواهی کرد به‌عوشدلی 
(«بیك بر ند . 

«در بارة آ نچه گفتم بکوش و مراقب آن باش که از ایسن مالءتنها 
« آ نجه در راه حق حرح شده باشد به‌جا می‌ماند. حق سپاس سپاسداران 
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«را بشناس وبراین کار پاداششان بده. مبادا دنیا وغرور دنیا هراس آخرت 
«را از یاد تو برد ودر بارة آنچه بر توفرض است تساهل کنی که‌تساهل‌مایة 
«قصور است و قصور مایهةٌ ویرانی. می‌باید عمل تو به‌حاطر خدای و در 
«راه دای باشد. تبارك و تعالی. امیدئواب داشته باش که خدا در این 
«دنیا نعمت خو یش را برتو تمام کرده و باتو تفضل نموده. پس سب؛‌سدار 
«باش و بدو تکیه کن تا با تو نیکی و احسان فزو نتر کند که خدا پاداش» 
«به‌مقداررسیاس سیاسداران و رفتار نیک و کاران می‌دهد. 

«دربارٌ نعمتها که خدا داده حقکزار باش از عافیت و حرمت 
«روی مپیچ. گناهی را سبك مکیر» به‌حسود دل مبند» به‌بد کار رحجم 
«مکنء ناسپاس را رعایت مکن» بادشمن مدارامکن» سخن چین را باور 
«مدار خیانتکار را امین مشمار» فاسق را به کارمگمار» پیرو گمراه مشوء 
«رباکار را ستايش مکوی» هیچکس را حقیر مشمار» خو اهندة فقیر را 
«نومید مکن باطل را مپذیر به‌مسخره گوی دل‌مدهاز وعده تخلف مکن» 
«از فاجر بیم مکن» خشم میار» تجمل مخواه» گرد نفرازی مکنء به‌سفاهت 
«مگرای؛ در طلب آخحرت کوتهی مکن » باکسان عتاب میار. باترس 
«و بیم ازظالم درمگذر؛ واب آخرت رادر دنیا مجوی؛ بافقیهان مشورت 
«بسیار کسن؛ خو بشتن را به حلم وادار کن؛ از مردم مجرب و خردمند و 
«صاحب رای و حکمت‌پیشه پند گیر؛ مسردم بخیل و تنگ دیسده را در 
«مشورت‌خویش دخالت مده و سخنشان را مشنو که زبانشان ازسودشان 
«بیشتر است» در کاررعیت که می‌پردازی جیزی از امساك» تباهی انگیز تر 
ی 

«بدانکه ار حریص باشی کارت به‌استقامت نیا بد» مر اند کی. 
«اگر از اموال رعیت چشم بپوشی وباآنها ستم نکنی دلبستة تومی‌شوند. 


جلد سیزدهم ۶۹۹ 


«صفای دوستان باتفضل وعطای خوب پاینده می‌ماند . از امساك بیرهیز و 
«بدان که امساك» نخستین عصیان بودکه انسان با پروردکار حویش کرد 
«و عصیانگر به‌معرض زبونی است و این گفتار دای تعالی است که: 
رو من یوق شح نفسه فاو لك هم المفلحون.! بعنی : و هر که از 
«بخل ضمیر خویش محفوظ ماند.آنها حودشان رستگارانند پس راه 
«بخشش را به‌حق هموار کین و برای همه مسلمان‌ان از نیت خحویش 
((دصیبی بنه . 

ربدانکه بخشش از بهترین اعمال بند کان است و آنرا رویه وعمل 
رو طريقةً خویش کن. سپاهیان را در دیوانهایشان و محل عملشان تفقد کن 
«مقرر بشان را بده ودر کارمعاششان کشاد کی آر که خدای به‌وسیلةً آن‌حاجت 
«از آنها ببرد و کارشان برتو قوام گیرد و دلهاشان در اطاعت و کار تو 
«حلوص و نشاط یابد. صاحب قدرت را همین نیکروزی بس که به‌سبب 
«معد لت و مراقبت و انصاف و توحه وشففقت و نیکی و کشاده دستی مایة 
«رحمت سپاه ورعیت خحسویش باشد. ۲ محنت یکی از دو بلیه را به‌تکمیل 
«باب دیگر و عمل بدان از میان بردار که ان شاءالله توفیق و صلاح و 
فلا ح با بی . 

«ربدانکه فقضاوت به نزد حدای اهمیتی دارد که جیزی همانند آن 
«نیست. فضاوت میز ان‌خداست که‌اوضا ع زمین به‌و سیلةً آن تعادل می کیرد 
«و به‌سبب عدالت در فضاوت و هم در عمل» رعیت سامان مسی گیرد و 
«راهها امن می‌شود و مظلوم انصاف می گیرد و مردمان حقهای حویش 
«را می گیرند معاش بهبود می‌یابد و حق اطاعت ادا می‌شود و حدا 


!- سوده حش (۵۹) آیه ٩‏ 
۲ مطلب پیو سته ایست و به‌احتمال فوی در اینحامتن افتاده کی دارد. (ع) 


۵۷ ۰ ۰ 


ترجمه تادیخ طبری 


«عافیت و سلامت می‌دهد و دین قوام می‌گیرد و سنت‌ها و تشریعها روان 
«می‌شود وحق و عدالت‌در کار قضاوت مطابق آن انجام می‌شود. 

«در کاردین سختگیر باش و از تباهی بپرهیز. حدود را به‌پای 
«دار. عجله کمتر کن از ملالت و اضطراب به‌دور باش» بهقسمت قناعت 
«کنء از تجربهة خویش سود گیر» در خاموشی خویش اندیشمند بساش» 
« گفتارت استو ار باشد. بادشمن انصاف کن؛ درفبال شبهه تأمل کن»حجت 
«به‌تمام گویدر كارهيچيك ازرعیت دوستی باحمابت باملامت ملامتگری 
«درتو اشرنکند» تحقیق کن» تأمل کسن» مراقبت کن» بنگر؛ دقتکن» 
«بیندیش» باپرورد کار خویش فروتن باش, با همه رعیت مهربان باش» 
«حق را برخویش مسلط سازء در ربختن خون شتاب میار که عون به نا 
«حق ریختن به‌نزد حدای اهمیت سیار دارد. این حراح را که رعیت بر 
«آن استقرار گرفته و خحدای‌آنرا مایهً عسزت و رفعت اسلام و وسعت و 
«مناعت مسلمانان و سر کوب و خشم دشمن خویش و مسلمانان وذلت و 
«حقارت کافران معاهد کرده؛ دربارةً این خراج بنگرو آنرا میان‌صاحبانش 
«به‌حق وعدالت و برایری و تعمیم پخش کن آنرا از محترم به سبب‌حرمت 
«و ازتو انگر به‌سیب‌تو انگری و ازدبیر خو يش و هيچيك از حاصان‌خویش باز 
«مگیر. بیش از آنچه تحمل پذیر باشد مگیر و تکلیف سخت منه. مردمان 
«را به‌حق خالص وادار کن که این همبستگیشان را محفوظ می‌دارد و 
«رضای همکان را فراهم می کند. 

«بدانکه‌تر که ولایت داده‌اند خازن و حافظ و رعایتگر کرده‌اند 
«مردم قلمرو تو را رعیت توگفتند از آنرو که رعایتگر وسرپرست آنهایی 
«که آنچه را ب‌رضایت و توان خویش به‌تو «ی‌دهند میگیری و به‌قوام 
«کار و صلاح واستقامتشان خحرج می کنی»پس‌درقلمر وعمل خحویش»مردم 


جلد سیزدهم 2۱۳۰۱ 


«صاحب رای و مدبر و مجرب و خبیر در کار ودانای سیاست و عفیف 
«بر آنها گمار و در کار مقرریشانگشای شآ رکه این در آن کا رکه عهده 
« کرده‌ای و به‌توسپرده‌اند ازحقوق خحاص تواست که نباید چیزی ترا از 
« کارت مشغول دارد و از آن منصرف کند که وقتی آنرا مسدف خویش 
«کردی و به‌بایستةً آن قیام کردی مستحق فزونی نعمت پرورد کارت شوی 
«وبلند آواز گی درقلمرو خویش» رعیت نیکخواه تو شود و به کارصلاح 
«یاریت کنند و بر کات سوی شهر تو آید و آبادانی درناحیه‌ات رواج 
«گیرد و فراوانی‌در ولابت تو نمودار شود وخراجت بیشتر شود واموالت 
«بسیار شود و به‌وسیلةً آن در کار نگهداری سیاه نیرو گیری و عامه را با 
«عطیه دادن از جانب خویش خشنود کنی سیاست تو مورد ستایش و 
«عدالتت پسند دشمن شود و در همه کارت عادل شوی و نیرومند و 
«رصاحب ابزار و لو از م» پس در اين کار بکوش و چیزی را بسر آن مقدم 
«مدار تا سرانجام کارت محمود شود. ان‌شاءالله. 

«در هر ولایت از قلمرو حویش امینی بر گمار که ترا از کار 
«عاملانت خبردار کند و رفتار و اعمالشان را برای تو بنویسد جنانکه 
« گویبی به‌نزد هر عامل حضور داری وهمه اعمال او را معاینه می‌نگری. 
«ا گر خواستی به‌عامل حویش دستوردهی دربارةً نتیجه‌ای که‌از آن منظور 
داری«بیندیش. اگر آنرا قرین سلامت وعافیت دیدی وامید نیکی وخیر و 
«بهتری از آن داشتی آنرا به‌انجام ببرو گرنه از آن دست بدار و بامردم 
«روشن بین و دانا مشورت کن آنگاه لوازم آنرا فر اهم آر باشد که مرد 
«در یکی ازامور خویش بنگردو آنرا مطابق دلخواه خویش بیند ومصمم 
«شود و دلباختهٌ آن شود واگر در عواقب آن ننگرد مابة هلاکت اوشود 
«و کارش را بشکند. 


و( 


ترجمهتاریخ طبری 


«در هر کار که خواستی کرد دوراندیش باش و با استعانت خدا 
«نیرومندانه بدان‌پردازو از پروردگار خویش در همه کارهابت خیر بجوی. 
کار امروز رابه‌سر پبرو آنرا به‌فردا میفکن و بیشتر کار را به‌عویشتن کن» 
« که فردا را کارها و حادثه‌ماست که ترا از کار امروزت که پس انداخته‌ای 
«مشغول می‌دارد. 

ربدانکه وقتی روز گذشت. با هرچه در آن است برود واگر کار 
«آنرا موخر داشته باشی کار دوروز برتوفراهم شود و چنانت مشغول 
«دارد که‌از آن و امانده شوی» اگرمرروز کار آنروز را به‌سربری خویشتن 
«راآسوده کنی و امور حکومت رااستواری‌دهی. 

«آزاد گان و محترمان قوم را بنگر از صفای سیرت وبی خللی 
«مودتشان در بارة خویشتن و یاری و نیکخواهی وخلوصشان بقین حاصل 
«کن و آنها را جزو خواص خویش کن وبا آنها نیکی کن» مردم خاندانها 
«را که به‌حاجت افتاده‌اند بجوی, بارمنت از ابشان بر یرو وضعشان را 
«به‌سامان برء تا از رنج حاجت بیاسایند. در کار مستمندان و مسکینان و 
«آنکه توان عرض مظامه به‌تو ندارد وحقیری که طلب حق خویش نداند؛ 
«به‌عویشتن نظر کن و ازوی در کمال خفا پرسش کن وازصلحای رعیت. 
«کسان به‌امثال آنان کمار و دستورشان ده که حوائج و حالاتشان را به‌تو 
«برسانند تا در آن بنگری به‌ترتیبی که خدا ی کارشان رابسامان بسرد. 
«جنگاوران ویتیمانو بیوه گانشان را بجوی برای آنها ازبیت‌المال مقرری 
«بنه و در کار عطوفت و نیکی به آنها به‌امیرمومنان که حدایش عزیز دارد 
«اقتدا کن تابدین وسیله حدای معیشت آنها را سامان دهد و ترابر کت 
«و فزونی دهد. 

«فقیران را از بیت‌المال جیزی بده وحاملان قر آن را که بیشتر 


جلد سیزدهم ۱۷۰۳ 


«آن را به‌عاطر دارند در این کار بردیگران مقدم‌دار. بسرای بیماران 
«مسلما نان خانهها بپادار که پناهشان دهد و کسان بر کمار که با آنها 
«مهر بانی کنندو طبیبان که بیمار بهاشان را علاج کنندو مقاصدشان را تا آنجا 
«که به اسراف بیت‌المال نینجامد بر آورده کن. 

«بدان که وقتی حق کسان داده شود وتقاضاهاشان به تمامی 
«بر آورده شود خشنودی نکنند ودلخوش نشوند تا حوائج خویش را به 
«ولایتداران عرضه کنند به امید زیادت و افزایش رعایت بسا باشد که 
«آنکه در کار مردم نگرد از بسیاری آنچه بدومی‌رسد و اندیشه وحاطرش 
«را مشخول می‌دارد و آمانده شود و آنرا مایه زحمت ومشقت‌داند. آنکه 
«به عدالت راغب است وحاصل نيك آنرا به وقت حاضر وثواب‌تيك آن 
«را در آینده می‌داند همانند آن کس نیست که به موجبات تقرب‌خدا اقبال 
«می کند وبه وسیبلةٌ آن رحمت خدارا می‌جوید. 

«مردمان را بسیار بپذیر وچهرةً حویشتن را به آنها بنمای و 
«کشیکبانان حویش را از آنها به یکسو کن وبا آنها تواضع و خوشرویی 
«کن. درپرسش و گفتار با آنها نرمی کن» بابخشش و بزر گواری حویش 
«با آنها عطوفت کن وچون بخشش می کنی» خوشدل و آسان بخش باش 
« نهجو بای عوض وپاداش ودلگیر منت‌گذار» که بخشش بدین ترئیب 
«تجارتی سود آور است ان‌شاءالله.» 

راز کارهای دنیا که می‌بینی و آن صاحبقدران وسر ان که در قروت 
«گذشته واقوام نابود شده بوده‌اند وپیش از تورفته‌اند عبرت بگیر. در 
«همه احوال خویش به امر دای متوسل باش ومطیع رضای وی باش 
«و به شر بعت وسنت وی عمل کن ودین و کقاب وی را به پادار و از هرچه 
«رمخالف آن باشد وموجب خشم خدای شود پپرهیز . 


۵۷ ۰۴ 


ترجبه‌تادیخ‌طبری 


«از اموالی که عاملان توفراهم می آر ند و از آنجه خر جح می کنند 
«۲ گاه باش؛ مال حرام فراهسم میار» حرج مسرفانه مکن, با دانشوران 
«مجالست ومشورت و آمیسزش بسیار کن؛ راغب به تبعیت از سنست و 
«اجرای آن باش, فضایل ومعالی را بر گزین. محترمترین همدمان و 
«وخاصان تو آن باشد که و قتی عیبی در تودید مهابتت مانع وی نشود که 
«آن را نهانی با توبگوید ومنقصت آنرا به توخبر دهد که اینان نیکخو اه 
«ترین دوستان و باران تواند. عاملان ودبیران عویش راکه نزديك تواند 
«بنگر وبرای مريك از آنها به‌هرروز وقتی معین کن که با نامه‌هاو گفتگو- 
«های عویش وحو انج عاملان و امور ولایتها ورعیت پیش تو آبند؛ آنگاه 
«با گوش وچشم وفهم و عقل خویش بدان پرداز و مکرر در آن بیندیش 
«و تأمل کنو آنچه راموافق‌دوراندیشی وخرد است‌به‌سر بر . و ازخدادربارة 
«آن خیرجوی وهرجه را مخالف آن بود برای تحقیق وپبرسش دربارة 
«آن»پس فرست.» 

«بررعیت و غیر رعیت به‌سبب نیکی‌ای که‌با آنها کرده‌ای‌منت‌منه 
«واز هیچکدامشان بجز وفاداری و ثبات وباری در کارهای امیرمومنان 
«مخواه وجز در قبال آن نیکی میار. 

«اين نامه مرا که به تونوشته‌ام فهم کن و دربارة آن بسیاربیندیش 
رو بدان کار کن ودرهمه کارهای خحو دش از دا کمك بخواه و از او سر 
«بجوی که خدا قرین صلاح واهل صلاح است. بیشتر رفتار وبهتربن 
«رغبت تو آن باشد که موجب رضای خدا و نظام دین‌وعزت وقدرت اهل 
«دین وی وعدالت با معاهد وصلاح اهل‌ملت باشد. 

«از حدای می‌خو اهم که ترا اعانت و توفیق وهدایت و حفاظت 


«نیکودهد و تففضل ورحمت خویش را به تمام بر توفرود آرد و فزونی و 


جلدسیزدهم ۵۷۰۵ 


«کرم ترا از همگنانت بیشتر و آوازه و کارت را برتر کند» دشمنت را یا 
«هر که با تو مخالفشت وس رکشی می‌کند بکشد و ترا از جانب ریت 
«سلامت دهد وشیطان و وسوسه‌های وی را از توبدارد تا کارت به عزت 
رو قدرت وتوفیق بالا کیرد که خحدا شنواست و اجابتگر.» 
وقتی طاهر اين فرمان را برای پسرش عبدالله نوشت مردم دربارة آن مناقشه 
آوردند و آنرا نوبسانیدند ودربارة آن بحث کردند و کار آن‌شهره شد تا به مأمون 
رسیدو آنر | حو است که برای وی خو اندندو گفت: «ابوالطیب از کارهای دین و 
دنیاو تدبیر ورای و سیاست وسام‌ان ملك ورعیت وحفظ بنیاد واطاعت خلیفگان و 
بیاداشتن حلافت چیزی نگذاشته مکّر آنکه» استوار داشته و دربارة آن سفارش 
کرده است.) آنگاه‌بگفت ودستسور داد که آنرا به همه ءاملان در نواحی عمل 
عبدالله سوی محل عمل خوبش رفت ومطابق آن رفتار کرد واز دستورآن 
تبعیت کردو بد آنچه دستور یافته بود عمل کرد. 
در این سال عبدالله بن‌طاهر»اسحاق‌بنبراهيم را بر دوپل گماشت و اورا بر 
همه کارهایی که پدرش طاهر بدوسرده بود بعنی نگهبانی‌و کارهای بغداد تاببت 
خحویش کرد واین به وقتی بود که برای نبرد نصر بن‌شبث سوی رقه می‌رفت. 
در این سال عبیدالله بن‌حسن‌سالارحج‌شد وی ولایتدار حرمین بود. 
آنگاه سال دویست وهفتم‌در آمد. 


سخن ازحاد ناتی که به 
سال دو ست‌وهفتم بود 

از جمله آن بود که عبدا لرحمان‌بن احمدطالبی در ولایت‌عك‌یمن قیام کرد و به 
2خص مورد رضابت از آلمحمدصلی الله‌علیه‌و سلم دعوت می کر د. 
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سخن از نبب‌قيام عباذالرحمان 
این‌احمدطا لسی 


سبب قیام وی آن بود که عاملان یمن رفتار بد پیش گرفتند و( کسان) با این 
عبدا لرحمان بیعت کردند وچون خبر به مأمون رسید. دینارین‌عبدالله را با سپاهسی 
انبوه به مقابلةٌ وی فرستاد و امانتامة وی را همراه دینار نسوشت. دینار در مراسم 
حج حضور یافت وحج کرد وچون از حج خویش فراغت یافت سوی یمن روان 
شد تا به نزد عبدالرحمان رسید واماننامةً مأمون را بنزد وی فرستاد که آنرا پذیرفت 
و بیامد ودست در دست دینار نهاد که وی را به نزد مأمون برد» در این وقت‌مأمون 
طالبیان را از ورود به نزد خویش منع کرد وگفت که آنها را به پوشیدن سیاه و ادار 
کنند واین به روزپنجشنبه يك روزمانده از ذی‌قعده بود. 


وفات طاهر بن‌حسین در اين سال بود. 


سخن از خر وفات 
طاهر بن‌حسین 

مطهر بن‌طاهر گوید: وفات‌ذو الیمینین از تب وحرارتی بود که دچار آن شد و 
اورا در بسترش مرده یافتند. 

گویند: دوعموی طاهرءعلی و احمر»هردوان پسرمصعب به عیادت سوی وی 
رفتند» وخبر وی را ازخادم پرسیدند. وچنان بود که طاهر نماز صبح را در تاریکی 
می‌کرد. خادم گفت: «او خفته وهنوز بیدار نشده لختی منتظر وی‌بمانید.» وجون 
سپیده دم گسترش یافت وطاهر به وقتی که برای نماز برمی‌حاست حرکت نکرد. 
حیرت کردند و به خادم گفتند: «بیدارش کن.» 

حادم گفت: «جرثت‌اين کار را ندارم.» 
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گفتند: «برای ما در بزن تا به نزد وی رویم.» وچجون به درون رفتند وی‌را 
در دواجی" پیچیده یافتند که زیر حویش کشیده بود و از سرتاپا به خویشتن محکم 
کرده بود. وی راتگان دادند که نجنبید»چهره‌اش رانمایان کردند و وی‌رامرده‌یافتند 
وقتی را که در آن مرده بود ندانستند وهیچکس از خادمان وی از وقت وفاتدش 
خبردار نشده بود. 

راوی‌گوید: خادم را از خبروی پرسیدند واز آحرین حبری که در باروی 
دانسته بود که گفت: «نمازمغربو عشارابکردآنگاه دواج را به خویش پیچید.» 

حادم گوید: شنید مش که به پارسی سخنی می گفت که حنین بود: در مرگ 
نیز مردی وایذ.! 

کلثوم بن ثابت که کنيةٌ ابوسعد داشته بودگوبد: من عامل برید خحراسان 
بودم. به روز جمعه جای نشستم زیر منبر بود. بال دویست وهفتم » دوسال پس 
از ولایتداری طاهر بن‌حسین در مراسم جمعه حضور بافتم طاهر به منبر رفت و 
سخنرانی کرد اما چون به یاد خلیفه رسید از دعاگفتن وی خسود داری کرد گفست: 
«خدایاء امت محمد را به همان‌گو نه که دوستان خویش را به صلاح برده‌ ای به‌صلاح 
ببر وزحمت کسی را که در آن سر کشی کند و برعلیه آن سپاه فر اهسم آرد با بستن 
شکاف وحفظ خونها و اصلاح فیمابین‌از میان‌بردار ۰» 

کُو بد: باحویشتن گفتم : «من نخستین فضو لم از آنرو که حبررانهان‌نمی‌دارم.» 
پس برفتم وغسل کردم» غسل مرد گان؛ و روپوش مرد گان به تن کردم وپسیراهنی 
پوشیدم وعبایی وپوشش سیاه بیفکندم وبه مأمون نوشتم. 

گوید: وقتی نماز پسین را بکرد مرا پیش خواند در پلكو گوشةٌ چشم وی 

۱-کلمه متن. فادسی است به ی 


۲- تمام جمله در متن به فادسی است؛ و ایذ ظاهراً تحریف با تعبیر دیگری از بابد 
ات( 
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رخدادی شد که سحان بفتاد. 

گوبد: طلحةین‌طاهر برون شد و گفت: «بازش آربد. بازش آرید.» کهمن 
بیرون آمده بودم. 

گوید: پس مرا باز بردند» گفت: «آنچه را کفت نوشته‌ای؟» 

گفتم:«آری.» 

گفت: «پس در گذدشت اورا بنو یس.» ویانصدهزار با دوست جامه به من 
داد. من در گذشت اورا نوشتم واينکه طلحه به کار سپاه پرداخعته اسشت. 

گوید: صبحگاهان خریطه" دربارٌ خسلع طاهر به مأمون رسیده بود 
ابن ابی‌خالد را خواست و گفت: «حرکت کن وچنان که کفتی وضمانت کردی اورا 
ببار ۰» 

گفت: «امشب را به سر برم؟» 

گفت: «به دینم قسم نه» باید شب را برپشت اسب به س رکنی.» 

گوید: وهمچنان وی را قسم می‌داد تا اجازه داد شب را به سر برد. 

گوید: شبانگاه حریطه دربارةٌ مرگ طاهر رسید. که وی را پیش‌خواند ‏ 
گفت: «مرد» رای توبه کیست؟» 

گفت: «پسرش‌طلحه.» 

گفت: «صو اآب‌همین است که کفتی»و لابتداری اورا بنویس.» که این‌رانوشت 
وطلحه در ایام مأمون از پس مرت طاهر هفت سال و لایتدارخر اسان بود آنگاه‌بمرد 
وعدالله ولایتدار خر اسان شد. وی عهده‌دار حنکت با يك‌بو د و در دبنوراقامت گرفت 
وسپاهها فرستاد. 

وقتی خبروفات‌طلحه به مأمون رسید یحیی‌بن اکثم را سوی عبدالله فرستاد 
واز مرگ برادر تسلیت گفت وتهنیت ولایتداری خر اسان گفت وعلی بن‌هشام را به 
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اب که چرمین که نامه محرما ند ۳ ی می نها د ند. 
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جنک با بك گماشت. 

ازعباس آورده‌اند که گوید:درمجلس مأمون‌بودم که عبرم رگ‌طاهر آمدو گفت: 
«خحدا را ستایش که او را پیش برد و ما را موخحرداشت.» 

در بارهٌو لایتداری طلحه بر حر اسان ازپس پدرش‌طاهر گفتاری‌جز این آوردها ند. 
از جمله اينکه وقتی طاهر بمرد و مسرگ وی در جمادی‌الاولی بود سپاهیان به‌پا- 
خحاستند و یکی از خزینه‌های وی را غارت کردند» سلام ابرش خواجه به کارشان 
پرداخت و مقرری ششماهشان داده شد. آنگاه مأمون عمل‌طاهررا به‌طلحه سپرد بسه 
جانشینی عبدالله‌بن طاهر زیرا به گفتةٌ اينان از پس‌مر گه‌طاهر مآمون همه‌عمل‌وی را 
به‌عدالله داد که در رقه به کار نبرد نصربن شبث بود ء شام را نیزبدو پیوست و 
فرمان وی‌را دربارة خر اسان وعمل پدرش برایش فرستاد. عبدالله برادر حویش 
را به‌عراسان فرستاد و اسحاق‌بن‌ابراهيم را درمدينة السلام نایب خویش کرد و 
طلحه به‌نام وی با مأمون مکاتبه داشت. 

گویند: مآمون احمدبن‌ابی‌خالد را به حراسان فرستاد که کارطلحه را 
سامان دهد احمد به‌ماوراءالنهر رفت و اشروسنه را کشود» کاوس پسر خاراحره 
را باپسرش فضل‌اسیر گرفت و هردورابه‌نزد مأمون فرستاد. طلحه سه‌هزار هزار درم 
به احمد بن‌خا لد بخشید با لوازمی به‌بهای دوهزارهزار درم به‌ابراهیم بن عباس دبیر 
احمدینابی خا لد تبز بانصد هزار درم بخشد . 

دراین سال دربغداد وبصره و کوفه قیمت گران شد چندانکه يك کیل هارونی 
گندم به‌چهل در مر سید و کیل بزرک به‌پنجاه درم. 

در این سال موسی بن‌حفص ولایتدار طبرستان و رویان و دنباو ند شد. 

دراین سال ابوعیسی پسر رشید سالار حج‌شد. 

آنگاه سال دویست وهشتم در آمد. 
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سخن از خبر حادا نی که به 
سال د9 ست و هشتم بود 

از جمله حادثات این سال آن بود که حسن بن‌حسین از حراسان به‌مقاومت 
سوی کرمان رفت » احمدبن ابی خالد سوی وی رفت و او را بگرفت و بنزدمآمون 
برد که از او در گذشت. 

و هم در این سال در ماه محرم مأمون محمدبن‌عبدا لرحمان مخزومی را 
به‌قتضای عسکر مهدی گماشت. 

و هم دراین سال محمدین سماعه قاضی خواست که از کار قضا معاف شود 
که معاف شد و اسماعیل بن‌حماد به‌جای او گماشته شد. 

وهم در این سال درماه ربیع‌الاول محمد بن عبدالر حمان که عهده‌دار قضا 
شده بود از قضا معزول شد و بشربن و لید کندی عهده‌دار آن شد ویکی شعری‌گفت 
به‌اين مضمون: 

«ای پادشاهی که به‌توحید پروردگارت قائلی 

«فاضی‌تو بشر ین ولید خر است 

«شهادت کسی را که به گفتار کتاب 

«و مفاداخبار اعتقاد دارد 

«رد می کند 

«و کسی را که می گوید:«خدای پیری تنومند است» 

«عادل‌می‌شمارد.» 

در این سال موسی پسر محمد مخلو ع بمرد» در شعبان» و نیز فضل‌ین دبیع 
بمرد در ذی فعده. 


دراین سال صالح بن رشید سالارحج شد. 
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آنگاه‌سال دو ست و نهم در آمد. 


سخن ازخر حادتانی که 
به‌سال دو بست و نهم بود 

از جمله حادثات سال آن بود که‌عبدالله‌بن طاهرءنصرین شبث را به‌محاصره 
گرفت و اورا به‌تنگنا انداحت تا امان خو است. 

جعفر بن‌محمدعامری گوید: هارون به تمامه گفت: «یکی از مردم جزیره را 
به‌من بنمای که عقل و بیان و معرفتی داشته باشد و پیامی راکه باوی می‌فرستم از 
من به نصر بن‌شبث برساند.» 

گفت: «بله» ای امیر مومنان یکی از بنی عامربه‌نام جعفر پسرمحمد.» 

گفت: «او را بنزد من‌آر.» 

جفعر گوید: ثمامه مرا به‌حضور خواند و بنزد مأمون برد که با مسن بسیار 
سخن کرد آنگاه گفت تاآنرا به‌نصربن شبث برسانم. 

گوید: بنزد نصر رفتم که در کفرعزون بود به‌سروج پیام مأمون را باوی 
بگفتم که به‌اطاعت آمد وشرطها نهاد از جمله آنکه پای بررفرش مأمون نتهد. 

گوید: بنزد مآمون رفتم و خبر را باوی بگفتم. گفت: «به‌عدا هرز اين را 
از او نمی‌پذیرم ا گرچه کارم به‌فروش پیراهنم بکشدء مکر آنکه‌پای برفرش من‌نهد» 
جرا از من متفر است؟» 

کوید: گفتم: «به‌سیب خحطایش و کارها که کرده است۰» 

گفت: «مکر خطای وی به‌نزد من از فضل‌بن‌ربیع و عیسی‌بن‌ابی‌خالسد 
بزرگتر است؟ می‌دانی فضل بامن چه کرد؟ سرداران و سپاهیان و سلاح مرا با همه 
چیزهایی که برای من دربارءٌآن وصیت شده بود بر گرفت و پیش محمد برد و مرا 
در مروتنها و بیکس نهاد.مرا رها کرد و برادرم را بامن بددل کرد چندان که کاروی 
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چنان شد که شد و برای من از همه سختتر بود. می‌دانی عیسی بن‌ابی‌خالد بامن چه 
کرد جانشین مرا از شهرم و شهر نیا کانم برون کرد خراج من و غنیمت مرا 
ببرد؛ ولایتم رابه‌ویرانی داد» ابراهیم را به‌جای من به‌خلافت نشانید و وی را به 
عنوان من خواند.» 

گوید: گفتم: «ای امیرمومنان آبا اجازه سخن کردن به‌من می‌دهی؟ » 

گفت: «سخن کن.» 

گفتم : «فضل بن ربیع شیرپروردة شماست و وابستة شماست و وضع 
کذشتگان وی جون شماست و وضع گذشتکان شما چون اوست و به‌تر تیباتی 
پیو سته که همه او را به‌تو پیوند می‌دهد . عبسی‌بن‌ابی‌عالد یکی از اهل دولت 
تست و سابقةٌ وی و سابقةً گذشتگان وی به‌همین گونه است. اما این کسی است که 
هر گز عدمتی نداشته که بر آن تکیه کند» کٌذشتگان وی نیز نداشته‌اند» همه از 
سپاهیان بنی‌امیه بوده‌اند.» 

گفت: «اگر چنین است که می گویی پس کینه‌و عشم وی از چیست؟ بههر- 
حال دست از او برنمی‌دارم تا پای برفرش من نهد.» ۱ 

گوید: پس نصر سواران را بانگ زد که به‌جولان آمدند آنگاه گفت: «وای 
براو به‌چهارصد قورباغه که زیربال وی‌بودند دست نیافت - مقصودشزطها بودند 
به‌نیروی عمده عرب دست می‌یابدا» 

گویند: وقتی عبدالله بن طاهر در کار نبرد نصر بن‌شبث سختی کرد و به 
محاصره‌اش گرفت و وی رابه‌امان خو استن و اداشت و امانش داد» نصر ازاردو گاه 
حوبش سوی رقه روان شد. به‌سال دویست و نهم و به‌نزد عبدالله بن طاهر رفت. 

و چنان بود که پیش از آن» و از آن پس که عبدالله بن طاهر سیاهیان نصر را 
هزیمت کر ده بود مآمون نامه‌ای بدو نوشته بود و او را به‌اطاعت و جدایی از 
عصیان خو انده بود که او تبذیرفته بود وعبدالله به‌مأمون‌نامه نوشته بود.نامةٌمآمون به 
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نصر بن‌شبث چنین بود: 

«از جانب مآمون 

«عمرو بن‌سعده نوشته 

«اما بعد ای نصر پسر شبت! اطاعت و عزت و سابهةً حنك و خوشی جراگاه 
آنر | ۱ باندامت و حیرانی‌ای که در حلاف آن هست شناخته‌ای. ا کر مهلت خدای 
تودراز شده و اين مهلت را به کسانی می‌دهد که خواهد حجت بر آنها تمام شود 
و به‌مقدار اصر ار و استحقاقشان عبرت عبرت آمسوزان شو ند. خحواستم تد کارت 
دهم و روشنت کنم که امید داشتم آنچه به‌تو می‌نویسم در تو موّثر افند که راستسی؛ 
راستی است و باطل» باطل است. اعتبار سخن به‌گوینده است و کسانی که بدان 
توجه دارند. هیچکس ازعاملان امیرمومنان برای مال و دین و جان تو از من 
سودمندتر نبوده‌اند و برای نجات و برون آوردنت از خطا راغبتر از من نبوده‌اند. 
ای نصر با تکیه به کدام اول و آخر وقدرت با امارت برضد امیرمو‌منان اقدام کردی 
واموالش راگرفتی و به‌جای وی کاری را که خدا بدو داده عهده کردی و می‌خواهی 
درامان و آرامش و صلح وسکون بمانی | قسم به‌دانای نهان و آشکار» | گر به‌اطاعت 
و تسلیم نیایی وبال عاقبت و خشم را سوی خود می کشانی» آنگاه پیش از هر کار 
از تو آغازمی کنم که اگر شاخهای شیطان قطع‌نشود درزمین‌فتنه افتد و تباهی‌بزر گ. 
من با كمك یاران دو لتم برشانهٌ باران سفلةٌ تو و اوباش و سفلگانی که از شهرهای 
نزديك و دور سوی تو آمده‌اند و مردم خر ابکار " که به‌سب وضع بدشان که 
شهر وعشیرهبه‌دورشان افکنده‌پای می نهم» هر که خبر دار کرد عذر ازمیان برداشت. 
و السلام.» 


۱- تعییر بسیاد جالب را سید مأمون پادشاه عرب و عجم و صاحب امیر اطودی 
بزررگ هنوز به‌یاد نیا کان صحر ا گرد شتر بان از سایه حنك و جراگاه خوش سخن دارد. 6( 
۲- کلمهةٌ متن : حراب با تسش بك. 
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چنانکه گفته‌اند اقامت عبدالله بن‌طاهر در مقابل نصربن شبث برای‌نبرد وی» 
پنجسال بود که عاقت امان خواست. عبدالله به‌مأمون نوشت که وی‌رابه‌محاصره 
گرفته و به‌تنگنا انداعته وسر ان باران‌وی را کشته که به‌امان پناه آورده و امان‌خو استه. 

مأمون بدودستور داد که مکتوب امانی بر ای نصر بنو بسد. عبدالله اماننامه- 
ای برای او نوشت که متن آن چنین است: 

«اما بعد قطم عدر درباره حق حجت خداست که نصرت‌را همراه دارد. 
حجت گو بی‌به‌عدالت» دعوت‌خداست که عزت بدان پیو سته است» آنکه به‌حق فطع 
عذر می کند و به‌عدالت حجت می گوید پیوسته‌درافتتاح‌درهای تٌیید می کوشد و 
لو ازم توفیق می‌جوید تا خدای بگشاید که بهترین گشایند ان است و توفیق دهد که 
بهتر بن‌تو فیق‌دهان است. جزاین نیست که تو در آنجه می‌گویی یکی از سه کسی: 
يا طالب دینی» با جوینده دنیا؛ء‌ویا جسوری که تسلط می‌خواهی به‌ستم. ا کر آنچه 
می کنی برای دین می کوشی این را برای امیرمومنان توضیح کن که | کر حق باشد 
قبول آن را غنیمت‌شمارد که به‌دینم قسم که قصد بزرگ و هدف نهایی وی جز این 
نیست که باحق بگکردد» هر کجا که‌باشد و با عدالت همراه باشد هر کجا 
رود. اگره‌قتصود تودنیاست بدان که مقصد و امیرموژمنان است و مرجعی 
که به‌وسيلة او مستحق دنا می‌شوی و ار استحقاقآن بافتی و این کار در 
قدرت وی باشد بر ای‌تو انجام‌می کنم که به‌دینم قسم منع کسان را از آنجه استحقاق 
دار ند هرجه بزرگ باشد روانمی‌دارد.اکر مردی جسوری زود باشد که دای 
زحمت‌ترا از امیرمومنان بردارد و در این کار تعجیل کند جنانکه زحمت قومی را 
که به‌راه تو می‌رفتندو نبرومندتر از تو بو دندو سپاه بیشترداشتند و جمح وشمار فر اوانتر 
و ظفر بیشتر» باشتاب برداشت به‌سقوطگاه زیانکار انشان برد و بلیهٌ ستمگران را بر 
آنها فرود آورد. امیرممنان نامهً حویش را با این شهادت به‌سر می‌بر دکه خدایی 
جز خدای یکانهةً بی‌انباز نیست و محمد بنده و فرستاده‌اوست» صلی‌الله‌علیه وسلم 
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و این ضمانت که اگر بیامدی و از کار حویش باز گشتی با قید دین و تعهد خویش 
از حطاهای گذشته و گناهان سابق تو در گذرد و در منزلتهای عزت و رفعتی که در 
حور آن باشی‌جایت‌دهد.و السلاع.» 

و چون نصربن شبث با امان سوی عبدالله بن‌طاهر می‌رفت کیسوم را ویران 
کرد و به‌عرابی داد. 

در این سال مأمون صدقةین‌علی را که لقب زربق داشت برارمینیه و 
آذر بیجان و نبرد بابك گماشت و احمدبن‌جنیدبن‌فرزندی اسکافی را برای 
پرداختن به کاروی فر ستاد» پس از آن احمد بسن جنید به‌بغداد آمد» آن‌گاه سوی 
خرمیان باز گشت که باك او را اسیر کرد و مآمون ابراهیم بن‌لیث‌را بر آذربیجان 

دراین سال صالح بن عباس عباسی که‌ولایتدار مکه بود سالارحج شد. 

و هم دراین سال میخاییل پسر جورجیس فرمانروای روم‌در گذشت. 
پادشامی وی نه‌سال بوده بود» پس از آن رومیان پسروی توفیل را پادشاه عویش 
کردند. 


آنگاه سال دوست و دهم در آمد. 


سخن ازخبر حادناتی که 
به‌سال دو بست ودهم بود 

از حمله آن بود که در این سال نصر بسن شرت به‌بغداد رسید» عبدالله بن 
طاهر او را فرستاده بود. به‌روز دوشنبه هفت روز رفته از صفر وارد بغداد شد 
که در شهر ابوجعفر منزلش دادندو کسان برای حفاظت او گماشتند. 

در این سال مأمون بر ابراهیم‌بن‌محمد نواده ابراهیم امام که او را ابن عایشه 
می گفتند و محمدبن‌ابراهیم افریقابی و مالك بن‌شاهی و فرج بغواری و بارانشان 
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که برای بیعت ابراهیم‌بن‌محمد می کو شیده بودند دست یافت. کسی که مأمون را 
از محل آنها و کاری که در بارة آن می کو شردند مطلع کرد عمران قطر بلی بود. 
جنانکه گفته‌اند: مأمون به‌روز شنبه پنج‌روز رفته از صفر سال دویست و دهم کس از 
پی آنها فرستاد آنگاه به‌دستور مأمون» ابن عايشه را سه روز بردرخانة مأمون در 
آفتاب به‌پا داشتند سیس‌به‌روز شنبه او را تازیانه زد» پس از آن در مطبق به‌زن‌دان 
کرد آنگاه مالك بن شاهی و بار ان وی را تازیانه زدکه نام سرداران و سپاهیان و 
دیگر کسانی راکه با آنها دراین کار دخالت داشته بودند برای مأمون نوشتند اما 
متعرض هيچيك از کسانی که نوشته بودند نشد که بیم داشت مردمی بیگناه را 
متهم کر ده باشند. 

و چنان بودکه وعده نهاده بودند که اگر سپاه به‌مقا بل نصربن شبث برون 
شود پل را ببرند که خبرشان فاش شد و آنها راگرفتند. پس از آن نصر بن شبث به 
تنهابی و اردشد و کسی ازسیاهیان سوی وی فرستاده نشد و او را به‌نزد اسحاق بن- 
ابراهیم جا دادند» سپس به‌شهر ابوجعفر بردند. 

دراین سال ابراهیم بسن مهدی را گسرفتند به‌شب یکشنبه سیزدهم ربیع- 
الاخر» وی نقاب داشت و درلباس زنانه‌بود با دو زن دیگ رکه با کشیکبان سیاه 
هنگام شب او را گرفت و گفت: «شما کیستید و دراين وقت آهنگ کجا دارید؟» 

چنانکه گو یند: ابر اهیم انگشتر یاقوتی را که به‌دست داشت و بسیار گرانقدر 
بود بدو داد که رهاشان کند و پرسش نکند و جون کشیکبان انگشتر را بدید از آنها 
بد مان شد و گفت: «اين انکشترمردی معتبر است.»و آنها را بنزد فرمانده پادگان 
برد که بگفت تا نقاب از آنها بردارند» ابراهیم مقاومت کرد و فرمانده پادگان او 
را کشید که ریشش نمایان شد و او را بنزد پلدار برد که بشناختش و او را به در 
مأمون بردند بد و خبردادند که‌دستورداد ابراهیم رادرخانه(علافت) نکهدار ند وچون 
صبحگاه یکشبه‌شد اور ادر خانةٌ مأمون‌نشا نید ند که‌بنی‌هاشم وسرداران وسپاهیان» وی 


جلد سیزدهم 4( 


را بنگرند و سرپوشی راکه برچهرة خویش افکنده بود به گردنش افکندند و 
روپوشی را که خویشتن را بدان پوشانیده بود به‌سینه‌اش نهادند تا مردم آنرا ببینند 
و بدانند او را به‌جه حال‌گر فته‌اند. 

و چون‌روز پنجشنبه شد مأمونابراهیم را به‌عانه احمدین ابی‌خالد انتقال‌داد و 
به نزد وی بداشت آنگاه مآمون به‌وقتی که سوی و اسط می‌رفت به‌نزد سهل او را 
همراه حو بش برد کسان گفتند که حسن در بارة ابر اهیم بامأمون سخن کرد که از او 
رضامند شد و رهایش کرد و او را به‌نزد احمدبن‌ابی‌خالد جای داد و پسریحیی 
ابن معاذ وخالدین‌بزید را باوی نهاد که از وی حفاظت کنند»-اما گشایش داشت که 
مادرش و عیالش با او بودند» برمی‌نشست و به‌خانة مأمون می‌رفت و ابن کسان 


حفاظتش می کردند. 


در این سال مأمون» ابراهیم بن‌عایشه را بکشت‌و بیاویخت. 


سخن از ابنکه چرا مأمون 
ابر اهیم بن عاشه دا کشت؟ 


سبب آن بودکه مأمون ابن عايشه و محمد بن ابراهیم افریقایی و دوتسن 
از ما لربایان را یکی به‌نام ابو مسمار و دیکری‌به‌نام عمار و فر جبغواری و مالك بن- 
شاهی و گروهی دیگررا که برای بیعت ابراهیم کوشیده بودند از آن پس که تازیانه- 
شان زدند در مطبق به‌زندان کرد بجزعما رکه امان یافت از آنرو که برضد قوم 
اقرار آورده بود» یکی ازاهل مطبق گفته بود که آنها قصد دارند آشوب کنند وزندان 
را نقب بر نند. 

و چنان بودکه يك روز پیش از آن در زندان را از داخل بستند و 
نگذاشتند کسی به‌نزدشان وارد شود و چون شب شد و آشوب آنهارا شنیدند 
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حسر به‌مأمون زر سید که‌دردم ببه‌خو یشتن بر نشست و سوی‌آنها رفت و آن چهار 
کس را پیش خواند و گردنهاشان را دست بسته بسزده این عايشه دشنامی زشت 
بدو گفت. 

صبحگاهان همه را بریل پایین بیاویختند و روز بعد که روز چهارشتره بود 
ابر اهیم بن‌عايشه را فرود آوردند و کفن کردند و براونماز کردند و در کورستان 
قریش به‌خاك کردند. ابن افریقایی را نیز فرودآوردند و در گورستان خیزران به 
خحاك کردند و بقّیه را به‌جای نهادند. 

گویند: وقتی ابراهیم بن مهدی راگُرفتند وی‌را به‌عانه ابواسحاق 
ابسن‌رشيد بردند» درآن وقت ابواسحاق به‌نزد مأمون بود» وی را پشت 
سر فرج ترگ سوار کردند و چون به نزد مآمون وارد کردند بدو گفت: «هی؛ 
ابر اهیم.» 

گفت: «ای امیرمومنان صاحب انتقام»ءحا کم قصاص است و گذشت به 
پرهیز گاری نزدیکتر است. هرکه به‌اوازم تیره روزی که برای وی فراهم می‌شود 
مغرور شود» حادئات دهررا به خویشتن کشانیده است. حدا ترا برتر ازهمه 
گناهکاران نهاده جنانکه همه‌گناهکاران را زیر دست تو نهاده» اگر عقوب تکنی به 
موجب حق تواست و اگر ببخشی اقتضای تفضل تواست.» 

گفت: «ایا بر اهیم می بخشم.» که او تکبیر گفت سپس به‌سجده افتاد. 

به‌قو لی ابراهیم این سخنان را هنگامی که نهان بود به‌مأمون نوشت. مأمون 
در حاشیةه رقعهٌ او نوشت: «قدرت کینه را می‌برد» ندامت توبه است ومیان این دو 
عفو حداست که‌بزر کترین مسئلت ماست.» 

آنگاه ابراهیم شعری در ستایش مأمون‌گفت به این مضمون: 
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«ای که ازپی پیمبر 

«بهتر ین کسی» که شتریمانی 

«او را برای نومید و امیدوار 

«بر اه میبرد 

«و نکوترین کسی» که از سر پرهیز گاری 
«حدای را پرستش کرده 

«وحق را ازه‌مه آشکارتر میکند 

«تا وقتی اطاعتت کنند 

«عسل کوهستان بلندی 

«واکر تهیسجت کنند 

«تلخی هستی که بزهر کشنده 
«مخلوط میشود 

«بیداری ومحتاطی 

« که از تجاوز باك ندارد 

«و از چرت زدنهای‌شب 

«بر کنار است 

«دلهای کسان از بیم تو مالامال است 
«وتوبا چشم نگران شب را 

«درحر است آنها سر میبری 
«درقبال رخداد هر مشکل و حادثه‌ای 
«رپدر و مادرم و فرزندانشان 


«بقدای تو باد 
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«پناهگاهی که مرادر آن جای دادی 
«خوش بود و برای چر ندگان 
«سر سبزترین چرا گاه 

«بر ای اعمال نيك‌و پرهیز گاری 
«بهترین یاوری 

«و برای فقیر قناعتکار 

«پدری مهر بان 

«جانم بقدای توباد 

« که‌وفتی عذرم نما ند 

«از تو به بردباری گسترده‌ات 
«پناه میبرم 

«و از تفضل تو امیددارم 

«که بزر گواری صفتی است 
«که ترا بمقام‌والا برده است. 
«آنچه را که جانها ازبذل آن 
«فرو میماند بدل کردی 

«و کسی راکه مانند وی را 

«نمی بخشند» بخشیدی 

«درصور تیکه بنزد تو شفیعی ند اشت 
«جز آنکه وقتی به‌ناتوان خحاضح 
«دست یافتی. 

«از عقو بت‌فراتر رفتی 
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رو بر کودکانی که چون جوجکان شترمرغند 
«و نالیدن زنی ارزان 

«رحم آوردی 

«خدای داند که جه میگویم 

ر که این قسم مو کد کسی است 

« که به‌تسلیم و تعظیم آمده است. 
«وقتی گمرهان‌مرا میکشید ند 

رو بنافرمانی‌تو برحاستم 

«نست اطاعت داشتم 

«تا وقتی که طنابهای تیره روزی من 
«به‌جابی آو بخته‌شد 

« که به‌ورطه‌های هلا کت میر سید 
«ندانستم که همانند گناه مرا 
«بخشنده‌ای هست 

«ومینگریستم که چگونه مر گی 
«مرا از پای‌درمیا ورد؟ 

«اما تقوای امام توانای فروتن 
«زند کی مرا از آن پس که رفته بود 
«بمن باز گردانید. 

«آنکه‌تر | خحلافت داد 

«مدنی در از زنده‌ات بدارد 

«ور گک گردن دشمنت رابرد 


«چه منتها برمن داشتی که 
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«که‌سپاس آن داشته بودم 

«اما و قتی طمع‌هایم بر من‌چیر ه‌شد 

«خاطرم از آن‌سخن نیاورد 

«مکراند کی» 

«اما بسیار است و نبرد حق فراموش شدنی نیست 

«ا گر باز ببخشی‌شایسته آنی 

«و اگرباز داری 

«گرامی‌ترین بازدارندگانی 

«آنکه خلافت راتقسیم کرد 

(ردر پشت آدم آ نرا 

«از آن امام هفتم کرد 

«فراهم آورندة کارخلافت 

«دلها را براو فراهم آورد 

«و همه نیکوییها را در عبای تو 

«فراهم کرد.» 

گویند: وقتی ابراهیم این شعر را برای مأمون‌بخو اند گفت: «همان می‌گو یم 

که یوسف به برادر ان خویش گفت اکنون ملامتی بر شما نیست. خدابیامرزدتان که 
او از همه رحیمان رحیمتر است.» 

در این سال در ماه رمضان مأمون باپوران دختر حسن‌بن سهل زفاف کرد. 
سخی ازز فاف‌مآمون با 
دخت رحسن بن‌سهل 3 
۲"نچه درا یام زقافوی‌بود 


گویند: وقتی مأمون به اردو گاه‌حسن بن‌سهل رفت که درفم الصلح بودابر اهیم 


۱- لاتثریب علیکم‌الیوم یغفر الله‌لکم و هوادحم‌الر احمین (یوسف/۱۲ آبه ۶۳۲) 
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ابن‌مهدی‌را نیز با عویش ببرد. مأمون وقتی از بغدادآنجا رفت برای زفاف با 
پوزان می‌رفت؛ برزورقی سواربود تا بردرحسن لنگر انداعت. عباس پسر مأمون 
پیش از پدر خویش بر اسب رفته بود» حسن بیرون اردو گاه خویش از او پیشواز 
کرد درجایی که بر کنار دجله برای اومعین شده بود و در آنجا قصری برای وی 
بناشده بود. وقتی عباس اورا بدید پای بکردانید که پیاده شود اما حسن او را قسم 
داد که چنین نکند وچون برابراورسید» حسن پای بگردانید که پیاده شود عباس‌بدو 
گفت : « قسم به حق امیرممنان که پیاده نشوی.» حسن همچنان سواره او را 
ببر گرفت. آنگاه کف ت که اسب وی را بیشتر برند وهمگی وارد منزل حسن شدند. 
مأمون به وقت عشا آنجا رسید واين به ماه رمضان سال دویست و دهم بود؛ وی و 
حسن وعباس افطار کردند دینارین‌عبدالله بالای سرش ایستاده بود تا وقتی که از 
افطار فراغت یافتند ودستهای خویش را بشستند» مآمون شراب خحواست جام‌طلایی 
برای وی آوردند که در آن‌ریخت و بنوشید آنگاه دست خویش را با جامی که‌شراب 
در آن بودسوی‌حسن دراز کرد» حسن در گرفتن کندی کرد که از آن پیش نمی نو شیده 
بود» دینار بن‌عبدالله با چشم بدو اشاره کرد. حسن گفت: «ای امیرمومنانآنرا به 
اجازه ودستور تومی‌نوشم .» 

مأمون‌گفت: «ا گردستورم‌نبود دست خویش را سوی‌نو دراز نمی کر دم»پس. 
حسن جام را رفت وبنوشید. وقتی شب دوم رسید محمد ؛ پسر حسن‌بن‌سهل را با 
عباسه دختر فضل ذوالریاستین به هم پیوستند وچون شب سوم رسید» مأمون به 
نزدپوران‌رفت که حمدویه و ام جعفر ومادر بزر کش به‌نزد وی بودند.وچون مأمون 
با پوران بنشست مادر بزر کش هزار مروارید که در يك سینی طلا بود براو نثار 
کرد؛ مأمون‌بگفت‌تاآ نر اجمع کنند و از وی‌دربارةٌ شمارمرو ار یدهاپر سید که‌چیست؟ 

گفت: «هر اردانه است.» 

پس مأمون بگفت تا آنرا شماره کنند که ده تا کم بود. 
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گفت: «هر کس از شماآنر اگرفته پس دهد.» 
گفتند: «حسین زجله گر فته.»ومأمون بدودستور داد که پس‌دهد. 

گفت: «ای امیرمق‌منان آنرا نثار کرده‌اند که بر گیریم.» 

گفت: «پس یده. من عوض آنر ابه تومی‌دهم.» که آنرا پس داد. 

پس‌مآمون مرو اریدهارادر ظرف‌فر اهم کرد چنانکه بوده بود و آنرا در کنار 
پوران نهاد و گفت : « این‌عطيةٌ تواست. حاجتهای خویش را بخواه.»اما پوران 
خاموش ماند: 

مادربزر گش گفت: «با سرور حویش سخن کن وحاجتهای خویش را از او 
بخواه که به تودستور داد.» 

پوران از اوخواست که از ابر اهیم‌بن‌مهدی رضامند شود. 

گفت:«چنین کردم.» 

از اوخواست که به ام جعفر اجازه‌حج‌دهد که بدو اجازه داد. ام‌جعفر يك 
پیراهن بی آستین اموی بدوپوشانید وممانشب مأمون با وی زفاف کرد. در آنشب 
يك شمع عنبر روشن کردند که جهل‌من! بود در تور" طلاکه مأمون این رانبسندید 
و گفت: «این‌اسرافکاری است.» 

وچون فردا رسید ابراهیم‌بن‌مهدی را پیش خواند که از کنار دجله‌بیامد»‌جامة 
مغزی‌دارزربفتی پوشیده بود» عمامه‌ای به سرداشت وبه نزد مأمون‌در آمد. وقتی 
پرده را از مقابسل مأمون برداشتند. خویشتن را بینداعست. مأمون بانسکگ زد: 
«عمو جان نکر ان‌میاش.» که در آمد وسلام خلافت بدو کت ودستش را بسبوسید و 
شعر خویش را بخواند. 

مآمون خلعت خواست و خلعت دیگری بسدو پسوشانید و اسبی برای او 
خحواست و شمشیری بدو آویخت که برون شد و کسان را سلام گفت پس او را به 


۱ ۲ کلمه متن. 
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جایش بردند. 

گویند: مأمون هفده روز به‌نزد حسن‌بن‌سهل بماند که هرروز برای مأمون 
و همه کسانی که باوی بودند هرچه بایسته بود فراهم می‌شد. حسن سرداران را به 
مقدار مسر اتبشان حلعت داد و اسب داد و جیز داد؛مقدار خحرجی که برای آنها شد 
یسنجاه هر ار هزار درم بود. 

راوی کو بد: مأمون به‌هنکام باز گشت به‌غسان بن‌عباد دستور داد که‌ده‌هز ار 
هزار درم از مال فارس به‌حسن بدهد وصلح را نیزتیول او کردء هماندم مال راپیش 
حسن بردند که به‌تزدغسان‌بن‌عباد آماده بود» حسن بنشست و آنرا ميان سرداران و 
یاران و اطرافیان و حادمان حویش بخش کرد. و چون مأمون بازمی‌گشت حسن او 
را بدرقه کرد» سپس سوی فم‌الصلح باز گشت. 

احمد بن حسن بن سهل گوید: باران ما می گفتند که حسن بن سهل رقعه‌ها 
نوشت که نام املاك وی در آن بود و آنرابرسرداران و بربنی هاشم نثار کرد وهر که 
ر قعه‌ای‌به‌دستش افتاد که نام‌ملکی در آن بوده فرستادو آنراگرفت. 

از ابو الحسنء علی بن حسین دیر آورده‌اند که گوبد: روزی حسن‌بن‌سهل 
از امجعفر و خردمندی و فهم او بامن سخن کرد آنگاه گفت: «يك روز مأمون که در 
فم‌الصلح پیش ما آمده بود دربارة مخارجی که برای پوران شده بودپرسید. از 
حمدونه دختر غضیض پرسید که چه مقدار براین کار جر ج کرده؟» 

حسن گو ید : حمدو نه گفت: «بیست و بنجهزار هزارخر ج کرده‌ام:» 

گوید: ام‌جعفر گفت: «کاری نکرده‌ای» من میان سی و پنجهزار تاسی وهفت 
هزار هزار درم‌خر ج کرده‌ام.» 

کو بد: بر ای وی‌دو شمع‌عنبر آماده کرده بودیم. 

گوید:شبانگاه‌مآمون به نزدپورادرفت» دوشمع‌عنبر را پیش روی وی دوشن 
کردند که دود آن بسیار شد. گفت: «برداریدشان که دود آزارمان می کندء شمح 
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بیار بد.) 

گوید: آنروزام‌جعفر صلح را به‌پوران بخشید. 

گرید: بدین سبب صلح به‌ملکیت من باز کشت پیش از آن» از آن من بود؛ 
روزی حمید طوسی به‌نزد من آمد و چهار شعر را که ضمن آن ستایش ذوالریاستین 
گفته بود به‌من داد که خواندم» بدو گفتم:«آنرا بنزد ذوالرباستین می‌فرستم؛ عجالة 
صلح راتیول تومی کنم‌تا پاداش تو ازپیش وی بیاید.» و آنرا تبول وی کردم آنگاه 
مأمون آن را به‌ام جعفر داد که به‌پوران بخشید. 

علی بن حسین‌گوید: چنان بود که پرده از مقابل حسن‌بن سهل برنمی گرفتند 
و شمع از پیش روی او بر نمی‌داشتند تاخورشید بر آید که چون می‌نگریست آنرا 
ببیند. بدفال بود» خوش داشت وقتی‌پیش او می‌روند بگویند: «از خوشی و سرور 
آمدیم» حوش نداشت که به‌نزد وی از جنازه یا مرگ کسی یاد کنند. 

گوید: روزی به‌نزد وی در آمدم یکی گفت: «امروز علی بن حسین پسر 
نحویش حسن‌را به‌مکتب داد.» 

گوید: مرا دعاگفت و برفتی درخانة خویش بیست هزار درم یافتم کسه 
بخشیده به‌حسن بود و حواله‌ای به‌مقدار بیست هزار درهم. 

گوید: حسن از زمین خویش دربصره مقداری به‌من بخشید که به‌پنجاه هزار 
دینار قیمت شد و بغای بزرگک آن را از من گرفت و به‌زمین حویش افزود. 

از ابو حسان زبادی آورده‌اند که وفتی مأمون به‌نزد حسن بن فضل بن سهل 
رفت پس از زفاف‌با پوران روزی‌چند به‌نزد وی‌ببود» مدت‌رفتن وبر کشتن وی چهل 
روز بود. به‌روز پنجشنبه بازده روز رفته از شو ال وارد شد. 

مجمد بن موسی خوارزمی گوید : مسأمون هشت روز مانده از ماه رمضان 
سوی حسن روان شد که درفم لصلح بود و نه‌روزمانده از شوال سال دویست ودهم 
از فم‌الصلح باز گشت. 
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به‌روزعید فطر این سال حمیدبن عبدالحمید در گذشت و عدل کنیزوی 
شعری گفت به‌اين مضمون: 

«هر که به‌روز فطر خحرسند بود 

«با انتظار سرور خحویش را داشت 

«ما بدان حرسند نبودیم و خدا را ستایش 

رکه سرور ما در خاله گوربود.» 

در اين سال عبدالله بن طاهر مصر راگشود و عبیدالله ببن سری از او اماد 


و است. 


سخن از اینکه چر | عدالله بن طاهر 
از رقه به مصر درفت؟ و چگونگی دفتن ابن 
سری با امان به‌نزد دی 


گویند که و قتی عبدالله بن طاهر از کار نصربن شبث‌عقیلی‌فراغت‌بافت ووی 
را بنزد مأمون فرستاد. به‌بغداد» نامه‌های مأمون بدو رسید که دستور می‌داد سوی 
مصر رود. احمدین مخلد به‌من گفت که در آنوقت به‌مصر بودم وقتی عبدالله بسن 
طاهر نزديك شد و به‌يك منزلی آنجا زسید یکی ازسرداران حویش را پیش فرستاد 
که برای اردوگاه وی محلی بجوید که در آنجااردوزند. ابن سری به‌دور خوبش 
خندقی‌زده بود»خبر به‌ابن‌سری‌رسید که آن‌سردار نزديك‌وی‌رسیده وبا کسانی ازیاران 
خویش که از او پذیرفتند سوی سرداری رفت که عبدالله بن‌طاهراو رابجستن محل 
اردو گاه فرستاده بود. سیاه این سری باسردار عبدالله و باران وی که اندك بودند 
مقابل شد وسردارو یارانش عقّب نشستند. سردار پیکی سوی عبدالله فرستاد وخبر 
خویش و خبر ابن سری را باوی بگفت که مردان خویش را بر استران نشاند. بر 
هر استر دومرد» بالو ازم و ابز از . اسبان را بدك کر دند و باشتاب ره‌سیر دندتا به‌سر دار 
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واين سری رسیدند. از عبدالله و بارانش يك حمله بیشتر نبود که ابن سری ویارانش 
هزیمت شدند و بیشتر یاران وی بعنی ابن سری درخندق افتادند و کسانی از آنها 
که از افتادن برروی همدیگر کشته شدند پیش از آن بود که سپاهیان با شمشیر به 
قتلشان رسانیده‌بودند. 

ابن سری هصزیمت شد و وارد فسطاط شد و برخویش و باران خویش و 
کسانی که‌در آنجا بودنددرببست. عبدالله‌ین طاهر او را محاصره کرد و ابن سری 
دیگر باعبدالله نبردنکرد تا وقتی که با امان به‌نزدوی‌رفت. 

از ابن ذوالقلمین آورده‌اند که وقتی عبدالله بن طاهر به‌مصر رسید وابن‌سری 
مانع‌وروداوشد یکهزار خادم و خادمه به‌نزد وی فرستاد که باهرخادم همزار دینار 
بود در کیسه‌ای ابریشمین, آنها را هنگام شب فرستاد. 

گو بد:عبدالله آن گُروهرا به نزدوی‌پس فرستادو بدو نو شت:«ا گرهدیه‌تورابه‌روز 
می‌پذیرفتم به‌شب نیز می‌پذیرفتم.» شمایید که به‌هديتة خویش خوشدل می‌شوید 
نزد ایشان باز گرد» سپاهی به‌سوی شما آریم که تحمل آن نیارید و از آنجا به‌ذلت 
بیرو نشان‌می کنیم که حقیر شو ند". 

گوید: در این وقت بودکه ابن سری از عبدالله‌امان حواست و به‌نسزد وی 
رفت. 

ابو السمراء گوید: با امیر عبدلله‌بن طاهر برون شدیم به‌سوی مصر؛ وقتی 
ما بین‌رمله‌و دمشق‌رسيديم يك بدوی از راه رسید» پیری بود که هنوز از کار نیفتاده 
بود " برشتری خاکستری رنکك به‌ما سلام گفت» پاسخش گفتیم. 

ابوالسمراءگوید: من و ابراهیم و اسحاق بن ابراهیم رافقی واسحاق بن- 


۱- بل انعم بهدیتکم تفرحون. ادجم الیهم فلناأتينهم بجنود, لاقبللهم بها و لنخرجنهم 
منها اذلة و هم صاغردن سوده (نمل ۳۷)]به ۳۷-۳۶ 
۲ به‌جای تعبیر عر بی که کو ند: له بقية. یعنی باقیما نده‌ای‌داشت.(م). 


ابی‌ر بعی که با امیر همر اه بودیم» اسبها و جامه‌های نکو تر از او داشتیم. 


گوید: بدوی‌درچهره‌های مانگر بستن گرفت. 
گو بد: گفتمش: «ای شیخء» خیره می‌نگری» کسی را میشناسی با جیزی را 


۳ پسندمی ببنی » 


۹ مت:«ن4به‌خدا» پیش از این روزشمارا نشناخته‌ام و بدی‌ای‌درشما نمی ینم که 


ناپسندتان بدانم امامردی هستم بافر است نکو که کسان رانيك می‌شناسم.» 


گوید: به‌ابواسحاق بن ابی ربعی اشاره کردم و گفتم: «درباراین چه 


می گو بی؟» 


گوید: 


آنگاه در من نکر بست و شعری گفت به‌اين مضمود: 


یی 


و او شعری خه اند به‌این مضمون: 

«دبیری می‌بینم به کار دبیری زرنکگ 

«که ادب آموزی عراق براونمودار است. 

«او راحر کتهاست که‌نشان مي‌دهد. 

که در کار قسط بندی حراج 

«داناست و بصیر .» 

آنگاه در اسحاق بن ابر اهیم راففی نگریست و گفت: 
«ز اهد نمابی که ضمیرش هماهنک آن نیست 
«هدیه‌ها را دوست دارد و بامردان به کار است 
«در او ترسی می‌بینم و بخلی 

«وطبعی که معلوم می‌دارد وزیر است.» 


«ابن ندیم و مو نس امیر است 
«که از قرب وی مسرورمی‌شود. 
«پندارم که راوی علم است و اشعار 
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رکه زمانی‌ندیم است‌و کاهی قصه گوی.» 
آنگاه درامیر نگریست و شعری گفت به‌اين مضمون: 

«اين امیر است که به‌عطای دست او 

«امید توان داشت 

«و در میان کسانی که دیده‌ام 

«او را همانند ست 

«پوششی ازجمال و مهابت براوست 

«با جهره‌ای که مژدة توفیق می‌دهد 

راسلام در آغاز بدو محفوظ ماند 

«و به‌وسیلةً وی نکوبی بماند و ناپسندی بمرد 

«بدانید که عبدالله پسر طاهر 

«پدر نکو کار و امیرماست.» 

گوید: این‌سخنان درعبدالله سخت موثر افناد و گفتارپیر را پسندید و دستور 
داد بانصد دینار به‌او بدهند و یکفت تا مصاحب وی شود. 

حسن بن یحیی فهری گوید: وقتی با عبدالله بن طاهر بودیم مابین سلمیه و 
حمص بطین شاعرحمصی را بسدیدیم که برراه ایستاد و حطاب به‌عبدا لله بن‌طاهر 
شعری خو اند به‌اين مضمود: 

«مرحبا مرحبا و حوش آمدا 

«به‌فرز ند صاحب جود 

«طاهر بن حسین 

«مرحبا مرحبا و حوش آمدا 

«به‌فرز ند کسی که در دو دعوت 

«اثر نمایان داشت 
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«مرحبا مرحبا و خوش آمدا 

«به آنکس که وقتی آبگاه دو ناحبه بجوشآید 

« کف وی حجونان دریاست 

«مأمون که خدایش موّید بدارد 

«تاوقتی که شما برای وی بجای باشید 

«باك ندارد که چه شکافی 

«از کدام سوی‌آید. 

«شما که بروز گار قدیم 

«ز آن زریق و مصعب و حسین بودید 

«سزاوار بود که بسروری بر سید 

زو برجهانیان برتری گیرید.) 

عبدالله کفت: «مادرت عزادارت شود تو کیستی[» 

گفت : «بطین شاعر حمصی ۰» 

گفت: «ای غلام بروبسسن حند ببت گفت؟) 

«گفت: («رهفت بست۰» 

گوبد: عبدالله بگفت تا حفت هزار درم بدو دادند با هفتصد درم و همچنان 
باعبدالله بو دتا و ارد مصر واسکندر» شدند و دراسکندریه در راهی با اسب خحوبش 
فرو رفت و آنجا بمرد. 

در این سال عبدالله‌ین طاهر اسکندریه را کشود. به‌قولی اسکندریه را به 
سال دویست ویازدهم گشود و آن کسان ازمردم اندلس راکه بر آن تسلط یافته‌بودند 
از آنجا بر اند. 
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سخن از کاد عسدالله بن طاهر 
و کاد اندلسیانی که بر اسکندد به 
سلط افته بودند 


کسانی چند از مردم مصر به‌من گفته‌اند که از دریای روم از جانب اندلس 
کشتیها آمد که گروهی انبوه در آن بود به‌روز گاری که مردم از آنها به‌فتنة جروی و 
ابن‌سری مشغول بودند» کشتیهایشان دراسکندریه للکّر انداخت. در آنوقت سر- 
شان‌یکی بود به‌نام ابوحفص‌وهمچنان آنجاببودند تا عبدالله‌بن طاهر به‌مصر آمد. 

یونس بن عبدالاعلی به‌من گفت: «از جانب مشرق جو انی‌نورس-منظورش 
عبدالله بن طاهر بود‌سوی ما آمد به‌هنگامی که دنیای ما پراز فتنه بود و برهر ناحیه 
از ولایت تسلط جوبی‌تسلط بافته بود و مردمان از آنها به‌محنت بودند» وی دنیا را 
سامان داد بیگناه‌را ایمنی داد وبد کاررا به‌هراس افکندورعیت به‌اطاعت وی‌آمد.» 

هم او بهنقل از عبدالله بن لهیعه گوید: راوی گوید: ندانم عبدالله آفرا به 
را وی دیگر برده یانه که در کتابها که خوانسده‌ایم» این را با سختی همانند اين را 
نیافته‌ایم) حدا را در مشرق سپاهی هست که هر کس از مخلوق براو طغیان کند؛ 
آنهارا بفرستد که به‌وسيلةٌ آنها ازوی انتقام گیرد. 

راوی گوید:پاسخنی گف ت که معنی آن‌چنین بود. و قتی‌عبدالله بن طاهر و ارد 
مصر شد کس به‌نزداندلسیان و کسان ی که به آ نهاپیو سته بودندفرستاد که ا گر به‌اطاعت 
وی نیایند آمادةٌ نبرد باشند. 

به‌من گفتند که آن قوم از او پذیرفتند وبه‌اطاعت آمدند و از او امان خواستند 
که از اسکندر به به‌یکی از نو احی روم رو ند که از ولایتهای اسلام‌نباشد. عبدالله 
براين قرارامانشان داد که‌از آنجا برفتند و درجزیره‌ای از جزایردریا به‌ناماقریطش 
( کرت)فرود آمدند و آنجا وطن کردند و باقیمانده‌ای از فرزندانشان تاکنون در 
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آنحا هستند. 


دراین سال مردم قم سلطان را خلع کردند و حراج ندادند. 


سخن از ابنکه چر امر دم قم 
سلطان دا خلع کر دند؟ و 
سر انجام کادشان در این باب 


گوید: سلطان را از آن رو خلع کردند که حراج خویش را بسیار شمردند 
که خراجشان دوهزار هزار درم بود. مأمون وفتی بههنگام باز گشت از خر اسان به 
آهنگ عراق وارد ری شده بود از خراج آنها مقدار ی کاسته بودکه از پیش بگفتم» 
مردم قم نیز طمع آوردند که مأمون در کار تخفیف با آنها چنان کند که با مردم ری 
کرده بود. بدو نوشتند و از او تخفیف خواستند وازگرانی حراج خویش شکایت 
واه ناکما مین مارا کی اه رونت شیف ]نها ی از نواعت هر ووارع 
کردند 

را وی‌گوید: مأمون علی بن هشام را سوی آنها فرستاد» سپس عجیف بن- 
عنبسه را به کمك وی فرستاد» یکی از سرداران حمید به‌نام محمد پسر یوس فکحء 
از خراسان به‌قوص آمد که‌بدو نوشت سوی قم رود و همراه علی بن هشام با مردم 
آنجا نبرد کند. 

پس علی با آنها نبرد کرد و برآنها ظفر یافت؛ یحیی بن عمران را بکشت و 
دیوار قم را ویران کردواز آنجا هفت هزار هزار درم حراج گرفت از آن پس که از 
دوهزار هز ارشکایت می کرده بودند. 

دراين سال شهریار بمرد» وی پسر شروین بود. شاپور پسر شهریار به 
جایش نشست. مازیار پسر قارن باوی به‌نزاع برخاست و اسیرش گرفت و بکشت 
و کوهستان به‌دست ماز بار سر قازن افتاد. 
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در این سال بن صالح بن عباس سالار حج شد. وی در آنوقت ولایتدار 
مکه بود. 
آنگاه سال‌دویست و بازدهم در آمد. 


سخن از خبر حادثانی که 
به‌سال دو بست و بازدهم بود 

از جمله آن بود که‌عبیدالله بن سری با امان به‌نزد عبدالله بن طاهصر رفت و 
عبدلله بن طاهر وارد مصر شد. به‌قولی این به‌سال دویست و دهم بود. 

بعضیها گفته‌اند که ابن سری به‌روز شنبه پنج‌روز مانده از سال دویست و 
یازدهم بنزد عبدالله بن طاهر رفت » هفت روز مانده از رجب سال دویست و 
یازدهم او را وارد بغداد کردند و درشهر ابوجعفرجای‌دادند و عبدالله بن طاهر در 
مصر به‌ولایتدار ی آنجا و دبگر ولایتهای شام و جزیره بماند. 

طاهر بن‌خالدغسانی گوید: مأمون ز بريك‌نامةُ حویش به‌عبدالله‌بن طاهر و قتی 
که به‌مصر بود و آنجا را کشوده بود اشعاری نوشت به‌ابن مضمون: 

«برادرم و مولایم 

« کسی که سپاسدار نعمتهای اویم 

«مرچه را دوست داری 

«به‌روز گاران بدان دلبسته‌ام 

«و مرچه را حوش نداری 

«هر گز بدان رضاندهم 

«عدای براین شاهد است 

«حدای براین شاهد است 

«خحدای بر این‌شاهد است.» 
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عطاء عهده‌دار مظالم عبدالله بن طاهر گوید: عبدالله‌بن‌طاهر دل با 
فرز ندان ابوطالب داشت» پدرش نیز پیش از او چنین بوده بود. 

راوی‌گوید: مأمون این را رد کرد و نیذبرفت» و جون باز این سخن را بدو 
گفتندیکی را نهانی‌به نزدعبدالله فرستاد و بدو گفت: «به‌صورت قاریان و زاهدان به 
مصر برو» جمعی از بزرگان آنجا را سوی قاسم بن ابراهیم‌بن طباطبا دعوت کن؛ و 
از مناقب علم و فضائل وی یاد کن» پس از آن سوی یکی از خواص عبدالله بن- 
طاهر برو» پس از آن به‌نزد عبدالله بن طاهر برو و دعوتش کن و ترغیب کن که 
دعوت را ببذیرد»و کنه نیت وی را بجوی» چنانکه باید و باآنچه از اومی‌شنوی 
بنزدمن آی.» 

گوید: آن مسرد چنان کرد که مأمون‌گفته بود و دستور داده بسود و چون 
جمعی از سران و بزر گان را دعوت کرد روزی بردر عبدلله‌بن‌طاهر نشست» وی 
از پس صلح و امان با عبیدالله بن سری؛ برنشسته بود و سوی او رفته بود و چون 
باز کشت آن مرد به‌پا عاست و رقعه‌ای از آستین خویش در آورد و بدو دادکه آنرا 
به‌دست خویش گرفت و همین که وارد شد حاجب به‌نسزد مرد آمد و وی را به‌نزد 
عبدالله برد که بر فرش خوبش نشسته بودو میان وی و زمين جیزی جز آن نبود» 
پاهای خویش را دراز کرده بود و پاپوش پپا داشت. 

بدو گفت:«آن مقّدارسخنت را که در ر قعه‌ات‌بود فهم کر دمءبیار آ نچه داری.» 

گفت: «از تو امان دارم و حمایت خدای با آن 

گفت: «از آن تست.» 

گوید: پس آنچه را می‌خواست بدو وانمود و او را سوی‌قاسم خحواند و 
از فضائل و زهدوی باد کرد. 

عبدالله بدو کفت: «با من انصاف می کنی؟» 

گفت:« آری.» 
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گفت: «سپاس داری خدا بر بند گان و اجب هست؟» 

گفت:«آری.» 

گفت: «به‌هتگام‌احسان و نعمت و تفضل. سپاسداری یکی‌شان بردیگری 
وراجب‌هست!» 

گفت:«آری.» 

گفت: «در این حال که منم بنزد من‌میاً یی | می‌بینی که مهرمن در مشرق رواد 
است‌و در مغرب‌نیز »مابین‌مشرق ومغرب فرمان‌من‌مطا عاست‌و گفتارم‌مسمو ع.به‌راست 
و چپ و پشت سر و پیش روی خویش می‌نگرم و نعمتی می‌بینم از یکی که به‌من 
داده و منتی که با آن به گردنم مهر نهاده و دستی درخشان و سپید که با آن نسبت به 
من تفضل و کرم آغاز کرده» آنگاه مرا دعوت می‌کنی که اين نعمت و این 
احسان را کفران کنم و می‌گویی باآنکه آغاز و انجام این بوده خیانت کن و در 
بریدن رشته گردنش وریختن خونش بکوش. به‌نظر تو اگرمرا به‌بهشت می‌خواندی 
روبه‌رو» به‌ترتیبی که‌می‌دانم» آیاخداحوش داشت که بااینکس خیا نت کنم و احسان و 
ومنت وی را کفران کنم و بیعتش را بشکنم؟» 

گوبد: آن مرد خاموش‌ماند. 

آنگاه عبدالله بدو گفت: «ا کنون که از کار تو خبر یافتم به‌حدا از تو برجانت 
بیمنا کم از این شهر برو کها گر شخص‌اول" اگر از کار تو خبر یابد» و از این 
ایمن نیستم فاتل خویشتن و غیر خویشتن باشی.» 

گوید: و چون‌آن مرد از وی نومید شد به‌نزد مآمون رفت و خبر را باوی 
یگفت که خحوشدل شد و گفت: «اين پرورده دست من است و مأنوس تربیت من و 
همانند طینت من.»و از اين باب چیزی به کس واننمود و عبدالله جز از پس مرگ 
مأمون آنرا ندانست. 
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گوبند: عبدالله بن طاهر وقتی عبیدالله ببن سری را در مصر به‌محاصره 
داشت شعری دُفت به‌اين مضمون: 

«صحکا مان اشك همی ربخت 

« که میدید رفتن من نزديك است 

رو پیوسته رور و شب 

«در کار راه سپردنم 

«از روی جهالت پنداشت 

«که من در رنجم و آسوده نیستم. 

«از من دست بدار که من 

رسوی هدف خویش روانم. 

«من بنده مأمونم 

«و در زیر سایةٌ اویم. 

«ا گر روزی خدای معافیت دهد 

«استر احتگاه من نزديك است 

رو ار ملاکتی باشد 

«با ناله وفغان بگوی 

«که یکی کشته در مصر بجا ماند 

«و حویشتن را از ملامت‌گوبی بدار.» 

از عبدالله بن احمد آورده‌اند که وقتی‌عبیدالله بن سری بنزد عبدالله بن طاهر 
رفت پدرش» احمد به‌عبدالله بن طاهر به‌تهنیت آن فتح چنین نوشت: 

«خدای امیر را عزیز بدارد» از فتحی که خدا به‌تو داد و ابن سری بنزد تو 
آمد خبر بافتم. ستایش خدای راکه دین خویش را نصرت داد و دولت خليفة 
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خویش را عسزت بخشید و منکروی و حق او و منحرف اطاعتش را زبون کرد. 
از حدای می‌خو اهیم که به‌نعمتها تأییدش کند و ولایتهای شرك را بروی بگشاید و 
ستایش خدای را بر آن ولایتها که ازهنگام ی که رقتی به‌توداد که ماو کسانی که ابنجا 
هستند روش تر | در جنک وصلحت به‌یاد می آوریم و از آن توفیق که در خشونت و 
نرمی هريك به‌جای خود. یافته‌ای بسیار شگفتی می کنیم. رهبر سپاهی را نمی‌دانیم 
که چون تو با رعیت عدالت کرده‌باشد ویاپس از قدرت‌چون‌تو از کینه‌انگیز حویش 
در گذرد؛ به‌ندرت پسرخاندان معتبری را دیده‌ایم که به کار پدران حویش تکیه نکند 
با کسی که نصیب و توفیق و قدرتی یافته بسدانچه دارد فناعت بیارد» و در تسو جیه 
آنچه به‌نزد وی هست خلل‌نبارد» رهبری را نمی‌شنایم که به‌سبب رفتار نيك و جلو- 
گیری از آسیب تبعه چون تو شایستةٌ توفیق باشد. هیچکس از آنها که به‌نزد ماهستند 
روا نمی‌داند که یکی رامقدم‌تر از تو داند که‌به‌هنگام حاجت یا حادثةٌ سخت‌رو بدو 
کنتد: منت خحدای و افزایش آن ترا خوش باد و خدای با این نمت که به‌ نو 
داده چنان کند که در تمسك به‌طناب امام و مولای حوبش و مولای همه مسلمانان 
که خدا عیش سا وشما را به بقای وی کامل کند دایم بمانی می‌دانی که به 
نزد ما و آنها که به‌نزد ما هستند همچنان محترم و مقدم و معظمی. حدایت در 
دید خاص وعام جلال و برتری افزوده که‌برای حویشتن به‌تو امیدوارند و ترابرای 
خادئات و بلیات خویش ذخیره می‌دانند. امیدوارم خدا ترا به آنچه دوست 
دارد موفق بدارد همچنانکه اطف و توفیق خویش رااز تودریغ نداشت که به 
وقت نعمت رفتار نکو داشتی و نعمت ترا به‌س رکشی نبردو تسواضع و خا کساری 
افزود. ستایش خدای را بر آنچه به‌تو داد و انعام کرد و دز تسو به‌ودیعت نهاد . 
و السلام.» 

در اين سال عبدالله بن طاهر از مغرب به‌مدينة السلاع شد. عباس بن‌مأمون 
وابو اسحاق‌معتصم از او پیشو از کردند.تسلط جویان‌شام‌رانیزچون ابن السر جح واین- 
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ابی الجمل و ان ابی الصفر را همراه داشت. 

(در اینسال) مو سی‌بن حفص در گذشت ومحمدین موسی‌به‌جای پدر ولایتدار 
طبر ستان شد . حاجب‌بن‌صالح و لایتدار هند شد اما بشر بن داود او را هزیمت کرد 
که سوی کرمان رفت. 

در اين سال مأمون بانگزنی راگفت که نداداد: هر که از معاو به به‌نییکی باد 
کند یاوی را بریکی از پاران پیمبر خداء صلی‌الله‌علیه وسلم؛ برتری دهد حمایت از 
او برداشته شود. 

دراین سال صالح بن عباس که و لابتدار مدینه بود در گذشت. 

و هم در این سال ابوالعتاهیه شاعر در گدشت. 


آنگاه سال دو ست و دو از دهم در آمد. 


سحی از خر حادئاتی که یه 
سال‌دو ست و دوازدهم بود 

از جمله آن بود که مأمون» محمد بسن حمید طوسی را از راه موصل سوی 
بابك فرستاد و او را برای نبرد بابك نیرو داد. محمد بن حمید» بعلی‌بن مره و امثال 
وی از تسلط جویان آذر بایجان را بکرفت و آنها را بنزد مأمون فرستاد. 

در اين سال احمد بن محمد بن عمری» معروف به‌احمرالعین در یمن خلع 
ِ# 

وهم در این سال مآمون محمد بسن عبدالحمید معروف به‌ابی السرازی را 
و لایتدار یمن کرد. 

وهم در این سال مأمون‌گفتار خلق‌قر آن و برتری علی بن ابیطالب را علیه- 
السلام» عیان کرد و گفت: «وی ازپی رسول خداء صلی الله علیه و سلم ازهمه یاران 
برتربود.» و اين به‌ماه دییع الاول همین سال بود. 


۵۹(۰ ترجمٌ‌تاریخ طبری 


آنگاه سال‌دوست و سیز دهم‌در آمد. 


سخن از خی حادناتی که به‌سال 
دو بست و سیر دهم بود 


از جمله آن‌بود که عبدالسلام و ابن جلیس باقیسیان و یمانیان در مصر خلع 
کردند و در آن ولایت به‌پا خاستند. 

در این سال طلحة بن طاهر به‌عر اسان‌در گذشت. 

وهم در این سال مأمون برادر خویش ابواسحاق معتصم را ولایتدار شام 
و مصر کرد و پسر خویش عباس را نیز ولایتدار جزیره و مرزها و عسواصم کرد و 
یگفت تا به‌هريك از آنها و نیز به‌عبدالله بن‌طاهر پانصد هزاردینار بدهند. گویند 
هر گز به‌يك روزاین همه مال پخش نکرده بود. 

و هم در این سال غسان بن عباد را ولایتدار سند کرد. 


سخن از ایننکه چرا مأمون, عسان 
ابن‌عساد دا و لا بتداز سند کر د؟ 


سببجچنانکه به‌من رسیده آن بودکه بشرین داود با مأمون‌مخالفت کرد 
حراج را گرفت اما چیزی از آن را به‌نزد مأمون نفرستاد. 

گویند: روزی مأمون به‌یاران خویش گفت: «مرا از غسان بن عباد خبر دهید 
که وی را برای‌ کاری بزرگ درنظر گرفته‌ام.» و چنان بودکه بسیب کار بشر 
تصمیم گرفته بود او را ولایتدار سند کند. کسانی که حضرر داشتند سخن کردند و 
در ستایش او بسیار گفتند. مأمون به‌احمد بن بوسف نگربست که خاموش‌بود. بدو 
گفت: «احمد چه‌می گویی؟» 
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گفت: «ای امیرمو‌منان این مردیست که نیکیهایش از بدبهایش بیشتر است 
او را سوی هر گروه فرستی از آنها انصان می‌گیرد هرچه از او بیمناك باشی کاری 
از او سر نمیز ند که مایةٌ عذرخواهی شود که وی ایام خویش را میان فضیلتها نقسیم 
کرده و برای هرخصلتی توبتی نهاده» وقتی در کار وی بنگری ندانی کدام يك از 
حالات وی شگفتی آورتر است. آنچه که عقلش سوی‌آن هدایتش کرده باآنچه را 
به ادب آموزی‌به‌دست آورده.» 

گفت: «باوجودآنکه نظر بد با وی داری‌ستایش وی گفتی.» 

گفت: «از آنر و که وی در آ نچه گفتم جنانست که شاعر گو ید: 

«همین سپاس در مقابل نیکی تو بس که من 

«به‌هنگام دوستی و دشمنی‌ستابش تو گفتم.» 

گوید: مأمون از گفتار احمد بن بوسف شگفتی کرد و تأدب وی را ستود. 

دراین سال عبدالله بن عبیدالله عباس سالار حج شد. 
آنگاه سال‌دویست و چهارم در آمد. 


سخن ازخ حادذ تانی که به 
سال دو بست و چهادم بود 
از حمله حادئات این سال کشته شدن محمد بن حمید طوسی بود که بابك 
او را کشت وسیاهش‌را بشکست و گروهی بسیار از آنها را که همراه وی بودند 
بکشت در هشتاد سر به‌روزشنبه پنجروز مانده از ماه ربیع الاول. 
در این سال ابوالرازی در بمن کشته شد. 
و هم دراین سال عمیربن ولید بادغیسی, عامل ابواسحاق بن رشید کشته شد 
در حسوف مصر به‌ماه ربیع الاول آنگاه ابو اسحاق سوی مصر رفت و آنجا را 
بگشود و به‌عبدا اسلام و ابن جلیس دست بافته و آنها را بکشت. مأمون ابن حروری 
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را تازیانه زد و سوی مصر باز فرستاد. 

و هم در این سال بلال ضبابی جانفروش قیام کرد» مأمون سوی حلب روان 
شد آنگاه سوی بغداد باز کشت وعباس پسر خویش را با گروهی از سرداران 
ازجمله علی بن‌هشام و عجیف و هارون بن محمد فرستاد و هارون بلال رابکشت. 

در این سال عبدالله بن‌طاهر سوی دینور رفتء مأمون اسحاق بن ابرایم و 
بحیی بناکثم را به‌نزد وی فرستاد که میان عراسان و جبال و ارمینیه و آذر بیجان و 
نبرد بابك مخیرش کنند که خراسان رابر گزید و سوی آن رفت. 

وهم دراین سال جعفر بن داود قمی به‌جتبش آمد و عزیز وابستةً عبدالله‌بن- 
طاهر بدودست یافت» وی از مصر کریخته بود و بدانجا پس فرستاده شد. 

در اين سال علی بن هشام ولایتدار جبل و قم و اصبهان و آذر بیجان شد. 

در این‌سال اسحاق بن عباس‌سالار حج شد. 


آنگاه سال دو بست و پانز دهم در آمد. 


سجن از خسر حاد ئا نی که به 
سال دو بست و بانزدهم بود 


دراین سال مأمون از مدینة السلام بسرای‌غزای روم حر کت کرد و ابن» 
چنانکه گفته‌اند» به‌روز شنبه سه‌روزما نده‌از محرم بود» به‌قولی‌حر کت وی از شماسیه 
سوی بردان به‌روزپنجشنبه بود پس از نماز نیمروز» شش روزمانده از محرم سال 
دویست و پانزدهم. 

وقتی از مدينة السلام حر کت می کرد اسحاق بن‌ابراهیم را بر آنجا جانشین 
کرد و سواد و حلوان و ولایت دجله را نیز بدو سبرد؛ وقتضسی مأمون به تکر بت 
رسید » محمدبن علی‌رضاء رحمه‌الله از مدینه پیش وی آمد در ماه صفر همین 


سال» شب جمعه. و او را بدید که جایزه‌اش داد و بکفت تا به نزد دخحترش ام الفضل 
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در آید که االفضل را زن وی کرده بود. پس او را به‌نزد اما لفضل بردند» درخانة 
احمد بن یوسف که بر کنار دجله است و آنجا ببود و جون ایام حج رسید با کسان 
و عیال خویش روان شد تا به‌مکه رسیدآنگاه به‌منزل خحویش رفت درمدینه و 
آنجاببود. 

آنگاه مأمون از راه موصل برفت تا به‌منبج رسیدء آنگاه به‌دابق آنگاه به 
انطا کیه, آنگاد به‌مصیصه» سپس از آنجا به‌طررسوس رفت؛ سپس از طرسوس و ارد 
بلاد روم شد درنیمهةً جمادی الاولی. 

عباس بن مأمون نیز از ملطیه حر کت کرد مآمون مقابل قلعه‌ای به‌نام قسره 
بماند تا آن را به‌جنگک بکشود و بگفت تاآنرا و یران‌کنند و این به‌روز یکشنبه بود 
چهار روز مانده از جمادی الاولی. پیش از آن‌نیز قلعه‌ای را به‌نام ماجده کشوده بود 
و برمردم آن منت نهاده بود. 

به‌قو لی‌و قتیما-ون‌مقابل‌قره اردو زد وبا مردم آ نجاپیکار کردامان‌خو استند و 
مأسون امانشان داد آنگاه اشناس را سوی قلعةٌ سندس فرستاد که سالار آنرا به‌نزد 
وی آورد. عجیف و جعفر خیاط را نیز سوی‌فرمانرو ای‌قلعةٌ سنان‌فرستاد که شذوابی 
و اطاعت آورد. 

در این سال ابو اسحاق بن رشید از مصر باز آمد و مأمون را از آن پیش 
که وارد موصل شود بدید» منویل و عباس پسر مآمون نیز در رآس العين او را 
بدیدند. 

در این سال مأمون از آن پ سکه از سر زمین روم بیرون شد سوی دمشق 
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در این سال عبدالله بن عبیدالله عباسی سالارحج شد. 

آنگاه سال دو یست وشانزدهم در آمد. 
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سخن از حادناتی که به‌سال 
دو بست و شانزدهم بود 


از جمله باز گشت مأمون بودبه‌سررین روم. 


سخن اژ | بنکه چر! مأمون 
به‌سر زمین دوه با ز کشت؟ 


دراین باب اختلاف کرده‌اند:به‌قو لی‌سبب آن‌بود که‌أمون‌خبریافت که‌شاه‌روم 
گروهی ازمردم‌طر سوس ومصیصه‌را کشته و این‌جمله چنانکه گفته‌اند یکهز اروششصد- 
کس بود و چون این خبر بدورسید روان شد تاوارد سرزمین روم شد. به‌روزدو شنبه 
یازده روز از جمادی الاول همین سال و همچنان تا نیمه شعبان آنجا ببود. 

به فولی سیب آن‌بود که‌توفیل پسر میخائیل بدو نوشت و ازخویشتن آغاز کرد 
و چون‌نامه‌بدو رسید آنرابخواند و سوی‌سرزمین روم رفت. فرستادگان توفیل پسر 
میخائیل در آذنه به نزدوی آمد ندو پا نصد کس ازاسیران مسلمان رابه‌نزدوی‌فر ستاده بود. 
وقتی‌مأمونو ارد سرزمین‌روم شد و در انطیغوا فرود آمدمردم آنجا به‌صلح آمدند. از 
آنجا سوی هرقله رفت که مردم آنجا نیز به‌صلح آمدند» مأمون برادر خویش 
ابو اسحاق را فرستاد که سی قلعه و انبار غله را گشود؛ بحیی بنا کثم را نیزاز 
طوانه فرستاد که حمله کرد و بکشت و بسوخت و اسیر گرفت و سوی اردو گاه 
باز گشت. 

آنگاه مأمون سوی کیسوم رفت و دویا سه‌روز آنجا بماندآنگاه سوی دمشق 
رفت. 

در این سال عبدوس فهری قیام کرد وبا کسانی که همر اه وی بودند به‌عاملان 
ابو اسحاق تاخت و یکیشانر | بکشت و این به‌ماه‌شعبان‌بودماًمون‌به‌روز چهارشنبه‌چهارده 
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روز مانده از ذی‌حجه از دمشق حر کت کرد وسوی مصر رفت. 

و هم دراین سال افشین از برقه باز آمد و درمصر اقامت گرفت. 

در این سال مأمون به‌اسحاق بن ابراهیم نوشت و دستور داد که سپاهیان را 
وادارکند وقتی نماز می‌کنند» تکبیر گویند» این کار را به‌روز جمعه چهارده روز 
مانده از ماه رمضان همین سال در مسجد مدبنه و رصافه آغاز کردند و جون 
نماز ببه‌سررفت به پا خاستند و سه تکبیر گفتندآنگاه این کار را در همه نمازها 
بکردند. 

در ایسن سال مأمون ببرعلی بسن هشام خشم آورد و عجیف بن عنبسه را 
سوی‌وی‌فرستاد با احمدبن‌هشام و دستور داد که اموال و سلاح وی را بگیر ند. 

در این سال ام‌جعفر در گذشت. به‌بغداد در ماه حمادی‌الاول. 

و هم دراین سال غسان بن عباد از سند بیامد. بشربن داود مهلبی از او امان 
خو استه بود و کارسند را سامان داده بود و عمران بن موسی برمکی را بر آنجا 
گماشته بود. و شاعر درباره‌وی شعری گفت به این مضمون: 

«شمشیر غسان مایه رونق جنگ است 

رو زهر مر کِ دردودم آنست 

«وقتی آنرا بدیارسند بکشد 

«بشر تسلیم وی شود 

«و قسم یاد کند که تا وقتی 

«نماز کزاری ب‌حج خدای رود 

«و در دومحل سنگك اندازی کند 

«یخیانت باز نرود 

«وشاهان راخلع نکند 

« و به سپاهیانی که سوی او میرو ند 
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«داعت نارد.) 
آنگاه غسان به‌نزد مأمون باز آمد. 
جعفر بن داود قمی نیز سوی قم گریخت و آنجا خلع کرد. 
دراین سال سرمای سخت بود. 
دراين سال به کفةٌ بعضیها سلیمان بن‌عبدالله عباسی سالار حج بود. به کفته 
بعضی دیگر دراین سال سالار حج عبدالله بن عبیدالله عباسی بود. و چنان بود 
که‌مأمون وی را ولایتدار یمن کرده بود» و ولابتداری هرشهری را که‌ناهنگام ورود 
به‌یمن» وارد آن می‌شد به او داده بود. وی از دمشق روان شد تا به‌بغداد رسید به 
روز عید فطر در آنجا با کسان نماز کرد و به‌روز دوشنبه دوروز رفته از ذی‌قعده از 
بغداد برفت و مراسم حج را برای کسان به‌پاداشت. 
آنگاه سال دو ست و هفدهم در آمد. 
سخن از خر حادانی که 
به‌سال دو .ست و هفدهم بود 
از حمله آن بود که افشین بربیما سلط بافت که از سرزهمین مصر بود و 
مردم آنجا با امان؛ به‌داوری مأمون تسلیم شید ند , مکتوب فتح آ نجا یکروز مانده از 
ماه ربیع‌الاخر خوانده شد. 
در این سال درماه محرم مأمون وارد مصر شد عبدوس فهری را به‌نزد وی 
آوردند که گردن او را بزد و سوی شام باز گشت. 
در این سال مأمون دو پسرهشام» علی و حسین را کشت دراذنه به‌ماه 
حمادی‌الاول. 
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سخن از ابنکه چرا مأمون 
علی بن هشام دا کشت؟ 


سبب آن بود که مأمون ولایتهای جبال را بدوسیرده بود و جون‌از بدرفتاری 
وی با مردم قلمرو خویش خبر یافت که کسان می کشت و اموال می گرفت» عجیف 
را سوی وی فرستاد که می‌خواست وی را ب؛غافگیری بکشد و به‌نزد بابك رود 
اما عجیف‌بدودست بافت و او را به‌نزد مأمون برد که‌بگفت تاگردنش او رابزنند و 
ابن جلیل به کشتن وی پرداخت. 

قتل -سین بددست حسین بن‌محهد برادرزاده ابن جلیل انجام گرفت دراذنه 
به‌روز جهارشنبه جهارده روز مانده از جمادی الاول؛ پس از آن سر علی بن‌هشام 
را به‌بغداد و خحراسان فرستادند که درآ نجا گر دانیدند آنگاه به‌شام و جزیره باز- 
بردند و ولایت به‌ولایت بگردانیدند که در ذی‌حجه به‌دمشق رسانیدند» سپس آنرا 
سوی مصر بردند» پس از آن به‌در یا افکندند. 

گو بند که و قتی مأمون علی بن‌هشام را کشت بگفت تار قعه‌ای بنویسند و به 
سصروی آو بزند تا کسان آنرا بخو انند که جنین نوشتند: 

راما بعد حنان بود که امیر مو منان به‌روز کار مخلو ع» علی ببن هشام را نیز 
جزو دیگر مردم خر اسان به یاری و قیام به‌حق خویش دعوت رده بسود و از جمله 
کسان بود که پذیرفت و درپذیرفتن شتاب آورد و كمك کرد كمك نیکو. امیرمومنان 
این را دربارة وی منظورداشت واو را برآورد که پنداشتا گر کاری بدوسپرده‌شود 
مطیع‌خد است ومتفی و به‌دستور امیرمژمنان‌بای بندء رفتارش‌نکوست وطما ع نیست. 
امیرمومنان تفضل باوی آغاز کرد و کارهای معتبر به‌او داد و بخششهای سنگین کرد 
آنگاه امیرمومنان بگفت‌تادر مقدار آن‌نظر کنند و آنر ابیشتر ازپنجاه هزار هزار درهم 
یافت اما دست به‌عیانت شود و امانتی را که سبرده‌بدو بود تباه کرد که وی را از 
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حویشتن دور کرد وفاصله داد.آنگاه از امیرمو‌منان بخشش خواست که ازخطای 
وی‌در گذشت وجبل و آذر بیجان وولابت ارمینیه وپیکاردشمنان خداء خرمیان؛ رابدو 
سپرد به‌شرطآنکه بد آنچه از اوسرزده بود بازنگردد؛ اما باز گشت. بیشتر از آنچه 
بوده بود ودینار ودرم‌را برغمل به‌حاطر خدای و دین وی مقدم داشت و روش 
بد پیش گُرفت و بارعیت ستم کرد و خونهای‌ناروا ربخت. امیرموّمنان عجیف‌بن- 
عنبسه را سوی او فرستاد که به کار وی‌پردازد و از او بخواهد که اعمال خویش را 
جبران کند اما به‌عجیف تاخت و می‌خواست او را بکشد. حدا عجیف را به‌سب 
نیت درست وی‌دراطاعت‌امیرمومنان نیرودادکه وی‌را از خوپشتن براند؛ ا گر آنجه 
در بارة عجیف می‌خواست کرد انجام می‌شد جبران ناپذیر بود و نابخشودنی و لی 
حدا و قتی چیزی را بخو اهد انجام پذیرد. و چون امیرممنان حکم‌خدای‌را برعلی 
ابن هشام روان کرد چنین دید که بافیماندگان وی را به گناهش نگیرد و 
بگفت تا فرزند و عیال وی و پیوستگان و وابستگانشان راء همان مقرری دهند که 
در زندگانی وی می‌داده بودند. ا گر نبودکه علی بن هشام دربارهٌ عجیف قصدگناه 
عظیم داشته بود درشمار کسانی از سیاهیان خویش می‌بود که مخالفت کرده‌اند و 
خحیانت آورده‌اند چون عیسی بن منصور و امثال وی. والسلام.» 

در این سال مآمون وارد سرزمین روم شد و یکصد روز مقابل لژله بماند 
آنگاه از آنجا برفت و عجیف را به‌جاگذاشت» مردم لو له باوی خدعه کردند و 
اسیرش گر فتند که هشت روز دردست آنها اسیر بود آنگاه رهایش کردند» پس‌از آن 
توفیل سوی لو له رفت و عجیف را درمیان‌گرفت. مأمون سپاه سوی وی فرستاد و 
توفیل پیش از رسیدنشان برفت و مردم لو لوّه با امان به‌نزد عجیف آمدند. 

و هم دراین سال توفیل فرمانروای روم به‌مأمون نامه نسوشت ز از او صلح 
خو است و در نامه حوبش از خحویشتن آغاز کرد نامه را فصل وزیر توفیل بیاورد 
که صلح می‌خو است و پيشنهاد مبادلةٌ اسیر ان کرد متن نامه توفیل به‌مأمون چنین 
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بود: 

«اما بعد توافق دو مختلف بر نصیب خویش ؛ درستتر از آن است که مابة 
ضرر هردوشان شود در خور تو نیست که به سبب نصیبی که به دیگری 
می‌ر سد نصیبی را که برای خویشتن داری وا گٌذاری. دانشت از هسرگونه توضیح 
کفایت آور است. از پیش ب4تو نوشته بودم و دعوت به‌مسالمت کرده بودم و به 
فضیلت مصالحه رغبت آورده بودم که عواقب پیکار از ما برداشته شود و هر کدام 
دوست و یاردیگری باشد و فوائد عام به‌هم پیو ندد و بازر گانی گسترش یابد و اسیر ان 
آزاد شوند و راهها و شهرها امنیت‌بابد. 

«اگر نپذیرفتی» نهانی کار نمی کنم و بگفتار نمی‌پردازم» جنگ سوی تو 
می‌اندازم و راهها را برتومی بندم وسوارگان وپیادگان روانه‌میکنم واگرچنان کنم 
ازپی آنست که عذر ازمیان برداشته‌ام. ومیان خویشتن و تونشانه حجت‌بپا داشته‌ام. 
والسلام.» 

مأمون بدونوشت: 

«امابعد» نامه تو بمن‌رسید درباره صلح ومتار که که‌خو استه بودی و نرمی و 
درشتی را بهم آمیخته بودی و از گفتگوی بازر گانی و پیو ستن‌راهها ورهابی اسیر ان 
ومتروك ماندن کشتار و جنگ بدان وسیله جسته بودی اگرنبودکه اعمال روبه و 
توسل به اندیشیدن زیروروی کار را خوش دارم و اينکه در رحعدادی رایی نیارم 
مکگو بمنظور اصلاح دنباله آن » پاسخ نامه ترا اسبها میکردم که مردانی دلسیرو 
نیرومند و بصیر بیارد که شها را تا حد مرگ درهم بکوبند و بخونهایتان بخدای 
تقرب جویند» ورنج شو کت شما راکه‌به آنها میرسد ناچیز شمارند» سپس کمك ها 
برای‌شان میفرستادم و لوازم و تجهیزات باً نها میرساندم» مردانی که بمر گد لبسته‌تر از 
آن باشند که شما بسلامت از هول بلیه آنها دلبسته‌اید که بیکی ازدو نیکو بی‌میر سند: 
غلبةٌ حاضر يا سر انجام. نيك. اما چنان دیدم که ترا اندرزی دهم که خحدای بوسیله 
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آن ححت برتو تمام کند وترا و پیروانت رابه‌وحدانیت و شریعت اسلام بخو انم 
وا گر نبذیرفتی فدیه‌ای که موجب حمایت شود واثبات رعایت واگر این‌رانکردی 
آنچه از اوصاف مابه‌يقین معاینه خواهی دید مایه بی‌نیازی‌از ابلاغ گفتار و توضیح 
اوصاف است وسلام بر آنکس که پیروی هدایت کند.» 

در همین سال مأمون به سلوس رفت. 

وهم در این سال‌علی بن‌عیسی قمی؛ جعفر بن‌داودقمی را فر ستاد که‌ابو اسحاق 
اين‌ر شید گردن اورا بزد. 

در این سال سلیمان بن‌عبدالله سالار حح شد. 


آنگاه سال دو لست وهیجدهم در آمد. 


سخن‌ازخبر حادثات ی که 
به‌سال‌دو _ست‌و هب‌جدهم بود 

از جمله حادثات این سال آن بودکه مأمون از سلغوس سوی رقه رفتو در 
آنجا خو اهرز اده داری را کشت. 

وهم در این سال؛ یگفت تارافقه را حالی کنند که اطرافیان وی درآن جای 
گیرند» ومردم از این بنالیدند که معافشان داشت. 

در این سال مآمون پسر خویش عباس را به سرزمیس روم فرستاد و به او 
گفت که در طوانه بماند و آنجا را بسازد فعلگان ومزدوران فرستاده بود» بنا آغاز 
شذ و آنرا بسانعت» يك میل در يك‌میل» و حصار آن را سه فررسنکك کرد.جهار در 
برای آن‌نهاد وبرهردری قلعه ای‌بود»عباس پسرخویش, ابرای اینکار در نخستین‌روز 
جمادی فرستاد. 

مأمون به برادر خو بش اسحاق نوشت که‌از ولایت دمشق وحمص و اردن و 
فلسطین» چهارهزار مرد سپاهی مزدور بگیرد» سوار را یکصد درم می‌دهد وپیاده 
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را چهل‌درم» در مصر نیز گروهی را مزدور کرد کسانی را که از قنسرین وجزیره 
کرفته بود به نزد عباس فرستاد و کسانی راکه از بغداد گرفته بود ودوهزار بودند 
بنزد اسحاق فرستاد» بعضی از آنها نیز برون شدند وبه طو انه رفتند و آنجا به نزد 
عباس جای گر فتند. 


آغاز امتحان در باه 


مخلوق بودن قر آن 


در اين سال مأمون به اسحاق‌بن ابراهیم نوشت که قاضیان و محدثان را 
بیاز ماید ودستور داد که جمعی از آنها را به رقه بنزد وی فرستد و این نخستین نامه 
در این باب بود. متن نامه وی به‌اسحاق جنین بود: 

«اما بعد» حق خدای برامامان مسلمانان وخلیفگانشان آن است که در کار 
بپاداشتن دین که‌حفاظت آنر | از ايشان حو استه ومواربت پیمبری که به‌ارشان 
داده و برتری علمی که به نزدشان سپرده کوشش کنند و به اطاعت خدای بکو شند. 

«امیرمژمنان از خدای می‌خواهد که به رحمت ومنت خویش وی را به‌تایید 
واستو اری رشاد وعدالت در امور رعت که بدوسرده موفق بدارد. 

«امیرممنان بدانست که در همه اقطار و آفاق گروه بیشتر از اوساط رعیت 
وطبعَةٌ عو ام که به‌دلا لت وهدایت خدای»نیروی نظروتدبرو استدلال‌ندار ند و از نور و 
برمان علم روشتی نگرفته‌اند» جاهل‌دایند ودرباره وی کور واز حقیقت دین و 
توحید وایمان به دور و گمر اه واز آثار و اضح وراه و اجب وی وامانده‌اند و از 
اینکه خدای را به مرحله‌ای که‌باید بر ند وبه کنه‌معرفت‌اورسند ومیان وی‌ومخلو قش 
امتیاز نزند قاصرند که آرایشان ضعیف است وعقو لشان ناقص و از تفکر و تذکر 
بدور ندءچنانکه میان خدای تبارك وتعا لی‌و قر آنی که نازل کرده مساوات آورده‌اند و 
اتفاق کرده‌اند که قر آن قدیم واز لیست وخدای آنرا حلق و ابداع و ایجاد نکرده 
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در صورتی که خحدای عزوجل در کتاب محکم خویش که آنرا مایةٌ شفای سینه‌ها و 
رحمت و هدایت مومنان کرده فرموده : ما این کتاب رافرآنی عربی 
کردیم. 

«وهرچه را خدای کرده مخلوق اوست .وهم فرموده: ستایش خاص خدای 
یکتاست که آسمانها وزمین را بیافرید وتاریکیها وروشنی‌پدید کرد". وهم او عزوجل 
فرموده: چنین از اخبار حوادث گذشته برتو می‌خوانیم". وخبر داده که این‌حکایت 
چیزهابی است که بعداً ابدا ع کرده و به‌دنسال آن قدیم آمده وهم فرموده: الف» 
لام» راء این کتابی است که آیه‌های آن از طرف فرزانه‌ای کاردان استو ار شده آنگاه 
توضیح‌شده است.* 

«وهرمحکم تفصیل بافته‌ای محکم کننده و تفصیل دهنده‌ای دارد وخعدای 
است که کتاب خویش را محکم کرده و تفصیل داده» پس حدای خالق و مبد ع 
است. 

«آنها کسانی هستند که برسرباطل مجادله کرده‌اند و به‌گفتار خویش دعوت 
کرده‌اند و خحویشتن را به‌سنت منسوب داشته‌اند. اما در هرفصل از کتاب دای 
حکایتهاست که مبطل گفتار آنهاست و مکذب‌دعو تشان که گفتار و طریقةٌ آنها را رد 
می کند معذ لكك‌چنین نموده‌اند که اهل‌حقو دینو جماعتند و اغیارشان‌امل‌باطل و کفر 
و نفاقندو بااین سخنان‌بر کسان گردن افر اخته‌اندوجاهلانر افر یفته‌اندچندان که گروهی 
از امل روش‌باطل و که‌عشو عمیکنندنه‌بر ای‌خد اوزاهدی‌مینمایند» نه‌بر ای‌دین به آنها 
متمایل شده‌اند و باآرای نادرستشان مو افقت کرده‌اند که بدینوسیله به‌نزدژان 
رونق‌گیرند» وزی ریاست و عدالت گیر ند» بدین سان حق را به‌حاطر باطل آنها رها 
۱ اتاجملماه قرآنا عرییاء سور زخرف (۴۳) آئه ۳ 

۲- الحمدللهالذی خلقا لسموات و الارض وجملا لظلمات والتود. سود انمام (۶) آیه ۱ 


بو ۳ که لك نقص عليك‌من انباء ماقدسبق. سوره طه( ۰ ۲) | به ۹۹ 
۴-الر» کتاب احکمت آ یا ته ثم فصلت من لدن‌حکيم خبیر. سوره هود ( ۱ ۱ هه ۱ 
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کرده‌اند در قبال حدای برضلالت خویش یاران کرفته‌اند که جون‌عادلشان شمرده‌اند 
با وجود خلل دینشان و بدی طینتشان و تبامی نیتشان ویقینشان» شهادتشان مقبول 
افتاده و احکام کتاب به‌وسیلةٌ آنها روان شده که از متابعت آنها همین مقصود را 
داشته‌اند و همین را می‌خو استه‌اند که برمولای خویش درو غ بندند درصورتی که 
به‌موجب کتاب از آنها پیمان گُرفته شده که در بارة‌خدای بجزحق نگویند ومندرجات 
آنرا خو انده‌اند اینانند که خحدایشان کر کرده و چشمانشان را کور کرده. 

«خدا کر شان کرده و دید گانشان را کور کرده. مر دربارةٌ این قر آن اندیشه 
نمی کنند و یابردلهایی قفلهاست" 

«امیرمومنان چنان دید که اینان بدترین امتند و سران ضلالت که نصیبشان از 
توحید کاستی گرفته و از ایمان نصیبی سخت ناجیز دارند. ظروف جها لتند و نشانه 
های درو غ وزبان ابلیس که بادوستانش گویاست وبرای دشمنانش اهل دین خدای 
هراس انگیز؛ و بیش‌از همه در خور این‌اند که راست‌گویی شان موردگمان باشد و 
شهادتشان مردود شود و به گفتار و کردارشان اعتماد نباشد که عمل درست نیست » 
مگرازپی یقین و یقین نیست مر پس ازتکمیل حقیقت اسلام و خلوص تسوحید و 
هر که از رشاد و نصیب خو بش از ایمان و توحید خدای کورماند از دیگر اعمال و 
صحت شهادت کورتر و گمراه‌تر باشد. 

«به‌دین امیرمومنان قسم که نزدیکترین کسان به درو غ در گتار و باطل‌گوبی 
در کار شهادت آن کس است که دربارة خدا و وحی وی درو غ‌گوید و خدا را به 
حقیقت معرفت. نشناسد: :که شهادت وی دربارة کتاب مردود باشد و حق خدا را 
به باطل خحوبش منحرف کند درخور آنست که شهادت وی دربارة حکم خدا و دین 
وی مردود شود 


محمد (۴۷) آیه ۴-۲۳ ۲ 
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«قاضیانی را که به‌نزد تواند فراهم آر و این نامه‌امیرمومنان را که به‌تو نوشته 
بر آنها بخوان و دربارة آنچه می‌گویند امتحانشان کن و عقیدتشان را دربارةٌ اینکه 
نعدای قسر آن را خلق کرده و ابداع کرده کشف کن و خبرشان ده که امیرمومنان 
در کار خویش از کسی که به‌دینش و خلوص توحید ویقینش اعتماد نباشد کمك 
نمی گیرد و درکار رعیت که خدای بدوسپرده و به‌حفاظت وی آورده بدو اعتماد 
ندارد. اکر بدین مقر شدند و درمورد آن با امیرممنان‌موافق بودند وبه‌راه هدایت 
و نجات بودند به‌آنها ب‌گوی دربارهٌ شهرد محضرشان که دربارة کسان شهادت 
می‌دهند تحمّیق کنند و نظرشان را دربارةٌ قر آن بپرسند و هر که مقر نباشد که قر آن 
مخلوق و حادث است و بدان قائل نباشد و به‌نزد وی آنرا تأیید نکند» از قبول 
شهادت وی خود داری کنند. 

«به امیرمق‌منان دربارة آنچه از پرسش قاضیان حوزة عملت و دستور پرسش 
که به آنها می‌دهی‌معلومت می‌شود بنویس. آنگاه مراقبت کن و کارشان را بجوی تا 
احکام حدای جز با شهادت کسانی که در کاردین بصیرند و در کار توحید مخلصء 
روان نشود؛ آنچه دراین باب می‌شود به‌امیر مومنان بنویس.انشاءالله. 

ر«نو شته‌شد درماه ر بسح» الاول‌سال دوست و هیجد‌هم ۰( 

مأمون به‌اسحاق بن‌ابراهيم نوشت که هفت کس از قاضیان را بفرستد 
محمد بن‌سعد کاتب واقدی و ابوه‌سلم مستملی» بزید بن دهارون و بحبی بن معين و 
ابوخیئمه» زهیربن حرب. و اسماعیل‌بن داود و اسماعیل بن‌ابی مسعود و احمد بنت 
دورقفی. 

ابنان سوی مأمون فرستاده شدند که امتحانشان کرد رز در بارة مخلوق بودن 
فرآن از آنها پرسش کرد که همکی پاسخ دادند که قر آن مخلوق است پس سوی 
مسدينة السلامشان فرستاد که ابسراهیم‌بین‌اسحاق آنهبا را به‌خانه ویش 
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خحواند و کارشان را درحضور ففیهان ومشایخ اهل حد بث‌شهره کر دو بدا نجه به پاسخ 
مأمون گفته بودند مقر شدندکه رهاشان کرد آنچه اسحاق‌بنابراهيم در این باب 
کرده بود به‌دستور مأآمون بود. 

پس از آن مأمون به‌اسحاق بن ابراهیم نوشت: 

راما بعد» خدای را برخلیفگان خویش در زمین و امنای وی بر بند گان که 
برای اقامه دین خویششان پسندیده و رعایت حلق وروان کردن حکم وسنت واقتدا 
به‌عدالت خویش را به‌عهده‌شان نهاده, این حق هست که دربارة آنچه خدای به 
حفاظت آ:ها سپرده و به‌عهدة ایشان‌نهاد» به‌عاطروی خویشتن را به کوشش و ادارند 
و یکخو اه ی کنند و به‌بر کت علمی که خدایشان ب‌ودیعت داده و معرفتی که در آنها 
نهاده بدو که نامش مباركك و و الاباد دلالت کنند ودر که را از او بگشته هدایت 
کنند ودر که را به کاروی پشت کرده باز آرند و برای رعیت خویش سمت نجاتشان 
را معين کنند و به‌حدود ایمان و راه فلاح ومصون ماندنشان واقفشان کنند و خفایای 
امورشان را با آنچه در آن به‌شبهه افتاده‌اند مکشوف دارند و شك را از ابشان بر ند 
و روشنی و برعان را به‌همگیشان باز آرند و این گونه ارشاد و بصیرت افزودنشان 
را مرجح بدارند که جامع مصالحشان است و نظام‌بخش امور دنیا و آخسرتشان. 
وبه‌یاد داشته باشند که خدای از آنها دربارةٌ آنچه به‌عهده داشته‌اند پرسش می کند 
و بر آنجه از پیش بنزد وی فرستاده‌اند پاداششان می‌دهد. توفیق امیرمومنان جز 
به‌و سبلةً حدانیست و خحدای او را بس است و کافی. 

«از جمله چیزما که امیرمو‌منان به‌تدبرو انديشه خویش بدانسته و حطر عظیم 
و زبان انکیز آن را در کاردین معلومداشته گفتاری است که مسلمانان درمیان خحویش 
دارند در باره قر آن که حد ای آ نر | پیشو ایشان کرده و نشانی است که از پیمبر خدا| 
صلی الله علیه و سلم برگزیدة او محمد صلی الله علیه و سلم» برای‌آنها بجای 
مانده و این کفتار برای بسیاری از مسلمانان شبهه آورده و به نزدشان نيك افتاده و در 
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عقو لشان ز ینت گرفته که قرآن مخلوق نباشد و با این گفته به‌معرض رد خالقیت خدا 
رفته‌اند» صفتی که خدای بدان از مخلوق خویش جداست. که به‌اقتضای عدالت 
وی ابدا ع همه‌اشیا به‌حکمت و ایجاد آن به‌قدرت وتقدم بر آشیابه ازلیت که به آغاز 
آن نمی‌توان رسید و مدت آنرا درك نمی‌توان کرد خحاص اوست که هرچه جزاوست 
مخلوق‌اوست وحادث است واو ابجادکنندةً آن است. باوجودآ نکه‌قر آن‌بدین ناطق 
است‌در این باب‌مدلو قاطع اختلاف است‌این گفته‌همانند گفتار نصاری‌است که‌در بارة 
عیسی بن‌مریم دعوی کرده‌اند که مخلوق نیست. 

اما خدای عزو جل می گوید: «ما آنراقر آنی‌عربی کرده‌ایم»۲ وتوضیح آن این 
است که ما آنرا آفریده‌ايی وهم اوجل‌جلاله گو بد:«وهمسرش را از او آفرید تابدو 
آرام گیرد۲» و گوید: «وشب را پوششی کرده‌ایم. و روز را(وقت) معاش کرده‌ایم" 
وهرچیز زنده‌ای را از آب آفرید؟ » و اوعزوجل قر آن را با این مخلوقات مذ کور 
در ترتیب برابر گرفته و حبرداده که او تنها حالسق آن است و گفته : «ابن قرآنی 
ارجمند است که در لوحی محفوظ است*» واين را دربارةٌ احاطة لوح برقر آن‌گفته 
و احاطةٌ جزبه مخلوق‌نشاید. به پیمبر خویش صل ی الله علیه‌ و سلم فرموده: «ز بان‌عویش 
بهتلاوت قر آن مجنبان که نزول آنرا به‌شتاب خواهی" »و نیزفرموده: «پند تازه‌ای 
از پرورد گارشان سویشان نیابد") و فرموده: «ستمگرتر از آنکه در بارة عدا دروغی 
ساخته و آیه‌های اورا درو غ شمرده کیست؟*» از قومی خبر آورده ببه‌سیب درو عغ 


۱- اناجعلناه قر آنا عربیا. سور زذخرف (۴۳) آیه ۳ 

۲ وجمل منها زوجها لیسکن الیها. سوه اعراف (۷) آیهٌ ۱۸٩‏ 

۳- وجملنا اللیل لباسادجملنا النهاد معاشا. سود نباء (۷۸) آيدةّ ۰ ۱ و۱۱ 

۴ وجلتا من الماءکل شیگی حی. سودهٌ انبیاء (۲۱) آیهٌ ۳۰ 

۵- بل‌هو قر آن‌مجید. فی لوح محفوظ. سود بروح (۸۵) آیه ۲۲-۲۱ 

۶- لاتحرله به‌لسانك لععجل‌به. سوده القيامه (۷۵) آیه ۲۶ 

۷- ماباأتیهم من ذ کرد هم میتی شبوزه افتیام ( ۳۷۲ 441 :۲ 

۸- دومن اظلم ممن افتری علی‌الله کذبا او کذب با با ته. سوره اثعام (۶) آبه ۲۱ 
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گفتنشان و نکوهششان کرده که گفته‌اند: «خدا بربشری جیزی نازل نکردها» آنگاه 
بزبان پیمبر عویش فرموده : «بکو کی کتابی را که به‌موسی آمده بود نازل کرد؟۲ » 
خدای تعالی‌قر آن را قر آن و ذکر و ایمان و ور و هدایت و مبارك و عربی و 
قصص نامیده و فرموده: «ما که اين فرآن را به‌تووحی می‌کنيم. ضمن آن بهتدرین 
یقین خبرها را برایت می‌خوانیم" »ونیزفرموده:«بگو اکُر همه‌جن و انس‌فراهم آیند 
که نظیر این قر آن را بیارند هرگز نظیر آن نیارند؟» ونیز فرموده : «بکو شما نیسز 
سوره ساخته شده‌ای مثل آن بیار ید و نیزفرموده :«باطل از پیش رویش و ازیشت 
سرش بدان در نیابد که برای قر آن اول و آخری نهاده و مدلل داشته که مسحدود 
است و مخلوق. 

«اين جاهلان به‌سبب گفتارشان‌در بارة قر آن رخنه‌ای بزرگک در دین وش 
آورده‌اند و امانت خویش را موهون کرده‌اند و برای دشمن اسلام راه‌گشوده‌اند و 
به‌تغییر والحاد دلهاشان مقر شده‌اند تا آنجا که مخلوق خدا و عمل وی را به‌صفتی 
که حاص خدای بگانه است وصف کرده‌اند و شناسانیده‌اند و بدو مانند کرده‌اندکة 
مانندگی در خور مخلوق اوست. 

«امیرمژمنان برای کویندهُ این مقالت نصیبی از دین و سهمی از ایمان و 
خواند و کارشان‌را در حضورفقیهان ومشایخ اهل‌حدیث شهره کرد و بد آنچه به‌پاسخ 


۱- ماانزل‌الله علی بشر من شیعی سوده انعام (۶) آیه ٩۱‏ 

۲ قل من انزل الکتاب‌الذی جاء به‌موسی سوده انعام (۶) آیه ٩۱‏ 

۳- نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا اليك هذاالقر آن (سوده بوسف (۱۳) 
آیه ۳ 

۴- قل لگن اجتمعت‌الانس والجن علی ان یأتوا بمئل حذاالقر آن لایاتون بمثله (سوره 
بنی‌اسر ائیل (۱۷) آیه ۸۸ 

۵- قل‌فاً توا بمشر سور مشله مفتریات (سوده هود (۱۱) یه ۱۳) 

۶ لاباتیه الباطل من بین بدیه ولا من خلفه سود حم سجده (۴۱) آیه ۴۲ 
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یمین نمی‌شناسندو رای‌وی چنانست که‌هيچيك از آنها را نباید به‌محل وثوق وامانت 
و عدالت و شهادت و صدق‌گفتار و نقل و تعهد چیزی از امور رعیت برد اگُسر چه 
بعضیشان معتدل باشند و به‌استقامت معروف و مورد تأیید. اما فروع را به‌اصول 
باید برد و درستایش و نکوهش هم‌انند آن باید کرد» ه رکه به کار دین خویش و 
وحدانیت خدا که حدایش دستور داده جاهل باشد دربارة غیر آن جاهلتر است و 
از ارشاد دربارةٌ آن کورتر و گمراهتر. 

«پس‌این‌نامه امیرمومنان را که به‌تومی‌نو یسد برجعفر بن‌عیسی وعبدالرحمان 
ابن اسحاق قاضی بخوان و رای آنهارا درباره قر آن کشف کن و بگویشان که 
امیرمومنان در چیزی از امور مسامانان كمك نمی‌گیرد مکر از آنکس که به‌احلاص 
و توحید وی اعتماد داشته باشد و هر که مقر نباشد که قر آن مخلوق است از توحید 
بری است. ا گر در اين باب به گفتار امیرمق‌منان قائّل شدند به آنها بکُوی تاکسانی 
راکه درمجلسشان برای شهادت در بارةٌ حقها حاضر می‌شو ندامتحان کنند و گفتارشان 
را درباره قر آن کشف کنند» هر کس از آنها که نگفت فر آن مخلوق است شهادت 
وی را باطل شمارند و حکمی را به گفتةٌ او فبصل ندهند اکر چه امانت و استقامت 
وی معلوم باشد. دربارء آنها مراقبتی کن که خدای» بصیرت بصیررابدان بیفزاید و 
مشکولالحال را از بی‌اعتنابی بدین خویش باز دارد و آنچه را که دراين باب 
می کنی به‌امیرمومنان بنویس. ان‌شاءالله.» 

گوید: اسحاق بن ابراهیم به‌این منظور جمعی از فقبهان و فاضیان و 
محدثان را احضارکرد: ابواحسان زیادیرا احفار کرد با پسرش ولید کندی وعلی 
ابن مقاتل و فضل بن غانم و ذیال‌بن‌هیثم و سجاده و قواریری و احمد بن حنبل 
وقتیبه و سعدویه و اسطی و علی بن جعد و اسحاق بن ابی اسراثیل و اببن هرش و 
ابن علیه ا کبر و بحیی‌بن‌عبدالرحمان عمری و پیری دیگر ازفرز ندان عمربن‌عطاب 
که قاضی ر قه بود و ابونصر تمارو ابسومعمر قطیعی و محمدین‌حاتم و محمد بن- 
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نوح مضروب و ابن فرخان با جمعی دیگر از جمله نضربن‌شمیل و ابن‌علی بن- 
عاصم و ابوالعوام بزاز و ابن شجاع و عبدالرحمان بن اسحاق که همه را به‌نزد 
ااسحاقو ارد کر دندو این نامه مأمو نرادو باربر آنهاخو اند که آنرا فهم کردند.پس از آن 
اسحاق به بشر بنو لیدگفت: «دربارةٌ قرآن جه می کوبی؟» 

: «گفتار حویش را بارها معلوم‌امیرم منان داشته‌ام.» 

: «جنانکه می‌بینی نامه امیر مومنان تازه آمده.) 

: «می گویم: قر آن کلام حداست.» 

: «ترا از این نبرسیدم آیا مخلوق‌هست؟» 

: «خدا حالق همه حیز است.» 

: «قر آن جیز نیست.» 


۵ هه 


: «قر آن جیز است.» 

گفت: «پس مخلوق است؟» 

گفت: «خالق نیست.» 

گفت: «ترا از این نمی‌پرسمء آیامخلوق هست؟» 

گفت: «جز آنچه به‌تو گفتم نمی‌دانم با امیره‌ژمنان قرار کرده‌ام که دربارةآن 
سخن نکنم و جز آنچه به‌توگفتم سخنی ندارم.» 

پس اسحاق بن‌ابراهيم رقعه‌ای را که پیش روداشت برگرفت وبراو بخواند 
و از مضمون آن و اقنش کرد. گفت: «شهادت می‌دهم که خدایی جز خحدای بکانه 
نیست یکتای فردکه پیش از وی چیزی نبود و پس ازوی چیزی نخواهد بود 
چیزی از مخلوقوی‌به‌هیج معنی ازمعانی و به‌هیچ‌وجه از وجوه همانند وی نیست.» 

گفت: «بله من کسان را به‌سب گفتاری جزاین تاز بانه می‌ز دهاع.» 

به‌دبیر گمت: «آنچه را گفت بنویس.» 

سپس به‌علی بن ابي مقائل گفت: «ای علی چه می گوبی؟» 
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گفت: «سخنی را که در اين باب با امیرمومنان‌گفته‌ام بارها شنیددای و جز 
آنچه از من شنیده‌ای سخنی ندارم.» 

گوبد: پس او را بارقعه امتحان کردکه به‌مضمون آن مقر شد. آنگاه بدو 
گفت: «قر ان مخلوق هست؟» 

گفت: «قر آن کلام حداست.» 

گفت: «تر ا از آن‌بر سیدم.» 

گفت: «فر آن کلام خداست واگر امیرمومنان ما را به‌چیزی فرمان دهد 
شذو اییم ومطیع.» 

به‌دبیر گفت: «گفتار وی رابنوبس.» 

آنگاه به‌ذیال همانندآن‌گفت که به‌علی بن مقابل گفته بود. و او نیز باوی 
جنان گفت. سپس به‌ابووحسان زیادیگفت: «توچه داری؟» 

گفت: «هرچه می‌خواهی بپرس.» 

گوید: پس رقعه را براو خواند و از آن واقفش کر دکه به‌مضمون آن مقرشد 
و گفت: «مر که این سخن نگوبدکافر است.» 

کفت: «قر آن مخلوق هست؟» 

گفت: «فر آن کلام حداست و خدا خالق همه حیز است و هرجه جز حدا 
باشد مخلوق است امیرمومنان امام ماست و بیشتر علم را به وسیلة او شنیده‌ایم» 
او جیزها شنیده که ما نشنیده‌ایم وچیزها دانسته که ما ندانسته‌ایم حعدای کار ما را 
بدوسپرده که حج ما ونسمازمان را به پا مسی‌دارد وز کات اموال خویش را بدو 
می‌دهیم وحمراه وی جهاد می کنیم وامامت وی را امامت می‌دانیم اگر امرمان دهد 
اطاعت کنیم وا گر نهیمان کند بس‌کنیم ا گر دعوتمان کند اجابت کنيم.» 

کَفت: «فر آن مخلوق هست؟) 

گوید: اما ابوحسان گفتار عویش را تکر ار کرد. 
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گفت: «اين کفتار امیرمومنان است.» 

گفت: «شاید گفتار امیرمومنان باشد اما مردم را بدان امر نکندوبدان‌دعوت 
نکند» اگر به من بگو بی که امیرمومنان دستورت‌داده که بکُویم آذچه را دستوردهی 
می گویم که تودر مورد هرچه که از جانب وی با من بگویی موئقی وموّتمن و اگر 
چیزی از جانب وی به من بکوبی بر آن می‌روم.» 

گفت: «به من نگفته چیزی با توبگویم.» 

علی بن‌مقاتل گفت: « شاید گفتار وی چون اختلاف‌باران پیمبر خدا باشد 
صلی‌الله‌علیه و سلم»در بار فر ایض ومواریث که مردم را بدان وادار نکردند.» 

ابوحسان بدو گفت: «به نزد من جز شنوایی واطاععت نیست دستورمده تا 
اطاعت کنم.» 

گفت: «به من نگفته که دستورت دهم به من گفته امتحانت کذم.» 

آنگاه به احمدین‌حنبل‌پرداخحت و بدو گفت: «دربارة قر آن چه می‌گوبی؟» 

گفت: کلام حداست.» 

گفت: «مخلوق هست؟1» 

گفت: «کلام حداست؛ براین نمی‌افزایم.» 

گوید: پس اورا به مضمون رقعه امتحان کرد وچون به آنجا رسید که‌«چیزی 
هما نند او نیست وشنو او بیناست» "از پذیر فتن از اینکه«چیزی از مخلوقوی به‌هیچ‌معنی 
ازمعانی وهیج وجه از وجوه همانند اونیست» خود داری کرد. 

گوید: ابن‌بکاء اصغر دخالت کرد و گفت: «خعدایت قرین‌صلاح بدارد او 
می‌گوید: شذواست با گوش وبیناست با چشم.» 

اسحاق به احمدبن‌حنبل گفت: «معنی کفتة خدا که شنو او بیناست جه باشد!» 

گفت: «اوجنان است که خویشتن راوصف کر ده؟» 


)6(۰ از این‌عبادت تو ان‌در یا فت که‌متن رز قمه امتحان بیشتر از آن‌بوده که‌پیش ازاین آمده‎ --٩ 


۱۷۶۲ ترجمة تادیخ طبری 


وی 


گفت: «معنی آن چیست؟» 

گفت: «ندانم» چنانست که خویشتن را وصف کرد.» 

گوید: پس آنها را یکی بکی خو اند که همه می گفتند :«قر آن کلام خحد است۰» 
جز این چند کس: قنیبه‌وعبید له بن‌محمد وابن‌علیه اکبر واین‌بکاء و عبدالمنعم‌بن- 
ادریس دخترزاده وهب‌بن‌منبه ومظفر بن‌مرجا ويك مرد نابینا که اهل‌فقه نبود و به 
چیزی از اين باب شناخته نبود اما وی راآنسجاآورده بودند ویکی از فرزندان 
عمر بن‌خحطاب که قاضی رقه بود وابن‌احمر. 

گو ید: ابن‌بکاء کبر گفت: «قر آن نهاده شده است که خحدای‌تعا لی گو بد: آ نر | 
قر آنی‌عربی‌نهادیم!.و قر آن حادث است که گوبد: پند حادئی از پرورد گارشان 
سو یشان‌نیاید » 

اسحاق کفت : «نهاده شده مخلوق است ؟» 

گفت : «نمی‌گویم مخلوق است بلکه نهاده شده است.» 

گوید : پس گفتاراو را نوشت. 

گوید : وقتی ازامتحان قوم فراغت يافت و گفتارهایشان را نوشت » ابن- 
بکاء اصغردخالت کرد و گفت: «خدایت‌قرین صلاح بدارد » این دوقاضی‌پیشو ایانند 
چه‌شود که‌به آ نها دستور دهی که این مقالت را تکر ار کنند.» 

اسحاق بد و گفت : «آنها حجت‌امیر مومنان را به پامی‌دارند . » 


گفت : «چه‌شود اگر دستورشان دهی که مقالت خویش را به ما بشنو انند 


که‌این‌راآنها تقل کنیم.» 
اسحاق بدو گفت: «اگربه نزد آنهاشهادتی بدهی گفتارشان را خو اهی‌دانست. 
ان‌شاءالله.» 


۱- اناجعلناه قر آناعر بیا.سوره زخرف (۴۳) ۲4:1 
۲سمایاتیهم‌منذ کرد بهم محدت. سود انبیا (۲۱) آیهٌ۲ 
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گوید : گفتار قوم رایکی یکی نوشت که به نزو مأمون فرستاده شد آن قوم 
نه‌روزیبودند » سپس آنها را پیش خواندکه نامه مأمون به‌پاسخ نامه اسحاق‌بن- 
ابراهیم در بارة‌کارشان آمده بود که متن آن چنین بود : 

( به نام خحدای رحمان رحیم 

«اما بعد » نامه تو به‌امیر مو‌منان‌رسید به یاسخ‌نامة وی که در بارة‌متظاهر ان‌اهل 
قبله وطالبان بی صلاحیت ریاست از اهل‌ملت به‌تو نوشته بود درموردمقال‌در بارة قر آن 
که امیرمو منان‌به تودستور داده‌بود که امتحانشان کنی و احوالشادا کشف کنی و آنها 
را به جایشان نهی. گفته بودی که هنگام رسیدن نامه امیرمومنان جعفربن‌عیسی و 
عبدا لررحمان‌بن اسحاقر |احضار کر ده‌ای‌با احضار شد گان‌دیکر از آنها که‌به فقه‌انتساب 
دارند و بر ای حدیث گفتن‌می نشینندو خو یشتن را درمدينة: سلام به‌مقام فتوی‌دادن‌نهاده اند 
ونامةٌ امیرمومنان را برای همگیشان خوانده‌ای واز آنها واز انتقادشان درباره قر آن 
پرسش کر ده‌ای‌و اقب لشان رابه آ نهاوانموده‌ای که در لفی تشبیه‌ وسخن‌دربارقر آن متفق 
شو ندو آنها را که‌نگفته‌اندقر آن‌مخلوق است‌دستورداده‌ای که در نهان‌وعمان‌از حدیتث 
گفتن وفتوی دادن خود داری کنند ودستوری راکه مطابق گفته امیرمومنان دربارة 
آنها به دوقاضی در مورد امتحان شأهدان مجلس حویش داده‌ای وبه‌سندی‌وعباس 
وابستهٌ امیرمومنان نیز در این‌باب چنان‌گفته‌ای که به آ نها گفته‌ای و نامه‌ها به قاضیان 
نواحی قلمروخویش فرستاده‌ای‌که به نزد تو آیند که در مورد آنچه امیرهومنان‌معين 
کرده امتحانشان کنی وبدان وادارشان‌کنی. درآخر نامه حاضر شد گان را با گفتار 
مابشان نوشته بودی امیرهومنان آنجه‌را حکایت کرده بودی فهم کرد. امیرمومنان۱ 


(- از تکراد این کلمه در مکاتبات عباسیان و امویان به دضوح می‌توان دریافت که‌این 
مردم عیاش میگسار که ددشی چون مستبدان خونخواد دفسق دفجودی چون بدترین نمونه‌همای 
تادیخ داشته‌اند در خاطی خویش بلیه‌ای داشته‌اندکه به تعبیر فروید می‌توان آن دا عقدهٌ 
امیرمومنان بودن نام داد.(ع) 
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حدای را بسیار ستایش می کند» چنانکه‌در خور اوست واز اومستلت دار دکه‌به‌بنده 
وفر ستاده‌ عویش محمدءصلی | له علیه وسلم درودفرستد واز اومی‌خواهد که‌به‌رحمت 
خویش وی را توفیق اطاعت دهد و برئیت صالح خویش یاری کند. امیرمومنان دد 
نامهای کسان که نوشته‌ای ودربارةٌ قر آن از آنها پرسش کرده‌ای و آنچه‌هر کدامشان 
گفته! ند و تفصیل گفتار شان را آورده‌ای نظر کرد. 

راما آ نچه آن مغرور بشر بن و اید» دربارةٌ نفی تشبیه گُفته وخودداری از اینکه 
قر آن مخلوق است ودعوی کرده که دراین‌باب سخن نمی کند و با امیرم‌منانةراد 
دارد . 

«بشر دراین باب درو غ گفته و کفر آورده ونادرست ونارواکفته که میان ویو 
امیرمومنان دراین‌باب وغیر آن قرار و نظری نبود» جز آنکه به امیرمو‌منان گفته که به 
کلمهٌ احلاص اعتقاد دارد و اين مقالت که قر آن مخضلوق است» پس اورا به‌نزد 
خویش بخوان و آنچه را امیرمژمنان از این باب باتومی‌گوید با وی‌بگوی. مقالت 
وی رادربارة قر آن کذف کن و وی را به‌توبه از آن و ادار که‌امیرم منان‌چنان‌می‌بیند 
که هر کس به مقالت وی‌گویا باشدبه‌تو به واداری که‌این مقالت کفر حالص است و 
شرله محض اگراز آن توبه کرد کارش را شهره کن ودست از وی‌بدار وا کر برشرك 
خویش اصرار ورزید و به‌سیب کفروالحاد حویش نذیرفت که قر آن مخلوق باشد 
گردنش‌را بزن وسرش‌رابه‌نزد امیرمو‌منان فرست ان‌شاءالله. 

«و همچنین ابرادیم‌بن‌مهدی را نیز چنانکه بشر را امتحان می کتی» امتحان 
کن» که وی به مقالت بشر قابل‌بوده واز مقالت وی چیزها به امیرمو‌منانرسیده.اگر 
گف تکه قر آن‌مخلوق است کارش راآشکارکن ومکذوف دار و گرنه گردنش‌رابزن 
وسرش را پیش امیرمومنان فرست. انشاءالله. 

«اما علی‌بن‌مقانل» به او یگ و» مکرتسونبودی که به امیرمومنان می گفتی: 
«توحلال می‌کنی و حرام می‌کنی» وسخنانی‌با وی گفتی که هنوز یاد آناز خاطروی 
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نرفته. 

«اما ذیال‌بن‌هيتم به‌اوبگوی خوراکی که در انبارمی‌دزدید ودزدی در کاری 
که از شهر امیره‌ومنان ابوالعباس به دست داشت وی را بسا گر از آثار گذشتگان 
تبعیت می کرد وبه راه آنها می‌رفت و طریق آنها می‌گرفت؛ از پس ایسمان به شركك 
نمی گر ابید. 

«اما احمدبن‌یزید معروف به‌ابوالعوام و اينکه گفته نداند دربارءٌ قسرآن چه 
پاسخ گوید» وی را بکوی که کودك است و جاهل به عقل نه به سال. و اگسر 
پاسخ گفتن دربارهُ قر آن را نداند وقتی به معرض تأدیب آمد بداند و اگر نکرد از 
پی آن شمشیر باشد» انشاءالله. 

«اما احمدین‌حنبل و آنچه دربارةٌ او نوشته‌ای به او بکگوی که امیرمو‌منان مفاد 
مقالت وی وطریق اورا بدانست و آنرا دلیل جهالت و آفت وی گرفت. 

«اما فضل‌بن‌غانم بدوبکوی که آنچه در مسصر کرد و آن مالها که در کمتر از 
يك سال اندوخت و اختلافی که در این‌باره میان وی و مطلب بن‌عبدالله افتاد از 
امیرمومنان نهان نمانده. کسی که کارش‌چون او باشد و همانند وی به دره‌سم و دینار 
دابسته باشد عمجب نیست ار ایمان عویش را به طمع آن بفروشد و نفع عاجل‌درم 
ودینار را مرجح بدارد. بعلاوه وی همانست که به‌علی‌بن‌هشام آن سخنان راگفته‌بود 
وبا وی مخالفت کرده بود چه شد که از آن بگشت وبه حال دیگر رفت؟ 

«اما زیادی به‌او یگوی که نسب او ساختگی است ونخستین مدعی نسب در 
اسلام نیست که بهحلاف حکم پیمبر خدای»صلی الله‌علیه‌ووسلم» بوده وسزاوار وی 
همین است. ابوحسان منکر بود که وابستهةٌ زیاد یا وابستهةٌ یکی دیگر باشد (گویند 
که انتساب وی به زیاد به سیب چیزی بود.) 

راما آ نکها بو نصر تمار نام داردامیرمومنان پستی عقل وی را به پستی کسبش 
مانند می کند. 
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راما فضل‌بن‌فرخان بدوب‌گوی: منظورش از این مقالت که دربارة قرآن 
می‌ گوید این است که سیرده‌هایی را که عبدالرحسمان‌بن‌اسحاق ودیگران بدو 
سپرده‌اند بر گیرد وانتظار مر کك ودیعه سپاران را می‌برد و اینکه آنچه به دست دارد 
بیشتر شود وبه سبسب گذشت زمان ودرازشدن روز گٌاران راهی بدان نباشد. 

«به‌عبدا ر حمان بن اسحاق بکوی خدایت‌پاداش خیر ندهد اگرکسی چون این 
را تأیید کنی و امین شماری که معتقد شرك است وبرون شده از توحید. 

«اما محمد ین‌حاتم و ابن نو ح و آنکه ابومعمر نام دارد به آنها یک و که به کار 
رباخواری» از وقوف به توحید مشخولند. اگر امیرمومنان به‌حاطر خدای »حاربه 
ومجاهدت با آنها را جزبه سبب رباخواری و آنچه در کتاب خدا دربارةٌ امثالشان 
آمده روانمی‌دانست روا می‌نمود چه رسد به اینکه شرك را با رباخواری جفت 
کرده‌اند وهمانند نصاری شده‌اند. 

راما احمدبن‌شجاع به او بگوی که حریف دیروزی اویی که مالی‌را که‌از مال 
علی بن‌هشام روا دانسته بود از اوبیرون کشیدی و اواز جمله کسانی است که دینشان 
دینار ودرهم است. 

«اما سعدوبه واسطی» به‌او بگوی خدا زشت بدارد آنکه را تظاهر به‌حدیث و 
زینت‌جوبی از آن وحرص ریاست در زمینه حدیث به آنجایش بکشاند که آرز ووکند 
وقت امتحان برسد و به‌منظور تقرب به‌وسیلهًآن بگوید:دکی امتحان می‌کنند؟» که 
برای حدیث گویی بنشیند. 

«اما آنکه سجاده نام دارد و منکر شده که از مجالسان حدیثگویی و اهل‌فقه 
حویش شنیده باشد که قر آن مخلوق است به‌او بگوی که اشتغال وی به‌مهیا کردن 
هستهٌ خرما و تراشیدن آن برای اصلاح سجاده‌اش و نیز به‌سپرده‌هایی که علسی بن- 
بحیی و دیگران به‌او داده‌اند ازتوحید غافل و بیخبرش داشته» آنگاه از او ببرس 
اگر یوسف بن ابی یوسف و محمد بن حسن را دیده و باآنها همنشین بسوده‌آنها 
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جه می گفته‌اند؟ 

«اماقو اریری آنجه از احوال وی معلوم شده که رشوه‌پذیراست و مال اندوز» 
مسلك و روش و سخافت عقل و دین او را عیان می‌دارد. امیرمومنان خبر بافته که 
وی مسائل جعفر بن عیسی حسنی را به‌عهده دارد؛ به‌جعفربن‌عیسی بگوی وی را 
رما کند و بدواعتماد و تکیه نکند. 

«امایحیی بن‌عبدالرحمان عتری»اگراز فرزندان عمربن حطاب باشد جوایش 
معلوم است. 

«امامحمد بن حسناکر از گذشتگان عویش تبعیت می کرد طریقی راکه از 
او حکایت کرده‌ای پیش نمی گرفت» هنوز او کودك است و محتاج تعلم. 

«امیر مو‌منان آنکه راابومشهر نام دارد سوی توفرستاد. امیرم‌منان دربارة 
فر آن امتحانش کر که من‌ومن کرد تا امیرمومنان برای وی شمشیر خواست و 
باز بونی اقرار کرد دربارة اقفرارش از او بیرس» اکُر بر آن باقی است این را شهره 
کن و آشکار کن.ان‌شاءالله. 

«| گر به‌جز بشربن و لید و ابر ادیم بن‌مهدی کسی از آنها که در نامه‌عویش‌برای 
امیرمومنان نام برده‌ای و امیرمو منانبرای‌تویاد کرده‌یادر این نامةخویش‌نیاورده ازشرك 
حو یش باز نگر ددو نگو بد که‌قر آن‌مخلوق‌است‌همهر ادر بندهمر اه کسانی کهحفاظتشانو 
حر استشان کنندسوی اردو گاه‌امیر مومنان‌رو انه کن تا به اردو گاه امیرمو منا نشان بر سا نند 
و به کسی که امین‌در باقیشان باشد تسلیم کنند که‌امیرمومنان‌تحقیق کندو اگر بازنگشتند 
و توبه‌نیاوردندهمه رابه‌شم‌شیرسپارد ان‌شاءالله و قوت و نیرو بی‌جزوسیله‌خدا نیست. 

«امیرمومنان این‌نامه را در خریطه بنداری" می‌فسرستد و منتظر فراهم آمدن 

۱ - در متون فادسی که بدست داشتم: مسنی در باه بنداژ که با اینمودد ساز گاد باشد 


نیافتم. اقرب‌المواددکلمه دا با قيد دخیل پادسی بمعنی حافظ گر فته‌یعنی‌نگهبان‌بنابر این خربطةٌ 
ندادی کیسه‌ای بوده که با پيك خاص‌فر ستاده‌میشده‌سیاق‌عبادت نیز حکایت از این معی‌دادد. (م) 
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نامه‌های جر بطه‌ای نمی‌ماند که باشتاب بیار ند که از این حکم که صادر کرده به‌خدا| 
عزوجل تثرب می‌جوید و امید ثواب بسیار از آن دارد دستور امیرمومنان را که به 
تو می‌رسد روان‌دار و آنچه را می کنی زودتر به‌پاسخ‌امیر مومنان‌بنویس. درخریطه 
بنداری جدا از خحریطه‌های دیگر که امیرمو‌منان بداندآنها چه می کنند. ان‌شاء‌الله.» 

نوشته شدبه‌سال دویست و هیجدهم. 

راوی گوید: وقسی سخن به آنها بازگفته شد همکیشان پذیرفتند که قرآن 
مخلوق است مگر چهار کس: احمد بن حنبل و سجاده و قواریری ومحمدین نوح 
مضروب. اسحاق بن ابراهیم بگفت که آنها را بند آهنین نهادند و چون روز بعدشد 
همه آنها راپیش خواند که دربند آهنین بیاوردندشان و امتحان رابرایشان تکرارکرد 
سجاده‌از او پذیرفت که‌قر آن‌مخلوق‌است و بگفت‌تابند وی رابکشابند و آزادش کرد. 

گوید: احمد بن حنبل و محمد بن نوح برمقالت خویش اصرار داشتند و 
باز نیامدند که هردورا در بند آهنین کردند و سوی طرسوس فرستاده شدند. نامه ای 
دربارة فرستادن آنها همر اهشان نوشت ونامه‌ای جداگانه فرستاد به‌توضیح آنچه آن 
جمع پاسخ‌داده بودند. جند روز ببودندآ نگاه پیششان خحواند در آن وقت نامه‌ای 
ازمآمون به‌اسحاق بن ابراهیم رسید که امیر مژمنان آنچه را جمع‌پاسخ داده‌اند فهم 
کرد» سلیمان بن بعقوب متصدی خبر گفته که بشربن و لید آبه‌ای را که حدای تعالی 
دربارءٌ عمار یاسر نازل کرده که «نه آنکه مجبور شده و دلش‌بایمان قرار دارد.»۱ 
تأو یل کرده اما دراین تأویل خطاکرده که مقصود خدای عزوجل از این آیه آن بوده 
که کسی معتقد ایمان باشد و اظهارشرك کند اما آنکه‌معتقد شرك باشد و اظهارایمان 
کند این مر بوط بدونیست‌همه آنها را به‌طرسوس بفرست که تا به‌وقت برون شدن 
امیرممنان از سرزمین روم آنجا نگاهشان بدار ند. 

گوید: اسحاق بن ابراهیم از آن قوم کفیلان گرفت که درطر سوس به‌اردو گاه 


۱- الا من‌اکره و قلبه مطمکن بالایمان. سوده ۱۶ آیه ۱۰۸ 
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روند ابوحسان و بشربن ولید و فضل بن غانم و علی بن ابی مقاتل و ذیال‌بن هیثم 
و یحبی بن عبدالرحمن عمری و علی بن جعد و ابوالعوام و سجاده و قواریری و 
این حسن بن علی و اسحاقبن‌ابیاسرائیل ونضرین شمیل وابونصر تمار وسعدویه 
واسطی و محمد بن حاتم و ابن هرش و ابن فرخان و احمد بن شجاع و ابومارون 
بکاء روان شدند. و جون به‌رقه رسیدند خبر درگذشت مأمون بهآنها رسید. عنبسة 
ابن اسحاق که و لایتدار رقه بود به آنها گفت به‌رقه باز گردند» سپس آنها را به‌مدينة 
السلام سوی اسحاق بن ابراهیم فرستاد باهمان کس که سوی امیر مومنانشان می‌برده 
بود. که آنها را بدوتسلیم کرد. اسحاق به آنها گفت درمنزلهایشان بمانند» پس از آن 
اجازه‌شان داد که برون شو ند. 

اما بشر بن‌و لید و ذیال و ابوالعوام و علی بن‌مقائل بی آنکه اجازه‌شان دهند 
روان شدند تا به بغداد رسیدند واز اسحاق‌ین ابراهیم آزار دیدند» دیگران بافرستادة 
اسحاق‌بن ابراهیم پیامدند که آزادشان کرد. 

در این سال نامه‌های مأمون به‌نزد عاملان وی در ولابات فرستاده شد به 
اين مضمود: 

«از بندة خحداء عبدالله» امام مأمون امیرمومنان و برادرش ابواسحاقبن- 
امیرمو‌منان رشید» که پس از وی خلیفه‌است.» 

به قولی این نامه را مأمون چنین ننوشت بلکه هنگاهی که در بدن‌دون از 
بیخودی‌ای که به‌سیب بیماری دجار آن شده بود به‌خود آمد به‌دستور مأمون به‌عباس 
ابن‌مأمون و اسحاق و عبدالله‌بن‌طاهر نوشته شد که ار در این بیماری حادئهم رگ بر 
اورخ نمود» پس از وی خلیفه ابواسحاق پسر امیرمومنان رشید است. محمدین- 
داود این را نوشت ونامه‌ها را مهرزد وفرستاد. 

راوی‌گوبد: پس از آن ابو اسحاق به عاملان خویش نوشت: «ازابواسحاق 
برادر امیرمژ منان وخلیفه از پی‌امیرمژ‌منان به اسحاق‌بن‌یجیی‌عامل وی برولایست 
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دمشق»» به روزشنبه‌سیزده روز رفته از رجب. 

گوید: وعنوان نامه چنین بود: از بنده‌عدا»عبدالله» امام مأموناءیرمومنانو 
خحلیفه از پی‌امیرمومنان» ابو اسحای بن‌امیرمومنان رشید. 

اما بعد امیرمومنان دستور داده به تونوشته شود که‌به عاملان‌خو یش‌دستور 
دهی که رفتار نکوداشته باشند ومخار ح را بکاهند و از آزار مردم ناحیهًعمل‌تودست 
بدارند» به عاملان‌حویش در این باب‌دستور مو کد بده و به‌عاملان‌عراج نیزهمانند 
این بنویس. 

گوید: به همه عاملان حویش در ولایتهای شام » ولایت حمص واردن و 
فلسطین» نیزهمانند این نوشت. و جون روز جمعه یازده روز رفته از رجب رسیدء 
اسحاق‌بن‌یحبی در مسجد دمشق نماز جمعه گرد ودر سخنرانی خویش از پی‌دعای 
امیرممنان گفت:«خدایا امیر برادر امیرمومنان وخلیفه؛ از پی‌امیرممنان ابو اسحاق 
پسر امیرمومنان رشید را قرین صلاح بدار.» 

در این سال مأمون در گذشت. 


که مأمون از آن دز گذشت 


سعید علاف قاری‌گوید: مأمون به‌وقتی که دربلاد روم بود» به‌طلب من‌فرستاد 
وی از طرسوس وارد بلاد روم شده بود» به‌روز چهارشنبه سیزده روزمانده از 
جمادی‌الاخر- . مرا به‌نزد وی بردند که در بدندون بود؛ جنان بو دکه از من قرائت 
می‌خواست» وقتی‌برفتم» او را دیدم که برساحل بدندون نشسته‌بود؛ ابو اسحاق معتصم 
نیز پهلوی راست وی نشسته بود. مرا بکفت تا پهلوی وی نشستمء دیدم که وی و 
ابسواسحاق پاهای خوبش را در آب بدندون آويخته بودند. کَفت: «ای سعید پمای 
خویش را در اين آب بنه‌واز آن بنوش» ترا به‌خدا هر گز آبی خنك‌تر و گواراتر و 
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زلال‌تر از آن دیده‌ای؟» 

گوید: چنان کردم و گفتم: «ای امیرمومنان» هر گز چنین‌چیزی ندیده‌ام.» 

کفت: «جه جیز حوش است که بخورند و از ابن آب روی‌آن بنو شند؟6 

گفتم: «امیرمو‌منان بهترداند.» 

گفت: «رطب آزاد.۱» 

گوید: به‌هنگامی که این سخن را مسی گفت» صدای لگامهای بریدراشنید» 
روی بگردانید ونظر کرد چند استر از استران برید بود که بردنبال آن جعبه‌ها بود 
که در آن تحفه‌ها بود. به‌یکی از خادمان خویش گفت: «بروببین آیا دراین تحفه‌ها 
رطب‌هست؟ وا گر رطب در آن میانه هست ببین ا گر آزاد هست بیار». 

گوبد: پس او شتابان بیامد و دوسبد می آوردکه رطب آزاد در آن بود؛ گوبی 
هما ندم از نخل چیده شده بود» وی سپاس خدای تعالی کرد وما از آن بسیار شکفتی 
کردیم. 

گفت: «نسزديك‌شو و بخور.» او و ابسواسحاق بخوردند» من نیز باآنها 
بخوردم و همکّی از آن آب بنوشیدیم. هیچکداممان از جای برنخاستیم مگ رآنکه 
تبدار بودیم و مرگ مأمون ازاین بیماری بود معتصم نیز همچنان بیمار بود تا 
وارد عراق شد. من‌نیز هنوز بیمارم و نزديك مرگ رسیده‌ام.» 

گوید: وقتی بیماری مأمون سخت شدکس ازپی عباس پسرخحویش‌فرستاد؛ 
پنداشت که‌سوی‌وی‌نمی آید» اما بیامد. مأمون سخت بیمار بود و عقلش آشفته بود» 
نامه‌ها در باره ابواسحاق بن رشید فر ستاده شده بود. عباس روزی جند به‌نزدیدر 
عویش بماند. مأمون‌پیش از آن به!بواسحاق وصیت کرده بود.به‌قولی وقتی وصیت 
می‌ کرد عباس و فقیهان و سرداران و دبیران حضور داشتند» وصیت وی چنین 
لو د؛ 

ات کلیه مش 
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«این‌جیزی است که عبدالله‌بن‌هارون به‌نزد کسایی که پیش وی حضور داشتند 
بر آن شاهد گرفت. همه آنها را شاهد حویش کرد که وی و همه حاضران شهادت 
می‌دهند که حدای عزوجل» بکانه است و در ملك خویش بی‌انباز و هیچ کس جز 
او مدبر کارش نیست. وی خالق است و جزاو مخلوق» قر آن از این به‌دور نیست 
که چیزی همانند آن باشد. اما جیزی همانند او تبارك و تعالی نیست وابنکه مرک 
حق است و رستاخیز حق است. و حساب حق است» پاداش نکو کار بهشت است 
و عقوبت بد کارجهنم و اينکه محمدصلی‌الله علیه وسلم شرایم دین خدا را از 
جانب وی رسانید و یکخواهی خویش را نسبت به‌امت بسربرد؛ تا وقتی که حدا 
او را به سوی خوبش برد خدا براو درود فسرستد » بهتربن درودی که به‌یکی 
ازفرشتگان مقرب یاپیمبران مرسل خویش می‌فرسند. من معترفم و گنهکارامیدو ارم 
و بیمناك» اما وقتی عفوخدای‌را به‌یاد آرم امیدوار می‌شوم. وقنی بمردم مرا روبه- 
قبله کنید و دید گاذم را ببندید و وضو وطهارت مراکامل کنید, آنگاه سپاس حدا 
بسیار گو بید» دربارهُ اسلام و شناخت حق خدا برخودتان در مورد محمد که ما را از 
امت رحمت بافته وی کرده است. آنگاه مرابر تختم بخوابانید آ نگاه در کارم شتاب 
آرید. وقتی برای نمازم نهادید» آن‌کس از شماکه به‌من نسزدیکتر است وسنش 
بیشتر پیش ايستد و پنج تکبیر گوید » در تکبیر اول از ستایش و سپاس خدای و 
درود برسرور من و سرور همه پیمبران آغا ز کند» پس از آن زنان و مردان مومن را 
زندگان ومردگانشان را دعاگوبد» آنگاه کسانی را که‌در کارایمان ازما پیشی گرفته‌اند 
دعا گوید. آنگاه تکبیر چهارم را بکّوید و ستایش خداکند و تهلیل و تکبیر اوگوید 
و در تکبیر پنجم سلام‌گوید. آنگاه مرا بردارید و به گورم بررسانید آنگاه آن کس از 
شما که نزدیکترین خویشاو ند من است و دوستدارترین دوست. در گورم قدم نهد 
ستایش و یاد خدا بسیار گویید» آنگاه مرا به‌پهلوی راست نهید» و رویم را بسه‌قبله 
کنید و کننم را ازسرم و پایم بکشایید. آنگاه لحد را باعشت بندید و خالث برمن 
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بریزید و ازنزد من بروید ومراباعمام و اگذارید که همگیتان کاری برای من نمی‌سازید 
و ناعوشایندی را از من دور نمی‌کنید. آنگاه همگیتان بایستید و اگکر نیکی ای 
می‌دانید بگوبید و اگر بدی ای دانسته‌ابد از تذ کار آن بازمانید» که ازمیان شما من 
بدانچه گویید و به‌زبان آرید ماخده می‌شوم. گریه کنی را مگذاربد که به‌نزد من 
بگرید که برهر که بگربند عذاب بیند. حدای رحمت آرد بر آنکه اندرز گیرد و 
در آنچه خدای‌برهمه مخلوق خویش مسلم کرده. یعنی‌فنا ومرگ که از آن چاره‌نیست 
بیندیشد. ستایش خدایی را که در بقایکتاست و فنا را بسرهمه مخلوق خویش مقرر 
کرده؛ آنگاه در آن عزت خلافت که من داشتم بنگردکه وقتی فرمان خدای‌آمد 
کاری برای من نساخت. نه به‌خداء بلکه به‌سیب آن حساب من مضاعف شد. 
ای کاش عبدالله هارون بشر نبود» بلکه‌ا ی کاش‌مخلوق نبود. ای ابو اسحاق نزديك 
من شو واز آنچه می‌بینی عبرت‌بگیر» به‌روش برادرت دربارةٌ قر آن عمل کن. و قتی 
حدا حلافت را به‌تو داد دربارةآن چون‌آن کس عمل کن که قصد خحدای دارد و از 
عقوبت و عذاب وی هراسان است. از خدای و مهلت وی مغرور مباش و جنان 
باش که مر کت رسیده. از کار رعیت‌غافل مباش» رعیت راء رعیت را رعایت کسن. 
عامه راء عامه را رعایت کن که بقای ملك به آنهاست ورعابت مسلمانان ومنافعشان» 
خدا را خدا را دربارة‌آنها و دیکر مسلمانان به‌باد آر» و هر کاری که پیش تو آرند 
که صلاح مسلمانان و سودشان در آن است. آن را بردیگ رکارها که دلخواه تست 
مقدم دارو مرجح شمار؛ از نیرومندانشان برای ضعیفانشان بگیر و به‌آنها تحمیل 
مکن, انصافشان را از همدیگر بگیر» مطابق حق تقربشان ده وبا آنها ملایمت کن. 
در حرکت از نزد من و رفتن سوی خانهةٌ ملك عویش به‌عراق شتاب کن؛ این قوم 
راکه درعرصة آنهایی بنگروهیج وقت از آنها غافل مباشء باخرمیان مصمم وقاطع 
و دلیرانه نبردکن و از مال و سلاح و سپاهیان سوار وپیاده در این باب كمك گیر . 
ا کر مدتشان به‌درازا کشيد با کسانی از باران و دوستانت که با تسواند» کارشان را 


وف ترجمةٌ تادیخ طبری 


به خحویشتن آماده شو و دراین باب با همت عمل کن و به‌ثواب خدا امیدوار باش. 
بدان که وقتی اندرزدراز شود برشنونده و آنکه‌بدوسفارش کنندحجت محقق شود. 
درهمه کارهای خو بش ازخداترسان باش و از راه حق مرو.» 

گوید: از پس لختی ابواسحاق را پیش خو اند واين به‌وقتی بودکه دردش 
سخت شده بود و حس کرده بود که فرمان حدای رسیده» بدو گفت: «ای ابو اسحاق 
پیمان و قرار خداوتعهد پیمبر حدا صلی الله علیه و سلم به گُردن ت و که حق خدای 
را میان بند کان وی بپاداری و اطاعت وی را بر معصیت مرجح داری که من این 
کار را ازدیگری به‌تو انتقال دادم.» 

گفت: «خداباءبله» 

گفت: «بنگر همر کس را شنیده‌ای که من ببه‌زبان نعویش تقدم می‌دهم)» 
تقدم وی را دو برابرکن» عبدالله بن طاهر را به کارش وا گذار و تحریکش مکن. 
می‌دانی درایام زند کی من و به‌حضور من میان شما چه رفته» باوی به‌دل مهربانی 
کن‌واورا خحاص‌نیکی خویش کن که‌تلاش‌و کارسازی وی‌رادر بارةبر ادرت دانسته‌ای. 
اسحاق بن ابراهیم را نیز دراین ترتیب انباز کن که شابسته اینست و از خحاندان 
تست که از آنها مردم معتبر نمانده ار چه بعضیشان خودی می‌نمایند. از میان 
کسانت عبدالوهاب را بر گیر و بر آنها تقدم ده و کارشان را به‌او سپار. عبدالله‌بن 
ابی داود از توجدا نشود» وی را در همه کارهای خحویشتن در مشورت انباز کن که 
شایستةٌ این است. ازپس‌من وزیری مگیر که کاری وی سپاری». می‌دانی که بحیی 
ابن اکثم» در رفتار بامردم و حبث‌طینت چه بلیه‌ای برای من پدید آورد و عاقبت 
خحدای این را عیان کرد و مرا به‌سلامت داشت که از او جدا شدم و دشمنش داشتم 
و از آنجه درمالها وز کاتهای خدا کرده بود خحشنود نبودم» حدابش از اسلام سر ای 
نيك ندهد. این عموزادگان خوبش فرزندان‌علی‌ین ابیطالب رضی‌الله‌عنه» صحبشان 
را نیکو بدارء ازبدشان درگذر و ازئیکو کارشان بپذیرء از جسایزه‌هاشان غافل 
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مشو وهرسال به‌مو قع بده که حقشان از جهات کُو نه گون و اجب‌است. از خداجنانکه 
شايستةٌ ترسیدن از اوست بترسید و نمیربد جزاینکه مسلمان باشید!. از حدا 
بترسید و به‌عاطروی کار کنید. در همه کارهایتان از خدا بترسیدء شمارا وخودم را 
به‌عدا می‌سپارم و از آنچه گذشته از خدا آمرزش می‌خو اهم و از آنچه از من سرزده 
از عدا آمرزش می‌خواهم که وی بخشنده است . او می‌داند که پشیمانی من از 
گنامانم چگونه‌است, از بزرگی‌گناهان عویش بدوتکیه می‌برم و سوی او تو به 
می‌برم که قوت و نیرویی جز به‌وسبلةً دا نیست» خحدای مرا بس است و نیکو 
تکیه گاه و درود خدای‌برمحمد پیمبر هدایت و رحمت.» 


سخن از وقت وفات مأمون 
و جابی که در آن دقن شد 
و کسی که بر او نماز کرد و مدت 
سنش و مقداد خلافتش 
دربارةٌ وقت وفات وی اختلاف کرده‌اند: بعضیها گفته‌اند: به‌روز پنجشنبه 
دوازه روز مانده از رجب» بعد از پسینگاه به‌سال دویست وهیجدهم در گذشت. 
کسان دیگر گفته‌اند: در آن روز منگام نیمروز درگذشت. و چون در گذشت پسرش 
عباس و برادرش ابواسحاق» محمدین رشیدء وی را به‌طر‌سوس بردند و درخانه‌ای 
که از آن خاقان خادم رشید بود به گور کردند. برادرش ابو اسحاق معتصم براونماز 
کرد آنگاه کشیکبا نانی از فرزندان مسردم طرسوس و دبگران» یکصد کس» براو 
گماشتند و برای هر کدامشان نود درم مقرری تعیین شد. 
حعلافت وی بیست سال و پنجماه و بیست و سه‌روز بودو این‌بجز دوسالی 
بسودکه درائنای آن درمکه وی را دعا می گفتند و برادرش امین» محمدبن‌رشید در 
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بغذاد محصور بود. 

تو لدش به نیمه ر بیع‌الاو ل‌سال‌صدوهفتادم‌بود» کنیه اش»چنا نکه ابن کلبی آورده 
ابوالعباس بود ‏ میاأنه بالا بود و سبید چهره و نکوروی با ریش بلند که نشان پیری 
در آن افتاده بود. به‌فولی سبزه بود» مایل به‌زردیء با انحنایی درپشت و چشمانی 
درشت» باریش دراز و تنك وسیید؛ باپیشانی کوتاه» خالی سیاه نیز بر گونه داشت. 


به‌روز پنجشنبه پنجروز مانده از محرم به‌علافت رسید. 


سخن از بعضی اخار 
مامونو دوشهای او 
ابراهیم بن عیسی گوبد: وقتی مأمون می‌خو است سوی دمشق آید» سختی 
برای وی آماده کردم که دوروز وپاره‌ای از روزدیگر را برآن صرف کردم وچون 
پیش روی او رفتم گفتم: «حدای بقای امیرممنان را دراز بدارد باعزت دایم و 
حرمت کامل و مرا ازهربدی فدای او کند. هر که به‌سبب نظری که امیرمومنان کسه 
خدایش موید بدارد باوی و موانست وی دارد به‌صبح و شب از نعمت حدای 
سپاس بسیار بر عویش فرض می بیند» می‌باید دوام این‌نعمت‌را بخواهد و باسپاسداری 
خحدای و سباسداری امیرمو‌منان که حدای عمرش را دراز کند» جویای افزایش آن 
باشد. دوست دارم امیرمو‌منان که خدایش موّید بدارد بداندکه اگر او که حدایش 
موید بدارد زحمت سفر وخشونت حر کت راتحمل می کند» من به‌سبب آرامشجوبی 
از رغبت خحدمت وی که حدایش موّید بدارد» به‌دور نیستم و بیشتر از همه درخور 
همراهی و جانبداری دراین راه هستم که خحدای رای او را به‌من شناسانیده و حسق 
اطاعت وی را برمن فرض کرده» اکررای امیرمومنان که خدایش گرامی بدارد چنان 
باشد که مر | به‌ملاز مت خحدمت و همراهی خحویشگرامی بدارد حنان کند.» 
کو بد: به بدیهه وبی‌تأمل به‌من گفت: «امیرمومنان دراد ن‌باب تصمیمی ندارد» 
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اگرکسی از مردم خاندان تو را همراه ببرد از تو آغاز می‌کند و تو دراین‌باره به 
نزد وی تقدم داری بخصوص که خویشتن را در خور آن کرده‌ای که به‌نزد امیر- 
مومنان منز لت بافته‌ای» اگراین را و اگذارد به‌سبب ناخوشایندی حضور تو نیست» 
بلکه‌مو کول‌به‌نیاز به‌تواست» 

گوید: به‌عدا بديهةٌ وی از رويةٌ من نیکتر بود. 

محمد بن‌علی سرخسی گوید: یکی درشام مکرر پیش مأمون آمد و گفت: 
«ای امیرمومنان» عربان شام را نیز نظرکن چنانکه عجمان خسراسان را نظر 
کرده‌ای.» 

مأمون گفت: «ای برادر شامی؛ بامن بسیارگفتی به‌عداقیسیان ازپشت اسب 
فرود نیامدند مگر آنکه دیدم که دربیتالمال من یکدرم برایم نمانده یمانیان نیز» به 
خداهر گز آنها را دوست نداشته‌ام آنها نیزمرا دوست نداشته‌اند»اما قضاعه سرورا- 
نشان منتظر سفیانی و قیام او مستند که از یاران وی شوند. اما ربیعه از آن وقت که 
حدای پیمبر حویش را از مضر برانگیخته نسبت به‌عدای خشمگینند و همین که دو 
کس قیام کن-د یکی از آنها به‌جانفروشی قیام می کند» برو که خدایت نیکروز 
ن‌کند.) 

سعیدین زیاد گوید: وقتی مآمون به‌دمشق به‌نزد من وارد شدگفت: «نامه‌ای 
راکه پیمبر دا صلی الله علیه و سلم برای شما نوشته به‌من بنمای.» 

گوید:«نامه رابه‌او نمودم.» 

گوید: گفت: «خوش دارم بدانم این پوشش برروی این مهر چیست!» 

کو بد: ابو اسحاق گفت: «کره را بگشای تا بدانی جیست۰» 

گوید: گفت: «تردید ندارم که این گره را پیمبر خدای صلی الله علیه بسته» 
و من کسی نیستم که گره‌ای را که پیمبر دای صلی الله علیه بسته بگشایم» آنگاه به 
وائق گفت: «آنرا بر گیرو برجشمان خویش بنه شابد خدایت شفا دهد.)» 
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گوبد: مأمون نیز آن را بردیدگان خویش می‌نهاد و می گریست. 

ازعیسی یاراسحاق‌بن‌ابر اهیم آورده‌اند که گوید: «بامأمون به‌دمشق بودم» مال 
به نزد وی کم شده بود چندان که به‌تنگی افتاد و در این باب به‌اب و اسحاق معتصم 
شکابت برده معتصم گفت: «ای امیرمومنان» و بسی پس از يك جمعه مال به‌دست 
نو می‌ر سد.» 

گوید: و چنان‌بود که‌سه‌هز ارهز ار از خرا ج‌ولایتی که‌معتصم از جانب‌مأمو نداشت 
سوی او حمل کرده بودند. 

گوید: و جون آن مال و اردشدمأمو ن به یحیی بن| کثم گفت: «بر ویم به‌این‌مال 
بنگر یم.» 

گوید: «پس برفتند تا به‌صحرا رسیدند و به‌نظارة آن ایستادند» به‌وضعی نکو 
آماده شده بو ده شتر ان آن زبنت شده بود» رو کش‌های مزین وجلهای۱ رنگین سر 
آن پوشیده بودند ومهار از پشم رنگین داشت. کسه‌ها از ابریشم چینی فرمز وسبز 
و زرد بود که سر آن را نمابان کرده بودند. 

گو ید: مأمون چیزی نکودید و آن را بسیار شمرد و دردیده‌اش بزرگ نمود. 
مردمان بر آمده بودند و در آن می‌نگریستند و از آن شکفتی می‌کردند مأمون به 
بحیی گفت: «ای| بومحمدا این یاران ما که هماکنون می‌بینیشان نومید به‌منزلهاشان 
روند وما اين مالها را که مالك آن هستیم بتنهابی ببریم» » در این صورت تئیمان 
باشیم .» 

گوید: آنگاه محمدین بزداد را پیش خو اند وبدو گفت: «برای خاندان فلان 
مزارهمزار بنویس و برای خاندان قلان همانند آن و برای خاندان فلان همانند 
آن) . 

گوید: به‌عدا چنین بود تا ببست و چهار هزار هزار درم را پخشکرد و 
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همچنان پایش در ر کاب بود» سپس گفت: «باقی را به‌معلی بسده که به‌سپاه ما 
بدهد.) 

عیسی گو بد: بر فتم تا جلو دید؟ او ایستادم و چشم ازاو بر نداشتم» هردم مرا 
می‌نگریست مرا بدانحال می‌دید که گفت: «ای ابو محمد برای این نیز پنجاه هزار 
درهم ازشش‌هزار هزار بنویس که درچشم من خبره نشود.» 

گوید: دو روز نگذشت که آن مال‌راگرفتم.» 

از محمد بن ایوب آورده‌اند که یکی از بنی تمیم در بصره بودکه شاعری 
بود ظریف وخبیث و نابکار. من ولایتدار بصره‌بودم» باوی انس داشتم وصحبتش 
را شیرین می‌دافستم. حواستم باوی خحدحه کنم و تنزاش دهم بدو گفتم: «توشاعری 
و ظریفی» مأمون‌بخشنده تر از ابر پربار و باد تند است چرا پیش او نمی‌روی.» 

گفت: «چیزی ندارم که مرا ببرد.» 

گُفتم: «اسب خوب باخحرجی کافی به‌تو می‌دهم» وفتی سوی وی می‌رویو 
ستایش او گفته باشی ا گر دیدارش نصیبت شد به آرزو رسیده‌ای.» 

گفت: «به‌حدا ای امیر کمان ند ارم که چندان دور رفتی» آنچه را گفتی بر ای 
من آماده کن» 

گوید: اسبی خوب برای وی خحواستم و گفتم: «بگیروم کوب خوی شکن» 

گفت: «اين یکی از دونیکوبست. آن دبگر کو ؟» 

سیصد درم برای اوخو استم و گفتم: «این‌خحرجی تو.» 

گفت: «ای امیر گمان دارم در کار حرجی کوتهی آوردی.» 

گفتم: «ا گر از اسراف چشم بپوشی نه» این بس است.» 

گفت: « کی‌دیده‌ای که بزر گان تمیم اسر اف کنند» حجه‌ رسد به کو جکتر انشان» 

گوید: اسب و خرجی را از من گکرفت. آنگاه ارجوزه‌ای ساخت نه‌چندان 
دراز و برای من‌خواند و یاد وستایش مرا از آن بینداعت که مردی سر کش بود. 


2۳۸۰ ترجمة تادیخ طبری 


بدو گفتم :« کاری‌نکردی.» 
گفت: «رجکو نه؟» 
گفتم: «پیش خلیفه‌می‌روی و ستایش امیر خویش نمی‌گویی؟» 

گفت: «ای امیر خو استه‌ای بامن خحدعه کنی‌امامراعدعه گردیده‌ای و این 
مثل را برای این مورد آورده‌اند که هر که گورخر را بکاید گاینده‌ای راگاده‌باشد.» 
به خدا به‌حرمت من نبود که مرا براسب خحوب خویش برنشاندی و مال خحسویش 
را که هر کس قصد آن می کرد خحدا چانه اش را پابین می‌نهاد» به‌من بخشیدی بلکه 
برای آنکه ترا در شعر خحویش یادکنم و ترا به‌نزد خلیفه ستایشکنم» این را فهم 
کن.» 

کفتم: «راست گفتی.» 

گفت: «ا کنون که آنچه را که به‌خاطر داری وانمودی» پس ترا یاد کرده‌ام و 
ستایش تو گفته ام.» 

گفتم: آنچه را گفته‌ای برای‌من بخوان» که برای من خواند و گفتم: نکو 
گفته ای» 

گوید: آنگاه با من بدرودگفت و برفت و به شام رسید» معلوم شلد مأمون در 
سلغوس بود. 

گوید: برای‌من نقل کردو گفت: «در آنائنا که‌درنبرد گاه قره‌بر اسب‌خویش بودم 
و حامه‌های کوتاهم را به‌ان داشتم و قصد اردو گاه داشتم بک ی کهنسال را دیدم بر 
استری خوب که شتابان می‌رفت و بدو نمی‌شد رسید. 

گوید: بامن روبروشد.من ارجوزءة خحویش را همی خواندم» باصدای بلند و 
زبان‌گشاده به‌من گفت: «سلام برشما باد» 

گفتم: برشما نیز سلام باد بارحمت و بر کات خدای.» 

گفت: «ا گر می‌خواهی تو قف کن.» 
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گوید: بوی عبیر و مشك از او برعاست» گفت: «اصلت جیست»؟ 

گفتم:«یکی از مضرع.» 

گفت: «مانیز از مضریم» 

سپس گفت: «بعد جی؟» 

گفتم: «یکی از بنی تمیم .) 

گفت: «پس از تمیمآ) 

گفتم: «از بنی سعد.» 

گفت: «به برای چه به‌این‌ولایت آمده‌ای؟» 

گفتم: «آ هنک این‌شاه دارم که کسیر ابخشنده‌تر و بلندنظر تر از او نشنیده‌ام.» 

گفت: «باچه چیز به‌نزد او می‌روی؟» 

گفتم: «شعری‌نکو که بردهانها حوش باشدوراویان‌روایت آن‌کنند ودر گوش 
مستمعان شیرین نماید.» 

گفت:«بر ای من بخوان.» 

گوید: خشم آوردم و گفتم: «ای ر کيك به‌توگفتم که آهنگث خلیفه دارم با 
شعری که گفته‌ام و ستایشی که پرداخته‌ام» به‌من می‌گویی برای من بخواذا» 

گوید: به‌عدا آنرا نشنیده گرفت و تحمل کرد و پاسخ آن را نداد. 

گفت: «ازوی چه‌چیزامیدداری؟» 

گفتم: «اگر چنان باشد که دربارة وی به‌من‌گفته‌اند هزاردینار.» 

گفت: «من | گرشعرترا نکو دیدم وسخن راشیرین» هزار دینار به‌تو می‌دهم 
و زحمت و طول رفت و آمد را از تو بر می‌دارم» کی به حیلفه تو انی رسید که میان 
تر و او ده‌هز ار نیزه‌دار و تبردار هست؟» 

گفتم: «خحدای شاهد من باشد چنین می کنی؟» 

گفت: «بله» خدای شاهد تو باشد که چنین می کنم» 
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گفتم: «اینك مال همراه داری!» 

گفت: «اينك استرمن که بهتر از هزار دینار است؛ و برای تسو از پشت آن 
پیاده می‌شوم.» 

گوید: باز خشمگین شدم و تند خویی و سبکخردی سعدیان برمن افتاد و 
گفتم: «اين استر مساوی این اسب‌نیست.» 

گفت: «از استر بگذر»خدای شاهد تو باشد که متعهدم که‌هم اکنون هزاردینار 
به تو بدهم.» 

گوید: پس شعر خویش را برای اوخواندم. 

«مأمون» ای صاحب نعمتهای شربف 

«وصاحب‌مرتبت والا 

«روسردار سباه انبوه 

«ارجوزه‌ای ظریفر امی‌خو اهی؟ 

«که از فقه ابوحنیفه ظریفتر باشد. 

«قسم به آنکه توخليفة اویی 

«هیچ ضعیفه‌ای در سرزمین ماستم ندیده 

«حرح امیرماسبك‌است 

«چیزی بجز مقرری نمی گیرد 

«گرگ و میش زيريك طاقك است 

«و دزد و بازرگان در يك قطیفه‌اند...» 

گوید:هنو زخواندن‌خحو یش رابه سر نبرده بودم که نزديك به‌ده‌هزارسوارافق را 
پر کردند» و می گفتند: «سلام برتوای امیرممنان بارحمت وبر کات‌خحدای» 

گو ید : لرزشی سخت مرابگرفت‌واو که مرا درابنحال بدید گفت: «برادرم 
نگران‌مباش.» 
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گفتم: «ای امیر مومنان خدایم به‌فدای تو کند لغتهای عرب را می‌شناسیآ» 

گفت: «قسم به‌دین خدای آری.» 

گفتم : کدامشان کاف‌رابه‌حای قاف آورده‌اند؟» 

گفت: «این‌را قوم‌حمیر است.» 

گفتم: «خدایش لعنت کند و کسی‌رانی ز که از این پس این کلمه را به کار برد 
لعنت کند!.» 

گوید: مأمون بخندید و مقصود مرا بدانست؛ به‌حادمی که پهلوی وی بسود 
روی کرد و گفت: «هرچه همراه تست به‌اوبده.» و او کیسه‌ای در آورد که سه‌هزار 
دینار در آن بود. 

گفت: «بگیر» سپس گفت: «سلام‌برتوباد.» و برفت و دیکر او را ندیدم. 

ابوسعید مخزومی دربارة مأمون‌گوید: 

«مکر ستار گان پاملك استوار مأمون 

«برای وی کاری ساعت؟ 

«وی را در دوعرصه طر سوس به‌جانهادند 

«جنانکه پدارش را در طوس به‌جا نهادند» 

علی بن عبیده ریحانی کو بد: 

«اشکها برای مأمون ناجیز است 

«جز بدین رضا نمی‌دهم 

« که از دیده‌ام خون بریزد.» 

علی بن صالح گوید: روزی مأمون به‌من گفت: «یکی از مردم شام‌رابرای‌من 
بجوی که امل ادب باشد و بامن همنشین شود و برایم سخن کند» 
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خد! باشد اگر از سی سال پیش شعری‌گفته باشد مکر دربارة زهد باعتاب يك 
دو سب ۰ 
گفت؛ «ای ابواسحاق معزو لش کن؛ من کسی را که‌هزل‌حویش را با بیزاری 
از اسلام آغاز می‌کند بر گردن مسلما نان نمی کمارم.» 
آنگاه کفت: «بنو شانیدش.» 
گوید: جام شرابی برای وی آوردند که بگرفت و سخت می‌لرزید گفت: 
«ای امیر مومنان هرگز آنرا نچشیدهام.» 
گفت: «شاید چیزدیگرمی‌خواهی آ» 
گفت: «ای امیرمومنان هر گز چیزی‌از این‌گونه نچشیده‌ام.» 
گفت: «رحرام است!» 
گفت: «آری» ای امیرمژمنان.» 
گفت: «برای توبهتر» به‌همین سبب نجات بافتی» برو» 
آنگاه گفت: «ای علوبه مکو از اسلام بیزار باشم بلکه بکو : 
«از آرزویی که‌از تودارم محروم بمانم ۳1 
«آنچه سخن چینان از من بنزد تو آورده‌اند 
«جنان باشد که گفته‌اند.» 
گوید: بامأمون دردمشق بودیم» روزی برنشست و آهنگ کوه برف داشت» 
به بر که بزر گی از بر که‌های بنی‌امیه کٌذشت که براطراف آن چهار سرو" بودو آب 
وارد آن می‌شد و برون می‌شد. مأمون آنجا را نکو بافت و بزماورد خواست ورطلی 
چند. از بنی امیه سخن آورد و تحقیرشان کرد و نکوهش کرد. علویه عود برگرفت 
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رکه از بس عزت و روت نابود شدند 

(رجر | از غم اشك نریزع۰» 

گوبد: مأمون غذا را به‌پای حویش زد و برخحاست و به‌علو به گفت: «ای پسر 
زن بد کاره؛ وقتی‌دیگر جز اين نبود که مولاهایت را یادکنی؟» 

گفت: «زریاب وابستةٌ شما بنزد مولاهای من با یکصدغلام برمی‌نشیند؛ اما 
من به‌نزد شما ازگرسنگی می‌میرم.» 

گوید: مأمون به‌وی حشم آورد) تاییست روز» سپس از او رضایت آورد. 

گوید: زریاب وابستهةً مهدی بود که‌به‌شام رفت؛ سپس بهمغرب رفت به‌نسزد 
بنی امیه که آنجا بودند. 

عمارة بن عقیل کُو بد: قصیده‌ای برای مأمون خواندم متضمن ستایش وی که 
یکصدبیت بود؛همینکه صدربیت راشرو ع می کردم اودنبالة آنراپیشازمن می گفت» 
جنانکه من آورده بودم. 

گفتمش: «به‌عدا ای امیرمومنان؛ هر گز کسی اين را ازمن نشنیده.» 

گفت: «مکر نشنیده‌ای که عمربن ابیر بیعه قصیده عویش را برای‌عبدالله‌بن 
عباس حواند که ضمن آن‌گوید: 

رفردا از خانةٌ همسایگان ما کناره می گیری..۰» 

و اين عباس گفت: 

«و پس فردا همان خانه دورتر است.» 

رو همچنانکه قصیده را می‌خو اند و ابن عباس دنبالةً هربیت را می گفت. 

آنگاه گفت: «من پسر اوهستم.» 

از ابومروان» کازربن مارون آورده‌اند که مأمون شعری گفت به‌اين مضمون: 

«ترا به‌جستجو فرستادم که‌نگاهی نصیب توشد 

رو از من غافل ماندی چندان که به‌توبد گمان شدم 
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«باد لدارمن آهسته سخن کردی و من دور بودم 

«ا یکاش می‌دانستم که نزدیکی توچه کاری‌ساخحت؟ 

«نشانی آشکار از او درچشمان تو می‌بینم 

«چشمانت‌از چشمان وی نکویی گرفته است.» 

ابومروان‌گوید: مأمون در گفتةٌ خویش در اين معنی بر گفتةٌ عباس‌بن احنف 
تکیه کرده و ابداع از اوست که‌گوید: 

«اکر دیدگان من از اوشوربخت باشد 

«چشمان فر ستاده‌ام نیکبخت 

«هروقت فرستاده‌ای که‌سوی وی رفته بیاید 

«عمدادیده به‌دیده او می‌افکنم 

«که نکوییهای وی در چهره‌اش نمودار است 

رکه دیدار دراو اثرنکو داشته است 

«ای فرستاده دیدهٌ مرا به‌عاریت گیر 

«وبا آن‌نظر کن» و باچشم من داوری کن.» 

ابو العتاهیه گُوید: روزی مأمون ارپی من فرستاد» او را دیدم سر به‌زیر افکنده 
و اندیشناك از نزديك شدن به‌او در آن حال که بود خود داری کردم.سربرداشت 
و بهمن نگریست و به‌دست خویش اشاره کرد که نزديك بیاء که نزديك شدم. آنگاه 
دير باز سر فرو افکنده بود» سپس سربسرداشت و گفت: «ای ابواسحاق» کار 
خاطرء ملالت است و نوجویی» به‌تنهایی انس می‌گیرد چنانکه به‌الفت انس‌می- 
کگیرد» 

گفتم: «آری ای امیر مو منان» و مرا دراین باب شعری هست.» 

گفت: «حیست1) 


گفتم: 
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«رحاطری که پراکنده است سامان‌نگیرد 

«مکر به‌انتقال از حالی‌به‌حالی.» 

ابو نزار نابینای‌شاعر گوید: علی‌بن‌جبله مرا گفت: «حمیدبن عبدا لحمیدرا گفتم: 
«ای ابوغانم امیرم منان را ستایشی گفته‌ام که هیچ کس ازمر دم‌زمین‌همانند آن نداند 
به نزد وی باد کن.» 

گفت: «برای من بخو ان.» 

گوید: برای‌وی‌خو اندم؛ گفت : «شهادت‌می‌دهم که‌راست‌می گویی. ستایش را 
گرفت و پیش مأمون برد که گفت: «ای ابوغانم پاسخ این روشن است ا گرخواهد 
او را ببخشيم و این را پاداش او کنیم ار خواهد شعر او را دربارة توودربارة 
ابودلف» قاسم‌بن‌عیسی.فر اهم آریما گر آ نچه در باره وی و تو گفته بهتر از آن‌باشد 
که به‌ستایش ما آمده به‌ پشتش تازیانه زنیم و دیربازش بداریم و اکر آنچه دربارة 
ما گفته بهتر باشد به‌هر بیت از ستایش وی هزار درمش بدهم و اکُر خو اهد ازاین 
بگذریم.» 

گفتم: «سرورمن» من و ابودلف که باشیم که ما را بهتر ازستایش توستایش 
گفته باشد.» 

گفت: «اين سخن به‌جواب این گفتار ارتباط ندارد» این را باوی بگوی.» 

علی بن جبله گو بد: حمیل به‌من گفت : «رای تو جیست1» 

گُفتم: «گذشتن از این را خوشتر دارم.» 

گوید: و چون به‌مأمون خبر دادگفت:او بهترداند.» 

حمید گو بد: به‌علی‌بن‌جبله گفتم: «به کدام شعر از ستایش‌تو درباره ابودلفو 
ستایش تو دربارةمن نظر دارد!» 

گفت: «به‌اين شعر که دربارة ابودلف گفته‌ام: 


رهمه دنا از صحر اشین و شهر نشین 
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«ابودلف است 

«و جون ابودلف برود 

«دنیا از پی وی برود.» 

و به‌اين شعر که دربارةٌ تو گفته‌ام: 

«ا گر حمید نبود 

«نه‌حرمتی درخوراعتنابود و نه‌نسبی 

«ای یگانةٌ عرب که عرب 

«از عزت وی عزت بافته است.» 

گو بد: حمید لختی‌بینديشيد. آنگاه گفت: «امیرممنان شعرترا نقادی کرد و 
یگفت تا ده‌هزار درم و مر کب وخلعت و خادمی به‌من دادند. این خبر به‌ابودلف 
رسید و مرا دو برابر داد و هیچ کس آن را ندانست تا این راء ای ابونزار برای 
تونقل کردم.» 

ابو نز ار گوید: پندارم که این بیت درباره ابودلف برای مأمون عقده شده 
بود که گو بد: 

«آب بخشش از پشت آدم سر ازیر شد 

«و خدا آن را در پشت قاسم‌نهاد.» 

سلیمان‌بن‌رزین خحزاعی برادر زادهٌ دعبل گوید: فرزدق مأمون را هجا کرد 
و کَفت: 

«مأمون بامن چنان می کند که باعاجز کنند 

«مکر دیروز سرمحمد را ندیده. 

«بر سر حلیفکان حادئه می‌بارد 

«چونان که از کوهها برارتفاعات می‌بارد 

«بر کناره‌های هر مرتفعی می‌رسد 


«چندان که ارتفا ع صعب العبور را هموار می کند 

«انتعامجو بان بیدار ند 

«از ماربزرگ حذر کن.» 

گوید: به‌مآمون‌گفتند دعبل‌تر اهجا کرد. 

گفت: «او ابوعباد را هجا می کند مرا هجا نمی کند.»می‌خواست ابوعباد را 


گوید: وجنان بود که هروقت ابوعباد به‌نزد مأمون می‌رفت غالباً مأمون می- 

خندید و می گفت: «دعبل‌دربارٌ‌توچه‌منظور دارد آنجا که گوید: 

«گویی اواز دیر هرقل" گربخته 

رو دورافتاده‌ای است که زنجیر قیدها را می کشد.» 

گو ید: وجتان‌بود هروقت‌ابراهیم‌بن شکله به‌نزد مأمون‌می‌رفت بدومی گفت: 

«دعبل سخت به‌دزردت آورده در آن شعر که کو بد: 

«ا گر ابراهیم درکار آوازه خوانی ماهر بود 

«ازپبی وی درخور مخاری است 

«و ازپی مخارق‌درخور زلزل 

«و ازبی زلزل در خحورمارق 

رو هرگز نبوده و نخواهد بود 

رکه بد کاره‌ایآنرا از بد کاره‌ای‌نگیرد.» 

قاسم بن‌محمد طیفوری‌گوید: یزیدی ازتنگدستی خویش وقرضی که داشت» 
به نزد مأمون شکایت کرده گفت: «اين روزها چیز قابلی به نزد ما نپست که ار 
بدهیمت به‌وسیلةً آن به‌مقصود خویش برسی.» 

گفت: «ای امیرمومنان؛ کار بر من سخت شده و طلبکارانسم به‌زحمتم 


۱ - دیر هرقل, جایگاه مجانین بود. 
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انداخته‌اند.) 

گفت: «برای عویش راهی بجوی که به‌وسیلةً آن سودی‌به‌دست آوری.» 

گفت: «ترا همنشینان هست که مبانشان کس هست که | کر او را به‌هیجان آرم 
آنجه را می‌خواهم از او بدست می آرم» مرا در تدبیر آزاد گذار.» 

گفت: «هرچه به‌نظرت می‌رسدبگوی.» 

گفت: «وقتی حضور یافتند. ومن نیز حضور یافتم به‌فلان خادم بِکُویرقعة 
مرا بهتسوبرساند» وقتی آنرا خواندی به‌من پیام بده که در این وقت ورود تومیسر 
نیست. اما هر که را عوش داری برای خویشتن بر گزین.» 

گوید: وقتی ابومحمد خبر بافت که مأمون نشسته و همنشینانش براو فراهم 
آمده‌اند و به‌یفین دانست که از نوشیدنشان سرمست شده‌اند به‌درخانه رفت و 
ر قعه‌ای را که نوشته بود به آن خادم‌داد که آن‌را به‌مأمون رسانید که بخواند ومضمون 
آن حجنین بود: 

«ای بهترین برادران و باران من 

«اينكك طفیلی به‌نزد دراست 

«خبریافته که قوم‌بلذتی در ند 

« که هریابنده‌ای بدان آرزومند است 

(مرا یکی از خودتان‌کنید 

«یایکی از همگنان مرا به‌نزد من‌فر ستید.» 

کوید: مأمون آن را برای بعضی از آنها که حضور داشتند بخواند که گفتند: 
«روانیست این طفیلی دراین حال» در آید.» 

گوید: مأمون بدوپیام داد که دراین وقت ورود تومیسر نیست» هر که را 
خوش داری بر گزین که باوی‌همنشینی کنی۰» 

گفت: «کسی را جز عبدالله بن‌طاهر برای خویشتن بر نمی‌گزبنم.» 
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مأمون به‌عبا. لله بن‌طاهر گفت: «انتخاب وی برتوافتاد؛» به‌نزد وی برو.» 

گفت: «ای امیرم‌منان انساز طفیلی باشم ا» 

گفت: «ابومحمد را ازدوچیز رد نمی‌توان کرد ا گرخوش داری برو و گرنه 
از حو یشتن قدبه‌بده.» 

گفت: «ای امیرمومنان ده‌هز ار درم پیش من دارد.» 

گفت: «گمان ندارم به این مقدار از تو و همنشینی تو دست‌بدارد.» 

گوبد: و همچنان ده ده می‌افزود و مأمون می گفت: «به‌اين معدار برای وی 
رضصا نمی‌دهم.) تا به‌صدهر ار ر سید. 

کو ید: مأمون گفت: «زودتر به‌او بده.» 

گوبد: حوالهٌ آن را برای وی به‌نمایندهٌ حویش نوشت و یکی را همراه وی 
فرستاد. مأمون بدو پیغام داد: «دراین حال کرفتن این برای تو از همنشینی وی در 
این‌حال که هست بهتر است و سودمندتر ۰» 

صالح‌بن ر شید کُوید: به نز د مأمون و ارد شدم دوست از حسین بن‌ضحا لك بامن 
بود» گفتم: «ای امیرمومنان خوشر دارم که دو بیت آزمن بشنوی.» 

گفت: «بخوان.» 

راوی‌گوید: پس صالح برای وی چنین خواند: 

«ای امیرمو‌منان خحدا را ستايش می کنم 

رکه نصرت ترا به‌ماعطا کرد 

رکه تو به‌حقء خلیف‌رحمانی 

«که بزر گواری و دینداری را 

«بابکد بگر فر اهم آورده‌ای.» 

گوید: مأمون آنرا پسندید و گفت: «صالحء این دو بیت از کیست1» 


گفتم: «ای‌امیرم‌منان» از بندة توحسین‌بن‌ضحالك.» 
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گفت:«نکو گفته.» 

گفتم : «ای امیرممنان» شعری دارد که از این نکو تر است۰؟ 

گفت: «چیست؟) 

گو بد: این شعررا بر ای او خو اندم: 

«چرایکتای زیبابی» صفت یکتای خویش را 

«از من دريغ می‌دارد 

«درصورتی که من دلبستگی یکتارا 

«خاص وی کر ده‌ام. 

«خدا عبدالله را بهترین‌بندگان خویش‌دید 

«و او را شاهی داد که خدای بند کان را بهتر شناسد.) 

عمارةین‌عقیل گوید: عبدالله‌بنابی السمیط به‌من گفت: «دانسته‌ام که مأمون 
در بارة شعر بصیرت ندارد.» 

گفتم: «کی در مورد شعر از او داناتر است؟ به‌خدا چنان می‌شود که آغاز 
شعر را براو می‌خوانیم و آخر آن را رودتر از مامی کُو ید.» 

گفت: «من شعری براو خواندم که نکو گفته بو دم آما ندیدم که از آن به‌طرب 
اند.) 


گوید: گفتم: «شعری که خو اندیچه بود؟» 

گفت: «چنین خواندم: 

«امام هدایت مآمون, به کاردین مشغول مانده 

«و کسان‌به‌دنیا مشغو لند.» 

گوید: گفتم :«به عدا کاری نساخته‌ای» مکر بیشتر از این است که او را پیرزنی 
کرده‌ای در محراب خویش که سبحةّ حویشتن را به‌دست دارد» اگر او از کار دنا 
که بر آن تسلط دارد مشغول باشد پس کی‌به کاردنیا می‌پردازد؟ چرا در بارة اوچنان 
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نگفتی که عمویت جریر دربارة عبدا لعزیزبن و لیدگوید: 

«نه نصیب خویش را از دنیا تباه می کند 

رو نه‌لوازم دنیا وی را از دین مشغول‌می‌دارد.» 

گفت: «اکنون بدانستم که خطا کرده‌ام.» 

از محمدبن‌ابر اهیم سباری آورده‌اند که: وقتی عتابی در مدینة‌السلام به نزد 
مأمون رسید بدو اجازهٌ ورود داد که به نزد وی در آمد به وقتی که اسحاق‌بن- 
ابراهیم موصلی نیز که پیری‌گرانمایه بود؛ به نزد وی بود. به مأمون سلام‌گفت؛ که 
سلام وی را پاسخ گفت و اورانزديك کرد و پیش خواند تابدونزديك شد و دستش را 
ببوسید آنگاه دستور نشستنش داد که بنشست و روی بدو کرد و از حالش پرسیدن 
گرفت واو با زبانی گشاده جواب همی داد مأمون این را جالب‌دید وبا وی‌طیبت- 
گفتن ومزاح کردن‌گرفت. پیر پنداشت که مأمون وی را سبك گرفته و گفت: «ای 
امیرمومنان» پیش از موانست مماشاتی بابد.» 

گوبد: کلمه مماشات! برای مأمون مشته مازد. به اسحاق‌بن ابر اهیم نگر یست 
وسپس گفت: «بله» ای غلام هزار دینار بیار.» که بب‌اوردند وپیش عتابی ریسختند» 
آنگاه به گفتگو پرداختند اسحاقبنبراهیم با چشم اشاره‌ای به مأمون کرد 
آنگاه بنا کرد عتابی به هرچه می‌پرداعت با چیزی ببشتر از آن به معارضهً وی 
می‌شتافت که شگفتی زده شد. آنگاه عتابی گفت: «ای امیرمو‌منان» اجازه می‌دهی از 
این پیر پر سش کنم!» 

گفت: «آریاز اوبرسش کن.» 

گفت: «ای پبر کیستی ونامت‌جیست؟» 

گفت: «از مردمم ونامم کل‌بصل۲ است.» 

اه قح ایتای کهان کلاش نمی زاس () 


۲- در ایحا گوینده به تقلید از کلمه کلتوم به فرض تفکیكت,بازی کلمه آودده و معادل 
آن‌ کل صل دا ساخته است.م 


و وس 
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گفت: «دنست معروف است اما نام شناخته نیست که کل بصل جزو نامها 
نیست۰» 

اسحاق بد و گفت: «چه کم انصافی! مگر کل وم (کلثوم)جزونامها نیستبصل 
(پیاز) که از وم(سیر) خوشتر است.» 

عتابی گفت: «ححد | خوب کرده به حجت گویی چه ماهری| ای امیرمو منان 
هر گز همانند این پیرندیده‌ام» اجازه می‌دهی جابزه‌ای را که امیرم‌منان به من‌داد به 
اودهم که به حدا به من غلبه بافت.» 

مآمون گفت: « این از آن تو باشد » برای وی نیز همانند آن را دستور 
می‌دهیم ۰) 

اسحاق گفت: «ا کنون که بدین‌مقر شدی دربارء من حدس بزن تابیابی.» 

گفت: «به خدا پندارم همان پیری که خبر وی از عراق به ما می‌ر سد و به نام 
ابن‌موصلی شهره است.» 

گفت: «من همانم که پند اشتی۰» 

گو بد: عتا بی بدو پرداعت وخو شامد وسلام گفت» و چون کفتگو در میانشان 
درازشد.ءآمون گفت: «ا کنون که پرصلح ودوستی اتفاق کردید بر یزیدو به‌همنشینی 
پروید ۰» 

گوید: پس عتابی به منزل اسحاق رفت وبه نزد وی اقامت‌گرفت. 

عمارةین عقیل گوید: يك‌روز که به نزومأمون‌می‌نوشیدم» به‌من گفت:«ای‌بدوی 
چه زر نگی؟» 

گوید: غمین شدم و گفتم: «ای امیرمومنان قضیه چیست؟» 

گفت: «جگو نه گفته‌ای: 
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«وقتی مفداة سبب بیداری مرا دید 

رکه شبح غم مرا رهانمی کرد 

«گفت: مال خویش را 

«چندان میان خو یشاو ندان زغیر خویشاوندان 

«پرا کندی که به‌نداری‌افتادی 

«ا کنون که جدابی گرفته‌ا ند 

رآن نیکی‌ها را که با آ نها کر ده‌ای‌بخواه 

«گفتم: ملامت بگذار که بسیار ملامتم کرده‌ای 

«که نه حاتم ونه‌هرم از لاغری نمردند.» 

به من کفت: «حو بشتن را به کجا انداخته‌ای» به همسنگی همرم‌بن‌سنان‌سرور 
عرب وحاتم‌طایی که چنان کردند و چنان کردند» و همچنان برتری آنها را بسرمن 
می‌ریخت. 

گوید: گفتم: «ای امیرمومنان» من از آنها بهترم که من مسلمانم و آنهاکافر 
بوده‌اند» من نیز یکی از مردم عر بم.» 

محمد بنز کریا فرغانی گوید: «مأمون به محمدبن‌جهم گفت: «سه بیت‌در بارة 
ستابش‌و هجا و رثا برای‌من‌بخوان و برای هربیت‌ولایتی خواهی داشت.» 

گوید: وی دربارة ستایش بیتی خواند به این مضمود: 

«اگر بخشنده‌ای‌از جان دریغ کند 

«اوجان خویش را می بخشد 

رو بخشبدن جان 

«و الاترین مرحلهةٌ بخشش است.» 

دربارة هجا نیز بیتی خواند به‌ايین مضمود: 

«دیدارشان زشت بود وچون بیارخود مشتاق 
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«از زشتی باطن دیدارشان نکوبی گرفت.» 

ودربارة رثا بیتی خواند به این مضمود: 

«خو استند فبر وی را از دشمن نهان دار ند 

«اما حوشبویی خاله فبر» قبررا وانمود.» 

حسین بن‌ضحاله گو بد: علو به به‌من کفت: «خبرت می‌دهم که بكث بار برمن 
چیسزی گذشت. که اگسر کرم مأمون نبود امیدی به بقای خسویش نداشتم ‏ ما 
را پیش ‌خوانده بود» وقتی نبیذ در او اثر کرد» گفت: «برایم آو از بخوانید.»مخارق 
از من پیشی گرفت وخواندن آهنگی را از ابن‌سریح با شعر جریر آغاز کرد به این 
مضمون: 

«وقتی دودیر را به یاد آوردم 

«صدای مرغان وزدن ناقوس 

«مرا بیخواب کرد 

«وچون کاروان در بردن ما تلاش می کرد 

«گفتم: یبرین ازدر فرادیس چه دور است.» 

گوید: نوبت به من رسید» وی فصد داشت سوی دمشق رود که آهنک مرز 
داشت» چنین خو اندم: 

«مرگ سوی دمشق کشانید 

«ودمشق برای مردمش شهر نبوده است.» 

گوبد: مأمون‌جام را به زمين زد و کُفت: «چه می کنی» لعنت خدای برتو 
باد.) 

آنگاه گفت: «علام سه‌هر اردرم به‌ مخارق‌بده.» دست مراگرفت ویر خر انید» 
چشمانش اشکبار بود وبه معتصم می گفت: «به خدا اين سفر آخر است. گمان‌ندارم 
دیگر عراق را ببینم.» 
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گوید: به خدا زقتی می‌رفت» چنانکه گفته بود آخرین دیدار وی از عراق 
بود. 


محمد بن‌هاز ون‌الر شید 


در این سال» با ابواسحاق» محمدبن‌هارزنالرشید» بیعت خحلافت کردند و 
ابن به روز پنجشنبه دوازده روز مانده از رجب سال دویست وهیجدهم بود. گویند: 
کسان بیم داشتند عباس‌بن مأمون در کار حلافت با وی منازعه کند ولی از این به 
سلامت ما ند ند. 

گویند: و قتی‌باابو اسحاق‌بیعت خلافت کردند» سپاهیان بشوریدند که‌عباس‌را 
می‌خو استند و وی را به عنوان خلافت خواندند. ابو اسحاق کس از پی‌عباس‌فرستاد 
و اورا احضار کرد که با ابواسحاق بیعت کرد» پس از آن عباس پیش سپاهیان رفت 
و گفت: «اين دوستی خنك چیست؟ من با عمویم بیعت کرده‌ام» وخلافت را بدو 
تسلیم کرده‌ام.» و سپاه آرام گرفت. 

در این سال معتصم یگفت تا آنچه را به دستور مأمون در طوانه بنیان کرده 
بو دند ویران کنندو آنچه‌سلاح و لوازم ودیگر چیزها آنجابود به مقداری که‌تو انست 
ببرد» و آنچه راکه نتوانست برد بسوخحعت» ودستور داد کسانی را که مأمون‌در آنجا 
سکو نتشان داده بود سوی ولایتشان روانه کنند. 

در این سال معتصم سوی بغداد باز گشت» عباس‌بن مأمون نیز با وی بود و 
چنانکه گویند روزشنبه هلال ماه رمضان به آنجا رسید. 

در این سال چنانکه گفته‌اند گروهی بسیار از مردم جبال از همدانو اصبهان 
وماسیذان ومهررگان کدل به دین خرمیان گرویدند و فراهم آمدند ودر ولایت همدان 


اردوزدند» معتصم سراههایی به مقابلةٌ آنها فرستاد» آخحرین سیاهی که سویشان 
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فرستاد» سپاهی بود که پا اسحای‌بن ابر اهیم روانه کرد و فرمان حبالرا بدوداد در 
شوال همین سال. ابراهیم درذی قعده سوی آنها رفت ونامةٌ وی دربارةٌ فتح به‌روز 
ترویه خوانده شد. در ولابت همدان شصت‌هز ار کس کشته شدو باقیمانده‌شان به‌دیار 
روم گر یختند. 

در این سال صالح‌ین‌عباس سالار حج شد. مردم مکه به روز جمعه قربان 
کردند ومردم بغداد به‌روز شنبه. 


آنگاه سال دویست و نوزدهم در آمد. 


سخن از خبرحادثانی که 
به سال دو بست و نوزدهم بود 

از جمله آن بود که محمدبن‌قاسم علوی طالبی در طالقان خراسان قیام کرد 
وسوی شخص مورد رضا از خاندان محمد» صلی | لله علیه و سلم» دعوت می کرد» در 
آنجا مردم بسیار براوف راهم آمدند ومیان وی وسرداران عبدالله بن‌طاهر درناحية 
طالقان و کومهای آن نبردها بود که محمد ویارانش هزیمت شدند» ژ اوبه آهنگک 
فرار به یکی از ولابتهای خر اسان که مردمش بدونامه نوشته بودند روان شد وجون 
به نسا رسید پدر یکی ازهمراهان وی آنجا بود. آن مرد نسائی که با وی بود» پیش 
پدر خویش رفت که بدوسلام گوید وچون پدر خویش را بدید خبر از اوپرسید که 
کار محمد ویاران را بدوخبر داد و اينکه آهنگ فلان ولایت دارند. پدر آن مرد 
بنزد عامل نسا رفت و کار محمد بنقاسم را بدوخبر داد گو بند که عامل ده‌هزاردرم 
برای اومعین کرد که قاسم را بدوبنماید وچون اورا بنمود عامل برفت ومحمدین- 
فاسم را بکگرفت وبه‌بند کرد و بنزد عبدالله بن‌طاهر فرستاد. عبدالله بن‌طاهر نیز وی 
را سوی معتصم فرستاد که روز دوشنبه چهارده روز رفته از ماه ربیع‌الاخر به نزد 
زی رسید وچنانکه گویند درسامرا به نرد مسرور خادم کبیر به زندان‌شد» درزندانی 
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تنگک که به مقدار سه‌ذراع در دوذراع بود که سه روز آنجا بود» صیس‌او را به‌جایی 
کشاده‌تر از آن بردند وغذا برای اومعین کردند و کُروهی رابدو کماشتند که‌حفا ظتش 
کنند. اما چون شب فطر رسید ومردم به عید وتهنیت کویی مشغول‌شد ندبر ای‌بروند 
شدن تدبیر کرد. 

گویند: محمد شبانه از زندان‌گریخت. از روزنی که بالای اطاق بود ونور 
از آن به درون می‌شد طنابی برای‌وی آوبختند. صبحگاهان که غذای برای‌ناشتابردند 
اورا نیافتند. 

گویند: برای کسی که اورا بنماید بکصدهزار معين شد واين را بانگ‌زدند 
اما خبری از اوبه دست نیامد. 

در این سال» اسحاق‌بنابر اهیم از جبل به بغداد آمد به روز یسك شنبه يازده 
روز رفته ازجمادی‌الاو لی. اسیر ان وامان یافتگان حرمیان نیز به همراه وی بودند. 
کُو بند که اسحاق‌بن ابر اهیم در بیکاری که با آنهاداشته بوده» بیرون از زنانو کودکان 
نزديك یکصدهزار کس را کشته بود. 

در این‌سال؛ در ماه جمادی‌الا خر »معتصم»عجیف بن‌عنبسه را برای پیکار فوم 
زط فرستاد که در راه بصره تباهی کرده بودند وراه را بریده بودند وغلات را از 
خرمن‌ها به کسکر ودیگر جاهای مجاور آن از ولایت بصره برده بسودند و راه را 
ناامن کرده بودند.درهريك از مرا کز بربد اسبان نهاده شد که با خبرها بتازند وچنان 
بود که خبر از نزد عجیف برون می‌شد وهماد روز به نزد معتصم مسی‌رسید. آنکه 
از جانب معتصم عهده‌دار مخار جح عجیف بود؛ محمدبن‌منصور بود و نیز ابراهیم‌ین 
بختری. 

راوی‌گوید: وقتی عجیف به واسط رسید» در دهکده‌ای زیر واسط به نام 
صافیه یا پنجهز ار کس اردوزد» خودعجیف سوی نهری رفت که از دجله می آمد به 
نام بردوداء وهمچنان آنجا ببود تا آن را بست. 
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گویند: عجیف در دمکده‌ای زیرو اسطبه‌نام نجیدا اردوزدوهارون‌بن نعیم‌بن- 
وضاح سردار خراسانی را با پنجهزار کس به محلی فرستاد» به نام‌صافیه. وعجیف 
با پنجهز ار کس سوی بردودارفت و آنجا ببود تا نهررا بست وجند نهردبکر را که 
از آن آمد و شد می کر دند نیز بست وحریفان را ازهر سوی محاصره کرد. از حجمله 
نهرها که عجیف بست نهری بود به نام عروس وچون راههایشان راگرفت با آنها 
پیکار کرد و پانصد کس از ایشان را اسیر گرفت و سیصد کس‌رادر نبرد بکشت» گردن 
اسیران را بزد وسرهمگیشان را به درمعتصم فرستاد» پس از آن عجیف پانزده روز 
در مقابل زطها ببود و بربسیار کس از آنها دست یافت» رئیس زطها مردی بود به 
نام محمد پسر عثمان. کاردار ومباشر پیکار سملق بود» چنانکه گویند عجیف‌ن‌ماه‌با 
آنها به پیکار بود. 

دراین سال صالح‌بن‌عباس سالار حج بود. 

آنگاه سال دوبست, بیستم‌در آمد. 


سخن از حادثاتی که 
به‌سال دو بست‌و بیستم بود 


از حمله آن بود که عجیف زطها را به بغداد آورد وی جنان مقهیورشان 
کرده بودکه از اوامان خو استند که امانشان داد و بنزد وی رفتند» به ماه ذی حجه 
سال دویست ونوزدهم. به شرط آنکه خونها و مالهاشان در امان باشد.شمارشان 
چنانکه گفته| ند بیست‌وهفتهزار کس بود که حنکاورانشان دو ازده هزار کس بودند. 
عجیف پیست و هفت هزار کس از آنهارا بشمار آورده بود از مرد وزن و کو دك 
آنگاه در کشتیهاشان نهاد و بیازردشان راوقتی به زعفرانیه رسید به هريك ازباران 
خویش‌دودینار جایزه‌داد ويك روز آنجا ببود. زطهارا در زورقهاشان‌به ترتیب‌نبرد 
آرایش داد که بوقها را نیز همراه داشتند تا به‌بغداد رسیدند به روزعاشورا به سال 
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دویست وششم. در آنوقت معتصم در شماسیه بود در زورقی به نام زو. زطها با 
آر ابش از مقابل وی گذشتند ودربوقها می‌دمیدند» آغازشان درققص بود و آخرشان 
در مقابل شماسیه» سه روز در کشتیهاشان ببودند» سپس آنها را به‌سمت شرقی‌عبور 
دادند و به بشربن سمیدع تسلیمشان کر دند که آنها را به‌عانقین‌برد آ نگاه‌به‌مرزشان 
بردند به عین زربه که رومیان به آنها حمله بردند و نابودشان کردند که یکی از آنها 
جان تبرد. 

شاعر زط شعری دارد به این‌مضمون: 

«ای اهل بغداد بمیرید 

«که از شوق خرمای برنی وشهر یز 

«عشمتان‌پاینده باد. 

رما بودیم که شما راآشکارا زدیم 

«نعمتهای پیشین‌خدای را سپاس نداشتید 

«و بخششهای وی را حرمت نکردید 

«از بنده‌ای از ابنای دولت خویش 

راز بازمان وبلج وتوز 

«روشناس وافشین وفر جح 

«یاری بجو بید. 

رآ نها که به دیبا وطلا آر استه‌اند 

«وجامةٌ منقش چینی به تن‌می کنند 

روتازبانهُ چرمین به کمرها آویخته دارند 

«و بنی‌بهله وفرزندان فیروز 

کله‌هاشان را با شمشیر های هنتدی 
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«می‌شکافند. 

«وقتی درجایگاه ما فصد ما کنید 

«حذ رکنید که شکار مامی‌شوید. 

«اعتراف کنید که پیکار زط 

«جون خور دن‌ترید آسان نیست. 

«ما جنک آزموده‌ایم وچنانتان بکو بیم 

« که صاحب تخت زبون‌شود. 

«در عید قربان وفطر ونوروز 

«برخرما بگریید که خدا 

«جشمانتان را بگرباند.» 

در این سال معتصم افشین» حیدر پسر کاوس را ولابتدار جبال کرد واو 
را برای پیکار بابك روانه کرد» و اين به روز پنجشنبه بود» دوروز رفته از جمادی- 
الا خر وی در نماز گاه بغداد اردوزد» سپس سوی برزند روان شد. 
سخی از کار با باك ۱ 
و قبام وی 

گویند که قیامبا بك‌به‌سال دویست ویکم بود.دهکده‌و شهروی‌بدبود سیاههای 
سلطان‌را هزیمت کرد و گروهی از سرداران وی را بکشت. وقتی کار به‌معتصم رسید 
ابو سعید محمدین‌بوسف را به‌اردبیل فرستاد و دستور داد قلعه‌های مابین زنجان و 
اردبیلرا که‌با يك ویران کرده‌بودبسازد و برای‌حفاظت‌راه مردان در آنجاپاد گان‌نهد. 
ابو سعیدبر ای این ر و ان‌شد و قلعه‌هادی راکه با بك ویر ان کرده و‌دبنیاد 1 بابكك 
ضمن یکی از تاخعت و تازهای‌حویش يك‌دسته سوار فرستاد ویکی را به‌نام معاو یه 
سالارشان کرد»‌وی برون شد وبریکی از ناحیه‌ها هجوم برد و باز گشت این خبر به 
ابسوسعید محمدین‌یوسف رسید که کسان را فراهم آورد و برون شد و راه او 
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را گرفت وباوی نبردکرد و جمعی ازیاران وی را بکشت و جمعی را اسیر گرفت 
و آنچه را بهدست آورده بود پس گرفت. اين نخستین هزیمت یاران بابك بود . 
ابو سعید سرها را با اسیران به‌نزد المعتصم بالله فرستاد. 

هزیمت دیگر را محمدبن‌بیث کرد. و چنان بود که محمدین‌بعیث درقلعه‌ای 
استو ار بود از آن خویش به‌نام شاهی که ابن‌بعیث آن را از وجناء‌بن‌رواد گرفته بود 
که پهنای آن نزديك به‌دوفر سنکك بود. وی را درولابت آ ذر بیجان قلعه ای دیگر نیز 
بود به‌نام تبریز اما شامی استوارتر بود. ابن‌بعیث با بايك به‌صلح بود. وقتی‌بابك 
دسته‌های خحویش را می‌فرستاد به‌نزد وی جا می‌گرفتند که ضیافت می کرد و نکویی 
می کرد چندان که باوی انس گرفتند و برای آنها عادت شد. 

پس از آن جنان شد که بابك یکی از باران خویش را به‌نام عصمه که از 
اسپهبدان‌وی‌بو دبادسته ای‌فر ستاد که به نزدابن بعیث جا گرفت» ابن بعیث به‌عادت‌جاری 
گوسفند و بايستهٌ ضیافت برای وی فرستاد وبه‌عصمه پیام داد که با خواص وسران 
باران خویش به‌نزد وی بالا رود که برفت » ابن بعیث غذاشان داد و بنوشانید تا 
مستشان کرد آنگاه به‌عصمه تاخت و او را به‌بند کرد و کسانی از باران وی را که 
همراهش بودند بکشت و بدو گفت که باران خویش را يكايك به‌نام بخواند» مرد 
را به‌نام می‌خو انددند که بالا می‌رفت و می‌گفت تاگردنش را بسزنند» تا وقتی که این 
را بدا نستند وفر اری‌شد‌ند. 

ابین بعیث عصمه را به‌نزد معتصم فرستاد. بعیث پدرمحمد» اوباشی از 
اوباشان ابی دواد بود. معتصم ازعصمه دربارةٌ ولایت بابك پرسش کرد. که راههای 
آنجا وترتیب نبرد درآن را باوی بگفت. پس از آن عصمه همچنان تسا به‌روز گار 
وائق به‌ز ندان بود. 

وقتی افشین به برزند رسید قلعه‌های ما بين برزند و اردبیل را مرمت کرد و 
محمدبن بوسف را در محلی به‌نام حش جای داد که حندقی آنجا بکند. هیثم‌غنوی 
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را نیز که سرداری از مردم جزیره بود» در روستایی به‌نام ارشق نهاد که قلعه آنجا را 
مرمت کرد و خندقی اطراف آن بکند. علویه یکچشم راکه از سرداران ابنا بود دز 
قلعه‌ای مجاور اردبیل نهادبه‌نام‌قلعه نهر. و چنان‌شد که رمگذران و کاروانها از اردبیل 
برون می‌شدند و کس با آنها بود که بدرقه‌شان" می کرد تا به‌قلعةٌ نهر رسندء آنگاه 
صاحب قلعه نهر آنهارا بدرقه۱ می کرد تا به‌نزد هیثم‌غنوی» هیثم با کسی که از ناحیه 
وی آمده بود برون می‌شد تا اورا به‌سالارقلعة نهر تسلیم کندو کسانی‌را که‌اززجانب‌وی 
اردبیل می آمد ند بدرقه۱ کند. وقتی هیثم و سالار قلعةً نهر به‌نیمه راه می‌رسیدندء 
سالار قلعهةٌ نهر همراهان عویش را به‌هیثم تسلیم‌می کرد. هیثم نیزهمراهان خحویش 
را به‌سالار قلعةٌ نهر تسلیم می کرد و اين بااینان و آن با آنان روان می‌شدند» اسر 
یکیشان زودترازیار خویش به‌محل می‌رسید از آنجا نمی گذشت تا دیگری بیابدوهر 
کدام همراهان خویش را به‌یار خویش دهند که اين» سوی اردییل بدرقه‌شان" کند 
و آن» سوی اردو گاه افشین. آ نگاه‌هیئم‌غنوی‌همراهان خو یش رابه طرف‌پارانابو سعید 
بدرقه می کرد که برون شده بودند و در نیمه‌راه مانده بودند. ابوسعید و یارانش 
همراهان خودرا به‌دیثم تسلیم‌می کردفد؛ هیثم نیزهمراهان خویش را به‌یاران ابوسعید 
تسلیم می کرد که ابوسعید و یارانش بامردم کاروان سوی خش می‌رفتند و هیثم و 
یارانش با کسانی که در دستشان بودند سوی ارشق می‌رفتند تاروزبعد آنجا رسند و 
آنها را به‌علو به یکچشم ویارانش تسلیم کنند که آنها را به‌جایی که آهنگ آن داشتند 
برسانند. ابوسعید و همراهانش سوی خش و سپس سوی اردو گاه افشین می‌رفتند 
کاروانسالار افشین به نزد وی می آمد و مردم کاروان را ازوی می گرفت و آنها 
را به‌اردو گاه افشین‌میرسانید. کار بدین کو نه روان بود. وقتی یکی از جاسوسان به 
نزد ابوسعید یایکی ازپاد گانها راه می‌یافت وی را به‌نرد افشین می‌فر ستادند» افشین 
جاسوسان را نمی کشت و آنها را تازیانه نمی‌زد بلکه بخشش می کرد و جایزه 


۱- کلمة متن, از بدرقه فعلی ساخته به‌صورت یبدرق. (م) 
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می‌دادو از آنها می‌پرسید که بابك به آنهاچه‌می‌داده بود و آن را دو بر ابرمی کرد و به 
جاسوس می گفت: «جاسوس ما باش.» 

در ایسن سال نبردی میان بابك و افشین رخ داد» درارشق کهدر آن نبرد 
افشین از یاران بابك بسیار کس بکشت. به‌قولی بیش از هزار بابك سوی موقان 
گریخت سپس از آنجا سوی‌شهر خویش رفت که بذ نام داشت. 


سخن آزسسیو قوع نبرد 
میان بابك و اقشین 


گویند: سبب آن بو دکه معتصم همراه بغفای‌بزرگک مالی برای افشین فرستاد؛ 

برای مقرری سپاه و مخارح. بغا با آن مال به‌اردبیل رسید و چون در اردبیل فرود 
آمدء خبروی به‌بابك و یارانش رسید و آماده شدند که پیش از آنکه بغا به‌نزد افشین 
رسدراه‌وی رایبر ند.صا لح‌جاسوس پیش افشین‌رفت و بدوخبر داد که‌بغای بزرگ مالی 
آورده و بابك و بارانش آماده شده‌اند که‌راه وی را از آن پیش که به‌تورسد ببر ند. 
به‌قولی صالح به‌نزد ابو سعید رفت وابوسعید او رابه‌نزد افشین فرستاد بايك 

در چند جاکمین نهاد. افشین به‌ابوسعید نوشت که حیله کند و درستی خبر بابك 
را بداند. ابوسعید ناشناس با گروهی از یاران خویش برفت و آتش‌ها و سوختها را 
درجاهایی که صالح برایشان وصف کرده بود بدیدند. پس افشین به‌بغا نوش ت که 
دراردبیل بماندتارای او به نزدش رسد ابوسعید نیزدرستی خبر صالح را به‌افشین 
نوشت.افشین به‌صالح وعدهٌ خوب داد و باوی‌نکویی کرد آنگاه افشین به‌بغا نوشت 
که چنان و انماید که قصد حر کت دارد ومالر ابرشتران ببنددو آن را قطار! کندواز 
اردبیل روان شو دجنانکه گو یی آهنگک برزند دارد و جون به‌پاد گان نهر رسید یادر- 
حدود دوفرسنگ راه سبرد» قطار را نگهدارد تا آنها که همراه مالند به‌طرف برزند 


۱- کلمهٌ متن؛ بقطرها. اذقطار فعلی ساخته.(ع). 


۸۹۰۸ ترجمه‌تادیخ طبری 


عبور کنند و چون کاروان عبور کرد با مال به‌اردبیل باز گردد. 

بغاء چنان کرد کاروان‌برفت تا بر کنار نهرفرود آمدجاسوسان با يك‌سوی‌وی 
رفتند و بدوخبردادند که‌مال‌حمل شده و دیده‌اند که‌به‌نهررسیده. بغا بامال به‌اردییل 
باز کشت افشین درروزی که بابغا وعده کرده بوده‌هنگام پسین از برزند بر نشست. 
باغروب آفتاب به‌عش رسید و فرود آمد و بیرون خندق ابوسعید اردو زد وقتی 
صبح شدنهانی برنشست. طبلی نزد و پرچمی‌نیفراشت. بگفت تا پرچمها را بپیچند 
و کسان را بگفت که خاموش باشند و شتابان برفت. کاروانی که آنروز از نهر به 
جانب هیثم غنوی روان بود»حر کت کرد افشین نیز از خش به‌جانب هیثم روان 
شد که در راه بدو رسد اما هیثم نمی‌دانست و با کاروانیانی که همراه وی بودند 
حرکت کرد و آهنگ نهر داشت. 

بايك نیز با سوار و پیاده و سپاهیان حویش آرایش گرفت و از راه‌نهر روان 
شد» گمان داشت که مال به‌طرف او می‌آید. سالار نهر کسانی راکه درسمت وی 
بودند به‌طرف هیثم بدرقه می کردء سپاه بابك سوی وی می‌رفت و تردید نداشتند که 
مال با او است. سالار نهر با آنها نبرد کرد که وی را بکشتند» همراهان وی را نیز 
از سیاهی ورهگذر کشتند و مرچه را با آنها بود از اثاث و غیره گرفتند و بدانستند 
که مال از دسترسشان رفته است؛ پسرچم سالار نهر راگرفتند ولباس مسردم نهر و 
زره‌ها و نیم نیزه‌ها و خفتانهایشان را بر گرفتند و به‌تن کردند که شناخته نشو ندتاهیثم 
غنوی وهمراهان وی را نیز بگیرند. دراین وقت از برون شدن آفشین خبر نداشتند 
و بیامدند چنانکه گویی مردم قلعه نهر بودند و در غیرمحل سالار نهر توقف کردند. 
هیتم پیامد و در جای عویش توقف کرد و از آنچه دبد شکفتی کرد و پسر عموی 
خحویش را فرستاد و گفت: «سوی این منفور برو و بکُو برای چه توقف کرده‌ای؟» 

پسرعموی‌هیثم برفت‌وچون آن قوم را بدیدنزدیکشان‌شد و آنها را نشناخت» 
سوی هیتم باز کشت و گفت: «من این فوم را نمی‌شناسم.» 
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هیثم بدو گفت: «خدایت زبون کندچه‌ترسوییآ» وپنج سواراز جانب خویش 
فرستاد که چون برفتند و نزديك بابك رسیدند» دو کس از خرمیان برون شدند که 
پیش‌روی آ نهارفتند ومتعرضشان شدندو کفتند که آنهارا شناخته‌اند آن‌دوسو اربه‌تانعت 
پیش هیثم باز کُشتندو گفتند:«کافر»علویه ویاران وی را کشته و (خرمیان) پرچمها و 
بیر قهاشان‌را گر فته‌اند.»هیثم برای‌باز کشت‌حر کت کردو به‌نز دقافله ای که همر اه آورده 
بود رسید و بگفت تا بتازند و باز گردند که‌گرفته نشوند» وی و یارانش بماندند که 
آنها را اندكك اندكك راه می‌برد و اندکی متوقفشان می کرد که خرمیان را از کاروان 
مشغول بدارد و همانند عقبدارشان شد تا وقتی که‌کاروان به‌فلعه‌ای رسید که هیثم در 
آن می‌بود که قلعه ارشق بود و به‌یاران حوبش گفت: «کی ازشما به‌نزد امیر و به 
نزد ابوسعید می‌رود که خبرشان دهد و ده هزار درهم از آن وی باشد با يك اسب 
به‌جای اسبش؛ که ا کر اسیش تر کید همانند اسب خود را به‌جای آن بگیرد.» 

دو کس از ياران هیثم بر دو اسب خوب به تانعت برفتند» هیثم وارد قلعه 
شد. بابك با همراهان خویش برفت ومقابل قلعه فرود آمد» کرسی‌ای برای وی 
نهادند. بر بلندی‌ای روبه‌روی قلعه نشست و کس پیش هیثم فرستاد که قلعه را خالی 
کن و برو که من آنرا ویران کنم. اما هیثم نپذیرفت و با وی نبردکرد» ششصد 
پیاده وچهارصد سوار در قلعه با هیثم بودند وخندقی استوار داشتء؛پس باوی نبرد 
کرد. بابك با همراهان حویش بنشست و شراب پیش روی خحود نهاد که چنانکه 
عادت وی بود به‌وقت در گیری جنگ بنوشد. 

آن دوسوار در کمتر از يك فرسخی ارشق به‌افشین رسیدند» هماندم که آنها 
را از دور بدند به‌مقدمه‌دار عو پش گفت: «دوسو ارمی‌بینم که سخت می‌تاز ند.» آنگاه 
گفت: «طبل بزنید وپرچمها را برافرازید و سوی آن دو سوار بتازید»» یاران وی 
چنین کردند وشتابان برفتند» به آنها گفت: «به‌آن دو سواربانگ بزنید: آماده‌ايی 
آماده ایم.) 
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کسان به‌يك حر کت می‌تاختند و به‌هم می‌حسوردند تا به بايك رسیدند که 
نشسته بود و فرصت جابه‌جا شدن و برنشستن نیافت تا وفتی که سپاه و کسان بدو 
رسیدند و جنگ در گیرشد. ازپیادگان بابك هیچکس‌جان‌به‌درنبرد» وی با تنی چند 
بکر بخت و وارد موقان شد و بارانش از او پرا کنده شدند.افشین در آنجا بماند و 
شب را به‌سربرد» سپس سوی اردوگاه حویش در برزند باز گشت. 

بايك چند روزی درموقان بماند» آنگاه کس سوی «بذ» فرستاد که شبانگاه 
سیاهی بیامد که پیادگان بودند» با آنها ازمو قان حرکت کرد تا وارد بد شد. افشین 
همچنان در برزند اردو زده بود» یکی از روزها کاروانی که از خش سوی برزند 
می‌رفت بر بابك گذشت. یکی از جانبابو سعیدبه نام‌صالح آب کش! همراه کارو ان‌بود. 
اسیهبدبا يك‌به‌طرف‌ویر فت و کارو انرابگر فتو کارو ا نیاتر | بکشت‌وهر که را با صالح 
بود نیز بکشت»صالحبیپاپوش با کسانی‌جان بردءهمه کارو انیان کشته‌شد ند و کالایشان 
به‌غارت رفت. به‌سبب این کارو ان که از آب کش گرفته شده بود» درارودگاه افشین 
قحط افتاد از آن رو که‌کاروان آذوقه می‌برده بود. آفشین به‌فرمانروای مراغه نوشت 
و دستورداد که آذوقه حمل کند وشتاب کند که کسان به‌قحطی و گرسنگی افتاده‌اند. 
فرما ندارمر اغه کاروانی بزر کی سوی وی فر ستاد که آذو قه بارداشت و نز ديك هر ار 
گاو در آن بود به‌جز خران و اسبان وغیره» سپاهی نیز با کاروان بسودکه آن را 
بدرقه می کرد. سوی آنها نیز يك دسته از سپاه بابك آمد که سالارشان طرخان بود 
با آذین که کارو انراباهرچه در آن بودتا آخربه‌غارت‌دادند. مردم‌به‌مضیقه‌ای سخت 
دچارشدند. افشین به‌فرمانروای سیروان نوشت که خوردنی سوی وی حمل کند و 
او حوردنی بسیارسوی‌افشین‌حمل کرد و در آن سال به‌فریاد کسان رسید پخا نیز بامال 
و مردان به‌نزد وی رسید. 

در این سال معتصم سوی قاطول رفت و این در ذی‌قعده بود. 

۱۳ 


جلد سیزدهم ۵2۰۱ 


سخن از اینکه چر | 
معتصم سوی قاطول دفت؟ 

از ابوالوزیر» احمد بن خالد آورده‌اند که: معتصم به‌سال دو یست ونوزدهم 
مرا فررستاد و به‌من گفت: «ای احمد» در ناحیهٌ سامرا محلی را بسرای من بجوی که 
در آن شهری بنیان کنم که بیم دارم که اي حربیان به‌یکباربانگک زنند و غلامان مرا 
بکشند» می‌باید بالا دست آنها باشم و اگر از آنها بدگمان شدم از خشکی و آب 
سوی آنها آیم و ازمیانشان‌بردارم.» 

به من گفت: «یکصد هزار دیناربرگیر»» 

گوید: گفتم: «پنجهزاردینار برمی‌گیرم» اگرمحتاج بیشترشدم کس می‌فرستم 
و بیشترمی گیرم.» 

گفت: «خوب» و من‌به‌محل رفتم وسامرا را از نصرانیان صاحبان دیر به‌پانصد 
درم حریدم» محل بستان خاقانی را نیز به‌پنجهزار درهم خریدم چند محل دیکررا 
حریدم تا آنچه را می‌خواستم کامل کردم» آنگاه سرازیرشدم و چکهاا راپیش وی 
بردم که مصمم شد به‌سال دویست وبیستم آنجا رود. وقتی برفت و نزديك قاطول 
رسید در آنجا قبه‌ها و سر اپرده‌ها برای او زدند» کسان نیز خیمه‌ها زدند» همچنان 
پیش می‌رفت و قبه‌ها برای او می‌زدند تا به سال صد و بیست و دوم درسامره بنیان 
ٍ 

مسرورخادم کبیر گوید: معتصم از من پرسید: «وقتی رشید از اقامت بغداد 
ملول می‌شد کجا گردش‌می کرد؟» 

گوید: کفتمش: «درفاطول.» 

گوید: و چنان بود که رشید در آنجا شهری بنیان نهاده بودکه آثار وحصار 


۱- کلمهُ متن, صکاك, جمع صك.معرب چك که به معنی حواله است, ظاهراً دد اینجا 
به‌هعنی قبا له زمین آمده ۰(ع) 
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آن بپا است که وی نیزهمانند معتصم ازسپاه بیم داشت» وقتی مردم شام درشامبپا- 
خحاستند وعصیان آوردند رشید سوی رقه رفت و آنجا اقامت کرفت و شهر قاطول 
ناتمام ماند. 

وقتی معتصم سوی قاطول می‌رفت پسرخویش هارون را در بغداد جانشین 
کرو 

جعفربن محمد به‌من گفت: سبب رفتن معتصم به‌قاطول آن بودکه پیوسته 
غلامان تركه وی را یکی از پی‌دبگری درحومه‌ها کشته می‌بافتند» از آنرو که‌غلامان 
عجمانی خحشن بودند و درراهها و خیابانهای بغداد می‌تاختند و ابنا آنهارامی گرفتند 
و از اسبانشان به‌زیرمی کشيدند و بعضیشان را زخحمدار می کردند و بسا می شد که 
یکیشان از زخم تلف می‌شدند. 

گوید: تر کان به‌نزد معتصم ازاین» شکایت بردند و مسردمان از آنها آزار 
می‌دیدندد. می‌گفت: معتصم را دیده بود که به‌روزعید قربان یافطر سواره از نماز گاه 
باز می گشت» وقتی به‌چهار گوش حرشی رسید پیری را دید که به‌طرف او رفت و 
کُفت: «ایا بو اسحاق.» 

گوید: سپاهیان پیش دویدند که پیر را بسزنند» معتصم به‌آنها اشاره کرد و 
آنها را از وی بداشت. 

پیر بدو گفت: «خدا به‌سبب همسایگی پاداش خیرت ندهد چرا همسايةٌ ما 
شدی و این کافر ان را آوردی ومیان ما جای دادی و به‌سبب آنها کودکان ما رابی- 
پدر و زنانمان را بی‌شوهرکردی ومردانمان را به کشتن دادی.» ومعتصم این همه را 

گوید: آنگاه به‌عانةٌ حویش رفت وتا سال بعد درچنان روزی او را سواره 
ندیدند. وقتی‌سال بعد آمدمعتصم درچنان‌روزی برون‌شد ونماز عید رابا کسان بکرد؛ 
پس‌از آن به‌منزل حویش در بغداد نرفت؛ بلکه اسب خویش را رو به‌ن‌احية قاطول 
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کرد و از بغداد برون شد و به آنجا بازنگشت. 
در این سال معتصم بر فضل بن مروان خشم آورد و او را به ز ندان کرد. 
سخن از ابنکه چرا معتصم برفضل 
ان مرو ان‌خشم آورد و او دا بهز ندان کر د؟ 
وسبب بیوستگی وی به‌معتصم 
گویند: فضل بن مروان که یکی از مردم بردان بود به‌یکی از عاملان‌پیوسته 
بود که برای وی می‌نوشت که خطی خوش داشت. آنگاه به‌نزد دبیری رفت از آن 
معتصم به‌نام یحیی جرمقانی. فضل بن مروان پیش روی او خط می‌نوشت و چون 
جرمقانی بمرد فضل به‌جایش نشست. برای فضل» علی بن‌حسان انباری می نوشت. 
چنین بود تا معتصم به‌جایی رسید که رسید و فضل دییروی بود که با وی به‌اردو گاه 
مأمون رفت» سپس با وی به‌مصررفت و اموال مصر را به‌دست گرفت. آنگاه فضل 
پیش از در گذشت مأمون به‌بفداد آمد که دستورات معتصم را روان می کرد و از 
زبان اوهرچه می‌خو است‌می نوشت تاوقتی که‌معتصم باعنو آن‌خلیفه بیامد وفضل همه 
کارة (صاحب) خلافت شد. همةّ دیوانها و گنج مالها زیردست وی بود. وقتی ابو- 
اسحاق به بغداد آمد بنا کرد بدو دستور می‌دادکه نغمه‌ گر وعملةً طرب را عطا دهد 
اما فضل آن را روان نمی کرد که بر ابواسحاق گر ان شد. 
ابراهیم بن جهرویه به‌من گفت که ابراهیم معروف به‌هفتی! که دلقك بود 
معتصم برای وی دستورمالی داد و به‌فضل بن مروان دستورداد که آنرا به‌وی بدهد 
اما فضل آنچه را معتصم دستور داده بود بدو نداد. يك‌روز که هفتی به نزد معتصم 
بود» از آن پس که خانة وی دربغداد بنیان شده بود و برای وی در آن بستانسی 
کرده بودند» معتصم بپا خاست و دربستان مسی‌رفت که در آن می‌نگریست واقسام 
سبزه‌ها و کشته‌ها را می‌دید» هفتی نیز با او بود. هفتی از آن پیش که خحلافت به 


ات کلمه‌متن. 
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معتصم رسد با وی همنشین بوده‌بود وضمن‌طیبت‌ها که با وی می‌گفته بوداین بو که: 
«به‌عدا هر گزبه‌مقصود نمی‌رسی.» 

گوید: هفتی مردی میانه بالا و تنومند بود و معتصم مردی لاغر و سبك‌اندام» 
معتصم در رفتن از هفتی پیشی می گرفت و چون از او جلوتر می‌رفت و هفتی را با 
حویشتن نمی‌دید سوی اومی‌نگربست ومی گفت: «چراراه نمی آیبی» و او را به 
شتاب در رفتن می‌خواند که بدو برسد. وچون این‌کار ودستورمعتصم به‌هفتی مکرر 
شد. هفتی به‌طیبت بدو گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد پنداشتم با خلیفه‌ای 
همراه می‌روم و نمی‌دانستم با پیکی به‌راه می‌روم» به‌عدا هر گز به‌مقصودنمی‌رسی» 

معتصم از گفتة او بخندید و گفت: «وای تو مگرمقصودی مانده که بدان 
نرسیده باشم» ازپس خلافت نیزچنین می گویی؟» 

هفتی بدو گفت: «مگرپنداری که اکنون به‌مقصود رسیده‌ای» از خلافت فقط 
اسمی از آن تو است. به‌عدا دستورت از دو گوشت آن طرفتر نمی‌رود. خلیفه»فضل 
این‌مروان است که دستورمی‌دهد و دستور وی در دم رو ان‌می‌شود.» 

معتصم بدو گفت: « کدام دستور من روان نشده؟6 

هفتی بدو گفت: «ازدوماه پیش برای من فلان و فلان مقدار دستور داده‌ای 
اما تا کنون از آنچه دستورداده‌ای حبه‌ای به‌من نداده‌اند.» 

گو ید: معتصم این را از فضل بن مروان در دل کرفت تا او راینداعت. 

به‌قو لی: وقتی نسبت به اومتغیرشد نخستین چیزی که در کاروی پدید آورد 
این‌بود که احمد بن‌عمارخراسانی را به‌نظارت مخارج خاص گماشت و نصربن- 
منصور را به‌نظارت خحراج وهمة کارها گماشت و بدین گونه ببود. محمد بن - 
عبدالملك زبات آنجه را پدرش برای مأمون به عهده داشته بود» انجام می‌داد بعنی 
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سایبانها و سراپرده‌ها و لو ازم جمازگان را تهیه می کرد و بر آن‌می‌نوشت: «ازجمله 
جیزها که به‌دستان محمد بن‌عبد | لملك صورت گرفت» وی وقتی درحائه حضور 
می‌باقت روپوشی سیاه می‌پوشید وشمشیری با حمایل می آویخت. فضل‌بن‌مروان 
بدو کفت: «توفقط يك بازرگانی» ترا با جامةهٌ سیاه وشمشیر جکار؟» محمد این را 
ترك کرد وچون ترك کرد فضل او را وادار کرد به‌دلیل‌بن پعقوب‌نصرانی حساب 
بدهد. دلیل درکار وی نکوبی کرد ومایةٌ زحست او نشدء محمد هدیه‌هایی بدوعرضه 
کرد اما دلیل چیزی از او نپذیرفت . 

و قتی‌سال‌دویست و نوردهم رسید» و به‌قولی پیسدم که این به‌نزد ما نادرست 
است.معتصم به آهنگگ قاطول برون شد که و می‌حواست در سامرا بنیان کند» 
اما طغیان دجله وی رامنصرف کرد که نتوانست رفت» سوی بخداد باز گشت و به 
شماسیه رفت» پس از آن باردیگر برون شد وچون به‌قاطول رسید» برفضل بن‌مروان 
ومردم‌خاندان وی‌خشم آورد» درماه صفر »ودستورشان‌داد که آنچه را به دستشان بود 
صورت دهند» ففل را که‌موردخثم بود بحساب کشیدند وچون از حساب فراغت 
یافت وی را دربارة آن به کفتگو نکشید وبگفت تا وی را بدار ند و به‌عانه اش ببرند 
که به‌بغداد بود درخیابان میدان. باران وی‌را نیزبسداشت و محمد بن عبدالملك. 
زیات را به‌جایش نهاد که دلیل را بداشت و فضل را به دمکده‌ای در راه موصل به 
نام سن تبعید کرد که همچنان آنجا ببود محمدین عبدا لملك وزیر شد و بیشتر بنیانها 
که معتصم در سامرا کرد درجانب شرقی و غربی به دست او شد و همچنان درمقام 
حویش ببود تا متو کل به خلافت رسید و محمدبنعبدالملك را بکشت. 

گویند: وفتی معتصم فضل بن مروان را به‌وزارت کرفت در دل معتصم جابی 
یافت که کس طمع دیدار وی را نداشت چه رسد به اینکه با وی‌تعرض کند. يا به 

امر و نهی و اراد وی اعتر اض! کند.وضع ومقام وی چنین بود تا و قتی که به‌اتکای 
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تقرب و حرمت با بعضی دستورهای معتصم مخالفت می کرد و مالهایی را که برای 
کارهای مهم وی مورد نیاز بود نمی داد. 

ازابن‌ایی دواد آورده‌اند که گوید: در مجلس معتصم حضور می‌یافتم. بارها شد 
که شنیدم به‌فضل بن مروان می‌گفت: «فلان و بهمان‌مقدار مال به‌نزدمن فرست.» 

فضل می گفت: «موجود نیست.» 

می‌گفت: «يك جوری فراهم کن.» 

می‌گفت: «چه جورفر اهم کنم کی این مقدار مال به‌من می‌دهد؟ پیش کی 
پیدا کنم ؟» 

گوید: و اين بر او ناگوار بود که ازچهره‌اش معلوم می‌شد. و چون این کار 
از فتضل مکرر شد روزی‌برنشستم و پیش وی رفتم و در خلوت به او گفتم: «ای آبو- 
العباس کسان‌میان من و توچیزها آورده‌اند که من‌خوش‌ندارم و تونیزخوش نداری. 
توکسی هستی که احلاقت" را شناخته‌ام کسانسی که میان من و توافتاده‌اند نیز آنرا 
شناخته‌اند» ا گر ترا دربارةٌ حقی تحريك کردند آنرا باطل شمارء به‌هرحال من از 
نیکخواهی تو و انجام آنچه حقاً نبت‌به‌توبرمن فرض است وانمی‌مانم» می‌بینمت 
که بارها به امیرمومنان پاسخهای درشت می‌گویی که او را به حشم مسی آودی و 
دلش را می آزاری. سلطان اين را ازپسر خویش نیز تحمل نمی کند» به‌خحصوص 
ا گرمکررشود و غلیظ شود. 

گفت: «ای ابوعبدالله مثلا" چه؟) 

گفتم: «بارها می‌شنو مش که به تو می‌گوید:وبه‌فلان مقدارمال نیاز داریم که 
درفلان طریق مصرف کنیم» و تومی گویی: «کی اين را به‌من‌می‌دهد؟» و این‌چیزی 
است که خلیفگان آن را تحمل نکنند. 

گفت: «و قتی‌جیزی از من می‌خواهد که موجود نیست» چکنم !» 


۱ و ۷۲-کلمه‌عتن. 
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گفتم : «چنین کن: بو : «ای امیرمو‌منان دراین کار تدبیری می کنم» وروزی 
چند بگذران تا مهیا شود و پاره‌ای از آنچه‌راخواسته به‌نزد وی بفرست و باقی را 
عفب بینداز.» 

گفت: «بله» چنین می کنم» ومطابق آنجه مشورت دادی‌رفتار می کنم.» 

گوید: به‌حدا گویی اورا به‌ندادن ترغیب کرده بودم» هروقت معتصم‌سخنی 
از آن گونه می گفت همان‌گو نه جواب می‌داد که او خوش نداشت. 

گوید: وچون این بسیارشد. روزی به‌نزد معتصم رفت که یسك دسته نر گس! 
تازه پیش وی بود» معتصم آنرا بر گرفت و بجنبانید وآنگاه گفت: «ای ابوالعباس 
حدایت زنده بدارد.» 

فضل دستهةٌ نر گس را به دست راست خویش بگرفت ومعتصم با دست‌چپ 
انگشترخویش را از انگشت وی برون کرد و آهسته بدو گفت: «انگشتر مرابده.» و 
ازدست او گرفت و در دست ابن عبدالملك نهاد. 

در این سال» صالح بن‌عباس سالارحج شد. 

آنگاه سال دویست وبیست ویکم در آمد. 
سجن اژ خسر حاداتی که 

به‌سال‌دو بستو بیستو بکم بو د 

ازجمله نبردی بودکه میان بابك و بغای بزرگ بود در جانب هشتاد سر که 

بغا هزیمت شد و اردو گاهش به‌غارت‌رفت. 


درهمین سال افشین با بابك نبرد کرد و آو را هزیمت کرد. 


۱- کلم متن: نرجس: معرب نر گس 
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سخن از خبر این 
فبرد و چگونگی آن 

گویند: بغای‌ کبیر با مالی که یاد آن کُذشت ومردانی کسه معتصم همراه وی 
برای افشین فرستاده بود؛ به‌نزدافشین رسید. مال برای مقرری سپاه و مخار ج‌افشین 
بود» افشین یاران خویش را مقرری داد و از پس نیروز! آماده شد و بغای کبیر را 
با سپاهی فرستادکه هشتادسر را دور بزند و در خندق محمد بن حمید جای گیرد و 
آنرا حفر کند و استوارکند و در آن بماند. 

بغاء سوی خندق محمد رفت و در آن جای گرفت» افشین از برزند حرکت 
کرد» ابوسعید نیز به آهنگ بابك ازحش حر کت کرد در محلی به‌ن‌ام دروذ به‌هم 
رسیدند. افشین در آنجا خندقی بکند و به دور آن دبواری ساخت و او با ابوسعید 
و همه داوطلبانی که سوی وی آمده بودند درخندق جای گرفت که میان وی و یذ 
شش میل فاصله بود. 

پس از آن بغا آماده‌شدو توشه‌بر گُرفت» و بی آنکه افشین‌نوشته‌باشدیادستوری 
داده باشد» هشتادسر را دور زد و وارد دهکده بذ شد و در میان آن جای گرفت و 
يك روز آنجا بماند آنگاه هزار کس را با علوفه‌ای که داشت روانه کرد.یکی از 
سپاههای بابك برفت و علوفه را به‌غارت داد و همه کسانی راکه با آن به‌نبرد 
برخحاستند بکشت و هر که را به‌دست آورد اسیر کرد. بعضی اسیران را بگرفت و 
د و کس از آنها را به‌جانب افشین فرستاد» به آنها گفت: «پیش افشین روید و آنچه 
رابرسریارتان آمده باوی بو بید.» 

آن دو کس نزديكافشین‌رسیدند» سالار کوهبانان" آنها را بدید و پرچم را 


(-کلمه متن. 
۲ کلمه متن: کوهیا نیه. 
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یجنبانید. مردم اردوگاه بانگ بر آوردند: «سلاح سلاح.» و برنشستند و آهنگ بذ 
کردند. اما آن دوکس که برهنه بودند» به آنها رسیدند. مقدمه‌دار آنها را بگرفت 
وپیش افشین برد که فضیةً خوبش را با وی بگفتند گفت: «بی آنکه دستوری داده 
باشم دست به کاری‌زد.» 

بغاهما نندهز یمت شده‌سوی‌خندق‌محمد بن حمید باز گشت و به افشین نوشت‌و این 
رابدوخبرداد و کمك‌خو است‌وخبرداد که سپاه درهم شکسته. افشین بر ادرخو یش‌فضل 
پسر کاووس و احمد بن خلیل و احمد بن جوشن و جناح يك چشم سکزی و سالار 
نگهبانان حسن بن سهل و یکی از دو برادر خویشاوند فضل‌بن سهل را سوی او 
فرستاد که‌هشتادسر را دورزدندومردمو ارد گاه‌از آ مدنشان‌حر سندشدند. آنگاه افشین به 
بغا نوشت و خبرداد که در روزی که نام برده بود سوی بابك هجوم می‌برد و به او 
دستورداده بودکه درهمان روز به‌بابك هجوم برد که از سر دو سوی با وی نبرد 
کرده باشند. 

افشین در آن روز به آهنگ بابك از دروذ در آمد. بغا نیز از حندق محمد 
این‌حمید در آمد و به‌طرف هشتادسربالارفت و بربلندی‌ای" پهلوی‌گور محمد بن- 
حمید ارود زد. بادی سرد وزیدن گرفت و بارانی سخت بارید و کسان از شدت 
سرما و شدت باد؛ صبر کر دن نتوانستند وبفا به‌ار دو گاه حویش نتاز کفت: 
افشین روز بعد به‌وقتی که بغابه‌اردو گاه خویش باز گشته بود با خرمیان نبرد کردو 
بابك را هزیمت کرد و اردو گاه وی را بگرفت با خیم بابك و زنی که همراه‌وی 
در اردو گاه بوده بود و در اردو گاه بابك جای گرفت. بغا روزبعد آماده شد و به 
طرف هشتادسربالا رفت و دید که سپاهی که درهشتادسر مقابل وی بوده بود سوی 
بابك باز گشته» بغا به محل آن رفت و مقداری خرده ریسز و قماش۲ به‌دست وی 
افتاد. آنگاه از هشتادسر به‌آهنگ بذ سر از بر شد به‌مردی و سلامی رسید که خفته 


۱- کلم متن «دعوه» که باحتمال قوی تحریف «ربوه» است. (م) 


۹۲۰ ترجم‌تادیخ طبری 


بودند داود سیاه که برمقدمةٌ وی بود آنها را بگرفت و از ایشان‌پررسش کرد گفتند: 
«در آن شب که بابك هزیمت شده بود فرستادةٌ وی بیامد و به آنها دستورداد در بد 
پیش وی روند. آن مردوغلام مست بوده‌بودند وخوایشان‌برده بود!۰»و خبری جز 
این نمی‌دانستند و این به‌هنگام نمازپسین بود؛ با به‌داودسیاه‌پیغام داد: «درمحلی 
هستیم که آن را می‌شناسیم یعنی همانجا که باراول در آن بوده‌ايم» اکنون وقت‌شب 
است وپیادگان خسته‌اند» کوهی محفوظ بجوی که کنجایش اردوی ما را داشته باشد 
که امشمان را در آن اردو ز یم»» داود سیاه به‌جستجو بر آمد» بریکی از کو مها بالا 
رفت و قلهةٌ آن را بجست و از بالا نگریست.پرچمهای افشین واردو گاه وی رابدید 
که همانند خیال۲ می‌نمود» گفت: «ابنجا محل ماست تا صبحگاهان وصبحدم سوی 
کافر سراز یر می‌شویم.انشاءا لله.» 

اما در آن شب ابر و سرما و باران و برف بسیار آمد وچون صبح شد از 
شدت سرما وبسیاری برف هیچکس توان نداشت که از کوه فرودآید و آب‌بر گیرد 
یا اسب خویش را آب دهد. از شدت تاریکی وابر گفتی درشب بودند. و چون 
روز سوم شد کسان به‌بغا 5فتند: «توشه‌ای که همراه داشتیم تمام شد و باران به 
زحمتمان افکند» به‌هرحال فرودآی که یاباز گردیم یاسوی‌این کافررویم.» 

به‌روزهای ابری بابك برافشین شبیخون برده بود و اردوی او را در هم 
ريخته بود و افشین ازمقابل وی به‌ارودگاه حویش باز گشته بود. 

بغا طبل زد و به آهنگ بذ سرازیرشد وقتی به دل دره رسید آسمان را دید 
که صاف بود و دنیا خوش بود» بجزس رکوهی که بر آن بوده بود. پس بغا یاران 
عویش را به ترتیب پهلوی راست و چب ومقدمه‌دار بیاراست و به‌آهنکگ بذ پیش 
رفت وتردید نداشت که افشین درمحل اردو گاه عویش است. برفت تا پهلوی 


۳۹ تعییرهتن! ذهب بهماالنوم. 


۲- کلمهُعتن. 
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کوه بذ رسید و میان وی و مشرف شدن برخانه‌های بذ بیش ازبالا رفتن نیم‌میل 
نمانده بود. 

برمقدمةٌ بغا جمعی بودند که غلام ابسن بعیث از آن جمله بسود و در بذ 
حویشاو ندی داشت. پیشتازان بابك به آنها رسیدند و یکیشان غلام را بشناخت و 
بدو گفت: «فلان؟» 

گفت: «کی هستی؟» 

کسی که از مردم خاندان وی همراه بود نام خویش را بگفت و گفت: «پیش 
یا تابا تو سخن کنم.» 

غلام نزديك وی رفت که بدو گفت: «بر گرد وبه‌ه رکه توجه‌داری یگو باز 
گردد که ما به‌افشین شبیخون زدیم و او سوی خندق خحویش هزیمت شد. ما برای 
مقابلاًٌ شما دوسپاه آماده کرده‌ايم با شتاب باز گرد» شاید جان ببری.» 

علام باز کشت و این را به این بعیث خبرداد ونام آن مسرد را با وی یگفت 
که ابن بعیث وی‌را بشناعت. ابن‌بعیث این را به‌بغا خبر داد. بغا تسوقف کرد و با 
باران حویش مشورت کرد. 

بعضیشان کفتند : «اين نادرست است. این خدعه است» جنین‌جیزی نیست.» 

یکی از کر هبانها! گفت: «اين قلاک وهی است که من آن رامی‌شناسم 
هر که برقلة کسوه رود» اردوی افشین را ببیند.»بغا وفضل‌بن کاوس وجمعی 
از آنها که نیرویی داشتند بالا رفتند و از بالا به آن محل نگریستند» اردوی افشین‌را 
ندید ند و بقّین کردند که رفته است. پس مشورت کردند وجنان دیدند که کسان در 
آغاز روز و از آن پیش که شب در آید باز گردند. 

بغا به داودسیاه دستور باز کشت داد. داود پیش افتاد و با شتاب‌برفت. از بیم 

تنگه‌ها و کردنه‌ها از راهی که از آنجا به‌هشتادسروارد شده بود نرفت و راهی را 


2۰۲ ترجمه تادیخ طبری 


پیش گرف ت که نخستین‌بار از آنجا وارد شده بود و هشتادسر را دور می‌زد و در آن 
جز بهيك جاتنگه‌ای نبود. کسان راببرد» پیادکان رانیزروانه کر دکه‌دستخوش‌وحشت 
وترسی سخت شده بودند و نیزه‌ها و سلاحهای خحوبش را در راه می‌انداختند. 

بغا و فضل‌بن کاوس وجمع سرداران با دنباله‌داران می‌رفتند. پیشتازان بايك 
نمودارشدند» همینکه‌اینان از کو هی فرود می‌شدند پیشتازان‌بابك بر آن بالامی‌رفتند 
بکبار بر آنها نمودارمی‌شدند و یکبار از آنها نهان می‌شدند و بدین گونه تعقیبشان 
می کردند» تعدادشان ده سو اربود. 

وقتی مابین نمازظهر وپسینگاه شد. با پیاده شد که وضو کند ونماز کندء 
پیشتازان با بك به آنها نزديك شدند و نمایان شدند.بغا نماز بکرد و مقابلشان بایستاد 
وچون وی را بدیدند» ایستادند» بغا بر سپاه خحسویش بیمناك شد که پیشتازان از 
یکسوبا وی‌در آویزند و دریکی از کوهها وتنگه‌ها گروهی دیگر بر آنها دور یز نند.با 
کسانی که به نزد وی بودند مشورت کرد و کفت: «بیم دارم که اینان را برای مشغول 
کردن ما نهاده باشند که ما را از رفتن بدارند و بارانشان پیش روند که تنکه‌ها رابر 
باران ما بند ند.» 

فضل‌بن کاوس بدو گفت: «اینان مردان روز نیستند بلکه مردان شبند. ازشب 
بریاران ما بیمناك باید بسود. کس پیش داود سیاه فسرست که در رفتن شتا کند و 
| گرهم نیمه شب شد فرود نیاید تا از اين تنگه عبور کند و مسا اینجا تو قف می‌کنیم 
که اینان تا وقتی ما را مقابل خویش می‌بینند نمی‌روند» با آنها وقت می‌گذرانیم و 
کمك کمك عقبشان میز نیم تاتاریکی‌بیاید و قتی‌تاریکی آمد محل ماراندانند» پاران 
ما نیز ره می‌سپرند و دسته دسته برون می‌شو ند اگرتنکه را به‌روی ما بستند از راه 
هشتادسر يا راهی‌دیگر نجات می‌یابیم.» 

دیگری به‌یغا مشورت داد و گفت: «سیاه پرا کنده شده و او و ۳ آن 
بهم پیوسته‌نیست. کسان سلاح خویش را افکنده‌اند. مال و سلاح بر استران است 
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وکس با آن نیست. بیم هست که کسی سوی آن رود و مال و اسیر بگیرد.» 

ابن جویدان با آنها به‌اسارت بودکه می‌حواستند وی را با دبیری از آن 
عبدالرحمان بن‌حبیب که بابك اسیرش کرده بود مباد له کنند. 

وقتی با بغا ازمال و سلاح و اسیرسخن آوردند مصمم‌شد با مسردم؛ اردو 
بزند» کس پیش داود سیاه فرستادکه هر کجا کوهی محفوظ دیدی بر آن اردو بزن. 
داود به‌طرف کوهی مورب" رفت که از بسیاری شیب کسان را جای نشستن بر آن 
نبود و بر آن اردو زد. بر کنار کوه جابی که همانند دیوار بود و در آنجا راه نبود 
برای بغا خیمه‌ای با کردند. بغا بیامد و بیاده شد کسان را نیزپیاده کرد کسان خسته 
و وامانده بودند و توشه‌هایشان تمام شده بود» به‌حال آرایش ماندند و ازجانب 
پایین كشيك می‌دادند. دشمن از طرف دیگرسوی آنها آمد. در کوه آویختند تا به خيمة 
بغا رسیدند و آنرا درهم کوفتند وبه‌اردو گاه شبیخون زدند بغا پیاده برفت تا نجات 

یافت. فضل‌بن کاوس زخمدار شد. جناح سکریکشته شد؛ ابن جوشن نی زکشته 

شد. یکی از دو بر ادرخویشاو ند فضل بن سهل نیز کشته شد. بغسا پیاده از اردو گاه 
برون شد اسبی بیافت و بر آن بنشست و بر ابن بعیث گذشت که او را برهشتادسر 
بالابرد و به‌طرف اردو گاه محد بن حمید فرود آورد که در دل شب آنجا رسید. 
حرمیان مال و اردوگاه و سلاح و ابن جویدان اسیر را گرفتند و کسان را تعاقب 
کردند. کسان پراکنده و فراری‌گذشتند تا به‌نزد بغا رسیدند که در حندق محمد بن- 
حمید بود. بغا پانزده روز درخندق محمدین‌حمید بماند تا نامة افشین به‌نزد وی 
آمد که دستورمی‌داد سوی مراغه باز گردد. فضل بن کاوس با همه کسان ی که از 
اردو گاه افشین با وی آمده بودند سوی افشین فشاز کت افشین در آن سال مردم 
را در قشلاقهایشان‌پرا کنده کرد تا وقتی که بهار سال بعد بیامد. 

دراین سال یکی از سرداران بابك به‌نام طرخان کشته شد. 

| کلم متن. 


وقای- ترجمه‌تادیخ‌طبری 


سخن ازسب کشته شدن 
طر خان» سر داد با بات 

گویند که این طرخان بنزد بابك منزلتی بزرگ داشت ویکی ازسرداران وی 
بود» وقتی زمستان این سال بیامداز بابك اجازه حواست در دهکده‌ای از آن‌عوبش 
به ناحیهٌ مراغه قشلاق کند؛ افشین مراقب وی بود و می‌حواست بر او دست باید 
به‌سبب مقامی که به نزد بابك داشت. 

با بك اجازه داد» طرخان به‌دهکدهٌ خوبش رفت بر کنارهشتادسر که قشلاق 
کند. افشین به‌ترك وابسته اسحاق‌بن‌ابراهيم که در مراغعه بود نوشت و دستورش 
داد که شبانه سوی آن دهکده رود - ووصف آن را بگفت - و طرخان را بکشد یا 
وی را اسیر بکیرد و بفرستد. 

ترله شبانه سوی طرخان رفت و در دل شب به‌نزد وی رسید طرخان را 
بکشت وسرش را بنزد افشین فرستاد. 

در این سال صول ارتکین وه‌ردم ولایت وی بیامدندء با بندها که بندهایشان 
برداشته شد و نزديك دوپست کس از آنها را بر اسبها نشانيدند. 

در این سال افشین بر رجاء حضاری خشم آورد و او را با بند فرستاد. 

در این سال محمدین داود سالارحج شدء وی و لایتدارمکه بود. 

آنگاه سال دویست وبیست و دوم در آمد. 
سخن ازخسر حادتانی که به‌سال 

دو ست‌ بست‌ودوم بود 

از جمله آن بو دکه معتصمء جعفر بن دینار خیاط را سوی افشین فرستاد به 
کمك وی» پس از آن ایتاخ را ازپی‌جعفرروانه کردوبا وی‌سی‌هز ارهز اردینارفرستاد 
برای مقرری سپاه و مخارج. 


جلد‌سیزدهم ۵۸۳۵ 


در این سال میان یاران افشین و یکی از سرداران بابك به‌نام آذین نبردی 
بود. 
سخن از خر رد بادان افشین 
با آذبن‌سرداد بابك و سب آن 

گویند وقتی زمستان سال دویست و بیست و یکم به‌سررفت و بهار آمد و 
سال دویست و بیست و دوم در آمد و معتصم برای افشین كمك و مال فرستاد که 
این همه به‌وقتی که در برزند بود به‌نزد وی رسید, ایتاخ مال و مردانی را که با وی 
بودند به‌افشین داد و باز گشت. اما جعفرخیاط مدتی با افشین بماند. آنگاه افشین 
به‌وقتی که میسر بودبرفت و به‌محلی رسید به نام کلان‌رود و در آنجا خندقی بکند و 
به | بو سعیدنوشت که از برز نداز جانب روستای کلان‌رود مقابل وی رفت که میانشان 
سه میل فاصله بود و در آنجا درخندقی اردو گاه بیا کرد و پنجر وزدر کلات‌رودبماند. 
یکی آمد و بدو خبردادکه یکی از سرداران بابك به‌نام آذین مقابل‌افشین اردو زده 
وخانواده‌عویش‌رابه کوهی‌فرستاده مشرف به روذالروذ و گفته از بهسودان» یعنی 
مسلما نان» حصاری نمی‌شوم» وخانوده‌خویش را وارد قلعه‌ای نمی کنم. بايك بدو 
گفته بود: «<انواده‌عویش را وارد قلعه کن.» و او کفته بود: «من ازیهودان‌حصاری 
شوم! به‌عدا هرگز آنها را وارد قلعه‌ای نمی کنم.» و آنها را به‌اين کوه انتقال داده 
بود. 

افشین ظفر بن‌علاء سعدی را روانه کرد» حسین بن‌حالدمداینی را نیز که از 
سرداران ابوسعید بودء با جمعی از سواران و کوهبانان همراه وی کرد که شبانه از 
کلان‌روذ برفتند تا به تنگه‌ای سرازیرشدند که يك سواراز آن به‌زحمت می گذشت. 
بیشتر کسان اسبان خویش را می کشیدند و یکی از پی دیگری می رفت. به‌آنها 
دستورداد که پیش ازسپیده دم کنار روذالروذ باشند و کوهبانان پیاده بروند - که 
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حرکت سوار در آنجا میسر نبود - و بالای‌کوه روند. پیش ازسحر کتار روذالروذ 
رسیدند آنگاه به‌هرسواری که در آن نزدیکی بود دستورداد که پیاده شود ولباس 
خوبش را در آرد. بیشترسواران پیاده شدند و گذشتند» کومهبانان نیزهمگی گذشتند 
و بالای‌کوه رفتند و خانواده آذین ویکی از فرزندان وی را بگرفتند و آنهارا 
بیاوردند. 

آذین‌خبر یافت که‌خانو ده‌اوی‌را گر فته‌اند. افشین وقتی ابن پیادگان را فرستاد 
که وارد تنگه شدند» بیم داشت که تنگه رابر آنها ببندند و به کسوهبانان گفت که 
پرچمهایی همراه داشته باشند و برقلةً کوههای بلند باشند» در محلهایسی که از آنجا 
برظفر ین علاء و یاران وی مشرف باشند و ا کر کسی را دیدند که از او بیمنالاشدند 
پرجمها را بجنبانند. 

کوهبانان شب را برقلةً کوهها بودند» وقتصی ابن‌علاء و حسین بسن خالد با 
کسانی که ازخانوادهٌ آذین گرفته بودند باز گشتند و در راه بودند و هنوز به‌تنگه 
نرسیده بودند. پیادکان آذین به‌طرف آنها سرازیر شدند و پیش از آن که و اردتنگه 
شو ند با آنها به‌نبردپر داختند که کسانی ازمیانه کشته شدند وبکی از زنان را پس 
گرفتندو کومبانانی که‌افشین مرتبشان" کرده بود آنها را بدیدند. 

وچنان‌بود» آذین‌دو سپادفرستاده‌بود»‌سپاهی که‌باآ نهانبرد کندوسپاهی که تنگه 
را.بر آنها ببندد. و قتی‌پرچمها به‌جنیش آمدافشین‌مظفر بن کیدر را با يك‌دسته‌سوار از 
یاران حویش فرستاد که تازان برفت» ابسوسعید را نیز از پی مظفر فرستاد» بخارا 
حذاه را نیز ازپی آنها فرستاد که آنجا رسیدند وجون پیادگان آذین که بر تنگه بودند 
آنها را بدیدند ازتنگه سر ازیرشدند وبه‌یاران حویش پیو ستند وظفربن‌علاء وحسین 
ابن‌خالد و کسانی ازبارانشان که همر اهشان بودند نجات بافتند وجز آنها که در نبرد 
نخستین کشته شده بودند کس از آنها کشته‌نشد وهمگی سوی اردو گاه افشین آمدند 


(- کلم متن: رد تبهم 
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ویکی از زنانی را که گرفته بودند همراه داشتند. 
در این سال بد» شهر بابك کشوده شد و مسلمانان وارد آن شدند و شهر را 


به‌غارت دادند و این به‌روزجمعه‌بود ده روز مانده از ماه رمضان همین سال . 


سحن از کار یذ» شهر با بات و | ینکه 
جگو نه کشو ده‌شده و سبب آن‌چه بو د؟ 


کو بند: وقتی آفشین مصمم شد نزديك بد شود واز کلان‌روذ برود؛ به‌علاف 
پیشرفتهای پیشین كمك كمك به‌طرف منزلگاهی که در آن جای سی‌خواست گرفت 
پیش می‌رفت. چهارمیل می‌رفت و برمحلی کنارتنگه‌ای که به‌طرف روذالروذ سرازیر 
می‌شد اردومی‌زد خندق نمی‌زد. اما میان حارهای آهنین اردو گاه می کرد. معتصم 
به او نوشته بود و دستور داده بود که کسان را نوبتی کند همچنانکه سباه جا به‌جا 
می‌شود؛ هنگام شب‌يك‌دسته بر پشت‌اسبان‌بمانند» بعضی از قوم در اردو گاه باشند و 
بعضی بر پشت سیان خو یش با شند به فاصلة‌يك میل به تر تیبی که‌سپاه‌جا به جامی شود به شب 
وروز» مباداشبیخون زنند وا گرحادثه‌ای بود آماده» باشندو پیاد گان‌در اردو گاه‌باشند. 

کسان از خستکی بنالیدند و گفتند: «تا جند اینجا در تنگنا بنشینیم» در صحر| 
نشسته‌ایم ومبان ما و دشمن چهارفرسنگ است وچنان عمل می کنیم که گوبی دشمن 
مقابل ماست. از کسان و جاسوسان ی که میان ما می گذر ند شرم داریم میان‌ما ودشمن 
چهارفر سنکك است و ما از وحشت مرده‌ایم ما را پیش ببر که يا به‌سودمان باشد یا 
به‌ضررمان.» 

گفت: «به خدامن می‌دانم که آنحه می گو بید حق است و لی امیرمومنان مرا 
جنین دستور داده و از آن جاره‌ای ندارم.» 

اماچیزی نگذشت که نامةً معتصم به‌نزد وی آمد که دستورش می‌داد که‌ترتیب 
نوبت شب را به‌همان صورت که بودرعایت کند» چند روز بدین گونه ببود آنگاه با 
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خاصان خویش سر ازیرشد تا به‌روذالروذ رسید وپیش رفت تا به جایی رسیدمشرف 
برمحل مرتفعی که بابك به‌سال پیش روی آن با وی نبردکرده بسود مشرف بود و 
چون بر آن‌نگربست‌دسته‌ای از سواران خرمی‌راآنجا بدید اما باوی نبرد نکردندوی 
نیز با آنها نبرد نکرد. یکی از کافران گفت: «چرامی آییدومیایستیدمگر شرم‌ندارید؟» 
افشین دستور داد که سوی آنهانروند و کس نرديك آنها نشودوهمچنان 
تا نزديك نیمروزمقابلآنها ببود. آنگاه به‌اردو گاه خویش باز کشت و دو روز آنجا 
ببود» آنگاه باردبگر سرازیرشد و پیشتر از آن رفت که بار اول رفته بود. آنگاه 
به‌| بوسعید دستور داد که برود و به‌همان مدت که بار اول مقابل آنها توقف کرده 
بود توقف کند کلغریان را که فعلگان بودند با حویشتن برداشت» مشکهای آب و 
کيك" به‌همر اه خحسویش برداشتند وچون به‌روذالروذ رسیدند ابوسعید را فرستاد و 
دستور داد باز همانند روز اول مقابل آنها توق ف کند. فعلگان را کف ت که سنکت 
حمل کنند و رامهایی را که به‌طرف آن سه کوه می‌رفت استوار کنند» تا آنجا که 
همانند قلعه‌ها شد. آنگاه دستور داد تا بر هريك از راهها؛پشت آن سنگها تا محل 
بالارفتن» خندقی بکنندو بر ایر فتن‌سوی آن کو هها بجزيكر اه‌نگذاشت. آ نگاه| بو سعید 
رادستور داد که باز گردد و او باز گشت» افشین نیز سوی‌اردو گاه حویش‌باز گشت. 
راوی‌گوید: و قتی روز دوم ماه رسید و قصر استوارشد به‌هريك از پیادگان 
کیکی داد با مقداری سوبق» وسو اران را توشه و جو داد و کسانی را به اردو گاه 
خویش گماشت که آن را حفظ کنند. آنگاه سرازیرشدند. پیادگان راگفت بر سر 
قلعه‌ها بالاروند و آب و هرچه مورد نیازشان هست» همر اه ببر ند که چنین کردند. 
وی به‌يك سواردو زد و ابوسعید را فرستاد که در مقابل قوم توقف کند به‌همان 
صورت که توقف می کرده بود. کسان را گفت‌با سلاح بمانند. سواران را نیز گفت 
که زین اسبان را برنگیرند. آنگاه جای خندق را حط کشید و فعلگان را گفت در 
آن کار کنند و کس گماشت که به شتا بشان و ادارد. وی و سواران پیاده شدند وزیر 


۱) کلمةٌ متن کماك» معر ب کال پادسی نان دوغتی و شیرین بتقریب همانند | نچه اکنون 
کيك گو یند (ء) 
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درخت درسابه توقف کردند و به‌تیمار اسبان خویش پرداختند. وقتی نمازپسینگاه 
را بکرد فعلگان را گفت که همراه پیاد گان به‌قله کوههایی که آنجا را استوارکرده 
بود بالاروند. پیادگان را گفت که به کشيك باشند و نخوابند اما فعلگان را بگذارند 
که بالای کوهها بخوابند. به‌هنگام زردشدن‌خورشید سواران راگفت که بر نشینند 
و آنها را دسته‌ها کرد ودرمقابل حریفان نهاد. فاصلهٌ هردسته سوار و دستهً سو از 
ديگريك‌تیررس بود به‌همه دسته‌ها دستورداد که هیچکدامتان متوجه دیگری نباشد 
که به‌حفظ وی بردازد» | کرصدایی شنئبد دك کسی از شمامتو جه کس‌دیکر نشو دهردسته 
به‌عویشتن پردازد که کس را با صدا نمی گر ند. 

گوید: دسته‌های سوار تاصبحگاه بر پشت اسبان بودند. پیادگان نیز بر قلة 
کومهابودند و کشيك می‌دادند. به‌پیاد کان‌دستور داده بودکه‌اگر هنگام شب‌متوجه 
کسی شدند اعتنانکنند و هر گروه از آنها درجاهای خویش بمانند و کوهشان را و 
حندقشان را حفظ کنند و کسی بکسی ننگرد. 

بدین گونه ببود تا صبحگاه» آنگاه به آنکس که‌هنگام شب عهده‌دار سواران 
وپیادگان بود دستور دادکه وضع آنها را بنگرد. ده روز درکار کندن خندق بودند 
وچون روز دهم بیامد آن را میان کسان تقسیم کرد و سرداران را بگفت که به تدر یج 
ازپی بنه‌های خودشان و بندهای یارانشان بفرستند. 

فرستادة بابك‌پیش وی آمد و کمبزه و خربزه و خیارا همراه داشت گفت که 
وی و بارانش در این روزها به‌زحمت بوده‌اند که او و بارانش فقط کيك و سوبق 
می‌خورده‌اند و بابك خحواسته که وی را با این چیزهاخوش کند. 

افشین به‌فر ستاده گفت: «می‌دانم بر ادرمن از این کارجه منظور داشت» می - 
خو است‌اردو گاه‌را ببیند» من‌شایسته‌ترین کسم که‌نیکی‌اورابپذیرم و او رابه‌منظورش 
برسانم» راست گفته مابهزحمتیم.» 

و نیز به‌فر ستاده گفت: «اما تو باید بالا روی تا اردو گاه ما را ببینی که آنچه 

را ابنجا بود دیده‌ای و آنجه را که آن‌سوی باشد نیز بینی.» 


[ت کله؛متن. 
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پس یگفت تا اورا براسبی بنشانند و بالایبرند تا خندق‌راببیند» خندق کلان 
روذ.وخندی برزند رانیز ببینده خحندفهای‌سه کانه را بنگرد و در آن تأمل کندوچیزی 
از آن بروی نهان نماند و به‌یارحویش خبردهد. 

بافرستاده چنان کردند تا به‌برزند رسید» سپس او را به‌نزد خویش پس 
آورد و رهاکرد و بدو گفت: «برو و او را از من سلام‌گوی.» وی از آن جمله 
حرمیان بودکه متعرض آذو قه آوران اردو گاه می‌شدند و این کار را بکبار یادو بار 
کرده بود. 

پس از آن خرمیان به‌سه‌دسته سو ار آمدند تانزديك دبو ارخندق افشین‌رسید ند 
و بانگ می‌زدند. افشین به کسان‌گفت که هيچيك از آنها چیزی نگوید. دو شب 
با سه‌شب‌چنین کردند و اسبان حویش را پشت دیوار می‌تاعتند. بارهاجنین کردند و 
جون به‌اين کار عادت کردند افشین جهاردسته سوار و پیاده برای مقابلةً آنها آماده 
کرد که دردره‌ها کمین کردند. برحریفان خبر گیران نهاد. و چون در وقتی که هربار 
سرازیر می‌شده بودند» سرازیر شدند وبه‌عادت خویش بانگک زدند و سروصدا 
کردند سوارانوپیادگانیکه‌مر تب شده‌بو دندبه آ نهاهجوم‌بردند وراهشان را گرفتند. 

افشین دردل شب دو دسته پیاده سوی آنها فرستاد و حون متوجه شدند که 
گردنه را برویشان بسته‌اند درچند راه پرا کنده شدند و بالای کوهها رفتند وعبور 
کردند ودیگر آن کاری را که می کر ده بودند تکر ار نکردند. هنکام نماز صیح کسان 
از تعاقب به‌عندق روذالروذ باز آمدند که به‌هیچکس از خرمیان نرسیده بودند. 

پس از آن افشین هرهفته نیمه شب طبل می‌زد و با شمع و مشعلها به‌ررحندی 
می‌رفت هر يك از سباهیان‌دستهخحو بشر اشناخته بودند که‌به‌جاهای خو بش می‌ایستادند. 
افشین پرچمهای سیاه بزرگک برمی‌داشت. دوازده پرچم بود که براستران می‌برد و 
براسبان نمی‌نهاد که از بردن‌آن لنکک نشودراست بودویابه‌چب آنرا بردوازده استر 
می‌برد. طبلهای بزر کگث وی بیست و يك بود؛ پرچمهای کو چك نزديك پا نصد پرچجم 
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بود. باران وی هر گروه مطابق ترتیب خویش ازربع شب به‌بعد می‌ایستادند وچون 
سپیده می‌دمید افشین از خیمه‌گاه خویش برمی‌نشست. اذان کُوی» پیش روی وی 
اذان می کفت و او درتاریکی نمازمی کرد آنگاه کسان نماز م ی کردند سپس دستور 
می‌داد طبلها را بزنند و پیشروی آغاز می کرد. نشان حرکت و توقف وی» صدا و 
خاموشی‌طبلها بو د که‌مردم بسیار بودند.مسیرشان‌در کوههاو ننگه‌هابه‌تر تیب صف‌هاشان 
بود حون به کو هی‌می‌ر سید ندبر آن‌می‌رفتندو چون‌به‌دره‌ای می‌ر سید نددر آن‌می‌رفتند» 
مکر آنکه کو هی بلندبود که‌بر شدن وفرود آمدن از آن‌میسر شان‌نبو دکه‌وقتی به آنکوه 
می‌ر سید ندبه‌سپاهها می‌پیو ستد و به‌محل‌صف بندی و جاهای خویش باز می‌گشنند. 

نشان حر کت. زدن طبلها بود» وقتی می‌حواست توقف کند از زدن طبلها 
خودداری می کرد و مردم همگی در هرطرف بر کوهی یابه‌دره‌ای یا هرجا بودند» 
تو قف می کردند. اندله اندك می‌رفت. وقتی کوهبانی با خبری می‌رسید اند کی 
توقف می کرد. این شش میل راکه میان روذالروذ و بد بود از دمیدن سپیده تا 
نیمروز تمام»می‌پیمود. وقتی‌می‌خو است‌بر آن بلندی که‌به‌سال‌پیش نبردبر آن‌بوده بود 
بالا رود بخارا خذاه را بایکهزار سوار و ششصد پیاده برگردنه می‌نهادکه راه وی 
را محفوظ دارند و کسی‌از خرمیان درنیاید و راه او را نگیرد. 

و قتی بابك متوجه می‌شد که سپاه سوی وی می آید» سپاهی از پیادگان را به 
دره‌ای می‌فرستاد» زير آن‌ گردنه که بخارا خذاه بر آن بود و برای مقابله با کس ی که 
بخو اهد راه را بندد کمین می کردند. افشین بخارا خذاه را به‌جای می‌نهاد که آن 
گردنه راکه بابك سباه خو بش را سوی آن می‌فر ستاد که به‌روی افشین ببندد» حفظ 
کند و تا وقتیکه افشین در داخل بذ بر آن بلندی بود بخارا حذاه پیوسته بر گردثه 
ایستاده بود. افشین به‌بخارا خذاه دستورمی‌دادکه بردره‌ای خندق مانند که میان وی 
و بذ‌بود با یستد» به| بو سعیدمحمد بن یوسف‌نیزدستور می‌داد که‌بايكدسته از یار ان عویش 
از آن دره بگذرد. به‌جعفر خیاط دستور می‌داد که او نیز با يك دسته ازیاران خویش 
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بایستد» به احمدبن‌خلیل نیز دستور می‌داد که با يك دستة دیگر می‌ایستاد؛بدین‌سان 
سه‌دسته پر کنار دره پهلوی خانه‌های بذ بود. 

بابك نیز سپامی همراه آذین می‌فرستاد که بر تبه‌ای مقایل این سه دسته 
می‌ابستاد که کسی از سپاه افشین به طرف بد نرود. افشین آهنگ دربذ داشت و 
دستورشان می‌داد که وقتی عبور کردند فقط توقف کنند واز نبرد دست بدارند . 

بابك وقتی متوجه می‌شد که سپاههای افشین از خندق حر کت کرده‌اند و 
آهنگ وی دارند پاران خویش را به صورت کمین‌هاپر | کنده‌می کرد و جز گروهی 
اندك با وی نمی‌ماند. افشین از این خبربافت اماجاهایی‌را که‌در آن کمین‌می کردند 
نمی‌دانست پس از آن خبر بدورسید که خرمیان همگی برون شده‌اند وجز گروهی 
ناچیز از یاران بابك با وی نمانده‌اند. افشین و قتی بر آن محل بالا می‌رفت فرش 
چرمین برای وی می‌گستردند و کرسی‌ای می‌نهادند و بر تبه‌ای بلند می‌نشست که 
مشرف بردر قصر بايك‌بود. 

مردم به‌دسته‌ها بودند وایستاده بودند. کسانی که‌باوی دراین‌سوی دره بودند 
دستور می‌یافتند از اسب خویش پیاده شوند کسانی که با ابوسعید و جعفر خیاط 
ویارانش واحمدین‌خلیل در آن سوی دره بودند پیاده نمی‌شدند که نزديك دشن 
بودندوهمچنان برپشت‌اسبانشان می‌ماندند. پیاد ان خوبش را که کومبانان بودند 
پرا کنده می کردکه دره‌ها را تفتیش! کنند به اين امید که جای کمینها را پیدا 
کند و آنرا بشناسد» بدین‌سان تا پس از نیمروز در کارتفتیش بود. خرمیان پیش 
روی بابك نبید می‌نوشیدند ودر سرناها می‌دمیدند وطبل می‌زدند. وقتی که افشین 
نماز نیمروز می کرد دوان می‌شد و به طرف خندق حویش سرازیر می‌شد که در 
رود لروذ بود. نخستین کسی که سراز در می‌شد ابوسعید بود» سیس احمدین خلیل» 

مس جعفرین‌دینار. آنگاه افشین باز می گشت. این آمدن و باز گشتن وی از جمله 
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جیزها بود که بابك را خشم‌کین می کرد؛ و جون بازگشت نزديكك می‌شد از 
سراستهزا» سنج هایشان را می‌زدند و در بوق‌هاشان می‌دمیدند. بخارا حذاه از 
گردنه‌ای که بر آن بود دور نمی‌شد تا همه کسان از آن عبو رکنند. آنگاه ازپی آنها 
بازمی گشت. 

یکی از روزها خرمیان از مقابله و تفتیشی که‌در باره‌شان می‌شد به‌تنک آمدند» 
افشین به عادت خویش باز کشت دسته‌ها نیز به ترتیب باز کشتند. ابوسعید ازدره 
گذشت. احمدین‌خلیل نیز گذشت. بعضی از باران جعفر خیاط نیز گذشتند.خرمیان 
در حندق خویش راگشودند وده سوار از آنها برون آمدند وبر کسانی از باران‌جعفر 
خیاط که در آن محل به جامانده بود حمله بردند. از سروصدا سیاه برخحاسست» 
جعفر خیاط به خحویشتن با بك دسته از باران خویش باز کشت وبه آن سو ار ان‌حمله 
برد به دربذپسشانر اند» آنگاه‌سروصدا درسپاه افتادو افشین‌باز گشت.جعفر و یارانش 
در آن سوی به نبرد بودند. عده‌ای از باران جعفر بدو پیوستند.بابك با تعدادی‌سوار 
برون شد.پیاده با آنها نبود» نه از باران افشین ونه از باران‌بابك آ نهاحمله‌می کردند 
وابنها حمله می کردند» و کرومی ازدوسوی زخمدار شدند.افشین باز آمد برای‌وی 
فرش و کرسی نهادند» ودر محل خحوبش که در آن می‌نشسته بود نشست واز حشم 
جعفرمی‌سو خت و می گفت:«تر تیب ومنظورم راتباه کرد.»سرو صدابالا گرفت» گروهی 
از داوطلبان از مردم بصره وغیره در دسته ابودلف بودند وجون جعفر را دیدند که 
نبرد می کند» این داوطلبان‌بی‌دستور افشین سرازیرشدند وبه آن سوی دره رفتند و 
به کنار بذ رسیدند ودر آن آویختند واندك آسیپهایی زدند و نزديك بود بالا روند و 
و ارد بذ شو ند. 

جعفر کس‌پیش افشین فرستاد:« که‌پانصد پیاده ثیر انداز به كمك من فرست که 
امیدو ارو ارد بذ شومء ان‌شاءاله» که روبه‌روی خویش بسیار کس نمی‌بینم» جزاین 
دسته که تونیز می‌بینی» یعنی‌دسته آذین. 
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افشین بدوپیام داد که کار مرا تباه‌کردیء اندله اندك» حلاصی گیر و باران 
خویش را نیز خلاص کن. 

جعفر باز گشت. سروصدای داوطلبان که به بذ آويخته بودند برحاست» 
کمینهایی که بابك نهاده‌بود» گمان بردند که جنگ در گیر شده که نعره‌بر آوردند و از 
زیرسپاه بخار اخذاه برون جستند» کمین دیگر از آن سوی بلندی‌ای که افشین بر آن 
می‌نشست برود جست. 

خرمیان به جنبش آمدند. کسان برسر آنها ایستاده بودند وهیچکس از آنها 
از جای نرفته بودند»افشین گفت: «ستایش خدای را که جاهای ایذان را بر ای‌مامعلوم 
داشت.» 

آنگاه جعفر و بارانش وداوطلبان باز گشتند» جعفر پیش افشین آمد و گفت: 
«سرورمن امیرمو‌منان مرا به بسردی فرستاده که می‌دانی» مرا نفرستاده که اینسجا 
بنشیتم » به‌هنگام حاجت مرارها کردی‌فقط پانصدپپاده بس‌بود که‌و ارد بدشوم.یادل 
خحانه‌اش؛ که کسانی‌را که پیش روی من بودند» دیده بودم.» 

افشین بدو گفت: «آنچه را پیش روی تست منگر بلکه به پشت سر خویش 
بنگ رکه بر بخارا حذاه و بار انش تاخته‌اند.» 

فضل‌بن کاوس به‌جعفر خیاط گفت: «ا گر کار به‌دست‌تو بود نمی‌تو انستی به‌این 
محل بالا بیایی ومن ومن‌بگویی.» 

جعفر خیاط گفت: «اينك من بر ای مقابلهٌ هر که بیاید آماده‌ام.» 

فضل گفت: «ا کر مجلس امیر نبود» همیندم ترا به خودت می‌شناسانیدم .» 

افشین بر آنهابانک زد که‌عو دداری کردند و به ابودلف دستورداد که‌داوطلبان 
را از دیوار باز گرداند. 

ابودلف به داوطلبان گفت: «باز گردید.» 

یکی‌از آنها بیامد که سنگی همراه داشت و گفت: «ابنك که‌این‌سنگر اازدیو ار 
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گرفته‌ام چگونه مارا پس میاری؟» 

گفت: «هماکنون ار بروی می‌فهمی کی برراه‌تست.» مقصودش سپاهی بود 
که از پشت سر این گروه به بخارا خذاه تاخته بود. 

آنگاه افشین روبه‌روی جعفر به ابوسعید گفت: «خدایت از خویشتن وهم‌از 
امیرمومتان پاداش خر دهد» نمی‌دانستم که در کار سباه وراه بردن آن بصیری»جنان 
نیست که‌هر که‌سرخو بش بسترد گو ید که ابستادن درجابی که رغبت داردازثبرد کردن 
درجابی که رغیت‌ندارد بهتر است. اکُر این کسان که پایین تواند وبه کمینی که 
پایین کوه بود اشاره کرد تاخت می آوردند» این داوطلبان پیراهن پسوش را 
چگُّونه می‌دیدی؟ وضعشان جکونه می‌شد و کی بود که فراهمشان کند؟ سیاس 
دای را که سلامت‌شان داشت. در انجا بسان و مرو تا هیچکس این‌جا 
نماند.» 

آنگاه افشین روان شدء رسم وی این بود که وقتی باز گشت آغاز می کرد 
پرچم دسته‌ها وسواران وپیادگان آن سرازیر می‌شدند؛ دسته دیکر ایستاده بود ومیان 
آن واین دسته يك تیررس بود و نزديك نمی‌شد تایبیند که همه کسان دسته‌ای که 
پیش از آن‌رفته بو د عبور کرده‌اندوراه برای آن خالی مانده است. آنگاه نزديك‌می‌شد 
ودستةدیگر باسواران پیاد گانش سر از یر می‌شد» پیو سته‌چنین بود»هر دسته‌ای‌می‌دانست 
از پی کدام دسته باز می‌گردد. هیچ دسته ای بر دستة دیگر پیشی نمی گرفت» محر 
نیز نمی‌شد. 

بدین سان بود تا وقتی که همه دسته‌ها رو انمی‌شد‌ند وهیچ کس‌جز بخار ا- 
خذاه نمی‌ماند که بخارا خذاه سر از بر می‌شد و گُردنه را حالی می کرد. 

در آن روز افشین به همین ترتیب باز گشت. ابوسعید آخسرین کس بوددکه 
باز گشت. همین که سباه از محل بخارا خذاه می گذشت ومحلی‌را که کمین در آن 
بوده بود می‌دیدند. می‌دانستند بر ایشان جه آماده شده بود. 
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آنگاه کافرانی که می‌خو استه بودند محلی را که بخارا حذاه حفظ می کرده 
بود بگیر ند پراکنده شدند وبه جاهای خویش باز رفتند. 

افشین روزی چند در خندق خویش در روذالروذ بماند» داوطلبان از تتگی 
علوفه وتوشه وحرجی شکایت بدو بردند» بدانهاگفت: «هر کس از شما صبوری 
م ی کند» صبوری کند و هر که صبوری نمی کند راه کشاده است به سلامت‌باز کردد 
که سپاه امیرمومنان‌ومترری بگیران وی بامنند ودرگرما وسرما با من‌می‌مانند» من 
از اینجا نمی‌روم تا برف بیفتد.» 

پس داوطلبان برفتند ومی گفتند: «اکُر جعفر راگذاشته بود وماراگذاشته بود 
این‌بذرا گر فته‌بودیم» او بجز وقت گذرانیدن نمی‌خو اهد.» 

پر گویی داوطلبان وزخم زبانها که می‌زدند که افشیسن پیکار نمی‌خسواهد و 
قصد وقت گذرانیدن دارد» بدورسید. یکیشان گفته بود که در خواب دیده بود که 
پیمبر عداصلی | لله‌علیه و سلم بدو گفته بود: «به‌افشین بکو اگر با این مرد نبرد نکنی 
ودر کار وی نکوشی‌این کوهها راگویم که تر اسنگباران کند.» کسان‌دراردو گاه آشکار 
از این سخن آوردند گویی نهانی بود. 

افشین کس به طلب سر ان داوطلبان فرستاد و احضارشان کرد و گفت: «عوش 
دارم که‌این‌مرد رابه‌من بنمایانید که‌کسان خوابهای گنه کُون‌می بینند.» 

آن مرد راهمراه‌جماعتی از مردم‌پیش‌وی آوردند که بدوسلام گفت وتقربش‌داد 
و نزديك برد وبدو گفت: «خحواب خویش را برای من حکایت کن» وحشت میار و 
شرم‌مدار که توپیام می‌گُو بی.» 

گفت: «فلان دیدم و بهمان‌دیدم.» 

گفت: «خدا همه چیز را بیش از همه کس‌می‌داند واين که مقصود وی ازاین 
مخلوق چه بود؛ ا گر می‌عواست به این کوهها بگوید کسی را سنگباران کند کافر 
را سنگباران می کرد وزحسمت وی را از ما بسرمی‌داشت» چگونه مرا سنکباران 
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می کند که زحمت کافر را از اوبردارم» وی را سنگباران می کرد و حاجت نداشت 
که من با اوپیکار کنم. من می‌دانم که هیچ رازی از خدانهان نمی‌ماند. وی از تلب 
من خبر دارد که برای شماء ای مسکینان» چه می‌خو اهم.» 

یکی از داوطلبان گفت: «ای امیر» ا کر شهادت در پیش است ما را از آن 
محروم مدار که مقصود ومطلوب ما واب ورضای حداست. ما را واگذار تا با 
اجازه توبه تتهایی پیش رویم شاید خدا فتحمان نصیب کند.» 

افشین گفت: «می‌بینم که همت‌هاتان آماده است. چنین پندارم که این کار را 
خدا می‌خواهد» انشاء‌الله نیکو است. شماراغبید ومردم نیز راغبند. خدا می‌داند که 
رای من چنین نبود اما همین دم چسنین شد به سبب سخنانی که از شما شنیدم؛» 
امیدو ارم‌این‌را خواسته باشد و نیکوست. به برکت خدای مرروز که خوش دارید 
عز یمت کنید تا بدانها هجوم بریم که قوت ونیروبی جز به كمك خدا نیست.» 

قوم»خو شدل برون شدند و باران خویش را بشارت دادند. هر که قتصد 
باز کشت داشت بماند هر که نزديك بود ومقدار جند روز راه رفته بود وان را 
شنید باز گشت. مرده‌ان روزی را وعده نهادند» دستور داد سپاه وسواران و 
پیادگان وهمه کسان آماده شوند وعیان کرد که بی‌دریغ خواهان پیکاراست. 

افشین حر کت کرد ومال و توشه برداشت. در اردواستری نماند» جر آنکه 
کجاوه‌ای برای زخمیان بر آن نهادند» طبابت پیشگان را همر اه خویش برداشت» 
كيك و سویق و چیزهای دیگر هرچه مورد نیاز بود برداشت. مسردم پیسش 
رفتند تاسوی بدذ بالا رفت‌وبخارا خداه را در کردنه نهاد در محلی که می‌نهاده 
بود, آنگاه فرش چرمین گستردند و کرسی برای وی نهادند و بر آن نشست چنانکه 
می کرده بود. 

افشین به ابودلف گفت: «به داوطلبان بگوهر طرف برای شما آسانتر است 
بدان بس کنید.»به‌جعفر گفت: «همه‌سیاه پیش روی تسواست با کمان داران و نفت- 
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اندازان» اگر مردانی بخواهی به تومی‌دهم» هرچه نیازداری و می‌خحواهی بگیرو به 
بر کت خدای عزیمت کن و ازه‌ر محلی که می‌خواهی نزديك شو.» 

گفت: «می‌خو اهم آهنگک محلی کنم که‌در آنجا بودم.» 

گفت: «سوی آن‌شو.» 

آنگاه ابوسعید را پیش خواند و گفت: «توبا همه بارانت پیش روی من‌باش 
وهیچکس از شما نرود.» احمدبن خلیل را پیش خواند و گفت: «توبا یارانت ایسن 
جا بمان و بگذار جعفر با همه مردانی که باویند عبور کند» اگر پیادگان یا سوارانی 
خواست» کمکش می کنیم وسوی وی می‌فرستیم.» 

ابودلف ویاران وی را که از داوطلیان بودند روانه کرد که‌سوی دره‌سر از بر 
شدند واز همانجا که بار اول بالا رفته بودند سوی دربذ بالا رفتند» وجنانکه آنروز 
کرده بودند به دبوار آویختند. جعفر حمله برد ودر بذرا بکوفت جنانکه بار اول 
کرده بود» وبردر بایستاد. کافران لختی دراز با وی مسقاومت آوردند. افشین 
بکی‌را فرستاد که يك کیسه‌دینار همراه داشت. گفت: «سوی باران جعفر شو وبکو: 
کی پیش‌می‌رودآومشت‌پر-ازدینار بر او زیز.» 

کیسةٌ دیگری به بکی ازیاران خوبش داد و گفت: «سوی داوطلبان شوواین 
مال را همراه بر با طوقها و بازوبندهاء به ابودلف بکوی هر کس از داوطلبان را 
که نيك کوش دیدی بدوچیز بده.» مستصدی آیب را ندا داد و گفت: « برو در دل 
نبردگاه با آ نها باش که ترا به چشم خویش ببینم» سویق و آب همراه‌بر که قوم‌تشنه 
نمانند و محتاح باز کشت نباشند.» » با باران جعفر نیز در مورد آب و سوبق جنین 
که 

سر کوهبانان را حواست و گفت: «هر کس از داوطلبان را در نبردگاه دبدی 


که تبری به دست‌دارد» پنجاه‌درم به نز د من‌دارد.» ويك کیسه درم بدو داد. باباران 
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جعفر نیز چنین کرد؛ کوهبانان را تبر بدست سوی آنها فرستاد. صندوقی پیش‌جعفر 
فرستاد که در آن‌طوق و بازو بندبود و گفت: «اين رابه هکس از ياران خویش که 
خو استی‌بده» و این‌بجز آنست که‌نزد من دارند وتواز جانب من تعهد مس یکن ی که 
مقرریشان افزوده شود و نامهایشان را به امیرمومنان‌بنویسم.» 

کار نبرد» به‌نزد دربالا کرفت وطولانی شد. آنگاه خرمیان درراگشو دند و به 
مقابلةٌ یار ان جعفر در آمدند واز در به کنارشان زدند. از سوی دیگر نیز به‌داوطلبان 
حمله بردند و دوپرچم از آنها گرفتند واز دیوار فرودشان افکندند وبا سنگگ‌زخمیشان 
کردند» چندان که در آنهااثر کرد ودر کارنبردسستی گرفتند ومتوقف شدند. 

جعفر به یاران خویش بانگ زدکه نزديك بیست کس از آنها پیش دویدند 
ویشت‌سیرهایی که‌همراه داشتند زانوزدند ومقابل‌حریفان‌و جدا از همدیگر بماندن د که 
که نه آنها به طرف‌اینان‌پیش‌روی می کردند و نه اينان به طرف آ نهامی‌ر فتند» بدین- 
سان ببودند تا کسان نماز نیمروز را بکردند. 

افشین ارابه‌هایی آورده بود. یکی از ارابه‌ها را از آن سوی که جعفر بود 
بردر نهاد ويك ارابةٌ دیگر را از طرف دره از آن سوی که داو طلبان‌بودند. ارابه‌ای 
که از سوی جعفر بود» جعفر مدتی دراز آن را پیش میراند تا ارابه میانآ نها و 
حرمیان افتاده پس از آن یاران جعفر یک شیدند وارابه را از جای بکندند وسوی 
اردو گاه بردند. دو گروه همچنان مقابل وجدا از هم بسودند و تبروسنکك درمیانشان 
بکار بود؛ آ نها بردیو ارشان بودند وبردر واینان زیر سیرهاشان نشسته بودند.پس از 
آن به نبرد پرداختند وچون افشین این را بدید نگران شد که دشمن» در قوم طمسع 
آرد وپیادگانی را که پیش از آن آماده کرده بود روانه کرد تا به جای‌داوطلبان 
بایستادند. يك دسته نیز سوی جعفر فرستاد که پیادگانی جزو آن بود. 

جعفر گفت: « کرفتاریمن از کمی‌مردان نیست که مردان کار آمد با من‌هست؛ 
اما برای نبرد جایی نیست ؟ه پیش روند. ابنجا محل برای يك با دومرد هست که 
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بر آن ایستاده‌اند.» آنگاه نبرد قطع شد. 

افشین بدو پیام دادکه به بر کت خدای باز گرد. 

جعفر یامد افشین استرانی را که آورده بود و کجاوه بر آن بود فر ستاد که 
زخمداران را با کسانی که از سنکك آسیبی دیده بودند وتاب راه رفتن نداشتند در 
آن نهادند و کسان را یگفت تا باز گّردند که سوی خندق حویش در روذالروذ 
باز گشتند و کسان ازفتح در آن سال نومید شدند و بیشتر داوطلبان بسرفتند. 

آنگاه افشین از پی‌دوجمعه آماده‌شد وچون دل شب‌شدپیاد کان تير انداز را که 
مقداراهزار مرد بودندروانه کرد و به‌هر کدامشان يك‌مشكدادويك کيك. به بعضیشان 
پرچمهای سیاه داد وجیزهای دیگر و آنها را به هنگام غروب خورشيد فرستاد 
و با آنها بلدها روانه کرد که همه شب را در کسوههای ناشناس وسخت؛ 
از بسراهه راه پیمودند وبه کوهی بلند رسیدند آن سوی تبه‌ای که آذین بر آن‌تو قف 
می کرد. 

به آنها دستور داده بود که کس از حضورشان مطلع‌نشود تاوقتی که‌پرچمهای 
افشین را دیدند ونماز صبح را بکردند ونبرد را بدیدند» پرچمها را برنیزه ها کنند 
وطبلها رایزنند وازبالای کوه سراز پرشو ند» وخرمیان را باتیروسنکك بزنند» اماا کر 
پرچمها را ندیدند تکان نخورند تا خبر از جانب وی بیاید. 

آنها چنین کردند» هنگام سحر به قلةکوه رسیدند» مشکهارا از دره آب کرده 
بودند. بالای کوه رفتند» لختی از شب رفته بودکه افشین کس به نسزد سرداران 
فرستاد که آماده ومسلح شو ند که اوهنکام سحر برمی‌نشیند وچون پاره‌ای از شب 
برفت بشیر ترك وسردارانی از مردم فرغانه را که با وی بودند روانه کرد و 
دستورشان داد که زيريك تبه پایین‌دره‌ای که‌از آن آب گرفته بودند جای کیرند. تبه 
زی رکومی بودکه آذین بر آن‌بود. افشین دانسته بود که‌کافرهروقت سپاه سوی وی‌رود 
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پایین آن کوه کمین می کند. 

بشیر و فرغانیان به آنجا رفتند که می‌دانست خرمیان در آنجا سیاهی به حالت 
کمین دارند. آنها هنگام شب برفتند به طوری که بیشتر مردم اردو گاه از کارشان 
بیخبر ما ندند» آنگاه‌کس پیش سرداران فرستاد که آماده باشید که باسلاح سوارشوید 
که امیر هنگام سحر حر کت می کند. 

وقتی سحر آمد» افشین برون شد و کسان را نیز ببرون فرستاد» نفت اندازان 
را با ابزار نفت‌اندازی‌وشمع بیرون فرستاد به‌ترتیبی که بیرون می‌فرستاده‌بود. نماز 
صبح را بکرد وطبل بزد وبرنشست تا به جایی رسید که هرنوبت در آنجا توقف 
می کرد. برای وی فرش‌چرمین کستردند و کرسی‌نهادند» چنانکه رسم وی بسود. 
چنان بود بخارا خداه هرروز بر گردنه‌ای که جای همیشگی بود می‌ایستاد» اما آن 
روز بسخارا خداه را با ابوسعید و جعفر خیاط و احمدبن‌خلیل در مقدمه‌نهاد. 
مردم در آن وقت از این آرایش شگفتی کرد ند» به آنها وت به تبه‌ای که آذیسن 
بر آن بود نزديك شوند و آن را در میان‌گیرند» در صورتی که پیش از آنروز ازاین 
کار منعشان می کرده بود. 

کسان با اين سرداران چهار کانه که ن_امشان را بکفتم برفتند تا به دور تبه 
رسیدندء جعفر خیاط درسمت پهلوی‌بذ بود» ابو سعیدپهلوی‌وی بود بخارا خداه‌پهلوی 
ابو سعید بود و احمدبن خلیل پهلوی بخارا خداه‌بودوهمگی به دور تبه چون حلقه‌ای 
شد ند . 

آنگاه از پایین دره سروصدا برخاست» معلوم شد کمینی که زیر تیه تو قفگاه 
آذین جای داشته بود به بشیر ترك وفرغانیان تاخته که با آنها به نبرد پرداخته‌اند . 
مدتی جنک میانشان در گیر بود. مسردم سپاه سروصدایشان را شنیدند و کسان‌به 
جنبش آمدند» افشین یگفت که‌ندا دهند: ای مردم اين بشیر ترك است و فرغانیان که 
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من آنهارا فرستاده‌ام وبه کمینی برخورده‌اند؛ تکان نخورید. 

وقتی پیادگان تیرانداز که پیش رفته بودند وبالای کوه رسیده بودند این را 
شنید ند پرچم‌هارا چنانکه افشین دستورشان داده بود بالا بردند. مردم پرچمهایی 
دیدند که از کوهی بلند می آمد» پرچمهای سیاه. مابین سپاه و کوه نزديك‌يك‌فر سخ 
بود» پررچمداران‌از بالابه‌طرف کوه آذین سرازیر بودند» پرچمهارا بالا برده بودند و 
سرازیری را پیش گرفته بودند و آهنگ آذین داشتند. 

و قتی‌مر دم‌سپاه آذین پر چمدار انر | بدیدند آذین گروهی از پیاد گان‌همراه‌ عویش 
را که از خرمیان بودند» سوی آنها فرستاد» اما مسلمانان از دیدنشان بیمناك‌شدند. 
افشین کس پیش آنها فرستاد که اینان مردان ما هستند که ما را برضد آذین باری 
می‌دهند. 

در این‌وقت جعفر خیاط ویارانش به آذین ویاران وی حمله بردند و به‌طرف 
آنها بالارفتند وحمله‌ای چنان سخت بردند که آذین‌و یارانش را به دره ر بختند. 

یکی از آنها که در سمت ابوسعید بود به نام معاذ پسر محمد» با محمد پسر 
معاذ به‌همراه تتی چند حمله برد» معلوم شد که زیر پای اسبان آنها چاههایی حفر 
شده که‌دست اسبان در آن‌می‌رود» وسواران ابوسعید در آن افتادند. افشین کوهبانان 
را فرستاد که دبوار منزلهای خویش را بکنند واين چاهها را با آن پر کنند که چنین 
کردند» آنگاه کسان یکباره به خرمیان حمله بردند. 

ونان بود که آذین بالای کوه گاوی آماده کرده‌بود که سنگی بر آن‌بود»چون 
کسان بر او حمله بردندگاورا به طرف آنها راند که‌راهآ نرا گشودندکه به‌پایین‌غلطید» 
آنگاه از هرسوی حمله بردند. 

وقتی بابك دید که یاران اورا در میان گرفته‌اند از يك سوی بذ از دری کسه 
مقابل افشین بود برون شد- در تا تبه‌ای که افشین بر آن بود بقدر يك میل فاصله 
داشت. با جمعی که همراه وی بودند پیامد که سراغ افشین را می گرفتند. باران 
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ابودلف به آنها گفتند: «اين کیست؟» 

گفتند: «بابك است که آهنک افشین‌دارد.» 

ابودلف کس بنزد افشین فرستاد واین را به او خبر داد. افشین بکی را 
فررستاد که بابك را می‌شناعت ودر اونگرست آنگاه سوی افشین باز کشت‌و کفت: 
«بله» او بابك است.» 

افشین برنشست وسوی بابكك رفت و نزديك وی شد تابه محلی‌ر سید که‌سخن 
وی‌را وسخن بارانش رامی‌شنید» پیکار در ناحیة آذین در گیر بودبابك‌بدو گفت:«از 
امیرمومنان امان می‌خو اهم.» 

افشین گفت: «اين را به توعرضه کرده‌بودم» هروقت بخواهی‌امان به‌توداده 
می‌شو د۰» 

گفت: «هما کنون می‌خو اهم» به شرط آنکه مهلتی به من دهی که حانواده 
حویش را بردارم و آماده شوم۰» 

افشین بدو گفت: « به‌حدا بارها ترا اندرز داده‌ام» اما اندرز مرا نیذیرفته‌ای. 
اکنون اندرزت می‌دهم که همین امروز با امان بیرون شوی بهتر از فرداست. 

گفت: «ای‌امیر پذیرفتم وبراین‌سرم.» 

افشین بدو گفت: «پس گرو گانهایی را که حواسته‌بودم بفرست ۰» 

گفت: «بله اما فلان وفلان براين تبه‌اند» بکویارانت دست بدارند.» 

گو بد:فرستادة افشین‌رفت که‌مردم‌ر| باز دارد بدو گفتند که: پرچمهای‌فرغانیان 
وارد بذشده و آن را بالای قصرها بر ده‌اند. 

پس افشین‌برنشست ومردم رابانگ زد. افشین‌وارد شدومردم نیز و آردشدند. 
کسان با پرچمها بالای قصر بابك رفتند. در قصرهای خحویش که چهار قصر بود 
ششصد مرد راکمین نهاده بود که مردم به آنها رسیدند وبا پرچمها بالای قصرها 
رفتند. خیابانهای بذومیدان آن از مسلمانان پرشد. مینان درهای قصر مارا کشو دند 
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وپیاده بیرون شدند وبا مسلمانان به نبرد پرداختتد. بابك برفت تا و ارد درمجاور 
هشتادسر شد. افشین‌وهمه‌سردارانش بردر قصرها به نبرد مشغول بودند. خرمیان 
بسختی نبرد میکردند» نفت‌اندازان رااحضار کرد که‌نفت و آتش‌بر آنها همی‌ريختند» 
دراین ائنامسلمانان به‌ویران کردن قصرها مشغول بودند - تا همگیشان کشته شدند. 

افشین فرزندان بابك را با کسانی ازحانو اده‌شان که‌دربذ با آنها بودندگرفت. 
وقتی شب در آمد افشین دستور باز کشت داد که باز گشتند. بیشتر خرمیان درخانه‌ها 
بودند. افشین به حندق روذالروذ باز گشت. 

گویند باباك ویارانش که با وی وارد دره‌شده بودند» وقتی بدانستند که‌افشین 
سوی خندق خویش رفته» سوی بد باز دُشتند و چندان که توانستند توشه بر گرفتند 
ومالهای حویش را نیز برداشتند» آ نگاه وارد دره‌ای شدند که مجاور هشتاد سر بود. 

و چون روز بعد در آمد» افشین برون شد و وارد بذ شد ودر شهر بایستاد و 
بگفت تا قصرها را ویران کنند. پیاد گان فرستاد که در اطراف شهر بگشتند و کسی 
از کافر ان را نیافتند» پس کوهبانان را بالا فرستاد که قصرها را ویسران کردندو 
بسوختند. سه روز این کار را کرد تا خزینه‌ها وقصرهای بايك را بسوخت وخانه و 
تصری در شهر نگذاشت مکر آن را بسوحت و وبرال کرد. 

آنگاه افشین باز گشت و بدانست که بابك با بعضی از پاران‌حویش گر بخته 
است. افشین به شاهان ارمینیه و بطر بقان آنجا نوشت وخبرشان‌داد که با بك‌با گروهی 
که همراه داشته کُربخته و به دره‌ای رفته واز آنجا به‌طرف ارمینیه برون شده که بر 
شما می گذرد. ودستو رشان داد که هر کدامشان ناحیةهٌ عویش را محفوظ دارند و 
هیچکس از آنجا نگذرد مر آنکه وی را بگیرند و بشناسند. 

آنگاه جاسوسان بیامدند وخبر دادند که وی در دره‌است. دره‌ای‌بودباعلف 
ودرعت بسیار که يك طرف آن به ارمینیه بود وطرف دیگرش به آذربیجان و سیاه 


۱- کلمه متن : قریه 
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بدانجا فرود شدن نمی‌توانست وهر کس آنجا نهان می‌شد دیده نمی‌شد» از ب سکه 
درحت و آب د!شت . يك جنکل بود ودره را جنگل می نامید‌ند. 

افشین به هر کجا که می‌دانست از آنجا راهی به سوی جنکل سر ازیرمی‌شود 
ویا بابك می‌تواند از آن راه برون شود کس فرستاد و برهرراه و هريك از آن جاها 
سپاهی نهاد؛ از چهارصد تا پانصد جنگاور و همراهشان کوهبانان فررستادکه راه را 
به نها بنمایند ودستورشان داد که شبانگاه راه را حراست کنند که هیچ کس از آ نجا 
پرود نشود. 

افشین برای هريك از این سپاهها از اردو گاه حویش آذوقه می‌فرستاد. این 
سپاهها پانزده سپاه بود. بدین گو نه ببودند تا نامه امیرمق‌منانر سید که‌مهرطلایی‌بر آن 
بود و امان بابك در آن بود. 

افشین کسانی از باران با بك را که از وی امان خواسته بودند و يك پسر 
بزرگ بابك که بزر گتر فرزندش بود از آن جمله بود» پیش خحواند وبه او و 
اسیر ان گفت: «اين چیزی بودکه از امیرمومنان امید نداشتم و طمع نمی‌بردم که 
برای او در این حال که‌هست. امانی بنوبسد کی از شماآنرا می کیرد وبه نزد وی 
می برد؟) 

اما هیچ کس از آنها بدین جرئت نیاورد» یکیشان گفت: «ای امیر میان ما 
هیچ کس‌میان مانیست که جرئت کند با ابن به نزد وی رود.» 

افشین بدو گفت: «وای تو» اواز این حرسند می‌شود.» 

گفت: «خدای امیر را قرین صلاح بدارد» ما این را بهتر از تو می‌دانیم.» 

گفت: «ناجار باید خویشتن را بذل من کنید واين نامه را به اوبرسانید.» 

دو کس از آنها بر خاستند و بدو گفتند: «ای امیر تعهد کن که‌عنالان ما رامفرری 
دهی.» و افشین این‌را تعهد کرد. 
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آن دو کس نامه را کرفتند و روان شدند و همسچنان در جنکل می کشتند 
تا به وی رسیدند پسر بابك همراه آنها نامه‌ای نوشته بود و خحبسر را معلوم وی 
داشته بود و از او خواسته بود که به امان در آید که برای وی‌نیکتر استو به‌سلامت 
نزدیکتر. 

نامه پسر بابك را بدودادند که آنرا بخواند و کفت: «شما چهه‌ی کردید؟» 

گنتند: «آن شب عیالان ما اسیر شدندء‌جای‌ترا نمی‌دانستیم که به نزدت آییم 
به جایی بودیم که بیم کردیم بگیر ندمان و امان خحو استیم.» 

بابك به آن کس که نامه را همراه داشت گفت: «اين را نمی‌شناسم» اما توای 
پسر زن بد کاره چگونه براین جرئت آوردی که از نرد آن پسر زن بد کاره به نزد 
من‌آیی؟» و او را گرفت و گردنش را بزد ونامه را هسمچنان مهرزده به سینه‌اش 
بست ونگشود. 

آنگاه به آن دیگر گفت: «برو و به آن‌پسرزن بد کار مقصودش پسرخحودش 
بود-که به من می‌نویسد» بکّو وبدونوشت: اگر به من پیوسته‌بسودی ودعوت 
خویش را دنبال کرده بودی تا روزی کاربه تورسد پسرمن بودی, اما اکنون به نزد 
من به درستی پیوست که مادر بد کاره‌ات خراب بوده. ای پسر زن بد کاره» شاید 
که من‌پس از این زنده بماني من عنوان سالاری داشته‌ام وه رکجا باشم یا بادم 
کنند » شاه باشم اما تواز تخمه‌ای" هستی که حیری در آن نیست. شهادت می‌دهم 
که پسر من نه‌ای» يك روز که زنده باشی وسالار باشی از آن بهتر که چهل‌سالز نده 
باشی وبنده‌ای باشی زبون.» 

آنگاه با بك از جای خحویش برفت وسه کس را با آن مرد همراه کرد که وی 
را ازیکی از جاهابالا بردند» سپس به‌بابك پیوستند» و اوهمچنان در آن جنگل ببود تا 

توشه‌اش تمام شد واز کنار راهی که یکی از سیاهها بر آن بود برون شد. محل راه 
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کوهی بود که آب در آن نبود و سپاه نتوانسته بود برراه بماند که از آب دور بود. 
سپاه از راه دور شده بود ونزديك آب رفته بود. دوکوهبان ودوسوار پر راه نهاده 
بودند که آنر | حراست کنند» میان سپاه و راه نزديك يك‌ونيم میسل بود. هرروز دو 
سوار ودو کوهبان برراه» نوبتی‌بودند. يك روز به هنگام نیمروز» آنجا بودند که 
با بك ویارانش برون شدند و کسی را ندیدند ودوسوار و دو کوهبان را ندیدند و 
کمان بردند سپاهی آنجا نیست. پس بابك برون‌شد با دوبرادرش‌عبدالله و معاوبه و 
امادرش و یکی از زنانش که دختر کلندانیه نام داشت. از راه در آمدند وبه آهنشکگک 
رمینیه روان‌شدند. دوسوار و دو کوهبان آنها را بدیدند و کس به نزد سپاهیان 
فررستادند که ابوالساح سالارشان بودکه ما سوارانی دیدیم که می کذشتند و ندانسیم 
کیان بودند. 

کسان برنشستند و روان شدند و از دور در آنها نگریستند که برچشمه‌آبی 
فرود آمده بودند وناشتا می کردند»و چون کسان را بدیدند» کافر بدوبد و برنشست و 
ه رکه با وی بود برنشست, او بگریخت. معاویه ومادر بابك وزنی را که همراه‌وی 
بودگرفتند. غلامی از آن بابك با وی بود ابوالساج معاویه ومادر بابك و آن‌دوزن 
را سوی اردو گاه فرستاد. بابك‌برفت تا وارد کوهستان‌ارمینیه شدودر کوهها کمین- 
وار می‌رفت» عاقیت محتاج خوردنی شد. 

وچنان بود که همه بطریقان ارمینیه» نواحی و اطراف خویش‌را محفوظداشته 
بودند و به‌دید گاههای عویش سفارش کرده بودند که هیچ کس؛ از آنها نگذرد مگر 
اورا بکیرند وشذاسایی کنند و دیدبانها همگی محتاط بودند. 

چون بابك به گرسنگی افتاد؛ از بلندی‌ای نظر کرد و کشتکاری را دید که 
در یکی از دره‌ها باگاو خویش شخم می‌زد؛ به غلام خویش گفت: «به نزد این 
کشتکار فرو شو وچند دینار و درهم با خویشتن بیر» اگر نان با وی هست‌بگیرو 
به آو بده.» 
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کشتکار» شریکی داشت که به حاجت خویش رفته بود. غلام به‌نر د کشتکار 
فروشد. شریکش وی‌را ازدور بدید همان‌جای‌دور ایستاد که از رفتن به‌نزد شريك 
خحویش هراسان بود ومی‌دید که شریکش چه می‌کند. غلام به کشتکار چیزی داد» 
کشتکار برفت ونان را برگرفت و آن را به غلام داد» شریکش همچنان ایستاده‌بود 
وبدومی‌نگریست وگمان بردکه نان وی را به زور کُرفته و گمان نبردکه چیزی به‌او 
داده است. پس سوی دیدگاه دوید و بهآنها خبر داد که‌مردی سوی آنها آمده که 
شمشیروسلاح دارد ونان شریکش را دردره گرفته. 

سالار دید گاه که در کوههای پسرستباط بود برنشست و خبر رابه پسرسنباط 
رسانید. پسر سنباط همراه گروهی بر نشست وشتابان‌سوی‌وی رفت» وقتی به کشتکار 
رسید که غلام به نزد وی بود» بدو گفت: «اين کیست؟» 

کشتکار گفت: «اين مردی است که برمن گذشت و از من نان خواست که 
دادمش-۰» 

به غلام گفت: «آقابت کجاست!1» 

گفت: «آنجاست.» وبه بابك اشاره کرد». به‌دنبال غلام رفت و بدو رسید که 
پیاده شده بود» وچون چهرة بابك را بدید اورا بشناخت. پسر سنباط به عاطروی 
از اسب خویش پیاده شد و نزديك شد ودستش را ببوسید آنگاه گفت: « سرور من 
به کجا؟» 

گفت: «آهنگ دبار روم دارم.» یا جایی را که نام .رد. 

بدو گفت:رانه‌جابی‌را می‌یابی و نه کسی راکه بهتر ازمن حق تورا بشناسد و 
شايستةٌ توباشد که به نزد وی باشیء جای مرا می‌شناسیء میان من وسلطان کاری 
نییست وهیچ کس از باران سلطان به نزد من وارد نمی‌شوند. از کار من و 
شهر من واقفی» همه بطریقانی که آنجا هستند مردم خاندان تواند که از آنها 
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و این از آن روبود که وقتی بابك می‌دانست که بنزد یکی از بطریقان‌دختری 
با خواهری زیبا هست کس به طلب وی می‌فرستاد» ار اورا پیش بابك نمی‌فرستاد 
براو هجوم می‌برد وزن دا می گرفت وهمه مال یطریق را از اثاث وغیره می‌گرفت 
وبه زور به شهر خحویش می برد. 

آنگاه پسر سنباط بدو گفت: «به نزد من ودر قلعةً من باش که منزل‌تواست و 
من بنده توام» این زمستان را در آن باش» آ نگاه در کار خحویش بیندیش۰» 

وچنان بود که بابك به زحمت وسختی افتاده بود وبه‌گفتار سهل پسر سنباط 
اعتماد کرد. بدو گفت: «درست نیست که من و برادرم به یکجا باشیم» شاید یکی از 
ما را بيابند ویکی دیگر بماند. من بنزد تومی‌مانم و عبدالله برادرم بنزد پسر 
اصطفانوس (استیفن) می‌رود؛ نمی‌دانیم چه‌خواهد شدجانشینی نداریم که به‌دعوت 
ما قیام کند.» 

پسر ستباط بدو گفت: «فرزندانت بسیارند.» 

گفت: «در آنها خبری‌نیست.» ومصمم شد که برادر خسویش را به قلسعةٌ پسر 
اصطفانوس بفرستد که بدواعتماد داشت. 

پس بابك با پسر سنباط به قلعةً اورفت. صبحگاهان عبدالله به‌قلعة پسر 
اصطفا نوس رفت وبايك به نزد پسر سنباط اقامت گرفت. 

پسر سنباط به افشین نوشت وبدوخبر داد که بابك به نزدوی ودر قلمةاوست 
افشین بدو نوشت: «اگر این درست باشد به نزدمن‌وبه نزد امیرمق‌منان‌هرچه‌بخواهی 
داری۰» ودر نامهةٌ عویش برای وی پاداش خیر مسئلت کرد. 

آنگاه افشین بابك را بر ای یکی از حاصان معتمد خویش وصف کرد واورا 
بنزد پسر سنباط فرستاد و بدونوشت و خبر داد که یکی از خاصان خسویش را 


بمرد وی فرستاده و حوش دارد که با بك را سیند و اورا بر ای افشین وصی 
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کنك: 

اما پسر ستباط نگران شد که بايك هراسان شود وبه آن مرد گفت: «وی را 
نمی‌توانی دید مکر به وقتی که به طعام خویش سر گرم است وغذا می‌خورد. و قتی 
دیدی که ما غذاخو استیم» جامةّ طباحان بومی‌ما را به بر کنو بیا؛ گویی‌طعام‌می آری 
يا چیزی می‌بری»در آنوقت‌وی به طعام خویش سر گرم است؛ چنان که می‌خواهی 
اورا از نظر بگذران آنگاه برو و وی را برای یار خویش وصف کن.» 

آن مرد به وقت طعام چنان کرد؛ بابك سربرداشت و بدو نگریست که‌ناشناس 
بود» گفت: «اين مرد کیست؟» 

پسر سنباط کفت: «یکی از مردم خراسان که نصرانی است واز مدتی پیش‌به 
ما پیو سته» واین را به‌مرد اشرو سنی‌تلقین کرد. 

بابك بدو گفت: «از کی اینجایی؟» 

گفت: «از فلان وفلان سال.» 

کفت : «جکونه اینجا مقیم شده‌ای؟» 


کفت: «اینجازن گر فته‌اع.» 
کَفت: «راست گفتی. و قتی به کسی گویند: از کجابی؟گوید: از جایی کهز نم 
هست. 6۰ 


آنگاه آن کس بنزد افشین باز گشت وبه اوخبرداد وهرچه رادر آنجا ازبايك 
دیده بود» برای وی وصف کرد. 

آقشین ابوسعید وبوزباره را بنزد پسر ستباط فرستاد وهمراه آنها بدونامه 
نوشت ودستورشان داد که نامةٌ وی را از راه با یکی از کافران پیش پسر سنباط 
فرستد ودستور داد که هرچه را پسر سنباط بگوید مخالفت‌وی نکنند. 

آن‌دو کس‌چنین کر دند. سر ستباط به آ نها نوشت که‌درجایی که‌ و صف آن کر ده 
بو دیما نندو پسرسنباط توشهو آذوقه‌برای [ نهافر ستاد تا وقتی که‌بابك را ترغیب کرد 
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که برای شکار برون شود. بدو گفت: «اینجا دره‌ای خوش است و تو دردل این قلعه 
دلگرفته‌ای» چه شود اکُر برون شویم وباز وباشه" و آنچه مسورد نیاز است همراه 
ببربم وتا وقت غذا به‌شکار ملالتی ببریم.» 

بابك بدو گفت: «اگرخواهی.» و بناشد که صبحگاهان برنشینند. 

پسر سنباط به ابوسعید و بوزباره نوشت وعزم خویش را به آنها خبر داد و 
دستورشان‌داد که بکیشان ازاین سوی کوه بیاید ودیگری ازسوی دیگرء باسپاهشان؛ 
و هنکام نماز صبح کمین و ار راه سیر ند.وچون فرستاده وی بنزد آنها رسید از بالای 
دره بنگرند و چون بابك و وی‌را بدیدند سرازیر شوند و آنها رابگیر ند. 

صبحگاهان وقتی پسر سنباط وبابك برنشستند» پسر سنباط فرستاده‌ای سوی 
ابوسعید روانه کرد و فرستاده‌ای سوی‌بوزباره» وبه هريك از فرستادگان گفت: «آن 
یکی را به فلان جای بیار و آن یکی را به فلان جای» و از بالا مراقب ما باشید و 
وچون ما رابدیدید بگویید: «همینانند» بگیریدشان»»می‌خسواست بر بابك دگر گو نه 
ا نماید وبگوید: «اين سیامی بودکه آمد ومارا گرفت.» که حوش نداشت که‌وی را 
از منزل خویش به آنها تسلیم کند. 

دو فرستاده بنزد ابوسعید وبوزباره رفتند و آنها را ببردند تا بالای دره‌ای 
رسیدند که بابك وپسر سنباط آنجا بودند وچون آنها را بدید با باران خویش به 
طرف بابك سرازیر شدند» این از این سوی و آن از آن سوی و آنها را بگرفتند که 
باشتها را به همراه داشتند. بابك جبه‌ای سپید داشت و عمامه‌ای سپسد وپاپوشی 
کوتاه. به قولی باشه‌ای‌به دست داشت وچون سپاهها را بدید که وی را احاطه 
کرده بودند بایستاد و به ابوسعید وبوزباره نگربستن گرفت» بدو گفتند: « فرودآی.» 

کفت: «شماکی هستید!) 


۱ - کلمهٌ متن : باشق, معرب باشة پادسی . بگفته برهان , جانودیست شکاری ازچنس 
زردچشم و کوچکتر از باد.(8) 


و ترجمه‌تادیخ طبری 


یکیشان گفت: «منابوسعیدم.» ودیگری گفت:«من بوز باره‌ام.» 

گفت:«خوب» وپابگردانید وپیاده‌شد. پسرسنباط در او می‌نگریست؛ سر به 
سوی سرسنباط برداشت واورا دشنام گفت و گفت: « مرا به جیزی اندلكه به بهودان 
فروختی» اگر مال خواسته بودی وطلب کرده بودی ترا بیشتر از آن داده بودم که 
ایتانت می‌دهند.» 

ابوسعید بدو گفت: «برخیز وبر نشین.» 

گفت: «خحوب» پس‌اورابرداشتند وسوی افشین بردند وچون نزديك‌اردو گاه 
شد. آفشین بالای برز ند رفت» خیمه‌ای برای وی زدند و کسان را یکفت تا بسه دو 
وصف شد‌ند» افشین در حیمه سیأهی نشست و با دك را بیاوردند. افشین دستور داد 
نکذار ند هیچ عربی میان دوصف در آید که بیم داشت یکی از آنها که‌باپك کسانش 
را کشته یا بلیه‌ای برای وی آورده اورا بکشد یا ز حمدار کند. 

وجنان بود که زنان و کود کان‌بسیاز بنزد افشین فراهم آمده بودند که‌میگفتند 
که‌با بك اسیرشان کرده‌بود و آزادگانند ازعربانودهقانان. افشین گفته بود تاجایگاهی 
بزرگ برای آنها آماده کنند و در آن سکو نتشان داد و مسال برایشان مقرر کرد و 
دستورشان داد که به کسان خویش هر کجا هستند؛ بنو پسند وهر که می آمد و زنی با 
کود کی يا کنیزی را می‌شناخت ودوشاهد می آورد که او را سی‌شناسد یا حرم با 
خو یشاو ند اوست‌اسیررابه‌وی می‌داد. کسان بيامدند وبسیار کس از آنها رابگرفتند و 
بسیار کس از آنها بماند که منتظر بودند کسانشان پیایند. 

آن روز که افشین دستور داد کسان دو صف ببندند میان وی و بابك نیم میل 
فاصله بود. بايك را پیاده کردند که باجبه وعمامه و پاپوش میان دوصف بهراه 
افتاد تا یامد و پیش روی افشین بایستاد. افشین در او نظر کرد» آنگاه گفت او را به 
اردو گاه ببر ند که وی را سواره ببردند وچون زنان و کودکانی که در جایگاه 


بودئد اورا بدیدند به چهره‌های خویش زدند وبانگ زدند و گریستند جندان که 


لد تب هم ۳ 


صداهانشان بلند شد. 

افشین به آنها گفت: «شما دیروز می‌گفتید: اسیرمان کردند اما امروز بر او 
می‌گریید» لعنت خدای برشما باد.» 

کفنتد: «با ما نیکی می کرد.» 

پس افشین بگفت تا بابك را وارد اطاقی کردند و یکی از باران خویش را 
براو گماشت. 

وچنان بود که وقتی بابكك به نزد پسر سنباط‌اقامت گرفته بودهبر ادرش‌عبدالله 
به نزد عیسی‌بن‌بوسف‌بن اصطفانوس رفته بود» وقتی افشین بابك را بگرفت و به 
نزد عویش در اردوگاه بداشت و کس بر او گماشت جای عبدالله را بدو گفتند که 
به زرد پسر اصطفانوس است. افشین به پسر اصطفانوس نوشت که عبدالله را پیش 
وی فرستد. پسر اصطفانوس وی را پیش افشین فرستاد و چون عبدالله به دست 
افشین افتاد او را با برادرش در يك اطاق بداشت و گروهی را بر آنها گماشت که 
حفاظتشان کنند. 

افشین به معتصم نوشت که بابك وبرادرش را گرفته» معتصم بدو نوشت 
ودستور دادکه با آنها به نزد وی رود. وقتی می‌خواست سوی عراق رود کس 
بنزدبابك فرستاد که من می‌خو اهم ترا به سفر ببرم؛ بنگر ازولایت آذربیجان به‌چه 
چیز مایلی؟ 

گفت: «میل دارم شهرم را ببینم.» 

پس افشین در يك شب مهتابی کسانی را همراه بابك‌سوی‌بد فرستاد که‌در آن 
بگشت وتابه و قت صبح کشتگان وخانه‌ها را نگریست» آنگاه وی را به نزدافشین 
باز بردند. افشین بکی از یاران عویش را به وی گماشته بود. بابك خحواست که از 
حفاظت وی معاف شود. افشین گفت: «چرا می‌خواهی از اومعاف شوی؟» 


گفت: «برای آنکه وقتی می‌آید دستش چرب است به نزد سرمن می‌خو ابد 
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وبوی آن مراآزار می‌دهد.»وافشین اورا معاف داشت. 
وقت وصول بابك به نزد افشین که در برزند بود ده روز رفته از شوال بود 
وبوزبارد ودیوداذ دوطرف وی بودند. 
در این سال محمدین‌داود سالار حج بود. 
آنگاه سال صدو بیست و سوم در آمد. 


سخن از خبر حادنانی که 
به سال دو بستو بیست‌وسوم بود 
از جولهآن بود که افشین همراه بابك وبرادرش به‌نزد معتصمرسید. گویند که 
رسیدد وی به نزد معتصم به شب‌پنجشنبه بود سه روز رفته ازصفرء به سامرا.وچنان 
بود که ازوقتی که افنین از برزند حر کت کرده بود تا و فتی‌به سامرا رسید» معصم 
هرروز اسب وخلعتی سوی وی می‌فرستاد. 
معتصم از توجهی که به کار بابك و اخبار وی داشت و به سبب خرابی راه 
از برف. از سامرا تاگردنه حلوان برسر هرفرسخ اسبی لاغرمیان نهاده بود وبا آن 
سواری بود که با خبر به تاخت می آمد تا از یکی به یکی دیگر برساند. دست به 
دست. از حلوان تا آذربیجان نیز اسبان مر غرا مر تب کرده‌بودند که‌به بکروز با دو 
روز آن را می‌تازاندند آنگاه عوض می‌شد و اسب دیگر روان می‌شد. براسبان 
جوآنانی از اهل مر غ بودند. هراسبی برسر فرسخی بود. برای آنها برسررکوهها 
دیدبانها" نهاده بود به شب وروز ودستورشان داده بود که وقتی خبر به آنها رسید 
با نگ‌بز نند. وقتی آنکه مجاور او بود با نکر | می‌ شید آماده‌می‌شد و همینکه بار وی 
که آمدنش را بانگگ‌زده‌بودند می‌ر سیدبر کنار راه‌ایستاده بود و کیسةچرمین(خربطه) 
را از اومی‌گرفت. كيسةٌ چرمین از اردو گاه افشین تا سامرا چهار روزه می‌رسیدیا 


- دلمه متن:د داد ده, نلاهر أ جمععر بی از دلمه < بده‌بان پار سی. 
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کمتر. وقتی افشین به پلهای حذیفه رسید. هارون‌پن‌معتصم با مردم خاندان معتصم‌از 
او پیشواز کردند. و قتی افشین با بابك به‌سامرا رسید وی را درقصر خو بش‌درمطیره 
جای‌داد.در دل شب <مدین‌ابی‌دواد» ناشناس برفت, با بك‌رابدید وبا اوسخن کرد 
آنگاه پیش معتصم باز گشت و وصف بابك را با وی بگفت. معتصم صبر نیاورد و 
برنشست, ازمیان دودیوار حیر سوی بابك رفت وناشناس به نزد وی و ارد شد و او 
را بدید ودر وی تأمل کرد بابك اورا نمی‌شناخت. 

روز بعد»معتصم برای بابك بنشست. به روز دوشنبه با پنسجشنبه» کسان از 
ازدرعامه تا مطیره ص فکشیدند. معتصم می‌خواست او را ان‌گشت‌نما کند و بسه 
کسان بنماید» گفت: «اين را برچه بابد برداشت وچگونه انگشت‌نما بابدکرد؟» 

حزام گفت: «ای امیرم‌منان» چیزی انگشت نماترازفیل نیست.» 

گفت: «راست گفتی.» وبگفت تافیل راآماده کنند و بگفت تا قبای دیبایی به 
تن وی‌کردند» با کلاهی مدورازسمور. وی تنها بود. 

محمدبن‌عبدالملك در اين باب شعری گفت به این مضمون: 

رفیل را مطابق رسم آن رنگگ کرده‌اند 

روشیطان خراسان را برداشته 

«اعضای فیبل را رنکت نمی کنند 

«مکر برای حادثه‌ای مهم .» 

مردم از مطیره تا درعامه به دیدار وی بودند» ازدرعامه به نزدامیرمومتا نش 
بردند. قصابی را احضار کرد که دودست ودوپایش را قطع کند؛ آنگاه بگفت تا 
جلاد وی را بیاورند» حاجب ازدرعامه برون شد و بانکت می‌زد: نود نود که‌نام‌جلاد 


بابك بو د. بانگگ نود نود نود نوو ! برحاست تا وی بامد و وارد دارالعامه شد 6 
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امیرمقمنان بدودستور داد که دودست ودوبای بابك را قطع کندء آن را فطع کرد و 
بابك بیفتاد. امیرم‌منان به یکیشان گفت تا سرش را ببرد و شکمش را بدرد. 
سرش را به خراسان فرستاد وپیکرش را در سامرا به نزدگردنه‌بیاو یخت که محل 
داروی شهره است. 

آنگاه بگفت تا برادر بابك عبدالله را همراه پسر شروین طبری به نزد 
اسحاق‌بن ابر اهیم بر ند که در مدینها لسلام جانشین وی بود ودستورش‌داد که گکردن 
عبدالله‌ر! بزند وبا وی چنان کند که با برادرش کرده بودند» واورا بیاویزد. 

وقتی طبری با وی به بردان رسید. عبدالله برادر بابك به پسر شروین گفت: 
«تو کیستی1» 

کفت: «پسر شروین شاه طبرستان.» 

گفت: «ستابش خدارا که یکی از دهعائان را برای من آماده کرد که کشتنم را 
عهده کند.» 

گفت: «کشتن تراء این‌عهده‌می کند.» نود نود ب‌نزد وی بود وهمو بود که 
بابك را کشته بود. 

بدو گفت: «تویارمنی واین بومی است. به من بگو آیاگفته‌اند که‌چیزی‌به‌من 
بخورانی بانه؟» 

گفت: «هرچه می‌خواهی بگو.» 

گفت: «برای من پالوده‌ای مهیا کن.» 

راوی‌گوید: در دل شب پالوده‌ای برای او مهیا کردندکه از آن بخورد تا 
پر شد .سپس گفت: «ای ابوفلان فردا عواهی دانست که من دهقانم. انشاءالله.» 

آنگاه گفت: «می‌توانی نبیذی به من بنوشانی؟» 

گفت: «آاری» اما بسیارمخور.» 


۱ کلمهة متن: فا لودج معرب پا لوده. 
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گفت: «بسیار نمی‌خورم.» 

گوید: پس چهار رطل شراب بیاوردند که نشست و آن را با ملایمت‌بنوشید؛ 
تابه‌نزديك صبحء سپس به‌هنگام سحر حر کت کرد و او را به‌مدینة‌السلام برد و سر 
پل رسانید. اسحاق‌بنا بر اهیم‌دستورداد تا دودست و دو پای‌اوراقطع کنند که حیزی 
نگفت‌وسخن نکرد. دستورداد تااو را بیاو یز ند» که درمدینة لسلام درسمت شرقی 
میان دوپل آویخته شد. 

از طوق بن‌احمد آورده‌اند که وقتی بابك فراری شد. بنزد سهل پسرسنباط 
رفت. افشین»ابوسعید وبوزباره را فرستاد که بايك رااز او گرفتند» سهل پسرخحویش 
معاویه را همراه بابك بنزد افشین فرستاد که بگفت تا یکصدهز اردرم به‌معاویه دهند 
این را برای وی از امیرممنان گرفت- بايك کمر بند جواهر نشان و تاج بطریقی و 
سهل بدین سبب بطریق شد. 

کسی که عبدالله برادر بابك به‌نزد وی بود» عیسی‌بن‌یوسف بود که او را 
خحواهر زادة اصطفانوس شاه بیلقان می گفتند. 

علی‌بن‌مره از یکی از او باش به‌نام مطر آورده که گفته بود: «ایابو الحسن به 
خدا با بك پسر من‌بود.» 
گو بد: گفتم :«چگو نه؟» 

کفت: «پیش ابن‌رواد بودیم مادرش ترتومید يك چشم از بومیان ابن‌رواد 
بود» من به‌نزد وی جای‌می‌گرفتم. زنی تنومند بود» مرا عدمت می کرد و جامه‌هایم 
را می‌شست. روزی اورا بدیدم و از شهوت‌زد گی سفر و طول عزوبت؛ براو 
جسم و بابك رادر رحمش نهادم.» 

۳ گفت: پس از آن غیبتی داشتم» سپس بازرفتم» وی در کار زاییدن بود 
در منزلی جای گرفتم» روزی به‌نزد من آمد و گفت: «وقتی شکم مرا پر کردی اینجا 
منزل می گیری و مرا رها م ی کنی؟» و شایع کرد که بچه از من است. 

گفتم: «به‌عدا اگر نام مرا ببری ترا می‌کشم. و از من دست بداشت؛ به‌خدا 


یی 
اس ۱ 
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او پسرمن است.» 

درآن و قت که افشین مقابل بابك بود؛ بجزمقرریها و آذوقه و کمکها هرروز 
که برمی‌نشست ده هزار درم جایزه داشت و هسرروز که بسرنشستن نبود پنجهز ار 
درم 

جمع کسانی که بابك درمدت بیست سال کشته بود دویست هزار و پنجاه و 
وپنج هزارو پانصد کس بود. بریحیی‌بن‌معاذ و عیسی‌بن محمد و زریقبن علی و 
محمدبن‌حمید طوسی و ابراهیم بن‌لیث و احمد بن‌جنید غلبه یافت؛ احمد را اسیر 
گرفت. سه‌هزار و سیصدونه کس با بابك اسیر شدند» از زنان مسلمان و کود کان که 
به‌دست وی بودند هفتهز اروششصد کس گرفته شد. کسانی از فرزندان بابك که به 
دست افشین افتادند هفده مرد بودند با هفده زن از دختران وعروسانش . 

معتصم افشین را تاج داد و دوشانه پوش! جواهر نشان پوشانید؛ پیست‌هزاد- 
هزاردرم‌بدوداد که از آن جمله‌ده‌هز ار هزاردرم جايزة وی بود و ده‌هزار هزار درم 
را میان مردم‌سپاه خویش پخش کند و او را ولاینداررسند کرد. شاعران به‌نزد 
افشین‌رفتند وستایش او گفتند وبگفت تاشاعران را جایزه دهند واین به‌روز پنجشنبه 
بود سیزددروز رفته از ربیع‌الاخر. 

از جمله اشعاری که در بارةٌ وی‌گفتند شعر ابوتمام طایی‌بود به‌این مضمون: 

«نبرد.بد را زبون کرد 

«که | کنون درخالك فرورفته 

«وجز وحوش کس آنجا مقیم نیست 

«وقتی این شمشیر درپیکار به کار افتد 


«اين دین رانیر و بخشد. 


۱- کلمه متن وشاح :پوشش ذینتی است که ری لباس بر‌شانه‌ها و پشت افکنند که آن‌را 
اشارپ‌نیز گو یند و به‌روژ کار ماخاص نان است. (۶) 
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«قدرت بکری بو رکه 

«افشین» نرمشرق 

«آنرا باشمشیر به‌تصرف آورد 

«و چنان شد که روبهان 

«در میان آن بانگ‌همیز ند 

«درصور تی که دیروز 

«رشیری‌غر آن بود.» 

در این سال تسوفیل‌بن‌میخائیل» فرمانروای روم» به‌مردم زبطره تساخت و 
اسیر شان کرد و شهر شان را وبران کرد و بی‌درنگک سوی ملطیه رفت و به‌مردم آ نجا 
و مردم قلعه‌هایی از قلعه‌های مسلمانان و جاهای دیگر هجوم برد و چنانکه‌گفته‌اند 
بیشتر از يك هزار زن مسلمان را اسیر گرفت و مسلمانانی راکه به‌دست وی افتادند 
اعضاء برید و چشمانشان را میل کشید و گوشها و بینی‌هاشان را برید. 


سخن ازسب هجوم فر مانر دای 
روم بهز بطره و ملطیه و اسیر گرفتن 
زتان و اعضاء بر بدن مر دان‌سلمان 


گویند: سبب آن بود که افشین با بابك سخت گرفته بود و وی را مقهور 
کرده بود که نزديك هلاکت بود و چون نزديك هلاکت رسید ویقین کرد که از نبرد 
افشین ناتوان است؛ به‌شاه روم توفیل پسرجرجس نوشت و بدوخبر داد که شاه‌عرب 
سپاهیان و جنگاوران خویش را روان کرده تا آنجا که عیاط حویش (یعنی جعفر بن- 
دینار) و طبااخ خویش (یعنی ایتاخ) را فرستاده و بردر وی‌کس نمانده اگر قصد 
رفتن سوی وی داری بدانکه درمقابل توکس نیست که مانعت شود. 

بابك از این نامه که به‌فرمانروای روم نوشته بود امید داش ت که اکُرشاه روم 
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به‌جنیش آید» معتصم قسمتی از سپاهیان خویش را از مقابل وی سوی سپاه روم 
برد و بدو مشغول شود و از وی بازماند و چیزی از آن سختی که دچار آن بود 
برحیزد . 

گویند: توفیل بایکصدهزارکس و به‌قولی بیشتر برون شد که هفتاد و چند 
هزار کس از آنهاسپاهی بودند و بقیه تبعه و تا زبطره رفت. گروهی ازسرخپوشان 
نیز باوی بودند. اینان در ولایت جبال قیام کرده بودند و چون اسحاق بن‌ابراهیم 
ابن مصعب با آنها نبرد کرده بود بهروم پیوسته بودند» سالارشان بارسیس بود. 
شاه روم مقرریشان داده بود وزنشان داده بود وجنگاورشان کرده بود که‌در کارهای 
مهم‌عویش از آنها کمك می کرفت. 

وقتی شاه روم وارد زبطره شد و مردانی را که آنجا بودند بکشت وفرزندان 
و زنانی را که در آن بودند اسیر گکرفت و شهر را بسوحتجنانکه گفته‌اندبانگک 
حطر به سامرا رسید و مردم مرزهای شام و جزیره و هم مردم جزیره برون شدند 
بجز آنکس که اسب و سلاح نداشت ومعتصم این را سخت اهمیت داد. 

گویند: و قتی‌این خبر ب‌معتصم رسیددرقصر خویش بوق خطرزد؛ آنگاه براسب 
عویش نشست يك‌طناب و يك قلاب آه‌نین يا يك کیسه توشه به‌پشتز بن‌خود بست. اما 
تا سپاه آرایش نگیرد؛ بیرون شدن نتو انست و جنانکه گو بند در دارالعامه نشست. 
از مردم مدينة السلام» قاضی شهرء عبدالرحمان‌بناسحاق را برگزید با شعیب بن- 
سهیل با سیصد و ییست و هشت کس از عدول و آنها را بر املاکی که وقف کرده 
بود شاهد کرد. يك سوم را برای فرزندان حویش نهاد و يك‌سوم برای خدای ويك 
سوم برای غلامان حوپش» آنگاه درغرب دجله اردوزد» و این به‌روز دوشنبه بودء 
دوشب از جمادی الاو لی رفته. 


آنگاه عجیف‌بن‌عنبسه وعمر فرعانی ومحمد کوتاه را با کُروهی ازسر داران 


۱- کلمه متن. 
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سوی زبطره روان کرد که كمك مردم آنجا باشند. امادیدند که شاه روم پس ازانجام 
آنچه یاد کر دیم سوی دبار خوبش رفته. پس اند کی آنجا بماندند. تا کسان به 
دمکده‌های حویش باز گشتند و آرامش يافتند. 

وقتی معتصم بربابك‌دست‌یافت گت: «كدام‌يك|زشهرهای روم پرمقاومت‌تر 
است و استو ار تر؟» 

کفتند: «عموریه که از وقتسی اسلام بوده هیچکس از مسلمان‌ان متعرض آن 
نشده که چشم نصرائیت و بنك" آن است و بنزدشان از فسطنطنیه معتبرتر است.» 

دراین سال معتصم به آهنگ غزا سوی دیار روم رفت.به‌فولسی حر کت وی 
از سامرا به‌سال دویست و بیست و چهارم بود و به‌قولی به سال دویست‌وبیست و 
دوم.»از آن پس که بايك را کشته بود. ۱ 

گویند: چندان لوازم از اس ری ات سود سس 
قمقمه و مشك و ابزار آهنی و نفط مهیاکرده بودکه پیش از او هیچ خلیفه‌ای مانند 
آن فر اهم نیاورده بود. بر مقدمة خویش اشناس را نهاد. محمد ین ابر اهیم نایب وی 
بود» برپهلوی راست وی ایتاخ بسود» برپهلوی چپش جعفربن دینار بود» بر قلب 
عجیف بن‌عنبسه بود» وقتی وارد دیار روم شدبر کنار رودلمس بماند» که درسلو کیه 
است نزديك دریا واز آنجا تا طرسوس يك روز راه هست وهروقت مبادله اسیران 
میان‌مسلمانان و رومیان انجام شود مبادله آنجاست. 

معتصمء حیدر پسر کاوس: یا افشینراسوی‌سرو ج فرستادودستورش‌داد از آنجا 
روان شود و ازتنگه حدت در آید» روزی را برای وی نام برد و دستور داد در آن 
روز وارد شود.برای سیاه‌عویش‌وسپاه اشناس‌نیزروزی رامعین کرد که ازروز مقرر 
برای ورود افشین جندان فاصله داشت که دو سیاه به‌جایی که می‌حواست سیاهها در 


۱ -کلمةٌ متن . فادسی اصیل, به گفتةٌ برهان قاطع مخفف‌بنه , اما ظاه را دراینجا تحر یفی 
است اذین. به معنی دیشههوپایگاه.( ۴ ) 
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آنجا فراهم شود یعنی آنقره توانست رسید. 

درنظر داشت در آنقره فرود آید و چون آنراگشود سوی عموریه رودکه در 
دیار روم هدفی مهمتر از این دوشهر و شایسته‌تر از آنکه مقصد وی باشد نبود. 

معتصم به‌اشناس دستورداد که از که طرسوس‌در آید و دستورش داد که در 
صفصاف منتظروی بماند. حر کت اشناس به‌روزجمعه‌بود شش روز مانده ازرجب. 
معتصم از پی اشناس وصیت‌را با مقدمه خویش رو ان کرد. خود معتصم به‌روز جمعه 
شش روزمانده از رجب روان شد. 

وقتی اشناس به‌مر نغ اسقف رسید نامه‌ای از معتصم بدورسید» از مطامیر» که 
بدوخبر مسی‌داد که شاه پیش روی اوست و می‌خواهد سپاهها از لمس بکذر ند 
و بر گدار بماند وآنها را درهم کوبد و بدو دستور می‌دادکه در مسرغ اسقف 
تناختته 

جعفر بن دینار بردنبالة معتصم بود» معتصم درنامهةٌ خویش به‌اشناس گفته بود 
که منتظر بماندتا دنباله که هنوز درتنگه درب‌بود و بارها و منجنیقها وتوشه ودیگر 
چیزها را همراه داشت‌برسد آنگاه.روان شود. بدودستور می‌داد بماند تا دنباله‌دار با 
همراهان خویش از تنگه برون شود و به‌دشت رسد و وارد دیارروم شود. 

اشناس سه‌روز درمر غ اسقف بماند تا نامةً معتصم رسید که یکی ازسرداران 
حویش را بايك دسته بفرستد که یکی از رومیان را بجویند و خبر شاه و همراهانش 
را از او بپرسند. اشناس عمروفرغانی را با دویست سوار فرستاد که شب را راه 
پیمودند تا به‌قلعه قره رسیدند. به‌جستجوی یکی به‌دور قلعه روان شدند. اما میسر 
نشد. قلعه‌دارقره دربارة آنها بانگک خحطر داد و عمرو باهمه سوارانی که در قره همر اه 
وی بودند برفت ودر کوهی مابین قره و دره (بصم‌دال وتشدیدراء) نهان شد. این 
کوهی بزرگ بود که‌روستابی را به‌نام روستای قره درمیان گرفته‌بود. 

عمرو فرغانی که می‌دانست قلعه‌دار قره دربارة آنها بانگک خطر زده سوی 
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دره رفت و شب را در آنجا کمین کرد؛ وچون صبح دمیدء سپاه خویش را سه‌دسته 
کرد و دستورشان داد به‌سرعت بتازند جندان که اسیری ببارندکه خبر شاه رابداند. 
دستورشان داد که او را به‌یکی از جاهایی که بلدان می‌شناختند بیارند» با هر دسته 
دوبلد همراه کرد. 

دسته‌ها هنگام صبح روان شدند و در سه سمت پرا کنده شدند. تنی جند از 
رومیان را گرفتن د که بعضیشان از مردم سپاه شاه بودند و بعضی‌شان از بیرون شهر 
بودند. عمرویکی ازرومیان را که از سواران دره بود بگرفت و از او خبر پرسید. 
رومی بدوخبر دادکه شاه و سپاه وی نسزديك او هستند » چهار فرسنکك آن سوی 
لمس» و قلعه‌دار قره‌دیشب دربارهٌ آنها بانگ خطر زده و برنشسته و درهمین کوه 
بالای سرشان کمین کرده. اما عمرو همچنان درجایی که باباران حویش وعده نهاده 
بودبما ند و بلدانی را که همراه داشت بکُفت تا برس کوهها پرا کنده‌شوند و مراقب 
دسته‌ها بی باشند که فرستاده بود» از آنرو که بیم داشت قلعه‌دار قره از سمت آنها 
سوی یکی از دسته‌ها رود. بلدان دسته‌ها را بدیدند و علامت دادند که بیامدند و با 
عمرو در محلی جز آنجا که باوی و عده نهاده بودند به‌هم رسیدند. 

آنگاه اندکی پیاده شدند» سپس به آهنگت اردو گاه ح رکت کردند» عده‌ای از 
کسانی راکه درسباه شاه بوده بودند گرفته بودندکه در لمس پیش اشناس بردند. 
اشناس از آنها خبر پرسید» بدو خبر دادند که شاه فزونتراز سی‌روز پیش به‌جای 
مانده و انتظار دارد که معتصم و مقدمه‌اش از لمس عبورکنند و آن سوی لمس با 
آنها نبرد کند.به‌تاز گی خبر آمده که سپاهی بزرگ از طرف ارمنیاق حر کت کرده 
و به‌میان ولایت آمده (مقصود سپاه افشین بود) و پشت سرشاه رسیسده و شاه 
بکی از مردم حاندان عویش پسرخالهاش» را دستور داده که برسپاه وی 
جانشین باشد و شاه زوم با گروهی از سپاه خویش به‌آهنگ ناحية افشین برون 
شسده. 


۵۹۶ ترجمه‌تادیخ‌طبری 


اشناس آن مرد را که این خبر را بدو داده بود سوی معتصم فرستاد که خبر 
را باوی بگفت. معتصمء گروهی بلد از اردو گاه خحویش فرستاد و برای آنها هر- 
کدامشان ده‌هزار درم تعهد کرد به‌شرط آنکه نامه وی دا بنزد افشین برند» ضمن 
نامه بدوخبر داد که امیرمومنان به‌جای مانده او نیز به‌جای بماند که بیم داشت شاه 
روم باوی نبرد کند. به‌اشناس نیز نامه‌ای نوشت و دستور داد که وی نیز ازجانب 
خویش از بلدانی که کوهها و راهها را می‌شناسند و همانند روميانند» پیکی روان 
کند و تعهد کرد به‌مريك از آنها که نامةٌ وی را رسانید ده‌هسزار درم بسدهد, و به 
بنویسد که شاه روم سوی او مسی‌رود» به‌جای خویش بماند تا نامه امیرم‌منان 
بلورسد. 

پس فرستاد ان سوی افشین روان شدند و کسی از آنها بسدونرسید به‌سب 
آنکه در بلادروم بسیار پیش رفته بود. وقتی ابزارها و بارهای معتصم بادنبا له‌دار به 
اردو گاه رسید به‌اشناس نوشت و دستور پیشروی داد» اشناس پیشروی آغاز کرد. 
معتصم نیز ازپی وی بودء میانشان يك منزل فاصله بود» این فرود می آمد و آن 
حر کت می کرد. از افشین خبری به‌آنها نرسید تا به‌سه‌منز لی آنقره رسیدند و سپاه 
معتصم از ببابت آب و علف درمضیقه‌ای سخت افتاد. اشناس در راه حویش جند 
اسیر گرفت و دستور داد که‌گردنشان را زدند تا پیری فرتوت از آنها بماند. پیر 
گفت: «ا زکشتن من چه‌سود می‌بری؟ توچنین درمضیقه‌ای؛ سپاهت نیز دچار کمبود 
آب وتوشه است؛ نزديك اینجاگروهی هستند که از آنقره گریخته‌اند از بیم آنکه شاه 
عرب بر آنها فرود آید آنها نزديك ماهستند» و آذوقه وخوراکی و جوبسیار به‌همراه 
دارند. گروهی را بامن بفرست که آنها را تسلیمشان کنم آنگاه مرا آزاد کن.» 

بانگزن اشناس بانگ‌زد هر که توانی دارد بر نشیند. نزديك پانصد کس باوی 
برنشستند. اشناس حر کت کرد تابه‌يك میلی اردو گاه رسید و کسانی که تو انی‌داشتند 
باوی پیش افتادند. آنگاه پیش افتاد» اسب خویش را تازبانه زد و نزديك دومیل به 
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سختی بتاخت. آنگاه بایستاد و باران خویش راکه پشت سربودند نگریستن گرفت» 
هر که را که به‌سبب ناتوانی اسبش به‌دسته نپیوسته بود» پس فرستاد. مرد اسیررا به 
ما لك‌بن کیدر داد و گفت: «هروقت اين» اسیر وغنیمت بسیار به‌تونمود آزادش کن. 
چنانکه برای وی تعهد کرده‌ام.» 

پیرتابه‌وقت تاریکی شب آنها را ببرد و به‌دره‌ای رسانید بساعلف بسیار» 
کسان اسبان خویش را در علفها رها کردند تساسیر شد. کسان شام خوردند و آب 
بنوشیدند تا سیر اب شدند آنگاه به‌راهشان برد تا از جنگل برون شود اشناس از 
محلی که بودسوی آنقره حر کت کرد. به‌ما لك بن کیدروبلدان همراه وی دستور داده 
بود به آنقره به‌نزد وی روند. 

پیر کافر» باقیماندةٌ شب آنهارا راه برد» به‌دور کوهی می گردانیدشان واز آن 
بیرونشان نمی‌برد. بلدان به‌ما لك‌بن کیدر گفتند: «اين مرد ما را به‌دورمی گرداند.» 

مالك از پیر دربارة آنجه بلدان کفته بودند پسرسش کرد پیر گفت: «راست 
می‌گوبند» قومی که به‌طلب آنهایید بیرون این کسوهند» بیم دارم اگر هنگام شب از 
کوه برون شوم صدای سم اسبان را که به‌سنگها می‌خورد بشنوند و گریزان شوند 
وچون ا زکوه برون شویسم ‏ وکسی را نبینیم مرا بکشی. تسرا تاصبح دراین کوه 
می گردانم و چود صبح شد سوی آنها می‌رو یم و آنها را به‌تو می‌نمایم تامطشئن 
شوم که‌مرانخواهی کشت.» 

مالك گفت: «وای تومارا در این کوه فرود آر تا بیاساییم .» 

گفت: «جنانکه‌عو اهی .» 

کسان روی سنگها فرود آمدند ولگام اسبان حسویش را بگرفتند تا صبح 
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دمید! وچون صبح دمید گفت: «دوکس را بفرستبد که براین کوه‌بالا رو ند و بنگر ند 
بالایآن جیست وهر که راآنجا بافتند بکیر ند.» 

جهار کس فر از کوه رفتند» مردی وزنی را بافتند و فرود آوردند. کافر از 
آنها پر سید: «مردم آنقره شب را کجا به‌سر بردند؟» آ نهامحلی را که‌شب آنجا به سر 
برده بودند نام بردند. 

به مالك گفت: «اين دو کس را آزادکن که ما امانشان دادیم تا مارا رهتمون 
شد ید.) 

مالك آن دوکس راآزاد کرد آنگاه کافر» قوم را به محلی برد که نام برده 
بودند و از بالا سباه آنقره را به آنها نمودکه برکنار شوره‌زاری بودند وچون سیاه 
مسلمانان‌را بدیدند زنان و کودکان را بانگ زدندکه واردشوره‌زار شدند» و بر کنار 
شوره‌زار به مقابلة آنها ایستادند و با نیزه‌ما نبرد می کردند که نه جای سنکك بود و نه 
جای اسب. گروهی اسیر از آنها کُرفتنده‌در میان اسیران تنی‌چندرا بافتند که‌زخمهای 
کهنه داشتند» از ایام پیشین. دربارة آن زخمها از آنهاپرسش کردند. گفتند: «درنبرد 
شاه وافشین بوده‌ایم.» 

گفتندشان: «قضیه" را برای ما نقل کنید.» 

به آنها گفتند که شاه در چهار فرسخی لمس اردوزده بود تا وقتی که پیکی به 
نزد وی آمد که سپاهی بزرگت از طرف ارمنیاق در آمده» پس شاه بکی از خاندان 
خویش را برسپاه جانشین کرد و بدودستور داد در جای خویش بماند واگر مقدمة 
شاه عرب بروی در آمد با آن نبرد کند تا اوبرود وبا سپاهی که وارد ارمنیاق شده 


|_در همه این سر گذشت»صبح دمید به جای تعبیرعر بی‌صیح شکافت آمده «انفحر الصبح» 
و تفادت میان دو تعبیر تازی و پادسی نمودادی از تفاوت سلیقهُ صحرایی دسلیقهُ مدنی دو 
قوم است. (ع) 

۲ کلمة متن. 
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نبرد کند. مقصود سپاه افشین بود. 

سالارشان گفت: «بله من از جملهٌآنها بودم که با شاه روان شد ند»هنگام نماز 
صبح به آنها تاختیم و هزیمتشان کردیم و همه پیاد گانشان راکشتیم و سپاهیان ما 
درطلبشان‌پر | کنده شد ندوجون مر وزشدسوارانشان باز آمدند وبا ما تبردی سخت 
کردند چندان که سپاه ما را شکافتند و باما در آميختند. ما باآنها در آمیسختیمو 
نمی‌دانستیم شاه در کدام دسته است. بدین‌سان ببودیم : به‌وفت پسینگاه آنگاه به 
محل سیاه شاه که در آن بوده بودیم باز کشتیم و به‌اوبر نخوردیم. به محل اردو گاه 
شاه در لمس که آن را به‌جانهاده بو د باز گشتیم و دیدیم که سپاه شکسته و کسان از 
پیش آن مرد خو بشاو ندشاه که شاه اورا برسیاه جانشین کرده بود برفته‌اند. شب‌را 
بدین‌سان بسر بردیی صبحگاه شاه با جمعی اندك به نزد ما آمد و سپاه‌حویش را 
مختل شده بافت و آن کس راکه برسباه جانشین کرده بود بگرفت وگردنش را بزد 
و به شهر ها وقلعه‌ها نوشت که هريك از کسانی راکه از سیاه شاه باز گشته‌اند به‌دست 
آوردند تازیانه بزنند وبه‌جایی که شاه برای‌آنها نام برده بود وسوی آنجا می‌رفت 
باز گردانند تا کسان‌بر اوفر اهم آیندو آنجا اردوزند وبا شاه‌عرب مقاومت کند.و نیز بك 
خادم حویش را که خو اجه بود به آنقره فرستاد که آنجا بماند واگر شاه عرب آنجا 
فرود آمد مردمش را حفاظت کند.» 

اسیر گفت: «خو اجه به آنقره‌رفت» ما نیز باوی برفتیم» دیدیم که‌مردم آنقره 
آنجا را رها کرده‌اندو گر بخته‌اند.» خواجه به شاه روم نوشت واین را بدوخبرداد. 
شاه بدونوشت ودستور داد که سوی‌عموریه رود. 

گوید: من از جایی که مردم آنقره آهنگ آنجا کرده بودند پرسیدم؛ به مسن 
گفتند:«در شورهز ارندوما به آنهاپیو ستیم.» 

مالك‌ین کندر گفت: «اين مردم را به تمام رها کسنیدء هرجه را گرفته‌اید 
نگهداریدو باقی را رها کنید.» مسلمانان اسیر ان و جنگاوران را رها کردند و به آهنگ 
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سپاه اشناس باز کشتند ودر راه عویش گوسفند و گاوبسیار براندند. مالك 
پیسر اسیر را رها کرد و با اسیران سوی سپاه اشناس روان شد تابه آنسغره 
رسید. اشناس يك روز بماند و روز بسد معتصم بدوپیوست و آنچه را اسیر با وی 
گفته بود به معتصم خبر داد که از آن خحسرسند شد. و چون روز سوم رسبد از 
جانب افشین مژده‌ها آمد که خبر سلامت می‌داد و ابنکه به نزد امیرمومنان‌میرسدء 
به آ نقر ه. 

کوید: افشین فردای آنروز به آنقره رسد و روزی جند آن‌جا بنودند؛ 
آنگاه سپاه را سه سپاه کرد: يك سپاه که افشین در آن بود» پهلوی‌چپ بوده‌معتصم 
در قلب بود وافشین در پهلوی راست. واز هرسیاه تاسیاه دیگر دوفر سنکك ود به 
همرسیاهی دستور داد که پهلوی راست و پهلوی چپ داشته باشند و دهکده‌ها را 
بسوزند وهرچه اسیر در آن به دست آوردند بگیرند وچون وقت فرودآمدن رسید؛ 
مردم هرسیاه سوی سالار و سر ان‌حویش روند. از آنقره‌تا عموریه که‌هفت‌منز ل‌فاصله 
داشت. چنین می کردند تا ساهها به‌عموریه رسید. 

راوی‌گوید: وقتی سپاهها به‌عموریه رسیدء نخستین کسی که و ارد شداشناس 
بو د که روزپنجشنبه پس از طلو غ آفتاب وارد شد يك دوربه دور شهرزد آنگاه در 
يك میلی آن فرود آمد» درجائی که آب وعلف بود. وچون آفتاب روز بعد در آمد» 
معتصم برنشست و بسك دور به دور شهرزده آنگاه افشین به روز سوم آمد و 
امیرمومنان دور شهر را به همان تر تیب که دور می‌زد میان سرداران تقسیم کرد 
و به‌هر کدام از آ نها به مقدار اندك و بسیار بودن بارانش برجهابی را واگذار 
کرد که از دوبرح تا بیست برح به يك سردار رسید. مردم عموریه حصاری شدند 
وبه حرزپناه بردند. 

یکی از مسلمانان بود که مردم عموریه اسیرش کرده بودند و او نصرانی شده 
بود و از آنها زن گرفته بود؛ وقتی مردم عموریه حصاری شدند خویشتن را محبوس 
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داشت وچون امیرمومنان را بدید نمایان شد وپیش مسلمانان آمد و به نزد معتسصم 
رفت وبدو گفت که جایی از شهر هست که از بارانی‌سخت که باربده بود رودبر آن 
تاخت و آب بر آن هجوم‌برد ودیوار از آنجابیفتاد. شاه روم به عامل عموریه‌نوشت 
که آنجا را بنیان کند اما در این کار سستی کرد تا وقتی که شاه از قسطنطنیه برون 
شد که سوی‌محلی‌می‌رفت. ولایتدار بیم کرد که شاه بر آن ناحیه عبور کند وبردیو ار 
بگذرد و سند که بنان نشده. 

پس ولابتداررا از پی‌صنعتگر ان فرستاد و نمای دیو اررا با سنگ يك سنکك 
يك سنکك بنا کرد وپشت آن را از جانب شهر خالی نهاد آنگاه بالای آن‌غرفه‌ها 
نهاد چنانکه بوده بود. 

آن کس معتصم را از آن سمت که وصف آن راگفته بود واقف ساحت. 
معتصم یگفت تا خیمةٌ اورا در آنجا به‌پا کر دند ومنجنيقها مقابل بنانهاد ودیو اراز آن 
محل شکاف برداشت. 

وقتی مردم عموربه شکافته شدن دیوار را بدیدند» چوبهای بزرگ بر آن 
آویختند که هريك به دیگری چسبیده بود وچون سنگك منجنیق به چوب مسی‌رسید 
شکسته می‌شد وچوبی دیگر می آو بختند و روی چوب پالانها می‌نهادند که دیو ار 
را ببوشانند» وقتی منجنیقها بر آنجا تمر کز بافت. دیوار بشکافت. 

پس باطس و خواجه نامه‌ای به‌شاه روم نوشتند وکار دیوار رابدوخبردادند. 
نامه را با یک ی که عربی را روان می‌گفت ويك غلام رومسی فررستادند» آنها را از 
دبو ار کو تاه برون فرستادند که از عندقگذشتند و به سمت شاهزادگان پیوسته به 
عمر وفرغانی افتادند. 

وقتی آن دو کس از حندق در آمدند» مسلمانان آنها را نشناختند و گفتند: «از 
کجایید ۲) 

کفتند: «ما از یاران شماییم.» 


2۷۰ ترجمهٌ تادیخ طبری 


گفتند: «از باران کی‌هستید) 

اما کسی از سرداران سپاه را نمی‌شناختند که نام وی را برای آنها باد کنندو 
چون‌نشناختندشان آنها را پیش عمروفرغانی پسر اربخا بردند. عمرو نیز آنها رابه 
نزد اشناس فرستاد» اشناس نیز آنها را به نزد معتصم فر ستاد. معتصم از آنها پرسش 
کرد و تفتیششان کرد» همراهشان نامه‌ای یافت از ساطس به شاه روم که بدوخبسر 
می‌داد که سباه با جمعی بسیار شهر را در میان گُرفته‌وجا بر آنها تنکگك شده‌و آمدنش 
به اینجا خطا بوده» آهنکک آن داردکه برنشیند وخحواص یار ان‌خویش رابراسبانی 
که در قلعه هست بنشاند وشبانگاه بیخبر در قلعه را بگشاید وبرون شود وبه سپاه 
حمله برد تا هرچه شدنی است بشود.هر که جان می بردجان‌ببرد وهر که کشته‌می‌شود 
کشته شود تا وی از حصار رهابی یابد و پیش شاه‌رود. 

وقتی معتصم این نامه را بخواند دستور داد تا به آن سرد که عر بی‌گوی 
بود و غلام رومی که با وی بود کیسه‌ای بدادند که اسلام آوردند و حلعتشان 
داد. 

وچونآفتاب بر آمد بکفت تاآن دو کس را به دور عموریه گردانیدند که 
گفتند یاطس در این برج است. بگفت تاآنها را دیرمدت مقابل برجی که باس 
در آن بود نگهداشتند» یکی پیش رو یشان بود که درمهارا برداشته بود» خلعتها را 
نیز به تن داشتند و نامه همراهشان بود. یاطس وهمه رومیان منظورشان را بدانستند 
واز بالای حصار دشنامشان دادند. 

آنگاه معتصم یگفت تا آنها را دور کردند. معتصم دستور داد که هرشب 
کشیکبانی در میان قوم به نویت باشد که سواران حضوریابند وشب را با سلاح 
براسب بسربرند و بر آن بباشند مبادا شبانگاه در گشوده شود و کسی از عموربسه 
برون شود. بدینسان کسان شبانه به نوبت باسلاح برپشت اسبان به سر می‌بردند و 
اسبان زین داشت تا وقتی که دیوار میان دو بر حفرور بخت از همانجا که بر ای‌معتصم 
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وصف شده بود که بنیان آن را استوار نکرده‌اند. مردم سپاه صدای‌سقوط راشتیدند 
وبنگریستن آمدند وپنداشتند که دشمن بر یکی از دسته‌ها در آمدهءتا وقتی که‌معتصم 
کس فرستاد که بر مردم سپاه بگشت وخبرشان می‌داد که این صدای دیوار بوده که 
سقوط کرده ودل خحوش شدند. 
وچنان بود که وقتی معتصمء مقابل عموریه فرود آمد و وسعت خندقو بلندی 
دیوار آن را بدید» در این‌باب تدبیر کرد. وی در راه خویش گوسفند بسیار رانده 
بود. چنان دید که منجنیقهای بزرگ بیارد به مقدار بلندی دیوار» که هسرمنجنیسق 
گنجایش چهار مرد داشته باشد و کار آن مطمئن‌ودقیق‌باشد. منجنیقهارا بر کرسی‌ها 
نهاد که زیر آن چرخها بود وچنان تدبیر کرد که گوسفندان به مرد‌اردو گاه داده‌شود 
به هر کس يك کو سفند که گوشت آن را بخورد وپوست آن را از خاك آ کنده کندء 
آنگاه پوستهایآ کنده از خال را بیارند ودر خندق افکنند. با خندق چنین کرد و 
ارابه‌های بزرگ آماده کر دکه هر ارابه گنجایش ده کس داشت و آنرا مرتب کرد که 
بر پوستهای آ کنده بغلطاند جندان که خندق پرشود؛ چنین کرد پوستها را مفکندند؛ 
اما پوستها برابر ومنظم نیفتاد که‌ازسنگک رومیان‌بیمناك بودند» نامرتب افتاد و برابر- 
کردن آن میسر نبود. دستور داد تا روی آن حخاله بر یز ند جندانکه بر ابر شد. آن‌گاه 
ارابه‌ای را بیاوردند و بغلطانیدند وچون به نیمه حندق رسید به آن پوستها گیر کرد و 
کسان در آن بماندند وبا تلاش بسیار از آن حلاصی بافتند. اما چر خ همچنان آنجا 
بسود وتدبیری" دربارةٌآن نمی‌شد کرد تا وقتی که عموریه گشاده شد و ارابه‌ها و 
منجنیقها و نردبانها ودیگر چیزها ببهوده شد وسوخته شد. 
وقتی روز بعد شد» معتصم با آنها برسرشکاف نبردکرد؛ نخستین کسی که 
نبرد آغاز کرد اشناس بود ویاران وی. محل تن بود و در آن برد نمی‌تسوانستند 


[ کلمهة متن: حیله. درابنجا به معنی تلاش و تدبیر بوسیله ابزاد. باید به یاد داشت که 
در زبان‌تازی علم‌هكانيك بونانی دا علم‌الحیل ترجمه کرده‌اند.م 
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کرد. معتصم یبکفت تا منجنیقهای بزرکگک راکه به دور دیوار پراکنده بود فراهم 
آوردند و آن را اطراف شکاف نهاد و بگفت تا آن محل را بکوبند. نبرد روز دوم 
به عهدة افشین وباران وی بودکه نيك پیکار کردند وپیش رفتند. 

معتصم براسب خویش مقابل شکاف ایستاده بود» اشناس وافشین وخواص 
سرداران با وی بودند ودیگر سردارانی که از خواص نبودند پیاده بودند. مسعتصم 
گفت: «امروز»پیکار سخت نکو بود.» 

عمروفرغانی گفت: «پیکار امروز نکوتر از دیروز بود.» 

اشناس اینرا بشنید وخودداری کرد وچون نیمروز شد ومعتصم به خیمه‌گاه 
خحویش رفت که ناهار کند سرداران نیز به خیمه گاههای خو یش‌رفتند که ناهار کنند. 
وقتی اشناس به در خیمه گاه خویش نزديك شد سرداران به حرمت‌وی پیاده‌شدند» 
چنانکه رسمشان بود» عمروفرغانی و احمدبن‌خلیل نیز از آن جمله بودند وجنان‌که 
عادتشان بود به نزد خیمه‌گاه اشناس پیش روی وی راه می‌رفتند. 

اشناس به آنها گفت: «ای‌روسیی زاد گان‌برای جه جلومن راه‌می‌رو بدمی‌باند 
دیروز نبرد می کردید که وقتی پیش روی امیرمومنان می‌ایستید نگویید که امروز 
پیکار نکوتر از دیروز بود» گویی دیروز کسی جز شما پیکار می‌کرد! به خسیمه- 
گاههایتان بروید.» 

وقتی عمروفرغانی واحمدبن‌خلیل برفتند یکیشان به دیگری گفت: « می‌بینی 
این غلام روسپی‌زاده امروز با ما چه کرد» مر وارد شدن به‌دیار روم‌از اینکه‌امروز 
شنیدیم آسانتر نبود؟» 

عمروفرغانی که حبری داشت به احمدبن‌خلیل گفت: «ای ابو العباس به‌زودی 
خدا زحمت وی را از تو برمی‌دارد خحوشدل باش۰» 

احمد اندیشید که خبری به نزد وی هست وبا اصرار از اوهمی‌پرسید: عمرو 
کاری‌را که در آن‌بودند بدو خبرداد. گفت: «عباس بن‌مأمون کارش‌تمام‌شده وبه زودی 
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آشکارا بااوبیعت می کنیم ومعتصم و اشناس ودیگران را می کشیم.» 

پس‌از آن بدو گفت: «به تومی گو یم که به نزد عباس‌روی وپیشی گیریوجزو 
کسانی باشی که بدو گرویده‌اند.» 

احمد بدو گفت: «اين کاری است که کمان ندارم انجام گیرد.» 

عمرو بدو گفت: «انجام گرفته و به سررفته.» واورا سوی‌حارث سمرقندی 
خو بشاو ند سلمة بن‌عبیدالل» وضاحی رهنمون شد که کار رسانیدن کسانرابه نزدعباس 
و بیعت گرفتن از آنها را عهده کرده بود. 

عمرو بدو گفت: «من ترا با حارث فراهم می کنم. تاجزو یاران ما شوی.» 

احمد گفت: « ار این کار از اکنون تا ده روز دیگر سرانجام می گیرد» من 
نیز با شمایم واگر از آن بگذرد میان من وشماکاری نخواهد بود.» 

حارث برفت وعباس را بدید وبدو گفت که عمروبه نزد احمدبن‌خلیل از او 
ید کرده. 

عباس بدو گفت: «حوشس نداشتم که خلیلی جیزی از کار ما را بداند» دست 
از او بدار یدودر کار خودتان انبازش‌مکنید» بگذاریدسخن میان‌حو دشان‌بماند.» که از 
وی دست بد‌اشتند. 

وچون روز سوم شد. جنک به عهدة باران امیرمومنان بود» بخصوص » 
مغربیان وتر کان نیز با آنها بودند» متصدی این کارایتاخ بود که پیکار کردند ون‌کو 
کردند ومحل شکا فگشادگی گرفت. پیکار بدین‌گونه بود تا زحمی میان رومیان 
بسیازشد. 

وچنان بود که سرداران» وقتی معتصم به نزدآنها فرود آمده بود» برجها را 
تقسیم کرده بودند برای هر سر دار وباران وی جند بر ج. کسی که به محل شکاف 
دیوار گماشته بود یکی از سرداران روم بود به نام و ندواکه به معنی‌گاواست. وی 
و بارانش شب وروز سخت پیکار کردند وجنگ به‌عهد؛ وی ویارانش بود که نه 
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باطس و نه‌غیر اوبکی از رومیان را به كمك وی نفرستادند. 

وقتی شب آمد سرداری که برشکاف گماشته بود سوی رومیان رفت و گفت: 
«بیکار به‌عهدهٌ من و باران منست» وهیچکس با من نمانده که زحمدار نباشد. باران 
حویش را برشکاف نهید که اند مدتی تیر بیندازند و گرنه رسو امی‌شوبد وشهر از 
دست می‌رود.» 

اما نپذیرفتند که کسی را به كمك اوفرستند. گفتند: «دیوار در سمت ما سالم 
است وما از تو نمی‌خواهیم که کمکمان کنی» حود دانی‌و ناحیه‌ات که‌بر ای‌تو کمعی 
به نزد ما نیست۰» 

پس و ندوا ویارانش‌مصمم‌شدند که‌بنزد امیرم‌منان معتصمرو ند واز او برای 
زن وفرزند امان بخواهند وقلعه را با هرچه در آن هست؛ ازخرده اثاث و کالاوسلاح 
ودیگر چیزها بدو تسلیم کنند. 

وقتی صبح شد آن سردار؛ باران خویش را به دوطرف شک‌اف گماشت و 
برون شدء گفت: «من آهنگک امیر موّمنان دارم»؛ وبه یاران خویش گفت نبرد نکنند 
تا به نزد آنها باز گردد. 

پس برفت نا به نزد معتصم رسید و پیش روی او جای کرفت. مسلمانان 
به طرف شکاف پیش می‌رفتند اما رومیان از پیکار خودداری می کردند و به دست 
حویش اشاره می کردند که شتاب میارید اما آنها پیش‌می‌رفتند» و ندوا نیزپیش‌روی 
معتصم نشسته بود. 

معتصم اسپی بخواست و وی را بر آن نشاند و بماند تا مسلمانان با رومیان 
ب رکنار شکاف جای گر فتند. در این وقت عبدالوه اب بن‌علی پیش روی معتصم 
بود» وی به دست خحویش به مسلمانان اشاره کرد که و ارد شو ند» و کسان وارد شهر 
شدند. و ندو | نظر کرد و دست به ربش خود زد. معتصم بدو گفت: «رحه شدد؟) 


کفت: «آمده بودم می‌خو استم سخن تورا بشنوم» تولیز سخن مرا بشنوی 
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اما به من خحیانت کردی.» 

معتصم گفت: «هرچه می‌خواهی بگویی به عهدة من هرچه‌می‌خواهی‌بگوی 
که با تومخالفت نمی کنم.» 

گفت: «ا کنون که وارد شهر شده‌اید» جگو نه با من مخالفت نمی کنی؟» 

معتصم گفت: «دست خویش را به هرچه می‌خواهی بزن که از آن توباشد و 
هرچه می‌خواهی بگوی که به تومی‌دهم.» 

پس و ندوا در خیمه‌گاه معتصم بماند» یاطس در برجی بود که در آن جای 
می‌داشته بود. گروهی از رومیان به‌دور وی فراهم آمده بودند گروهی از آنهانیز به 
کلیسای بزرگّی رفته بودند که در کوشهةٌعموریه بود و آنجا به سختی نبردمی کردند. 
مسلمانان کلیسا را به آتش کشید ند که همگی تابه آخر بسوختند. یاطس در بر ج 
خوبش بود وبارانش ودیگر رومیان به دور وی بودند» شمشیر در آنها افتاد که با 
معتول شدند يا مجرو ح. 

در این هنگام معتصم برنشست وبیامد تا مقابل یاطس ایستاد که مجاور سپاه 
اشناس بود. بانگ‌زدند: «ای باطس. ايتك امیرمو‌منان.» 

رومیان از بالای بر ج بانگ زدند که: «باطس اینجا نیست.» 

گفتند: «جرا.ءهست. بدوبگو بید که امیرمومنان ابنجا استاده.) 

گفتند : «باطس اینجا نیست.» 

پس امیرمومنان خشمگین برفت وچون عبور کرد رومیان‌بانگ‌زدند: «اينك 
یاطس» اينك یاطس.» 

معتصم مقابل بر ج‌باز گشت و آنجا بایستاد. آنگاه بگفت تا یکی از نردبانهایی 
را که آمادد شده بود بیاوردند وبر برجی نهادند که یاطس در آن بود» حسن رو 
غلامابوسعیدء محمدبن‌یوسف. بر آن بالا رفت؛ یاطس با وی سخن کرد بدو گفت: 
راينك امیرمومنان؛ به حکم وی تسلیم شوو فرود آی.» 
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آنگاه حسن فرود آمد ربه معتصم خبر داد که باطس را دیده وبا وی سخن 
کرده. 

معتصم بدو گفت: «به اوبگوفرودآید.» 

حسن باردیکر بالا رفت» باطس که شمشیری آویخته بود از برج در آمد و 
بالای بر ج ایستاد» معتصم در اومی‌نگر یست. شمشیرش‌را از گردن خویش برگرفت 
و آن را به حسن داد آنگاه یاطس‌فرود آمد وپیش روی معتصم بایستاد که تازیانه‌ای 
به اوزد. 

آنگاه معتصم به‌عیمه گاه عویش رفت و گفت: «بیاریدش.» و اورا به‌عیمه گاه 
امیرم‌منان‌بردند. پس از آن مسلما نان» اسیر ان مرد وزن را از هرسو بیاوردندچندان 
که اردو گاه پرشد. معتصم به بسیل ترجمان دستور داد که اسیران‌را تشخیص کند و 
مردم معتبرو والاقدر رومی را به یکسونهد. 

بسیل چنان کرد آنگاه معتصم دستور داد و سرداران خویش را به قسمت‌ها 
؟ شت اشناس را به چیزهایی کماشت که از ناحیةً وی می‌رسید ودستور داد که 
برآن بانگ زند. افشین را نیز به چیزهایی کماشت که از ناحیةً وی بدست میابد و 
دستورش داد که بانک زند وبفروشد. به ایتاخ نیز دربارة ناحیه‌اش‌چنین‌دستورداد. 
به جعفربن‌خیاط نیز چنین دستور داد. با هريك از اینان از جانب احمدبن‌ابی‌داود 
یکی را کماشت که شمار را نگهدارد. 

قسمت‌ها بمدت‌پنجروز به فروش‌نهاده‌شد. آنچه طالب‌داشت به‌فروش‌رسید و 
بکفت تا باقیمانده راآتش زدند.۱ 

پس از آن معتصم حر کت کرد که سوی سرزمین طرسوس باز گردد. 

وچون روز ایتاخ شد از آن پیش که معتصم برای با کشت‌روان شود کسان 
برغنیمتی که ایتا خ عهده‌دار فروش آن بود تاخت آوردند» واين همان روزی بود که 


۱- عبارت متن:فضر و | بالتاد 
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عجیف با کسان وعده کرده بود که به معتصم تازد. 

معتصم به‌خو یشتن بر نشست وبه تاخت‌برفت‌وشمشیر کشید. کسان از پیش‌روی 
او دورشدند واز غارت غنیمت دست بداشتند و اوبه خیمه‌گاه خویش باز گشت. 

وچون روز بعد شد کفت که در مورد اسیر بیش از سه بار بانگگ‌نز نندکه 
فروش رواج‌گیرد» ا گر کسی از پس سه بانگ نیفزود؛ به همان ترتیب بفروشند به 
روز پنجم چنین می کردند. بربردگان پنج پنج وده ده یکجا بانگ می‌زدند و کالای 
بسیار را یکجا بانگک می‌زدند. 

راوی‌گوید: شاه روم در آغاز فرود آمدن معتصم‌در مقابل‌عموریه.فررستاده‌ای 
گسیل داشته بود» معتصم دستور داد تا وی را در محل آبسی که‌مسلمانان‌از آن» آب 
می گر فتند فرود آوردند که از آنجا تا عموریه سه میل بود و اجازه نداد که به‌نزد وی 
شود تا وقتی که عموربه را کشود وجون‌آنرا بکشود اجازه داد که پیش شاه روم 
باز کُردد که باز گشت. 

آنگاه معتصم به آهنگ مرزها باز گشت» زیرا خبسر یافته بود که شاه روم 
می‌خو اهد از پی وی برون شود با می‌خواهد به سیاه دست اندازی کند» پس‌ازراه 
بزرگ" يك منزل برفت» سپس سوی عموریه باز گشت و کسان رابگفت تاباز گردند 
آنگاه از راه بزرکک به راه دره جور رفت واسیران را برسرداران پخش کرد وبه 
هرسرداری کُرومی از آنها را داد که حفاظتشان کند» سرداران نیز آنها را برباران 
خویش پخش کردند. نزديك چهل میل در راهی برفتند که آب در آن نبود» هر کس 
از اسیران که از شدت عطش از رهسپردن با آنها خودداری می کرد» گردنش را 
می‌زدند. کسان از راه دره جور وارد دشت‌شدند ودچار تشنگی‌شدند ومردم‌و اسبان 
همی افتادند. بکی از اسیران‌یکی از سیاهیان را کشت و کُربخت» معتصم که ازسپاه 

پیش افتاده بود» پیش روی مردم آمد آب همراه داشت که از جابی که‌فرود آمده‌بود 


۱- للمه متن : جاده. 
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آورده بود» در آن دره کسان از تشنگی تلف شدند. 

کسان به معتصم گفتند که اين اسیر ان یکی از سپاهیان ما را کشته‌اند. در این 
هنگام معتصم بسیل رومی‌را بگفت تا کسانی ازاسیر ان را که منز لتی داشتندتشخیص 
کند که‌آنها را به یکسوبردند» سبس بگفت تا باقیماند گان را از کوهها بالا بردند و 
بردندوهمگیشان راگردن زدند» ششهزار کس بودند که‌در دوجا کشته 
شدند در وادی جور وجای‌دیگر. 

آنگاه معتصم از آنجا به آهنگك مرزروان شد تا و ارد طررسوس شد» در آنجا 
که بود به‌دور اردو گاه حوضهای چرمین نهاده بودن‌د از محسل آب تااردو گاه 
عموریه نیز حوضها پر بسود و کسان از آن می‌نوشیدند و در جستجوی آب خسته 


نمی شدند. 


دردره‌ها با 


هه 


نبردی که میال افشین وشاه روم رخ داده بود جنانکه گفته‌اند به‌روز پنجشنبه 
بود» پنجروزمانده از شعبان.جای‌گرفتن معتصم مقابل عموریه به روز جمعه بودشش 
روز رفته از رمضان» وپس از پنجاه‌وپنج روز برفت. 

حسین بنضحاله باهلی به‌ستایش افشین و ند کار نبردی که میان وی و شاه روم 
بوده بود شعری گفت به این‌مضمود: 

«معصوم برای ابوحسن 

«عزتی بنیان کرد 

«استوارتراز ستونی محکم 

« که همه مجدها از آنچه 

«برای پسران کاو وس شاهان عجم 

«بنیان کرد فروتر است. 

«افشین شمشیری است که تقدیر عدای 


«آنرا به دست معتصم کشیده است 
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«دربذ کس را وانگذاشت 

«بجز مثلها همانند امثال ارم 

روبابك آنرا به تسلیم کشانید 

«که در دوبند بود» وهمآهنگ پشیمانی. 
«وتوفیل را ضربتی کاری زد 

« که هردوجمع وی را به شکست وهزیمت کرد 
«بیشتر شان را بکشت 

«و آنکه نجات بافت 

«همانند گوشتی بود 

«بر پیشخو ان قصات.» 


در این سال معتصم. عباس‌بن‌ممون را بداشت وبگفت تا او را لعن گو بند. 


عباس‌بن‌مامون دا بداشت 
ودستور داد او دا لعی گو بند؟ 


گویند: سبب آن بود که وقتی معتصم عجیف‌بن‌عتبسه را سوی دبار روم 
فرستاد» به سبب نبردی که شاه روم درزبطره با عمرو بن‌ار بخافرغانی ومحمد کوتاه 
داشته بود» دست عجیف را در کار مخار ج باز نگذاشته بود جنانکه دست افشیسن 
باز بود. معتصم کار عجیف و اعمال وی را به قصور منسوب می‌داشت و این برای 
عجیف روشن شده بود. از اين روعسباس بن‌مأمون را از آنسچه به هنگام‌درگذشت 
مأمون کرده برد وبا ابو اسحاق معتصم بیعت کرده بود ودر کار خحویش قصور کرده 
بود سرزنش کرد و تشجیعش کرد که آنچه‌را که کردتلافی! کند. 
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عباس این‌را پذیرفت ویکی را به‌نام‌حارث سمر قندی معین کرد که خو یشاو ند 
عبیدالله ببن وضاح برد و عباس باوی مأنوس بسود. حارث مردی بود ادیب و 
خردمند و مداراگر» عباس او را فرستاده وسفیر" خویش به‌نزد سرداران کرد که در 
اردو گاه می کشت تاگروهی ازسرداران براو گرد آمدند باوی بیعت کردند. بعضی 
حواص سرداران نیزباعباس بیعت کردند» پس برای هريك از سرداران معتصم یکی 
ازیاران معتمد خویش راکه باوی بیعت کرده بودند معین کرد و بدین کار گماشت و 
گفت: «وقتی دستور دادیم هريك از شما به کسی که کشتنش را به‌عهدة او نهاده‌ایم 
بتاز د.» این را برای او تعهد کردند. وجنان بود که به کسی که باوی بیعت کرده بود 
می گفت: «ای‌فلان» تو باید فلان را بکشی.» و او می گفت: «بله.» 

یکی از خو اص معتصم را که باوی بیعت کرده بود برمعتصم گماشت» بکی 
از و اص افشین را برافشین کماشت. یکی از خواص اشناس راکه از تر کان بود 
وباوی بیعت کرده بود براشناس گماشت وهمگی این را برای وی تعهد کرده بودند. 
وقتی می‌خواستند وارد تنگه شوند و آهنگ آنقره وعمور یه داشتند و افشین ازسمت 
ملطیه وارد شده بود» عجیف به‌عباس گفت که معتصم ان دك کسانی همراه دارد و سپاه 
از وی پراکنده است. درتنگه به‌وی تازد و اورا بکشد و به‌بغداد باز گردد که مردم 
از اينکه از غزا باز گردند حرسند می‌شو ند 

اما عباس از او نپذیرفت و گفت: «اين غزا را تباه نمی کنم.» وقتی که وارد 
دیارروم شدند و عموریه را گشودند عجیف به‌عباس گفت: «ای‌خفته‌تا کی به‌حوابی. 
عموریه گشوده شد و این‌مرد به‌دسترس است‌گُرومی را وادار کن این اثاث‌را غارت 
کنند و چون این خبر بدورسد شتابان برمی‌نشیند و دستور می‌دهی آنجا وی را 
ب‌کشند.» 

اما عباس نپذیرفت و گفت: «منتظر می‌مانم تابه‌ننگه برسد و تنها بماند جنانکه 


۱- کلمهٌ متن. 
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به‌وقت آمدن تنها بود در آنجا بهتر از اینجا به‌دسترس است.» 

و چنان بود که عجیف به کسانی دستور داده بود که اثاث را غارت کنند که 
دراردو گاه‌ایتاخ بعضی‌اثاث کهنه غارت شد. و معتصم برنشست و به‌تاخت بیامد و 
کسان آرام شدند. عباس از جمله مردانی که با آنها وعده نهاده بود کسی را بکار- 
نگرفت. آنها نیز کاری نکردند که خوش نداشتند بی‌دستور وی کاری‌کنند. 

آن روز این خبر به‌عمرو فرغانی رسیده بود. عمرو فرغانسی جزو خاصان 
معتصم خویشاو ندی داشت که پسرش ریش نیاورده بود آن‌شب پسربه‌نزد پسرعمرو 
آمد که نزد آنهابنوشد و خبرشان دادکه امیرممنان شتابان بر نشست و اوپیش روی 
وی می‌دو ند و گفت: «امروز امیرمومنان حشم آورد و به‌من دستور داد که شمشیر 1 
را برهنه کنم و گفت: هر که پیش روی تو آمد بزن.» 

عمرو این را از پسر بشنید و بیم کرد که آسیب بیند؛ بدو گفت: «پسر کم تو 
احمقی هنگام شب کمتر به‌نزد امیرمومنان باش و درخیمةً حویش‌بمان. اگر بانگی 
همانند این بانگ شنیدی یا آشویی باچیزی ازخيمةً خویش برون مشو که تو پسری 
ناآزموده‌ای و هنوز از کاراردو گاههابیخجری.» 

پسر گفتارعمرورابخاطر گرفت. معتصم ازعموریه به آهنگگ مرز حرکت کرد. 
افشین» ابن‌اقطع را از راهمی بجز راه معتصم فرستاد و دستورش داد به‌محلی که 
معین کرده بود هجوم برد و در راه به‌نزد وی رسد. آپن اقطع برقت و معتصم بسه 
آهنگگ مرز روان شد و برفت تا به‌محلی رسید که آنجا بماند تا بیاساید و آسایش 
دهد و کسان از تنگه‌ای که پیش‌رو داشتند» عبور کنند. ابن اقطع باغتایمی که‌بدست 
آو رده بودبه‌اردو گاه افشین‌رسید. اردو گاه معتصم جدا بود و اردو گاه افشین جدا و 
فاصلةً هر اردو گاه به‌اندازة دومیل بود یا بیشتر . در آنجا اشناس بیمارشد؛ معتصم 
به‌هنگام نماز صبح‌بر نشست که وی راءیادت کند. به‌عیمه‌گاه وی رفت و عیادتش کرد» 
افشین هنوز بدو نبیوسته بود. آنگاه‌معتصم به آهنگ باز گشت برون شد. افشین درراه 
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بدور سید معتصم بدو گفت: «آهنک ابوجعفر داری؟» 

و چنان بودکه به وفت بازگشتن معتصم از عیادت اشناس عمروفرغانسی و 
احمدبن‌خلیل به‌طرف اردو گاه افشین می‌رفتند تا اسیرانی را که ابن اقطع آورده 
بود بینند و از آن میانه هرچه را پسندیدند بخرند. پس سوی اردو گاه افشین روان 
شدند. افشین که آهنگک اشناس داشت به آنها رسید که پیاده شدند و بدو سلام گفتند» 
حاجب اشناس از دور به آنها نگربست. افشین بنزد اشناس رفت و باز کشت و آنها 
سوی اردو گاه افشین رفتند که هنوز اسیران را نیاورده بودند» به‌یکسوی ایستادند و 
منتظر ماندند که اسیران را حراج کنند و از آن بخرند. 

حاجب اشناس بنزد اشناس رفت و گفت : «عمروفرغانی و احمدین خلیل به 
افشین رسیدند که آهنکث اردو گاه وی داشتند. پیاده شدند و بدوسلام گفتند و سوی 
اردو گاه وی روان شدند.» 

اشناس» محمدین سعید سعدی را پیش خواند و بدو گفت: «رسوی اردو گاه 
افشین شووینگ رآیا عمروفرغانی و احمدین خلیل را می‌بینی؟ و بنگرپی ش کی رفته‌اند 
وقصه آنها جیست؟) 

محمدین سعید برفت و به آنها رسید که برپشت اسبان خویش مانسده بودند. 
گفتشان: «جرا اینجا ابستاده‌اید1) 

گفتند:«ایستاده‌ایم و منتظریم اسیران ابن اقطع را بیارنسد و چیزی از آن را 
بخریم ۰» 

محمد ین سعبك به آنها کُفت : نما بنده‌ای بر کمار بد که بر ابتان بخرد.) 

گُفتند:« خحوش نداریم جز آنچه را می بینیم بخریم.» 

محمد باز کشت و این را بهاشناس خبر داد» اشناس به‌حاجب خویش گفت: 
«به‌اینان(متصودش عمرو وابن خلیل بود) بگو» دراردو گاه حویش باشید که بر ایتان 
بهتر است و اینجا و آنجا نروبد.» 


جلدسیزدهم ول 


حاجب‌سوی آ نهارفت و مطلعشان کر د که‌از این غمین‌شدند وهمسخن شدند. که 
بنزدمآمورخبر اردو گاه‌رو ندو ازاو بخو اه‌ند که‌از پیوستگی اشناس‌معافشان بدارد. بنزد 
مأمور خبر رفتند و گفتند: «مابندگان امیرموّمنانیم» مارا به‌هر که خواهد پیو سته کند. 
این مرد مارا حقیر می‌شمارد» دشنامه‌ان گفته و تهدیدمان کرده و بیم داریم که برضد 
ماگام بردارد؛ امیرمو‌منان ما را به‌ه رکه می‌خواهد پیوسته کند.» 

مأمورخبرهمانروز این را به‌معتصم رسانید. حرکت؛ صبحگاهان هنگام نماز 
صبح رخ داد و چنان بود که و قتی سپاهها رهسپار می‌شدء مر کدام جدا می‌رفت. 
اشناس و افغین و همه سرداران با سپاه امیرمژمنان رو ان شدند و جانشینان خویش 
را به‌سیامها گماشتند که آن‌را به‌راه می‌بردند. افشین برپهلوی چب بود واشناس پر 
پهلویر است بود. وقتی اشناس به‌نزد معتصم رفت بدو گفت: «عمروفرغانی و احمد 
ابن‌خلیل را ادب کن که خویشتن‌را به‌احمقی زده‌اند.» 

اشناس به‌تاخت به‌اردوگاه خویش رفت و جویای عمرو وابسن خلیل شد. 
عمرو را یافت. ابن خلیل باپهلوی چپ رفته بود که از رومیان پیشی گیرد. عمرو- 
فرغانی را پیش وی‌بردند. گفت: «تازیانه ببارید.» و دیسری تنها بماند که تازیانه 
نیاوردند. عمویش به نزد اشناس آمد و دربارهةٌ عمرو باوی سخن کرد عموی وی 
عجمی بود. عمرو همچنان‌ایستاده بود. اشناس گفت: «ببربدش و يك‌قبای طاق" به‌او 
ببو شا نید.ویر ادررمحملی نهادندبر استری که به‌اردو گاه ببرند. احمدبن‌خلیل به‌تاعت 
بنامد. گفت: «این‌را هم باوی بدارید.» که اورااز اسبش‌پیاده کردند و قرین‌تمر دراین 
وقت کردند و هردو را به‌محمد بن‌سعیدسفدی دادند که حفاظتشان کند. وی خیمه‌ای 
در گوشه‌ای برای آنها می‌زد و خوانی می‌نهاد و فرشهای نرم برایشان می کسترد و 
حوضی آب‌ی‌نهاد بنه‌ها وغلامانشان درسپاه بود و دست نخورده بود. 


۱ - در قر‌هتگها عمینقدر هست که طاق باک‌جود پوشنی بوده؛ ظاهر ا قبانی که به‌توفیفی 


می بو شبده | یف ۸ 
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بدین‌سان ببودند تا به جیلالصفصاف رسید ند. اشناس دنبا له‌دار بود با 
دنباله دار سپاه معتصم بود. وقتی به صفصاف رسید. پسر فرغانی» خویشاو ند عمرو 
بداشته بودن عمرورا شنید وسخنانی را که در آن شب میان وی وعمرورفته بود که 
عمرو گفته بود. وقتی آشوبی دیدی در خیمه‌ات‌بمان با معتصم بگفت. 

معتصم به بغاگفت: «فردا ح رکت مکن تا اشناس بیاید وعسمرورا از وی 
بگیری و به نزد من آری.» این در صفصاف بود. بغا با پرجمهای خوبش توقف کرد 
ودر انتظار اشناس بود. محم‌دین‌سعید بیامد که عمرو واحمدین‌خلیل با وی 
بودند» بغابه اشناس گفت: «امیرمو‌منان به من گفته که هم اکنون عمرو را بنزد 
وی برم۰» 

پس عمرورا پیاده کردند ویکی را با احمدین‌علیل درمحمل نهادند که قرین 
وی باشد. بغاء عمرورا پیش معتصم‌برد» احمد ین خلیل یکی از غلامان عویش رابنزد 
عمروفرستاد که ببیند با وی چه می‌کنند. غلام باز گشت وبدو خبر داد که عمرو 
را بنزد امیرمومنان بردند که لختی ببود. آنگاه وی را به ایتاخ دادند. 

وچنان بود که و قتی عمرو وارد شده بود امیرهومنان از سخنی که با آن پسر 
خویشاو ند خویش گفته بود از اوپرسش کرده بودکه او انکار کرده بود و گفته 
بود: « این پسر مست بوده و نفهمیده. من چیزی از آنچه وی یاد کرده نگفته‌ام.»پس 
یکفت تا اورا به ایتاخ دادند وه‌عتصم برفت تا به درتنگه بدندون رسید. 

اشناس سه روز برتنگه بدندون بماند که منتظر بود سپامهای امیرمومنان‌عبور 
کنند که وی بردلباله بود. احمدبن‌خلیل رقعه‌ای به اشناس نوشت وبدوخبرداد که 
برای امیرمومنان اندرزی به نزد وی هست. اشناس به نزد تنکَةٌ بدندون مقیم بودء 
احمدبن‌خصیب و ابوسعید. محمدبن‌یوسف. را به نزد وی فرستاد که‌اندرز را ازاو 
بیر سند که گفت آنرا جزبه امیرممنان نمی گوید. 

آنها باز گشتند واين را با اشناس بگفتند. گفت: «باز گردیدوقسم ناد کنید که 
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من به جان امیرم‌منان قسم یاد کرده‌ام که ار این اندرز را به من‌نگوید تازیانه‌اش 
بزنم تا بمیرد.» 

آن دو باز گشتند واين را به احمدین‌خلیل خبر دادند» وی‌همه کسانی را که به 
نزدش بودند بیرون کرد احمدبن حصیب وابوسعید بماندند که آنچه راعمسروبن- 
فرغانی در کار عباس‌به‌وی گفته بود؛ به آنها خبرداد وهرجه را می‌دانست برای‌شان 
شر حداد وخبر حارث سمرقندی را با آنها بگفت که‌به‌نزد اشناس رفتند و اين رابدو 
خحبردادند. اشناس به‌طلب آهنگر آن‌فر ستاد که دو آهنگر ازسیاهیان‌بیاوردند» آهنی به 
آنها داد و گفت: «قیدی همانند قید احمدبن‌خلیل برای من‌بسازید وهمیندم ببارید.»و 
آنها چنان کر دند. 

حاجب اشناس شب را با محمدین‌سعید سعدی به نزد ابن‌خلیل پسر می‌برد. 
آن شب هنگام تاریکی» حاجب سوی خیم حارث سمرقندی رفت و او را بیرون 
کشید و به نزد اشناس برد که وی را به بند کرد وبه حاجب دستور داد که وی را به 
نزد امیرمومتان برد حاجب نیز اورا ببرد. 

حرکت اشناس با نماز صبحگاه مصادف بودءو قتی اشناس به‌اردو گاه‌عویش 
رفت» حارث بنزد وی آمد که یکی از جانب معتصم همراه وی‌بود وخلعت پوشیدد 
بود. اشناس گفت: «چی؟» 

گفت: «بندی که به‌پای من بود درپای عباس‌شد.» 

وقتی حارث را بنزد معتصم‌برده بودند از کارش پرسیده بود واومقر شده‌بود 
که مور خبر عباس بوده وهمه کار خحوبش را با همه کسانی ازسرداران که‌باعباس 
بیعت کرده بودند با وی گفته بسود. اما معتصم اورا رما کرد وخلعت داد برضد 
سرداران‌پذیرفتارنشد که بسیاربودند واز بسیار کس نام رفته بود. 


معتصم در کار عباس به حیرت بود. وقتی از تنکه بسرون شد وی را پیش 


۸۰۸۹۶ ترجمهةٌ تادیخ طبری 


عسواند و رها کرد و آرزوه‌ند کرد و به ابن‌توهمش انداخعت که از اودر گذشته. 
با وی غذاخورد وبه خیم گاهش فرستاد؛ پس از آن‌هنگام شب اورا پیش خو اند 
وبا وی به نبیذ نشست و بدوبنوشانید چندان که مستش کرد واورا قسم داد که‌چیزی 
از کار خویش را پوشیده ندارد. 

عباس قضیةً حویش را برای معتصم شرح داد و همه کسانی را که به کار وی 
لغز بده بودند نام برد واین که در مورد هر کدامشان سبب این چه بوده» که معتصم 
آن را نوشت و نگهداشت» سپس حارت سمرقندی را پیش خواند و درباره‌سبب‌ها 
از اوپرسش کرد که برای وی نقل کرد همانند آنچه عباس نقل کرده‌بود. پسس از آن 
معتصم یگفت تا عباس را به‌بند کردند» سیس به حارث گفت: و به امتحانت کشیدم 
مکر درو غ بگوبی و برای ریختن خونت‌راهی‌بيابم اما نگفتی و جستی.» 

گفت: «ای امیرمومنان؛ من دروغگو نیستم.» 

آنگاه معتصم عباس را به افشین داد» سپسازپی آن‌سرداران بر آمد که‌همگی 
را گرفتند. دستور داد احمد بن‌خلیل را براستری بنشانند برپالانی بی‌روپوش ودر 
منزلگاه در آفتا بش بیندازند و هرروز يك نانش بدهند» عجیف‌بن‌عنبسه را جزو 
دیگر سرداران گرفته شده. گرفت ویادیگر سرداران به ایتاخ داد. ابن‌لیل را به 
اشناس داد» عجیف و بارانش را در راه بر استسر ان می‌بردند» بر پالانهای بی- 
روپوش. 

شادپسر سهل را که نامش سربود» پسر سر از مردم دهکده‌ای از خراسان به 
نام سیستان» گرفتند» معتصم اورا پیش خواند به وقتی که عباس نیز پیش روی‌او بود» 
بدو گفت: «ای روسپی‌زاده, با تونیکی کردم اما سپاس نداشتی.» 

شاه پسر سهل گفت: «رو سپی‌زاده اين است که پیش روی تواست- مقصودش 
عباس بود- ار این مرا گذاشته بود؛ اکنون در این مجلس نمی‌توانستی نشست که 


به من بو بی روسبی ز اده.» 
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معتصم بگفت‌تا گردنش را زدند واو نخستین کس از سرداران بود که کشته 
شد ویارانش نیز . 

عجیف را به ایتاخ داد که آهن بسیار بر او آوبخت وبراستری برداشت در 
کجاوه‌ای بی‌فرش. 

عباس در دست افشین بود؛ وقتی معنصم در منبج فرود آمد عباس گرسنه 
بود و غدا خواست. غدای بسبار به او دادند که بخورد و چون آن‌خواست 
ندادند و اورا در پشمینه‌ای پیچید ند که هم در منبج بمرد» ویکی از برادرانش براو 
نماز کرد. 

اما عمروفرغانی» وقتی معتصم در هصیبین فرود آمد در بستانی بودء‌صاحب 
بستان را پیش خواند و گفت: «چاهی بکنسدرجایی که بدو نموده بود-به‌انداز‌يك 
قامت.» صاحب‌بستان آغاز کرد و آن را بکند. آنگاه عمروراپیش خواند.معتصم در 
بستان نشسته بود وچند جام نبیذ نوشیده بود. معتصم با اوسخن نکرد» عمرو نیز با 
معتصم سخن نکر د» تاپیش‌روی او رسید» گّفت: «برهنه‌اش کنید» برهسنه‌اش کردندو 
تازیانه زدند» تر کان اورا زدند» جاه‌همچنان کنده می‌شد تا وقتی که کندن آن بسر 
رفت. صاحب ستان گفت: «چاه را کندم.» دراين وقت معتصم بگفت تاصورت و 
پیکر عمرورا با چوب زدند وهمچنان زدند تا بیفتاد. آنگاه گفت به طرف چاهش 
بکشانید ودر آنش بیندازید. 

عمرودر آن روزسخن نکرد وزبان نگشود تا جان داد ودر چاه افکنده شدو 
خحاله بر اور یختند. 

اما عجیف بن‌عنبسه.و قتی به‌باعینائا رسید» کمی بالاتر از بلد» در کجاوه‌بمرد. 
وی را پیش سالار پاد گان افکندند ودستور دادند در آنجا به گور شود وی رابه 
کنار دیوار ویرانی برد ودیوار را براوافکند و آنجا دفن‌شد. 

از علی بن‌حسن ریدانی آورده‌اند که کوید: عجیف به دست محمدبن ابر اهیم 
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بود. معنصم دربارة او از محمدیر سید و گفت: «محمد عجیف نمرده!» 

محمد گفت: «سرورمن امروز می‌میرد.» آنگاه‌محمد به خیمه کاه خویش‌رفت 
وبه عجیف گفت: «ای ابوصالح» چه میل‌داری؟» 

گفت: «سپید بااوحلوای پالوده.» 

پس بگفت تا برای وی همه جور خوراکی آماده کردند که بخورد و آب 
حواست اماندادند» همچنان آب می‌خو است وجان می کند؛ تا جان داد و در باعینائا 
به گور شد. 

راوی گو بد: اما آن‌شخص ترك که بر ای‌عباس تعهد کرده‌بود که‌هروقت‌دستور 
داد اشناس را بکشدء به نزد اشناس عزیز بوده همدم وی بود وبه شب بابه روز 
روی از اونهان نمی‌داشت. معتصم بگفت تا اورا بدارد. اشناس اورا به‌نزدعو یش 
در اطاقی بداشت ودر راگل گرفت. هرروزنانی و کوزه آبی بنزد وی‌می‌انداختند. 
یکی از روزها پسرش سوی وی رفت واز پشت دیوار با وی سضن کرد که بدو 
گفت: «پسر کم اگر می‌توانستی کاردی به من برسانی» می‌توانستم از اینجا که 
هستم خلاصی یابم.»پسرش همچنان در اين کار تدبیر می کرد تاکاردی به‌وی رسانید 
که با آن خو پشتن را کشت. 

اما سندی پسر بختاشه»معتصم بگفت‌تااورا به پدرش بختاشه ببخشند که‌بختاشه 
به چیزی از کارعباس آلود گی نمی گرفته بود. معتصم گفت: «اين پیر دچارمصیبت 
پسرش نشود.» و بگفت تا وی را رها کردند. 

اما احمدین‌خلیل اشناس اورا به محمدین‌سعید سعدی داد که در سامراء در 
جزیره» چاهی برای وی‌بکند. یکی ازروزها معتصم دربارةاو پرسش کرد و به‌اشناس 
گفت: «احمد بن‌خلیل جه شد!» 

اشناس گفت: «به نزد محمدبن‌سعیدسعدی است که چاهی برای وی کنده و 
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سر آنر | پوشانیده وسوراخی نهاده که آب ونان پیش‌وی‌اندازد.» 

معتصم گفت: «پندارم که بدین ترتیب‌جاق شده.» 

پس اشناس به محمدین‌سعید گفت آب به چاه ریز: تا بمیرد وچاه پرشود. 
محمد همچنان آب بروی می‌ریخت اما ریگ آب را فرومی‌بردکه غرق نشد و چاه 
پرنشد. اشناس یکگفت تااورابه غطر یف‌خحجندی دهند که بدادند.جندروزی‌پیش‌وی 
ببود سپس بمرد و به گورش کردند. 

اما هر ثمةبن نضر ختلی» ویو لایتدارمراغه بود ودر شمار کسانی بود که‌عباس 
نام برده بود که از پاران اوست-معتصم نوشت که اورا در بند آهنین بیارند. افشین 
در باه اوسخن کرد واز معتصم بخشش وی را خواست که اورا به افشین بخشید. 
افشین نامه‌ای به هر ثمه نوشت وخبرداد که امیرمومنانش به وی بخشیده و او را 
ولایتدار شهری کرد که در آنجا بدورسد. وی را شبانگاه به دینور رسانیدند که در 
بند بود و با بند آهنین در کارو انسرا افکندنده‌هنگام شب نامه بدورسید وصبحگاهان 
ولابتدار دینور بود. 

باقی سرداران کشته شدند» با کسانی از تر کان وفرغانیان ودیگران که‌نامشان 
محفوظ نمانده»همگی کشته شدند. معتصم به سلامست و نیکو ترین حالت به سامرا 
رسید و آنروز عباس.لعین نامیده شد. پسر ان سندس را که‌از فرز ندان‌مأمون‌بودند به 
ایتاخ دادکه در زیر زمینی از خانهٌ وی بداشته شدند وپس از آن بمردند. 

در این سال» در شوال اسحاق‌بنا بر اهیم زخمی شد» بکی از خادمانش او 
را زخمدار کرد. 

در این سال محمدبن‌داود سالار حج‌بود. 


آیگاه سال دو ست و بیست وچهارم‌در آمد. 
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سخن از حادتانی که به سال 
دو ست و بست‌و جهادم بود 


از جملهآ نکه مازیار پسر قارن پسرو نداهرمز در طبرستان مخالفشت معتسصم 
آشکار کرد وبا مردم دامنه وشهر های آنجا نبرد کرد. 


سخن از ابنکه چرا ماز باز 
وبه مر دم دامنه هجوم بر د؟ 


گو یند: سبب آن بود که مازبار پسر قارن با حاندان طاهر رقابست داشت و 
حراح به نزد ایشان نمی‌فرستاد. معتصم بدومی‌نوشت ودستور می‌دادخراح رابنزد 
عبداللهبن طاهر فرستد اما می گفت: «نزد او نمی‌فرستم بلکه نسزد امسیرمومنان 
می فر ستم .» 

وچنان بود که وقتی مازیار خراح را سوی معتصم می‌فرستاد ومال به همدان 
می‌ر سید معتصم یکی را از جانب خوبش دستور می‌داد که آن را بکّیرد و به‌بار 
عبدالله‌بن‌طاهر تسلیم کند که به جر اسان باز فرستد. در همه سالها کار جنین بود و 
مازیار با خاندان طاهر همچشمی کرد تا کارشان به سختی کشید. 

وچنان بود که افشین گاهی از معتصم سخنی می‌شنید که معلوم می‌داشت که 
وی می‌خواهد خاندان طاهر را از عراسان معزول کند. وقتی افشین بربابك ظفر 
بافت وبه نزد معتصم منز لتی بافت که هیچکس بر اومقدم ننود درو لایتداری‌خر اسان 
طمع آورد وجون از رقابت م!زبار با خاندان طاهر خبر بافت امیدوار شد که اين؛ 
سبب عزل‌حبد | للدبن‌طاهر شود. پس افشین‌نهانی‌نامه‌ها سوی مازیار می‌فرستاد و اورا 
به دهقان مابی استمالت م ی کرد ومی گفت که با وی برسر مودت است‌واورا وعدة 
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ولابتداری خحراسان داده‌اند واین‌محرلمازبار شد که از فرستادن حراج بر ای‌عبدالله 
این طاهر و دداری کند. عبدا لله‌بن‌طاهر دربارماز پارنامه‌های مکرر سوی معتصم 
فرستاد» چندان که معتصم را از اوبددل کرد ونسیت به وی خشمگین کرد. 

واين مازیار را بر آن داشت که بپاخاست ومخالفت آورد وراج نداد و 
جبال طبرستان واطراف آن را گرفت وان از جمله جیزها بود که افشین راخر سند 
می کرد وبه کار ولا بتداری امید می‌داد. 

معتصم به عبدالله‌ن‌طاهر نوشت ودستور می‌داد که با مازیار نبرد کند.افشین 
نیز به مازیار نوشت ودستور می‌داد که با عبدالله‌ین‌طاهر نبرد کند وبدو خبر 
می‌داد که به نزد معتصم دربارةٌ وی چنانکه دلخواه اوست عمل می کند. مازیار 
نیز به افشین‌نامه می‌نوشت و او تردید نداشت که مازیار با عبدالله بن‌طاهر مقابله 
می کند وبا اومقاومت می کند چندان که معتصم را نیازمند کند که او را و غیر او را 
سوی مازیار فر ستد. 

از محمدبن‌حفص ثقفی طبری" آورده‌اند که گوید: وقتی مازبارمصمم‌مخا لفت 
شد» مردم را به بیعت خواندکه نابه دلخواه با وی بیعت کردند واز آنها گرو گانها 
گرفت ودر برج اسپهبد بداشت. کشاورزان املاك را بگفت تا بر ضدصاحبان‌املاك 
بیاخیز ند و اموالشان را به‌غارت بر ند. 


وجنان بود که ماز یار به بابك نامه می‌نوشته بود و اورا ترغیب می کر ده بود 


۱ - نظیر این نسبت مزدوج ومضاعف در این کتاب ودر همه متون مر بوط به‌تار بخ‌دودان 
اسلاع به خصوص پس از صدر اول فراژان هست که معلوم می‌دادد یکی عرب‌نوادبا حفظ عنوان 
نسب قبایلی از اقامت دد یکی از ولایات ایران عنوانآن ولایت دا نیز می‌گرفته واين کليدفهم 
بسیاری مسایل ظاهر اً آشفته است ذیرا بشتر تصاده‌ها وتضادها و نبردها که در ولایتهای ظاهر اً 
تابع بغداد دخ می‌داده. ته از عمل مردم بومی دمحلی. بلکه نتیجة مو ادیث قبایلی عر بان مقیم 
بوده است. (6) 
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و كمك بدوعرضه می کرده بود. وچون معتصم از کار بسابك فراغت یافت. کسان 
شایع کردند که امیرمو‌منان آهنکک آن دارد که سوی قرماسین رود؛ وافشین را سوی 
ری روانه کند» برای نبرد ماز بار. 
گوید: چون مازیار از شابعه گوبی کسان با خبر شدیگفت‌تاولایت رامساحی 
کنند» با آنها که ملك خو بش را به ده سه مقاطعه"دادند کاری نبودهر که مقاطعه‌نداد 
به معرض محاسبه آمد؛ آ نچه بیشتر بود از او کگرفته شد؛ واگ کمتر بود به حداب 
نیامد. 
آنگاه نامه‌ای سوی عامل خحراج خویش نوشت. عامل خحراح وی بکی بود 
به نام شاذان پسر فضل. متن نامه جنین بود: 
(«به نام حدای رحمادر حیم» 
«مکرر خبر آمده وبه نزدما به صحت پیو سته که‌جاهلان‌عر اسان 
«وطبرستان دربارةٌ ما شابعه گوبی می کنند» وبرضد ما عبر می‌سازند و 
«بدان دل می‌دهند وبرضد دولت" ما تعصب می آور ند واز تدییرمان‌عیب 
«می کیر ند ورسولان به نزد دشمنانمان می‌فرستند وبر ای ما انتظار فتنه و 
«حاده می‌بر ند که نعمتها را منکر ند وامنیت و آرامش ورفاه‌و کشایشی 
«را که خداوند خاص آنها کرده ناچیز می‌شمارند؛ همین که سرداری با 
«ناظری به ری می‌رسد با فرستاده‌ای کوچك يا بزرگ به نزدما می آید 
« گویند» فلان وبهمان؛ و گردن سوی اومی کشند وبه گفتگرها می‌روند 
« که خدای بارها افسانه‌شان را در موردآن درو غ کرده و آرز و هاشان‌رابه 
«نومیدی کشانیده, اما رخداد نخستین از تکرار آن منعشان نمی کند و 
«ظاهر نمایی وبیم از آن بازشان نمی‌دارد. همه این را تحمل می‌کنیم و 


۲-کلمة متن. 
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«ناخو شایندی آن را فرو می‌خوریم که بقای همگیشان‌را می‌خواهیم و 
«طالب صلاح و سلامتشان هستیم اما علاقةٌ ما به بقایشان لجساجشان را 
«فزون‌می کند وخودداری ما ازتأدیبشان مايةٌ ترغیبشان می‌شود. ار از 
«روی رعایت ومرافقت آغاز خراج را از آنها موخر داریم گویند معزول 
«است وا گر پیش اندازیم گوید حادثه‌ای ر خ داده ا گر حشو نت کنیم 
«یا نرمی کنیم» از این باز نمی‌ماننده خدای مارا بسس است. بر اوتکسیه 
«می کنیم وسوی اوباز می‌رو بم. 

«دستور داده‌ایم به‌بندار آمل ورویان بنویسند که حراج قلمرو 
«خویش را ببندد ودر این‌باره تا سلخ تیرماه" مهلتشان داده‌ایم. این را 
«بدان وعراحکیری را تمام کن و آنچه را مردم ناحيةٌ توبه عهده‌دار ند به 
«تمام وصول کن که پس از ختم تیرماه يك درم برتوباقی نباشد. اگر 
«خلاف این کردی» سزای توبه نزد ما به جز آویختن نباشد. مراقب 
«خویش باش واز جان خویش دفا ع کن ودرکار ویش بکوش. نوشتن 
«به عباس را دنبال کن» مبادا که عذر آوری. کوشش وجدیتی راکه از 
«تورخ می‌نماید به من بنویس که امیدواریم این از شایسعات مشغو لشان 
«کند واز تعلل بازشان دارد. دراین روزها شابع کرده‌اند که امیرمومنان» 
«رکه حدایشکرامی بدارده سوی قرماسین می‌شود وافشین را به ری 
«می‌فرستد. به‌دینم قسم اگر او که‌حدایش‌مو ید بدارد» چنین کند خدای» 
(«ما را به وجود وی خرسند می کند وبه جو ار اودلگرمی می‌دهد و 
«امیدوارمان می کند که به فایدتها و تفضلهای وی‌خو کرده‌ام- ودشمنان 
«روی ودشمنان ما سنز کو فته می‌شو دد. وی. که حدایش کُرامی ددارد؛ به 


٩‏ کلمه هن 
۲- کلمدمتن. 
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«سبب شایعه گوبی که دربارةٌ عاملانش شایعه می‌ گوید با سخن کس ی که 
«در بارةٌ حاصانش‌باوه می گوید» کارهای خویش رایاوه‌نمی‌نهد ومرزهای 
«حویش وتصرف دراطر اف‌ملك خویش رارها نمی کند.وی. که حدایش 
«گرامی بدارد» اگر سباه فرستد و سردار روانه کند» جز سوی مخالف 
«نمی‌فر ستد و روانه نمی کند. 
«این‌نامه مارابرعر اجگزارانی که به‌نزد تواند بخوانکه حاضر- 
«شان به‌غایب بر ساند. و در کار وصول با آنهاخشونت کن»هر که بخو اه 
«آنرا بکاهد سیرت خویش را بنمایدتا که خدای آنچه را بسرامثال وی 
«فرود می آورد؛» بر اوفرود آرد. که آنها در کارتکا لیف" وغیره از مردم 
«گر گان وری و ولایتهای مجاور آن سرمشق گرفته‌انده اما حلیفگان 
«خراج آنها را تخفیف دادند و بدهیها را از آنها برداشتند» از آنر و که در 
«نبرد مردم جبال وپیکار دیلمان گمراه به آنها نیاز بودء اما خدا این همه 
«را از امیرمقمنان که حدایش عزیز بدارد بس کرد ومردم جبال و دیلمان 
«را سپاهیان ویار ان کرد و خدارا ستایش.» 
گوید: وچون‌نامه مازیار به نزد شاذان‌پسر فضل رسی د که عامل‌خراج وی بود؛ 
مردم را به خحراج دادن گرفت وهمه حراج را در دوماه گرفت و چنان بود که حراج 
در دوازده ماه گرفته می‌شد در هرچهارماه يك سوم. 
یک ی که نام علی داشت پسر یزداد عسطار و از جمله کسانی بودکه از وی 
گرو گان گرفته شده بودگریز ان‌شد و از قلمرومازیار بیرون شد» ابوصالح سرخاستان‌را 
از این خبر دادند که جانشین مازیار بود برساریه. ابوصالح همه مردم شهر سار به 
را فراهم آورد و تو بیخشان کردن‌گرفت. می‌گفت: «چگو نه شاه به شما اطمینان کند 
و چگونه به شما اعتماد کند! اينك‌علی پسر بزداد از جمله کسانی است که قسم‌یاد 
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کرده‌اند و بیعت کر ده‌اند و گروکان داده‌اند» آنگاه پیمان شکسته وبرون شده و 
کرو گان حویش را به جای نهاده. شما به قسم وفانمی کنید و تخلف کردن‌وشکستن 
قسم را ناخوش ندارید» پس چگونه شاه به شما اعتماد کند وچکونه به رفتاری که 
دلخو اه شماست باز گردد.» 

بعضیشان گفتند: «گر و کان را می‌کشیم تا دیگری نگریزد.» 

گفت: «چنین می کنید؟» 

گفتند: «آری.)» 

پبس 4 گرو گان‌دار نوشت و به‌اودستور داد که حسن‌پسرعلی پسر یزداد را که 
گروگان پدرش‌بود بفرستد. چون اورا به‌ساربه آوردندمردم‌از آ نچه‌به‌ابو صالح گفته 
بودند پشیمان شدند و کسی‌را که به کشتن‌وی مشورت‌داده بود ملامت کردن گرفتند. 

پس از آن سرخاستان آنها را فراهم آورد» گرو گان نسیز حاضر شده بود به 
آنها گفت: «شما حیزی را تعهد کر ده‌اید» اينك کرو گان اورا| بکشید.» 

عبدالکریم پسر عبدالرحمان دبیر بدو گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد تو 
کسی را که از این‌ولابت برون شود دوماه مهلت‌داده‌ای. این گرو گان به نزدتوهست» 
از تومی‌خواهیم که دوماه مهلتش دهی» اگر پدرش باز نیامد رای خویش رادر بارة 
وی روان می کنی۰» 

گوبد؛ پس او برجماعت خشم آورد وسالار کشیکبانان خویش را که نامش 
رستم بود پسر بازویه پیش خواند وبدودستور داد که پسر را بیاویزد. پسر از او 
حواست که اجازه‌ده-د دو ر کعت نماز کند که بدو اجازه داد. وی نسماز خحویبش 
را دراز کرد و سخت می لرزید که داری برای او افراشته‌بودند. پس پسررا ازنمازش 
کشيد ند وبالای دار کشانءدند و کلوی وی رابا آن‌فشردند تا حفه شد و بالای‌دار بمرد. 

انگاه سرخحاستان به مردم سار :+ دستور داد که سوی‌آمل رو ند» به مردم 
پاد کانها بگفت تا خندقیان را از ابنا وعربان اضر کنند که حاضرشان 
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کردند. سرخاستان با مردم ساربه سوی آمل رفت و به آ نها کفت: «می‌خو اهم 
شما را شاهدمردم آمل کنم ومردم آمل‌را شاهد شما کنم و املاك واموالتان را پس- 
دهم ا گر پاي‌بند اطاعت و نیکخواهی‌شدید. دوبرابر آنچه راکه از شما گرفته‌ایم از 
خحویشتن می‌دهیم.» 

وقتی به آمل رسیدند آنها را در قصر خلیل پسرو نداسنجان فراهم آورد و 
مردم ساربه را به یکسوجدا از دیکران نهاد ومر دم لسوزحان را به آنها گ‌ماشت و 
نام همه مردم آمل را نوشت تاآنجاکه بکی از آنها از وی نهان نماند. آنگاه با نامها 
تطبیقشان کرد تا فراهم آمدند وهیچکس از آنها به جای نمانده بود و مردان مسلسح 
آنها را در میان‌گر فتند وهمه را بصف کردند وبه هريك از آنها دومرد مساح گماشت 
و گماشتگان را دستور داد که هر که در رفتن سستی کند» سرش را بردارند» سیس 
آنهارا با بازوهای بسته براند تا به کوهی رسانید به نام هرمزدآ بادکه با آمل وبا 
شهر ساریه هشت فرسخ فاصله داشت و آنهارا به‌بند آهنین نهاد و بداشت» 
شمارشان به بیست‌هزار رسید. واین چنان‌که از محمدبن‌حفص آورده‌اند به سال 
دویست‌وبیست وپنجم بود. اما غیر وی از اهل خبر وجماعتی که این را دریافته‌اند 
گفته‌اند به سال دویست و بیست‌وچهارم بود واین‌گفتار به نزد من‌به صواب‌نزدیکتر 
است. از آن‌رو که کشته‌شدن مازیار به‌سال دو بست وبیستو پنجم بودءو آنچه با مردم 
طبر ستان کرد یکسال پیش از آن بود. 

اکنون به‌خبر قصهّ مازیار ورفتار وی‌با مردم آمل برمی گُردیم به تر تیبی که از 
محمد بن‌حفص آور دها ند. 

گوید: به در ی نیز نوشت که با سران عرب وابناکه با وی به‌مرو بوده 
بودند چنین کند که بندآهتینشان نهاد و بداشت و در زندانشان مردان بر آنها 

گو بد: وجون مازیار قدرت بیافت و کار وی با قوم به نظام آمد باراد‌جو بش 
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رافراهم آورد و به سر حاستان‌دستور داد که دیوار شهر آمل را ویسران کند و او با 
نواختن طبلها و کر ناها دیوار راویران کردا آنگاه سوی شهرساریه رفت ودر آنجا 
نیزچنین کرد. 

پس از آن مازیار برادر حویش کوهیار را سوی شهر طمیس فرستاد که در 
مرز گر گان بودوازولایت طبرستان‌بود که دیوار را وشهررا ویران کرد.ومردم آنجا 
را به قتل عام‌داد هر که کگُریخت کر بخت وهر که به بلیه افتاد.افتاد. آنگاه سرخاستان 
سوی طمیس رفت و کوهیار از آنجا برفت وبه برادر وش مازیار پیسوست 
خسروان این دبوار رامیان‌حودشان و تر کان ساخته بسودند که تر کان به‌روز کار آنها 
به مردم طبرستان هجوم می‌برده‌بودند. سرخاستان درطمیس بماند و اردو زدوبه‌دور 
آن حندقی استوار زد با برجهابرای کشیکبانی» ودژی محکم برای آن‌نهاد ومردانی 
معتمد پر آن کماشت. 

مردم‌گر گان هراسان شدند وبراموال وبرشهر خویش بیمنال شدند» کسانی 
از آنها سوی‌نیشابور گریختند. خبر به عبدالله بن‌طاهر و نیز به معتصم رسید.عبدالله 
ابن‌طاهرعموی خحویش حسن‌بن‌حسین را سوی مازیار فرستاد وسپباهی بزرگ‌بدو 
پیوست که کر کان را حفاظت کند و بدودستور داد مقابل‌خندق‌اردو زند. حسن‌بن- 
حسین به مقابل خندقی که سرخاستان کنده بود فرود آمد و اردو زد که‌پهنای خندق 
میان دو اردو گاه فاصله بود. عبدالله‌بن‌طاهرحیان‌بن جبله را نیز با چهارهزار کس به 
قو مس‌فر ستاد که کنار کوههای شروین اردو زد. معتصم نیز از جانب خویش محمد 

[- عبادت متن: فخربه با لطبول والمز‌امیر. توان‌پنداشت که ضمن ویران‌کردن دیواد 
طبلد کر نامیز ادها ند, اما عبادت بی اشکال تحمل این احتمالد | ندارد.جا لب | تکه درصحیفهٌ بوشم, از 
متون عهد عتیق.باب‌ششم آده بیستم در بارهٌ محاصرء آربحا چنین آمده, «آنگاه قوم صدا زدند 


و کی ناها را تو اختند وچون قوم آواز کر نا دا شنیدند و قوم به آواز بلد صدا زدند حصادشهر 
برمین افتاد.؛ که مقار ته آن باعبارت‌طبری موجچب آندیشه ۳ تأمل ات (ع) 
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ابن ابر اهیم بر ادراسحاق‌بن‌ابر اهیم را با جمعی انبوه روانه کرد» حسن‌بن‌قارن‌طبری 
سردار را نیز با طبریانی» که بدر حلافت بودند بدو پیوست. منصوربن‌حسن‌هار 
فرمانرو ای دنباو ند را به شهر ری فرستاد که از جانب ری وارد طبرستان شود 
ابوالساح را نیز به‌لازر دنباوند فرستاد. 

وقتی سپاهها از هرسومازیار را در میان گرفت.ابر اهیم پسسر مهران»سالار 
نگهبانان حویش وعلی‌بن ربن‌دبیر نصرانی را با جا نشین‌سالار کشیکبا نان‌سوی‌مردم 
شهرها که به نزدوی محبوس بودندفرستاد که:«سپاه ازهررسوی به من‌هجوم آورده» 
من شمارا به ز ندان کردم که این مرد - یعنی معتصم - دربارة شما کس به نزد من 
فرستد اما نکرد. شنیده‌ام که حجاج‌بن‌یوسف دربارة زنی از مسلمانان که اسیرش 
کرده‌بودند وبه دبارسند برده بودند به فرمانروای سند خشم آوردچندان که به‌غزای 
ستد رفت و گنجینه‌های مال خر ج کرد تا زن راپس گرفت وسوی شهرش فرستاد. اما 
این مرد به‌بیست‌هزار کس اهمیت نمی‌دهد و کس به نزدمن نمی‌فرستد که دربارة 
شما پرسش کند. من تاوقتی شما پشت سرمنید به پیکار او نمی‌پردازم.حراج دوسال 
را به من بدهید ومن آزادتان می کسنم» هر کس از شما جوان و نیرومند باشد اورا 
برای پیکار می‌برم» هر کس از شما با من وفا کرد مالش دا پس می‌دهم؛ هس رکه 
ووفا نکردخو نبهای‌اوراگرفته ام هر که پیریا ناتوان باشد وی‌را جزومحافظانو دربانان 
می کنم .» 

یکی که موسی نام‌داشت‌پسر ز اهد ومی گفتند از بیست سال‌پیش آب‌ننو شیده 
گفت: «من خراج دوسال را به تومی‌پردازم وبدین‌عمل می کنم.» 

جانشین سالار کشیکبانان به احمد پسررصقیر گفت: «چرا توسخن نمی کنی که 
به نزد سپهبد از همه‌قوء‌عوش اقبالتر بوده‌ای ودیده بودمت که با وی‌غدا می‌حوری 
وبرمتکای وی تکیه می‌دهی واين کاری است که شاه برای هیچکس جزتونگرده و 
تواز موسی بدین کار شایسته‌تری.» 
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احمد گفت: «موسی نمی‌تو اند برای وصول بك درم عمل کند» پاسخ شما را 
ازروی غفات از وضع خویش وهمهةٌمردم گفت. ار پار شما می‌دانست که درمی به 
ند ما هست ما را محبوس نمی کرد بیش از آنکه مسحو سمانکند هرچه مال و 
ذخیره داشتیم تصفیه کسرد» ار در مقابل این مال ملك بسخواهد به او 
می‌دهیم ۰» 

علی پسررن دبیر گفت:واملاله از آن شاه است‌نه از آن شما.» 

اب راهیم‌بن‌مهر ان گفت: «ترا به‌عدا ای ابو محمد از این سخن خاموش باش.» 

احمد بد و گفت: «خاموش بودم تاوقتی که اين» سخنی بامن گفت که‌شنیدی.» 

آنگاه‌فر ستاد گان‌باتعهد موسی‌زاهد برفتند و تعهد وی را با مازیار بگفتند 
گروهی از سعایتگران به موسی زاهد پیوستند و گفتند: «فلان ده‌هز ارتوانددادء‌فلان 
بیست‌هزار تواند داد یا کمتر یا بیشتر» از مردم خراجگزار وغیرحراجگزار مسال 
می‌خو استند. 

وقتی‌روزی چندازاین گذشت ممازبارفرستاد گانر ابازفرستاد ومالمی‌خعواست 
و ابنکه‌تعهدمو سی ز اهدرا انجام کنند.اما اثریاز آن‌ندیدو کاری انجام نشده‌بود. گفتار 
احمد محتق شد و گناه براو بار شد ومازیار بدانست که‌قو م‌چیزی‌ندار ند که‌بپرداز ند 
ومو سی‌می خو استه‌میان‌حر اجگز ار ان وغیر خحراجگزار ان‌یعنی‌بازر گا نان و صنعتگر ان 
شر پدید آرد. 

گوید: از مردم آمل از ابنای‌سرداران و دیگران» جوانانی به‌نزدسر خاستان 
بودند که آ نهارابر گزیده بود ودلیری و شجاعت‌داشتند. دویست وشصت کس از این 
جو انانر | که‌از آنها بیمناك بوددر خانهة‌عو یش‌فر اهم آوردوچنان وانمو دکه‌برای گفتگو 
فراهمشان‌می آرد. آ نگاه کس‌بنز د کشتکار ان‌بر گز ده دهقانان فرستاد و به آ نها گفت که 
ابناءدل‌با عربان‌و سیاهپو شان‌دار ند ومن ازخيانت ومکاریشان‌ایمن نیستم.مشکو کانشان 
را که از جانب آنها بیمنا کم فراهم آورده‌ام. آنها رابکشیدتا ایمن‌شو یدودرسپاهیانتان 
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کس نباشد که میل وی با میل شما مخالف باشد. آنگاه بگفت تا بازوهای جو انان‌را 
ببندند وشبانگاه به کشتکاران تسلیمشان کنند که به آنها تسلیمشان کردند» کشتکاران 
جوانان را سوی قناتی که آنجا بود بردند و آنها را بکشتند ودرچاههای قنات 
افکندند و باز گشتند وچون عقل کشتکاران باز آمد از کار عو بش ندامت آوردند واز 
آن‌مر اسان شد نك . 

وچون مازیار بدانست که قوم چیزی‌ندارند که بدو بدهند کس‌بنزد کشتکاران 
بر گز یده فر ستاد.ازهما نها که‌دو بست و شصت جو ان را کشته بودند و کفت:«خانه‌دا و 
حرمتهای ملکداران را به شما و اگذاشتم مکر دختر انز یبایشان که‌از آن شاه‌می‌شود.» 
به آ نها گفت: «سوی محبس شو ید ونخست همه ملکداران را بکشید پس از آن‌منز لها 
وحرمتها را که به شما بخشیده‌ام تصرف کنید.»اما آن قوم جرئت این کار نیاوردند 
وبترسیدند وحذر کردند؛و آنچه را دستورشان داده بود نکردند. 

گوبد: باران سرخاستان که بردیوار کماشته بودند هنگام شب با کشیکبانان 
حسن گفتگومی کرد ند که‌تنهاپهنای خندق در میانشان بود- چندان کسه با همدیگر 
مأنوس شدند وبا کشیکبانان سر خاستان اتفاق کردند که دیو ار را به کشیکبانان حسن 
تسلیم کنند و تسلیم کردند. باراز حسن پسرحسین بیخبرحسن وسرخاستاناز آن محل 
به اردوگاه سرخاستان وارد شدند. (دیگر)باران حسن جمعی را دید‌ند که از دیوار 
درون می‌شدند و با آنهادرون شدند وچون کسان به همدیگر نگریستند بشوریدند. 

این خبر به حسن‌بن‌حسین رسید که بنا کرد قوم را بانگ می زد ومنعشان می 
کرد ومی‌گفت: «ای‌فوم بیم‌دارم مانند فوم راو ندان شو بد.» 

پار ان قیس پسر رنجو یه که از یاران حسن‌پن‌حسین بود» برفتند وپرچم را 
در اردو گاه سرخاستان به دیوار نصب کردند. خبربه سرخحاستان رسید که 
عرباندیوار را شکستند و ناگهان به درون شدندواو جز گریختن انسدیشه‌ای 
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ند اشت. 
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سرخاستان در حمام بود بانگها را شنیدو بازیررپوش به‌گریز برون شد. حسن 
ابن‌حسین و قتی یاران خویش را باز نتوانست برد. گفت: «خدایا عصیان من کردند و 
اطاعت تو آوردندمحفو ظشان‌دارو نصر تشان‌ده.» 

پاران حسن همچنان قوم را دنبال می کردند تا به در حصار رسیدند و آنرا 
شکستند و کسان بی.انع درون شدند و برهرچه در اردو گاه بود تسلطیافتند» جمعی 
نیز به تعاقب رفتند. 

از زرارةین بوسف‌سگری] ورده‌اند که کو بد: به تعافب رفتم در آن انا به 
جایی‌رسیدم برچپ راه. که از کُذردر آن بیمناك شدم. سپس با نیزه در آن دو بدمو 
بی آنکه کسی را ببینم بانگ زدم: «وای تو کیستی؟» بیری تنومند آنجا بود که 
بانکز د: «ز نهاری۱ 

گوید: بدوحمله بردم و بگرفتمش وبازوهایش را بستم» معلوم شد شهریبار 
بر ادر ابوصالح سر خحاستان سالار اردو گاه بود. 

گوید: پس اورا به‌سردار عویش یعقوب‌بن»نصور دادم. شب »میان‌ماو تعاقب 
حابل شد کسان به اردو گاه باز *شتند» شهر یار را به نسزد حسن‌بن‌حسین بردند که 
گردنش را زد. 

اما ابوصالح برفت تا به‌پنج فرسخی اردوی خویش رسید؛ وی بیمار بود 
و از تشنگی وهر اس به محنت افتاد. در بیشه‌ز اری که برراست راه بود فرود آمد و 
به‌دامنةٌ کوهی رفت واسب خویش را بست وبر پشت بیفتاد. بکی ازغلامانش بابکی 
از یارانش به نام جعفر پسر وندامید او را بدیدند. جعفر در او نظر کرد که 
«فته بود. سر خاستان گفت: « ای جعفر» جسرعة آبی که از تشنگکی به منت 
افتاده‌اع.» 

گوید: گفتم: «ظرفی همراه ندارم که با آن‌از اینجا آب بر گیرم. » 


۱- کلمه‌متن. 
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سر خحاستان کفت: «سر جعبهٌ" مرا بر گیرو با آن آبم‌ده.» 

جعفرگوید: به طرف تنی چند از یارانم رفتم و به آنها گفتم: « این شیطان 
ما را به هلاکت داد.چرا به سبب وی به سلطان تقرب نجوییم و برای‌خویشتن‌امان 
نگیریم.» 

به جعفر گفتند: «اورا جگو نه به‌دست آریم؟» 

گوید: جعفر آنها را بالای سر سرخاستان برد و گفت: « لختی مرا باری 
کنید و من به وی می‌تازم.» سرخاستان به پشت افتاده بود. جعفر چوبی‌بزرگک 
بر گرفت وخویشتن را بر او افکند که بر او تسلط یافتند و بازوهای وی‌را باچوب 
به هم بستند. 

ابوصالح به آنها ُفت: «صدهزار درم از من بگیرید و رهایم کنید که عربان 
جیزی به شما نمی‌دهند.» 

گفتند:ربیار .» 

گفت: «تر ازو بی‌بیارید.» 

گفند: «اینجا ترازو کجا توان بافت؟» 

گفت: «اینجا از کجا چیزی توان یافت که به شما بدهم با من به منزل‌بیایید 
پیمان وقرار می‌دهم که آنرا بدهم و بیشترتان دهم .» 

اما اورابه‌سوی‌حسن‌بن‌حسین بردند. سواران حسن پیش روی آنها آمدند و 
به‌سر هاشان‌تاز با نه زدندو سر خحاستان را کرفتند» و آنها همه دراندیشهًجان‌های عویش 
بودند. 

پاران حسن»ابوهالح را به نزد وی بردند وچون اورا پیش روی حسن بپاب 
داشتند» وی سرداران طبرستان جون محمدین مغیرة ازدی و عبدالله‌بن‌محمد 

قطقطی‌ضبی و فتح بن‌قراط ودیگران را خواست واز آنها پرسید: « این سرخاستان 
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است؟» 
گفتند: «آری.» 
به محمدبن‌مغیره گفت: «برخیز واورا به‌عوض پسرت وبر ادرت‌بکش.» 
محمد برخاست. به‌طرف وی رفت وبا شمشیر به اوضر بت زد وشمشیرها بر 
اوافتاد و کشته شد. 


خن از خبر 
اپوشاس شاعر 

ابرشاس شاعرء غطربف‌بن‌حسین» جوانی بود از مردم عراق» پرورده به 
حراسان» ادیب و فهیم. سرخاستان وی را ملازم حسویشتن کرده بود که احلاقو 
روشهای عربان را از او می آموخست. وقتی بر سرخاستان چنان رخ داد که داد 
ابوشاس در اردو گاه وی بود و اسبان و بارهایی همراه داشت» گروهی ازبخاریان 
از یاران حسن بر اوهجوم بردند ومرچه را که با وی بود به غارت‌بردندوچند زخم 
برداشت. ابوشاس با شتاب برفت و کوزه‌ای راکه با خویشتن داشت بر گرفت و 
بردوش نهادوجامی به دست گرفت وبانگ زد:« آب‌در راه خدا.»ودرفرصتی ازغفلت 
قوم زخحمدار از خحیمه گاه خحویش کریخت وپسری که از خیمه گاه عیبدا لله بن محملب 
قطقطی طبری می گذشت.او را بسدید. عبدالله؛دییر حسن‌بن‌حسین بود. شاعر را 
شناختند» خادمان عبدالله اورا شناختند. کوزه‌ای به دوش داشت و آب می‌داد. 
وی را به خیمهٌ خویش بردند وبارشان را از حضور وی خبر دادند که پیش وی 
برده شد که اسبش داد و جامه پوشانید وحرمت به تمام کرد و وصف وی را باحسن 
ابن‌حسین بگفت و بدو گفت: «قصیده‌ای دربارة امیر بگوی.» 

ابوشاس گفت: «به خدا از هول آنچه از کتاب خدای‌در سینه‌امبود محوشد 
چگو نه شعر بدانم.» 


۱۰۴ ترجمة تادیخ طبری 


حسن‌سرابوصالح» سرخاستان؛ را پیش عبدالله بن‌طاهر فرستاد و همچنان در 
اردو گاه و بش بو د. 

از محمدبن‌حفص آورده‌اند که حیان‌بن‌جبله و ابستهةٌ عبدالله بن‌طاهر» باحسن‌بن- 
حسین سوی طمیس آمده بود وبه قارن پسر شهریار نامه نوشت و او را به اطاعت 
ترغیب کرد و تعهد کرد که او را بر کوهستان پسدر وجدش شاهی دهد. قارن از 
سرداران مازیار بسود و پسر برادر وی بود. مازیار وی را بابرادر خویش عبدالله 
پسر قارن نهاده بود و تنی چند از سرداران معتمد و اقربای خوبش را به آنها پیوسته 
بود و چون حیان میل او را برانگیخت. قارن تعهد کرد که کوهستان و شهرساریسه 
را تاحد گرگان تسلیم وی کند به‌شرط آنکه وقتی به‌تمهد خحویش وفاکرد او را شاه 
کوهستان پدروجدش کند. 

گوید: حبان اين را به‌عبدالله‌بن‌طاهر نوشت و عبدالله‌بن طاهر هسرچه را 
حواسته بود به‌نوشته آورد و به‌حبان نوشت که بماند و واردکوهستان نشود وپیش 
نرود تاعملی از قارن سرزند که آن رانشان وفای وی توان دانست. مبادا از جانب 
وی خدعه‌ای باشد. 

حیان این را به‌قارن نوشت؛ قارن عبدالله پسرقارن راکه برادر مازبار بود 
با همه سردار ان‌حو یش‌به‌غذ ای‌خو یش‌دعوت کردو چون بخوردند وسلا ح‌فرو گذاشتند 
و آرام گرفتند» یارانش تمام‌مسلح, آنها را درمیان‌گرفتند که بازوهایشان را بیست و 
بنزد حیان‌بن‌جبله فرستاد که جون به‌نزد وی شدند به‌بندشان کرد. آنگاه حیان باجمع 
حوبش برنشست و وارد کوهستان قارن شد. خبر به‌مازیار رسید و ازاین غمین شد. 
کوهیار بر ادرش بدو گفت: «بیست هزارازمسلمانان» از کفاش وخیاط درحبس توانده 
اما خلل از ایمنی گاه و مردم خاندان و خویشاوندانت آید. با اینان که به‌نزد تو به 
محبسند چه‌میکنیآ» 


گوید:پس مازیاربگفت ۳ همه کسانی را که درحبس وی بو دندرها کنند. 
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آنگاه ابراهیم.پسرمهران سالار نگهبانان خویش را پیش خواند باعلی پسرر بن- 
نصرانسی»دبیرخویش و شاذان پسرفضل عامل حراج خویش و یحیی پسرروزبهار 
جهبذ» که از مسردم دشت بود و به‌نزد وی بود به آنها گفت: «حرمتها و منزلهاو 
املال شما بدشت است وعر بان واردآن شده‌اند» نمی‌خواهم شما را بشئامت‌اندازم 
به‌منزلهای خویش روید و برای حویشتن امان‌بگیرید.» آنگاه چیزشان داد و اجازه 
رفتنشان داد که سوی‌منز لهای‌خو بش رفتند و برای خویشتن امان گر فتند. 

وقتی مردم ساریه از دستگیر شدن سرخاستان وغارت اردو گاه‌وی و ورود 
حیان‌بن‌جبله به کو هستان شروین خبر بافتند به کسی که درساریه عامل مازیار بود» به 
نام مهر بستانی پسرشهریز» تاختند که از آ نها گریخت وجان خویش را بدربرد. هردم 
در زندان را گشودند و هر که راآنجا بود برون آوردند. حیان ازپی این رخذاد بمه 
ساریه رسید. کوهیار برادر مازبار از ورود حیان به‌ساری خبر یافت و محمد ین 
موسی راکه عامل طبر ستان بوده بود از محبس خویش رها کرد و او را براستری 
نشانید که زین داشت و سوی حیان فرستاد که بسرای وی امان بگیرد و کوهستان 
پدرو جدش را از آن وی کند به‌شرط آنکه مازیار را تسلیم حیان کند و این دا بسه 
ضمانت محمدین موسی و احمدین صقیر موٌ کد می کرد. 

وقتی محمدبن موسی به‌نزدحیان رسید و پیام کوهیار را باوی بگفت» حیان 
گفت: «اين کیست؟» مقصودش احمد بود. 

گفت: «پیرولایت است که خلیفگان و امیر عبدالله‌بن طاهر او رامی‌شناسند.» 

حیان کس پیش احمد فرستاد که بیامد» بدودستور داد که با محه‌دین موسی 
سوی‌پادگان خرماباذا رود. احمد پسری داشت به نام اسحاق که از مازبار گر يخته 
بو د» روزها به‌جنگل‌هاپناه‌می‌برد وهنگام شب به‌ملکی می‌رفت به‌نام ساراشریان که 
بر راه قدح اسپهبد بود که قصر ماز بار آنجا بود. 


املای متن چنین است؛ ظاهر آخرم ‏ باذ. 
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اسحاق گوید: در آن ملك بودم گروهی از یاران مازیار برمن گذشتند اسبانی 
همراه داشتند که بدكك بود باجیزهای دیگر. 

گوید: من بریکی از اسبان که دور گه‌ای درشت پیکر بود جستم وبرهنه بر 
آن نشستم» اسب را به‌شهر ساریه بردم و به‌پدرم دادم. وقتی احمد می‌عواست 
سوی خرماباذ رود بر آن اسب نشست» حیان آنرا بدیدو پسندید. آنگاه حیان به 
لوز گان‌نگر بست که ازیاران‌قارن‌بود و گفت: «این‌پیررا بر اسبی‌دیدم نجیب که همانند 
آن کمتردیده‌ام. لوز گان بدو گفت: «این اسب از آن ماز باربوده.» 

حیان کس بنزد احمد فرستاد و از اوخواست اسب را به‌نزد وی فرستد که 
در آن بنگرد. 

احمد اسب را بنزد وی فرستاد وچون به‌دقت در آن نگریست و آنرا تفتیش! 
کرد دستان‌آن را آسیب‌دیده یافت و بدان بی‌رغبت شد و آن را به‌لوز گان داد و به 
فرستادهٌ احمد گفت: «اين از آن مازیار است ومال مازیار از آن امیرمو‌منان‌است.» 

فررستاده‌باز کشت و به احمدخبر داد که‌به‌سیب آن‌برلوز گان شم آورد آنگاه 
احمد کس فر ستاد و او را دشنام داد. 

لوزکان گفت: (رمر | دراین کار گناهی نیست.) واسب را به‌احمدپس‌داد» بايك 
یابو و يك اسب شهاری. احمد به‌فرستادةٌ حویش گفت که هر دو را به‌وی‌پس‌داد. 

گوید: احمدازرفتاری که‌حیان‌باوی کر ده‌بود خشمگین شد و گفت: «این‌جولا 
کس به‌نزد پیری همانند من می‌فرستد و باوی چنان می کند که کرد.» و به کوهیار 
نوشت: «وای تو» چرا در کار خویش به‌غاط۲ افتاده‌ای» کسی همانند حسن‌بن<سین 
عموی امیرعبدالله رارها می کنی و به‌امان این برد جولا می‌روی» برادر خوبش 
را تسلیم می کنی و منزلت خویش را فرو می‌بری و حسن‌بن‌حسین راکینه توز 
حو بش می کنی که وی را رها کرده‌ای و به‌یکی از بند کّان حویش برداشخته‌ای.» 


۱- کلمه متن: فعشه. نت کلمه‌متن. 


جلد سیزدهم 2۰۷ 


کوهیاربدو نوشت:«در آغاز کاربه‌غلط افتادم» بااین‌مرد وعده نهاده‌ام که پس- 
فردا به نزد وی شوم» بیم دارم که ار تخل ف کنم مخالف من شود و بامن‌نبرد کند و 
حانه‌هایم‌را با اموالم‌به‌غارت دهد. ا گر باوی‌نبرد کنم واز یارانش‌بکشم و خونها در 
میانمان روان شود دشمنی افتد و اين کار که طالب آنم باطل شود.» 

احمد بدو نوشت: «وقتی روز وعده رسید یکی از مسردم خاندان حویش را 
بنزد وی‌فرست و به‌او بنویس که بیماری‌ای به‌تورسیده که از حر کت بازت‌داشته و 
سه‌روز معالجه می‌کنی که | گربهی نیافتی درمحملی پیش وی می‌روی» ما وادارش 
میکنیم که این‌را بپذیرد ووقت بگذرد.» 

| حمد بن صقیر و محمدبن‌موسی که به حسن بن <سین نامه نوشتند. (وی‌دراردو گاه 
حویش به‌طمیس درانتظار دستور عبدالله‌بن‌طاهربود و جواب نامه خویش دربارة 
کشته شدن سر خاستان و فتح‌طمیس) بدو نوشتند: «برنشین و به‌نزد مابیا که مازبار 
و کوهستان را تسلیم تو کنیم و گر نه‌از دست‌تومی‌رود. توقف‌میار.» 

نامه‌را همراه شاذان دبیر پسر فضل» فرستادند و دستور دادند که دررهسیردن 
شتاب کند. وقتی نامه به‌حسن رسید همان‌دم برنشست و سه‌روز راه را همان شب 
سپرد تا به‌ساریه‌رسید. همینکه صبح شد سوی خحرماباذ رفت. آنروز روزوعدة 
کوهیار بود. حیان صدای طبلهای حسن را شنید و دريك فرسخی به‌اورسید. حسن 
بدو گفت: «اینجاجه‌می کنی؟ و جرابد بنجاپرداخته‌ای؟ کوهستان شروین راکشوده‌ای 
و آنرا رها کرده‌ای و اینجا آمده‌ای چه‌ا-امینان داری که رای قوم دیگر شود و با تو 
خیانت کنند و هرچه کرده‌ای درهم شکند. به کو هستان باز کرد و پاد کانهای حویش 
را در اطراف بنه و مراقب قوم باش که اگر آهنگ خیانت کردند ممکنشان‌نشود.» 

حیان گفت: «در کار باز گشتم می‌خواهم بنه‌هايم را بار کنم وبه‌مردانم دستور 
حرکت‌دهم.» 


حسن بدو گفت: «تو برو» من بنه‌هایت را و مسردأنت را از پی تو می‌فر ستم 
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امشب را درشهر ساربه بسربر تا به‌تو برسند. آنگاهقردا صبحگاه حرکت کن.» 

حیان چذان که‌حسن دستور داده بود هماندم سوی ساریه حرکت کرد.آنگاه 
نامه عبدا لله‌بن‌طا هر بدورسید که لبوره را اردو گاه کند. لبوره از کوهستان و نداهرمز 
بود و استوارترین جای کوهستان بود و بیشترمال مازبار آنجا بود. عبدالله به‌او 
دستور داده بود که قارن را از آنچه در بار آن کوهستان و آن اموال می‌خواهد کرد 
باز ندارد. قارن‌اموالی‌را که مازیار آنجا داشت‌ببرد و نیز ذخابرمازباررا که‌در اسپاندره 
بود با آنچه سرخاستان در قدح سلتاد‌داشت ببرد و این همهر ابه‌تصرف آورد و همه 
آنچه که به‌سب آن اسب درخاطرحیان افتاده بود ازمیان رفت. 

پس از آن حیان‌بن جبله در گذشت و عبدالله به‌جای او محمدین‌حسین را به 
سالاری باران خو بش فرستاد وبدو دسئور داد که دست قارن را درهرچه می‌خو اهد 
باز گذارد. 

حسن بن‌حسین سوی خرماباذ رفت. محمدبن موسی و احمدین‌صفیر بنزد وی 
رفتند و نهانی با او گفتگو کردند که برای آنها پاداش خیر مسثات کرد و به کوهیار 
نوشت که به‌حرماباذ رفت و بنزد حسن رفت که باوی نیکی کرد و حرمت کرد و هر 
جه را که حواست پذیرفت و روزی را وعده نهاد آنگاه وی را پس فرستاد. 

کوهیار پیش مازیار رفت و بدوخبر داد که برایش امان‌گرفته و آنرامو کد 
کرده است. 

و چنان بود که حسن پسر قارن از جانب محمدین‌ابراهیم به کوهیار نامه 
نوشته بود و از جانب امیرمومنان خواستنیها را تعهد کرده بود» کوهیار بدوپاسخ 
داد و آنچه را برای دیگران تعهد کرده بود برای وی نیز تعهد کرد و این همه برای 
آن بود که از نبرد بازشان دارد وسوی او متمایل شد. پس از آن محمدبن‌ابراهیم 
ازشهر آمل برنشست و خبر به‌حسن‌بن‌حسین رسید. 

از ابراهیم پسر مهر ان آورده‌اند که وی به‌نزد ابوالسعدی به گفتگو بوده بود 


جلد سیزدهم 0۹۰۹ 


وقتی نیمروز نزديك شد به آهنگ منزل خویش‌برون شد راه وی از در خیمه گاه 
حسن بود. 

گوبد: وقتی مقابل خیمه گاه وی رسیدم حسن را دیدم که تنها بر نشسته بود و 
جز سه‌غلام تر کش کسی همراه وی نبود. 

گوید: خویشتن را در میانه انداختم و بدوسلام گفتم. 

گفت:«بر نشین.» و جون بسرنشستم گفت: «راه آرم کجاست؟» 

گفتم: «از این‌در».» 

کفت: «پسش روی من برو 4۰ 

گوید: برفتم تابه تنگه‌ای رسیدم به‌دو میلی آرم. 

گو بد: هراسان شدم و گفتم: «خعدای امیر راقرین صلاح بدارد» اين» جابی 
مول انکیز است که هزار سوار کمت از آن خووازی کند: رای من این است که باز 
کگُردی ودرون نشوی.» 

گوید: به‌من بانگ زد که برو که برفتم و عقلم آشفته بود. در راه خویش 
هیچکس را زدیدیم ۳ به آرم رسیدیم. آنگاه به‌من گفت: «راه هرمزد آباذ کجاست؟» 

گفتم: «براين کوه است و در این نعل.» 

گفت: «به‌طرف آنرهسپار شو .» 

گفتم: «خدای امیررا عزیز بدارد» خداراء خداراء دربارةجان خویش وجان 
ما و این مخلوق که باتواند رعایت کن.» 

گوید: به‌من‌بانگ زد:«بروای‌پسرزن بو گندو.» 

گوید: گفتمش:«خدایت عزیر بدازد تو گردنم را بزن که این را حوشتر دارم 
از اینکه‌مازیارم بکشد. با امیر عبدالله کناه برمن‌نهد.» 

گوید: بامن تندی کرد چندان که پنداشتم عقوبتم خواهد کرد» روان شدم اما 
دلم به‌جای نبودباخویشتن گفتم: «همیندم همگیمان رامی گیرند و مرا به‌نزد ماز یار 


2۱۱۱۰ ترجمه‌تادیخ طبری 


می‌دارند که‌سرزنشم‌می کند ومی‌گوید :به رهنمایی برضد من آمده‌ای؟ براینحال 
بودیم و با زرد شدن خورشید به هرمزدآباذ رسیدیم به من گفت : « دراینجا زندان 
مسلمانان کجا بود ؟» 

گفتم : «در این محل.» 

گوید : پس‌پیاده شد » ما روزه‌داربودیم » سواران پاره‌پاره به ما می‌رسیدند 
از آنرو که بیخر کسان برنشسته بود ووقتی رفته بود دانسته بودند . 

گوید: پس‌حسن» قوب بن منصور را پیش خواند وبدو گفت :«ایابو طلحه 
می‌خواهم به طا لقانیه شوی و سیاه ابوعبدالله محمد بن ابراهیم را دوساعت یا سه 
ساعت با بیشتر» چندان که توانی با حیله های خو بش‌مشغول داری.» 

گوید : میان وی و طالقانیه دو یا سه فرسنگ بود. 

ابراهیم گوید : منگامی که روبه‌روی‌حسین ایستاده بودیم » قیس بنز نجو یه 
را پیش خواند و گفت : «به تنکةٌ لبوره رو که تا اینجا کمتر از يك فرسخ است و 
با پاران خویش برتنگه موضع بگیر. » 

گوبد: وقتی نماز مغرب را بکردیم و شب دز آمد سوارانی را دیدم که‌شمع 
پیش رویشان می‌سوخت و از راه لبوره می آمدند » به من گفت : « ای ابراهیم » 
راه لبوره کجاست *) 

گفتم: «سواران و شعله‌مابی می‌بینم که از آن راه می آیند .» 

گوید : من حیرت زده بودم و نمی‌دانستم در چه کاریم تا شعله ها نزديك 
ما شد . نظر کردم مازیار بود با کوهیار . بی‌درنگک پیاده شدند . مازیار پیش 
آمد و به حسن سلام امارت گفت ؛ اما جوابش نداد و به طاهسربن‌ابراهيم اوس 
بلخی گفت : «ببریدش پیش خودتان.» 

از برادرم ومیدوار پسر خواست کیلان آورده‌اند که آن‌شب وی‌باچند کس 


دیگر بنزد کوهیار رفتند و گفتند : «از حدای بترس که تو جانشین سروران مایی. 


جلد سیزدهم ۵0۰۱ 


به من اجازه بده همه این عر بانرا درچهار دیواری بدارم که اين سپاهیان حیرت ‏ 
زده‌اند و گرسنه وراهی برای فرار ندارند که‌این‌حرمت به روز گاران برای توبماند . 
به آنچه عربان می‌دهندت اعتماد مکن که آنها را وفا نیست.» 

کوهیار گفت : «نکنید.»معلوم شد که کوهیار عربان را برضد ما مرتب 
کرده و مازیار و مردم خاندان وی را به حسن تسلیم کرده تا در کار شاهی تنها 
باشد و کسی نباشد که با وی منازعه و مخالفت کند. 

وقتی سحر آمد ء حسن مازیاررا همراه طاهرین ابراهیم و اوس بلخی‌سوی 
خرماباذ فرستاد و دستورشان داد که وی را از شهر ساریه گذر دهند .آنگاه حسن 
برنشست و از راه دره بابك سوی کانیه روان شد که به محمد بسن ابراهیم رسد 
وئتی به هم رسیدند محمد می‌خحواست سوی مرمزد آباذ شودبرای گرفتن مازبار . 
حسن بدو گفت : «ای ابوعبدالله آهنگک کجا داری؟» 

گفت :هنک مازیار دارم.» 

گفت : «مازیار در ساریه است پیش من شد ووی را آنجافرستادم.» 

محمد بن ابراهیم حیرت زده بماند وچنان بود که کوهیار می‌خواسته بسود 
به حسن خیانت آرد و مازیار را به محمد بن ابراهیم تسلیم کند. اما حسن در این 
باب پیشدستی کرد و کوهیار وقتی در دل کوهستان با وی روبه‌رو شد از نبرد وی 
بیه‌نالك شد . احمد بن صقیر به کوهیار توشت : « مصلحت ترا نمی‌بینم که‌باعبدالله 
این‌طاهر اختلاف و دشمنی کنی خبر ترا با تعهدی که کرده‌ای برای‌وی نوشته‌اند 
دو دل»باش.» از اینرو بیم کرد و مازیار را به حسن‌تسلیم کرد. 

پس از آن حسن بن‌حسین و محمدبن‌ابراهيم به هرمزد آباذ رفتند و درقصر 
مازبار را که آنجا بود بسوزانیدند و مال وی را غارت کردند. آنگاه به‌اردو کاه 
حسن رفتند به حرماباذ و کس از پی بر ادران مازیار فرستادند که آنجا درخانه 
مازیار بداشته شدند و کسان بر آنها کماشتند . آنگاه حسن سوی شهر ساربه 


۱۲ ترجمةٌ تاریخ‌طبری 


رفت و آنجا ببود. مازبار را نزديك خیمةٌ حسن بداشتند . حسن کس به نزد محمد 
ابن موسی فرستاد ودر بارٌ قیدی که مازبار بر او نهاده بوذ از وی پرسش کرد . 
محمد قید را برای حسن فرستاد که مازیار را با آن مقید کرد . 

محمد بن ابراهیم به شهر ساریه به‌نزد حسن رفت که دربارة مال مازیار و 
مردم خاندانش با وی سخن کند » این را به عبدالله بن طاهر نوشتند و در انتظار 
دستور وی بماندند ء نامه عبدالله به نزد حسن آمد که مازیار و برادران و مسردم 
خاندانش را به محمد بن ابراهیم تسلیم کند که آنها را به نزد امیرمژمنان معتصم 
ببرد . در نامه عبدالله به اموال کسان مازیار اشارتی نرفته بود . به حسن دستور 
می‌داد که همه اموال وی را مصادره کند و به تصرف آرد . 

حسن کس فرستاد و مازبار را احضار کرد و دربارة اموالش از او پرسش 
کرد . گفت که مالش به نزد گروهی است که نامشان برد و ده کس از سران و 
پاررسایان مردم‌سار به‌بودند. کوهیاررا احضار کرد ومکتو بی نوشت ووصو لما لهابی 
را که مازبار گفته بود به نزدخزانه داران و کنجینه‌داران اوست به عهدهٌ وی نهاد » 
کوهیار آن را تعهد کرد و برخویشتن شاهد گرفت . 

آنگاه حسن شاهدانی را که حاضر کرده بود بگفت تا بنزد مازیار شو ندو 
بر او شاهد شو ند . 

از یکی از شاهدان آورده‌اند که گوید : وقتی به نزد مازیار رفتیم بیم کردم 
که احمد بن صقیر وی را باسخن آزرده کند » بدو گفتم : « خحوش دارم ازاودست 
بداری و آنچه را به اشاره گفتی یاد نکنی.» در این هنگام احمد خاموش ماند . 
مازیار گفت: «شاهد باشید کهآنچه از اموالم برداشته‌ام وهمراه دارم‌نود وششهزار 
دینار است و هفده پاره زمرد و شانزده پاره بافوت سر خ وهشت بارسبدهای‌پوست 
گرفته که در آن‌اقسام‌جامه‌است وتاجی وشمشیریاز طلا و گوهر وخنجری ازطلای 
گوهرنشان و جعبه‌ای بزرگ پراز گوهر (و آن را پیش روی ما نهاد) و این را بسه 


جلد سیزدهم و۰۳ 


محمدبن‌صبا ح (وی خزانه‌دار عبدالله‌بن‌طاهر ومأمور خبر اردو گاه بود) و به کوهیار 
تسلیم کردم.» 

گوید: آنگاه به نزد حسن بن‌حسین‌رفتیم که گفت: «براین مرد شاهدشدید؟» 

گفتیم: « آری.» 

گفت: «من این ترتیب را برای‌عویشتن بر گزیدم وخواستم دانسته‌شود که‌به 
نظرمن اندك و ناجیز است.» 

ازعلی‌پسررین‌نصرانی دبیر آورده‌اند که خرید گوهرهای آن‌جعبه برای‌مازیار 
و جد وی‌وشروین‌وشهر بار هیجده‌هزار هزار درم تمام شده بود. مازیار این همه را 
پیش حسن بن‌حسین آورده بود تا بگوید که با امان به نزد وی آمده واورا به‌جان و 
مال وفرزندان ایمنی داده.و کوهستان پدرش را به اوداده» اما حسن‌بن‌حسین ازاین 
حودداری کرد واز آن چشم پوشید که از همه کسان در گرفتن درم‌یادینار خوددارتر 
بود. 

وچون صبح شد حسن, مازیار را همراه طاهر بن| بر اهیم وعلی بن‌ابراهیم 
حر بی‌رو انه کرد. 

سیس نامه عبدالله بن‌طاهر رسید که وی را هسراه بعقوب‌بن‌منتصور بفرستند » 
مازیار را سه منزل برده بودند. حسن کس فرستاد و اورا پس آورد و بایعقوب ین 
منصور رو انه کرد. 

آنگاه‌حسن بن‌حسین به کوهیار برادر مازیار دستور داد اموالی را که تصهد 
کرده بود بیارد» جند استراز اردو گاه بدو داد و دستور داد سپاهی" همراه وی 
بفر ستند. 

کوهیار نپذیرفت و گفت: «به آنها نباز ندارم.» وی‌وغلامانش با استران‌برفتند 


۱- ار خلال این تفصیل دقیق وجالب این نکته دا نیز می‌توان دریافت که سپاه. به 
تفیت. ا فتهان و به تعبیررطبر ی احیا نا يكك دسته وجیزی هما نند آن‌بوده است.(۶) 


۵۳ ترجمه تادیخ طبری 


وجون واردکوهستان شد وخزینه‌ها را بکشود ومالها را برون آورد و مرتب کر د که 
بار کند» مملو کان مازبار از مردم دیلم که هزارودوبست کس بودند بر او تاختند 
وگفتند: «با صاحب ما خیانت آوردی و اورا تسلیم عربان کردی» اکنون‌آمده‌ا ی که 
مالهایش را ببری.» پس اورا یگرفتند وبند آهنین نهادند وچون شب در آمد او را 
بکشتند و آن مالها را واستران را به‌غارت بردند. 

وقتی خبر به حسن رسیدء سپاهی سوی قاتلان کوهیار فسرستاد» قارن نیسز 
سپاهی از جانب خحوبش فرستاد که آنها را بکیرند. فرستادةٌ قارن؛ تعدادی از آنها 
راگرفت که یکی از عموزاد گان مازیار به نام شهریار پسر مصمغان از آن جمله بود 
که سرغلامان ومحر کشان بوده بود. قارن اورا به نزد عبدالله‌بن‌طاهر فرستاد که 
چون به قومس رسید بمرد. 

جمع این دیلمیان را در دامنه و در جنگل یافتند که آهنکگ دیلم داشت‌ند» 
محمد بن ابر اهیم را از محلشان خبر دادند که از جانب خویش بریانو دیگران را 
فر ستاد که به آنها رسیدند وراهشان را بگرفتند ودستگیر شان کردند که آنها را همر اه 
علی‌بن‌ابر اهیم به شهر ساریه فرستاد. 

و رودم‌حمدین‌ابراهیم» به وقتی که آمده بود) از شلنبه بود از راه روذبار به 
رویان. 

به قولیء تبامی کار مازیار و هلااکت وی از طرف یکی از عموزادگان وی 
بود به نام...۱ که همه کوهستان طبرستان را به دست داشت و دشت به دست مازیار 
بود واين دره‌یان آنها همانند تقسیم موروث‌بود. 

از محمد بن‌حفص‌طبری آورده‌اند که کوهستان طبرستان سه تاست: کوهستان 
و نداهرمز درمیان کوهستان طبرستان. دوم کوهستان برادرش و نداسنجان پسرانداد 

پسر قارن. سوم کوهستان شروین پسرخاب پسربابت. 


تست 


(-متن افتاده‌دارد. 


جلد سیزدهم ۵2۵ 


وقتی کارمازیار قوت‌گرفته بودکس پیش این‌عموزاده خسویش و به‌قولسی 
برادرش کوهیار فرستاد واورا ملازم در خویش کرد و ولایتداری از جانب خویش 
به کوهستان کماشت به نام دری. وقتی مازیار را برای نبرد عبدالله‌بن‌طاهر به مردان 
نیاز افتاده عموزاده یا برادر خویش کوهیار را پیش خواند و گفت: « تو کوهستان 
خحویش را ازدبگری نیکترمی‌شناسی.»و کار افشین و نامه‌هایی را که بدو نوشته بود 
براو آشکار کرد و گفت: «به طرف کو هستان‌شوو کوهستان را برای من‌محفوظدار.» 
آنگاه ماز یار به دری نوشت ودستورش داد که پیش وی‌رود و چون برفت سپاهیان 
بدو پیوست واورا مقابل عبدالله‌بن‌طاهرفرستاد و پنداشت به وسیلةًپسرعموی‌خویش 
یا بر ادرش کوهیار کار کوهستان را استوار کرده است. زیرا گمان نداشت ازجانب 
کوهستان خللی پدیدآید که در آنجا برای سپاهها ونسرد راه نبود» از بس تنگه و 
درخت که در آن بود. جاهایی را نیز که مایةٌ خطر بود به وسیلةٌدری ویارانش‌محکم 
کرد ومردان جنگی ومردم اردو گاه خویش را بدو پیوست. 

عبدالله بن‌طاهر عموی خویش حسن‌بن‌حسین را با سپاهی انبوه از مسردم 
خراسان سوی مازیار فرستاد. معتصم نیز محمدبن‌ابر اهیم‌را روانه کرد. يك مأمسور 
خبررا نیز همراه‌وی فرستاد به نام یعقوب‌پسر ابراهیم پوشنگی وابستهةٌ مادی‌معروف 
به قوصره که اخبارسپاه را بنویسد. 

محمدبن| براهیم بنزد حسن‌بن‌حسین رسید و سپاهها به طرف مازیار پیشروی 
آغاز کردند تا بدو نزديك شدند. مازیار تردید نداشت که محلی را که ازآنجا به 
کوهستان‌می‌رسند استوار کرده است. مازیار در شهر حویش با گروهی اندك بود. 
عموزاده مازبار به سبب رفتاری که مازیار با وی کرده بود و او را از کوهستانش 
دور کرده بودکینهة اورا به دل داشت. از اینرو به.عسن‌بن‌حسین نامه نوشت و هرچه 
را که در سپاهها بود واينکه افشین به مسازیار نامه نوشته بدوبر داد. حسن‌نامة 
عموزاده مازیار رابنزد عبدالله‌بن‌طاهرفرستاد و عبدالله آنرا همراه مردی‌به نزدمعتصم 
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فرستاد. 

آنگاه عبدالله وحسن‌بن‌حسین به‌عموزادة مازیار وبه قولی کورهیار نامه 
نوشتند و آنچه را می خو است برای وی تعهد کردند. وجنان بود که عموزادة‌مازیار 
به عبدالله‌بن‌طاهر خبر داده بو د که کوهستانی که اکنون در آن است. پیش از ماز بار 
از آن او و پدرش ونیا کانش بوده و وقتی مازیار از جانب‌فضل بن‌سهل به‌ولایتداری 
طبر ستان گماشته شد. آن کوهستان را از دست وی گرفت و او را ملازم در خوبش 
کرد و تحقیر کرد. 

پس به نزد عبدالله‌بن‌طاهر برای عموزاده ماز یار شرط‌شد که اکُر او به‌ماز یار 
تاخت ودربارٌ اوتدبیر کرد» کوهستان چنانکه بوده بود به تصرف وی‌آید و دربارة 
آن متعرض وی نشو ند وبا وی نبرد عموزاده مازبار به این رضا داد.عبدالله 
ابن‌طاهر دراین باب نامه‌ای برای وی نوشت و آنرا مو کد کرد. عموزاده مازیار 
با حسن بن‌حسین ومردانشان وعده نهاد که آنها را واردکودستان کند. 

وقتی‌هنکام وعده رسید عبدالاه بن‌طاهر به حسن بن‌حسین دستور داد که برای 
مقابله با دری پیشروی کند ودر دل شب سپاهی انبوه به سالاری یکی از سرداران 
خو بش روانه کرد که در کوهستان به عموزاده مازبار رسیدند واو کوهستان را به 
آنها تسلیم کرد وبدرون آنشان برد. 

دری با سباهی که مقابل وی بود پیکار کرد. مازبار که در قصر خویش بود 
نا گهان متوجه شد که پیاد گان وسو اران بردر قصرش توقف کرده‌اند ودری‌باسباه 
دیگر پیکار می‌کند. پس‌مازیار را محاصره کردند و وی راواداشتند که به حکم 
امیر مومنان معتصم تسلیم شود. 

عمرو بن‌سعیدطبری کو ید: ماز بار به شکار مشغول بودء سواران در شکار گاه 
بدورسیدند که اسیرشد. به زور وارد قصر وی شدند ومرچه را در آن بودگرفتند. 


حسن بن‌حسین»ماز بار راببرد» دری با سیاهی که مقابل وی بود نبرد می کرد وی 
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از دستگیری مازیار بیخبر بود؛ ناگهان متوجه شد که سپاه عبدالله بن‌طاهر پشت‌سراو 
است. سیاهیان وی پرا کنده شدند و اوهزیمت شد و برفت که‌می‌خجواست وارد 
ولابت دیلم شود ياران وی کشته شدند. حریفان به تعقیب وی رفتند و بدو رسیدند 
که با تتی چند از باران حویش بود که باز گشت وبا آنها به نبرد پرداخحت و کشته 
شدء سرش را برگرفتند و بنزد عبدالله‌بن‌طاهر فرستادند» مازیارنیسز به دسست وی 
افتاد» عبدالله‌بن‌طاهر بدو وعده داد که اگٌر نامه‌های افشین را به وی بنماید از 
امیر مو‌منان بخواهد که از اودر گذرد. عبدالله بدو گفت که می‌داند که نامه‌ها به نزد 
ات 

ه«ازبار بدین اقرار کرد نامه‌ها را جستند و بافتند که جندنامه بود. عبدالله‌ین- 
طادر نامه‌ها راگرفت وبا مازیار بنزد اسحاق‌بن‌ابراهيم فرستاد ودستورش داد که‌نه 
نامه‌ها و نه مازیار را از دست ندهد مکر به دست امیرمومنان که در بارة‌نامه‌هاو 
ماز بار حیله نکنند. اسحاق‌چنین کرد و آن ر ابادست خو یش‌به‌دست‌امیر مو منان رسانید. 
معتصم از مازیار دربارنامه‌هاپر سش کرد که‌بدان مقرنشد» بگفت تا مازیار را تازیانه 
زدند جندان که جان داد وپهلوی بابك آو بخته شد. 

وحنان بود که مأمون به مازیار می‌نو شته بود: « از عبدالله مأسون به گیل 
گیلان اسپهبد اسپهبدان: بشوار خرشاد محمد» پسر قارن وابسته امیرم‌منان.» 

گویند: آغاز سستی کار دری از آنجا بودکه از آن پس که مازیار سپاه رابدو 
پیوست. وقتی شنید که سپاه محمدبن ابراهیم به دنباو ندفرود آمده برادر خویسش 
بزررجشنس را روانه کرد ومحمد و جعفر پسران رستم کلاری را با کسانی از مسردم 
مرز ومردم رویان بدوپیوست ودستورشان داد که برای جلوگیری از آن سپاه‌به مرز 
رویان و ری‌شو ند. 

وچنان بود که حسن‌بن‌فارن به محمد وجعفر پسران رستم که از یاران دری 
بودند نامه نوشته بود و میلشان را بر انگیخته بو د. وفتی ساه دری‌باسیاه محمد بنت 
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ابراهیم تلاقی کرد پسران رستم و مردم دو مرز و »ردم رویان برضد بزرجشنس 
بر ادر دری بر خاستند و او را اسیر گُرفتند و با محمد بن ابر اهیم شدند» برمقدموی. 
دری با کسانش در قصرخویش بود درمحلی به‌نام ءسرو و چون ازخیات محمد و 
جعفر پسران رستم و پیروی کردن مردم دومرز وروبان از آنها و اسیرشدن برادرش 
بزر جشنس خبر یافت» ازاین بابت سخت غمین شد. پارانش سستی گرفتند و به‌انديشة 
جانهای حویش افتادند و بیشترشان پرا کنده شدند که‌امان می‌خو استند و برای‌عو یش 
تدبیر می کردند. 

دری ازبی دیلمیان فر ستاد که بهاندازه جهاردزار کس از آنها به‌در وی‌شدند 
که مٍ شان را برانگیخت و آرزومندشان کرد و چیزشان داد. آنگاه برنشست و با 
خویشتن مال برداشت و برفت» گویی می‌خواست برادر خویش را نجات دهد و 
بامحمد بن ابر اهیم‌پیکار کند» اما آهنگ آن داشت که بنزد دیلمان شرد واز آنها برضد 
محمدابن ابراهیم كمك جوید محمدبن اير اهیم با سیاه نحو بش سوی وی رفت و 
میانشان‌پیکاری سخت بود. 

وقتی دری برفت مراقبان زندان گریزان شدند و زندانیاد بندهای عویش را 
شکستند و به‌فرار برون شدند و هر کس به‌شهر خویش پیوست.برون شدن آن‌گروه 
از مر دم سار ده که‌درز ندان ماز بار بوده بودند و ابنان که درزندان دری بودند به‌يكك 
روز اتفاق افتاده و این به کُفتَهةٌ محمدبن‌حفص بدماه شعبان بود. سیزده روز رفته از 
آن ماه به‌سال دویست وبیست وپنجم.اما دیگری‌گوید که‌این به‌سال‌دویست وبیست 
و چهارم بود. 

ازداودبن قحذه آورده‌اند که‌گوید: در آنوقت که دری‌ومحمدین ابراهیم بر 
کنار دریا؛ مایین کوه و جنگل و دریا به‌هم رسیدند- و دریا و جنگل به‌دیلم پیوسته 
بود- دری که مردی شجاع و دلیر بود بسه‌حو ستن به‌بار ال محمد هجو می‌برد 
تاپسشان می‌راند. سپس حمله می‌برد و هزیمت نمی‌شد» که می‌خواست وارد جنگل 
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شود. یکی ازیاران محمدبن‌ابراهيم به‌نام فند پسرجاجبه بدو حمله برد و اسیرش 
کرد و بازپس برد سپاهیان یارانش را تعقیب کردند هرچه اشاث و مال و اسب 
باوی بود بگرفتند.محمدین ابر اهیم دستوردادبزرجشنس بر ادردریر ابکشند. دری را 
پیش خو اندند.دست خویش را دراز کرد که ازمرفق قطع شد. پایش‌را دراز کردند 
که از ران‌قطع شد و نیز دست دیگر و پای دیگر. پس دری بر ته‌حویش نشست و 
سخن نکرد و اضطراب نیاورد محمد دستور داد گردنش را بزنند. محمدبن‌ابراهیم 
به‌باران دری ظفر بافت و آنها را دربند ببرد. 

در این سال جعفر بن‌دینارولایتداریمن شد. 

و هم در این سال حسن, پسرافشین؛ اترنجه دختراشناس را به‌زنی گرفت و 
در قصرمعتصم» عمری؛ باوی زفاف کرد. درماه جمادی‌الاخر. بیشتر مردم سامرا در 
عروسی وی حضور یافتند. به‌من گفتند که عامه را از يك تغارا نقره بوی خحوش 
می‌ما لیدند و معتصم به‌خو بشتن حاضران را تفقد می کرد. 

دراین سال عبدالله ورئانی درورئان به‌مقاومت برخاست. 

در همین‌سال منکجوراشروسنی خو شاوند افشین‌در آذربابجان مخالفت 
آورد. 

سخن از ابنکه چر ا من‌جور 
اشر دسنی‌دد آذر با «جان‌مخالفت آورد؟ 

گویند: وقتسی افشین از کار بابك فراغت بافت و از جبال باز گشت این 
منکجور را بر آذربایجان گماشت که جزو عمل افشین بود و به‌دست‌وی‌بود.منکجور 
در شهر بابك دریکی ازمنزاهای وی مالی کزاف به‌دست آورد و آنرا برای خویش 
نگهد اشت که‌نه | فشین و نهمعتصم را از آن واقف نکر د. متصدی‌بر بد آ ذربا یجان مردی 


۱- کلمه مدن. 
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بو دشیعه بنام‌عبدالله پسرعبدالرحمان که به‌معتصم نو شت و این رابه‌اوخبرداد؛ منکجور 
نیز نوشت و این را درو غ شمرد. میان منکجور و عبدالله‌ینعبدالر حمان گفتگو 
افتاد چندان که منکجور آهنگ کشتن عبدا للبنعبدا لرحمان کرد وعبدالله از مسردم 
اردبیل كمك خو است که وی را از آنچه منکجور دربارة وی می‌خواست کرد حفظ 
کردند و منکجور با آنها نبردکرد. 

این خبر به‌معتصم رسید وبه‌افشین دستور داد یکی را بفرستد که منکجور را 
معزول کند. اذشین یکی از سرداران معتبر سباه حوبش را فرستاد و چون منکجور 
از این خبر بافت خلع کرد واوباش‌را بنزد حویش فراهم آورد و از اردبیل برون 
شد که‌این‌سردار او را بدید و باوی نبرد کرد. 

منکجور هزیمت شد و سوی یکی از قلعه‌های آذربایجان شد که بايك آن را 
ویران کرده‌بود. قلعه ای‌بوده بود استواربر کوهی دست نیافتنی» که آن‌رابنیان کرد و 
مرمت کردودر آن‌حصاری شدو بیشتر از یکماه‌در آ نجایما ند. باران منکجور که‌با اودر 
قاعه بود ند براو تاختندو تسلیمش کرد ند و به سرداری دادند که باوی به‌نبرد بود که وی 
رایه‌سامر| برد و معتصم بگفت تا او را بسداشتند ر دربارة کار وی ازافشین بد 
گمان شد. 

به قولی سرداری که بر ای نبرد منکجور فرستاده شده بود بغای‌بزرگ بود. 
و به‌قولی وقتی بغابا منکجور روبرو شد منکجور باامان به نزد وی شد. 

دراین سال باطس رومی‌بمرد و درسامر! پهلوی بابك آو بخته شد. 

و هم دراین‌سال به‌ماه رمضان ابر اهیم‌بن‌مهدی در گذشت و معتصم براو 
نماز کرد. 

در این سال‌محمدبن‌داود سالارحج بود. 


آنگاه سال دو لسب»و بست وپعجم در آمد. 
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سخن از خر حاداتی که به 
سال دو بست و بیست و دنجم بود 

از جمله آن بود که ورثانی درماه محرم با امان بنزدمعتصم شد. 

و هم دراین سال بغای بزر گ‌بامنکجور به‌سامرارسید. 

و هم دراین سال معتصم سوی سن رفت و اشناس را جانشین کرد. 

و هم دراین سال. درماه ر بیع‌الاول»معتصمء اشناس را بر کرسی‌ای نشانید و 
تاج بوی‌داد وطوق داد. 

و هم دراین سال غنام مرند سوخته شد. 

وهم دراین سال معتصم برجعفرین دینار حشم آورد به سیب آ نکه به‌شا کریانی 
که نزد وی بودند تاخته بود و پانزده روز وی را به نرد اشناس بداشت و از یمن 
برداشت و ایتاخ راولایتدار آنجا کرد پس از آن از جعفر رضایت آورد. 

درا ین‌سالافشین از کشیکبا نان‌معزول شدو اسحاق‌بن بحبی‌سالار کشیکبا نان‌شد. 

دراین سال عبدالله‌بن‌طاهر مازیار را روانه کرد و اسحاق‌بن‌ابراهيم سوی 
دسکره رفت و او را وارد سامره کرد به‌ماه شو ال ومحمدینعبدالملك زبات شعری 
کُفت به‌این‌مضمون۱: 

«فیل را مطابق رسم آن رن کرده‌اند؛ وشیطان خراسان را داشته؛ اعضای 
فیل رار نك نمی کنند؛ مگر برای حادثه‌ای‌مهم.» 

مازیاراز نشستن برفیل حودداری کرد » او را بر استری بالاندار و اردکردند. 
معتصم دردارالعامه نشست به‌روزپنجم ذی‌قعده ودستورداد تاوی راباافشین بیاوردند. 
و چنان بود که بكر وز پیش از آن افشین را بداشته بودند. مازیار مقرشد که افشین 
به‌او نامه می‌نوشته بسود و مخالفت و عصیان وی را صو اب می‌شمرده بسود آنگاه 


۱- ان شعر را ددبادة بايك نیز گفته بود 
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یگفت تا افشین را به‌محبسش بردند و یگفت تا مازیار را تازیانه زدند که چهارصد 
تاز بانه و پنجاه تازیانه به‌او زدند» آب خواست که به‌او دادند و در دم‌بمرد. 
در این سال معتصم برافشین خشم آورد و او را بداشت. 
سجن اژ | ننکه جر | معتصم 
بر افشین خشم آودد و او را 
بداشت؟ 

گوبند: افشین به‌روز کار نبرد بابك که به‌سرزمین خسرمیان مقیم بسود وقتی 
هدیه‌ای ازمردم اره‌ینیه به‌نزد وی می‌رسید آنرا به‌اشروسنه می‌فرستاد واين ازقلمرو 
عبدالل‌بن طاهر می گذشت و عبدالله خبر آن را برای معتصم می‌نوشت. معتصم بسه 
عبدالله بن‌طادر هی نوشت ودستور می‌داد همه هدیه‌هایی را که آفشین سوی اشروسنه 
می‌فررستد مشخص کند و عبدالله‌بن‌طاهر چنان کرد. 

و چنان بود که وقتی مالی از دینارو درم به‌نزد افشین آماده می‌شد | ن-را در 
کمربند باران حویش حمل میکرد به‌اندازهتوانشان که‌يك مرداز هزار وبیشتر دینار 
در کمربند خویش می‌برد. اين را به‌عبدالله بن‌طاهر خبر دادند. یکی از روزها کسه 
فر ستاد گان‌افشین که‌هدیه‌ها را همراه داشتند در نیشابور فرود آمده بودندعبدالله بن 
طاهر کس فرستاد و آنها راگرفت و بکاوید و در کمر بندهایشان کیسه‌ها بافت که آن 
را از ابشان‌گرفت و گفتشان که این مال" را از کجا آورده‌ابد؟ 

گفتند: «اين هدیه‌های افشین است واین مالهای اوست.» 

گفت: «درو غ‌آوردید؛ اگر برادرم افشین می‌عواست چنین مالهایی بفرستد 
به من می‌نوشت و این را به من خبر می‌داد تا دستور دهم آنرا حراست و بدرقه؟ 
کنند که اين مالی گزاف است. شما دزدانید.» 

پس عبدالله بن‌طاهر مال را بگرفت وبه سپاهیان خویش‌داد وبه افشین‌نوشت 

۱ - در همه‌جای این کتاب کلمةٌ مال عموماً به‌معنی پول و نقد آمده است.(م) 


۲-کلمه متن: بذرقه 
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و گفتارآن قوم را برای وی یاد کرد و گفت: «باورندارم که‌چنین مالی سوی‌اشروسنه 
فرستاده باشی وبه من ننویسی وخبرم ندهی که آن را بدرقه کنم. اگر این مال از آن 
تونبوده» من آنرا به سپاه خو بش دادم به جای مالی که اءیرم‌منان هرسال به 
نزد من می‌فرستد. وا گر مال چنانکه اين قوم‌گفته‌اند از آن توباشدء وقتی مال از 
جانب امیرم‌منانآمد به توپس می‌دهم و ا گر جز اين باشد امیرمژمنان بدین مال 
شابسته‌تر است که من آنرا به سپاه دادم از آنر و که می‌خحسواهم روانه‌دیار تر کانشان 
کنم. 

افشین بدو نوشت وخبرداد که مال وی ومال امیرمومنان یکی است و از او 
خحواس تکه آن قوم را رها کند که سوی اشروسته روند. عبدالله‌بسن‌طاهر آنها را 
رهاکردکه برفتند و این سبب اختلاف میان عبدالله بن‌طاهر وافشین شد. 

پس از آن عبدالله مر اقب وی بود. و چنان بود که افشین گاه به گاه از معتصم 
سخنی می‌شنید که نشان می‌داد که می‌خواهد خاندان طاهر را از خراسان معزول 
کند؛ افشین در ولایتداری آنجا طمع آورد و بنا کرد به ماز بارنامه نویسد و وی را 
به مخالفت برانگیزد وتعهد کند که به نزد سلطان به دفا ع از اومی‌پردازد» به ایسن 
گمان که کر مازیار مخالف شود معتصم محتاج می‌شود که اورا برای نبرد مازیار 
بفر ستد وعبدالله‌بن‌طاهر را معزول می کند واورا ولانتدار خراسان می کند و کار 
ماز بار جنان شد که باد آن‌گذشت. 

کارمنکجور نیز در آذر بیجان چنان بود که از پیش حکایت کردیم و از کار 
افشین و نامه نوشتن وی به مازیار بد گمانی‌ای که معتصم از اودر کار منکجور 
داشت بنزدویمحتق‌شد که‌این بانظر افشین ودستور وی به‌منکجور بوده پس به‌این‌سبب» 
معتصم از افشین متغیر شدء افشین این را دریافت وتغییر وضع حسویش را به نزد 
معتصم بدانست و ندانست چه کند وچنانکه گویندمصمم شد در قصر خحو بش‌مشکهایی 
فر اهم آرد و به روزپر کاری معتصم وسرداران وی به حیله راه موصل کیرد وبر آن 
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مشکها از زاب بگذرد و سوی ولابت ارمینیه شود واز آنجا سوی دیار خرز رود. 
اما ابن کار دشوار شد. پس زهر بسیار آماده کرد ومصمم شد غذابی بسازدو معصم 
وسردارانش را بخواند و بهآنها بنوشاند اگر معتصم دعوت وی را نبذیرفت به‌روز 
پر کاری‌امبر مو‌منان در بارذ(مهمان کردن) سرداران‌ترلا چون‌اشناس‌وایتا خ و دیگران 
از اواجازه بخواهد و چون به نسزد وی شدند غدذایشان دهد و می بنوشاند و 
مسمومشان کند وچون از نزدوی برون شدند آغاز شب برون شود و آن مشکها و 
لو ازم عبور را برپشت اسبان ببرد تا به زاب رسد و بابنه‌های خویش بر مشکها 
بگذرد و اسبان را چندان که میسر شود به شنا عبور دهد آن‌گاه مشکها را بردجله 
رها کند و وارد ولایت ارمینیه شودولایت ارمینیه جزو قلمرو وی بود-آنگاه‌سوی 
ولایت خزر رود وامان خواهدء آنگاه از ولایت خزر به ولایست ترکان رود واز 
ولایت تركه سوی ولایت اشروسنه باز رود وعزران را برضد مردم اسلاع‌برانگيزد. 
در تهیهٌ این بود اما کارش به درازا کشید واینش میسر نشد. 

وچنان بود که سرداران افشین نیز در خانه امیرمومنان چون دیگر سرداران 
به نوبت بودند» وچنان شد که میان واجن اشروسنی و یکی که از کار افشین واقف 
شده بود گفتگویی رفت و واجن بدو گفت: « این کار را شدنی نمی بینم و انسجام 
نمی‌گیرد.» کسی که سخن واجن را شنیده بود برفت و آن را برای افشین حکایت 
کرد. یکی از خادمان وخاصان افشین که دل باواجن‌داشت. آنچه را افشین دربارء 
وی گفت بشنیدو شبانگاه وقتی واجن از نوبت باز گشت پیش وی رفت وبدو خبرداد 
که کفتة اورا به آفشین رسانیده‌اند. واجن از جان عویش بیمناك شد وهماندم‌در دل 
شب برنشست وبه خانه امیرمومنان رفت. معتصم خفته بود. ینزد ایتا خ‌رفت‌و گفت: 
«برای امیرمومنان اندرزی دارم.» 

ایتاخ گفت: «مگر هم‌اکنون اینجا نبودی؟ امیرمق‌منان بخفت.» 

واجن بدو گفت: «میسرم نیست که تا فردا صبر کنم.» 


جلد سیزدهم ۵0۵ 


ایتاخ در یکی را زدکه گُفتهةٌ واجن را به معتصم خبر دهد. معستصم کفت: 
«بگو امشب به منزل خویش باز رود وفردا زودبه نزد من آید. » 

واجن گفت: «ا گرامشب بروم جانم برود. » 

معتصم به ایتا خ پیغام داد که امشب اورا به نزد خویش نگهدار. ایتاخ او را 
به نزد حویش نگهداشت وچون صبح شد. زود او را ببرد وبا نماز صبحدم به‌نزد 
معتصمش ر سانید که هر جه را می‌دانست با وی بگفت. 

معتصمء محمدبن‌حماد بن‌دنقش دییر را پیش خواند و اورا فرستاد و افشین را 
پیش خواند. افشین بیامد با جامةٌ سیاه. معتصم دستور داد جامه سیاه‌او رابر گیر ند 
و بدارندش, که‌در قصر بداشته شد. پس از آن در داخحل قصر بداشتنگاهی بلسند 
برای وی ساخحت و آن را لولوه نام کرد وبنام‌افشین شهره شد. | نگاه معتصم بسه 
عبدا لله بن‌طاهر نوشت که با حسن بن‌افشین حیله کند. 

وجنان بود که‌حسن درباره نو ح‌بن‌اسدنامه‌های مکرر به‌عبد | لله بن‌ طاهر نو شده 
بودوخبرداده‌بود که‌نو ح‌به املالوی و حدودوی‌تجاوز می کند؛ عبدالله‌بن‌طاهر به‌ نو ح 
ابن اسدنوشت و وی را از آنچه امیرمومنان دربارةٌ حسن نوشته بود خبردار کرد 
و دستور داد یاران عویش را فراهم کند وبرای‌وی‌مهیا باشد وهمینکه حسن بن- 
افشین با نامةٌ ولایتداری حویش به نزد وی رسید وی را به بند کند و بنزد عبدالله 
0 

آنگاه عبدالله‌بن‌طاهر بهحسن بن‌افشین نوشت وبدوخبر داد که نو ح‌بن‌اسدرا 
معزول کرده و او را ولابتدار آن ناحیه کرده ونامةٌ عزل نوح را به نزد وی‌فرستاد. 
حسن بن افشین با اند کی‌بار و سلاح‌روان‌شد تا به نزدنو ح بن‌اسد رسید که گمان‌داشت 
ولایتدار آن ناحیه است. نو حبن‌اسد اورا یکرفت وبه بند کرد و بنزدعبدالله‌بن‌طاهر 
فررستاد» عبدالله نیز اورابه نز دمعصم‌فرستاد. وجنان‌بودکه بداشتنگاهی که‌برای‌افشین 
ساخته شده بود همانند مناره بود ومیان آن به مقدار نشستن وی جای بود و کسان 
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زير آن به نوبت بودند. 
از هارون‌بن‌عیسی آورده‌اند که گوید: در خانهٌ معتصم‌بودم» احمد بن‌ابی‌دواد 
آنجا بود؛ با اسحاق‌بنابراهیم ومحمدینعبدالملك زیات. افشین را بیاوردند»هنوز 
در بداشتگی سخت نبود» گروهی از سران احضار شده بودند که‌افشین را ازوضعی 
که داشت سر کوفت دهند. درخانه از مرتبه‌داران کسی را نگذاشتند؛ بجز فرزندان 
منصور ودیگر کسان را روانه کردند. طرف گفتگوی اومحمدین‌عبدالملك‌زیات بود 
کسانی که احضار شده بودند مازیار فرمانروای طبرستان بود وموبد ومرزبان پسر 
تر کش که بکی از شاهمان سغد بود ودو کس از مردم سغد. 
گو بد: محمد پن عبدا لملك آن دو کس‌را پیش خو اند که‌جامه‌های ژنده‌داشتند. 
محمد پن‌عبد ا لملك به آنها کفت: «قضيهةً شما جیست؟)پشتهای خحویش را بنمودند که 
کگوشت آن ريخته بود. محمد به افشین گفت:«این دورا می‌شناسی1» 
گفت: «آری» این اذانگوی است و آن پیشوای نماز که‌در اشروسنه‌مسجدی 
بنیاد کردند ومن به هر کدامشان مزارتازیانه زدم زبرا میان من و شاهان سغد پیمان 
وشرطنامه‌ای هست که هرقوم را به دین حودشان ورسومشان وا گذارم. اینان به 
ححانه‌ای که بتان قوم یعنی‌مردم اشر وسته‌در آن بودتاختندو بتان را بیرونریختند و آن 
را مسجد کردند ومن به سبب این به هر کدامشان مزار تازیانه زدم که تعدی کرده 
بودند و آن قوم را از معبدشان ممنو ع داشته‌بودند.» 
محمد گفت: «آن‌کتاب چیست که به نزد توهست و آن را با طلا و گوهر و 
ابریشم آراسته‌ای که در آن کفر خحداهست.» 
کفت: «اين کتابی است که از پدرم به ارث برده‌ام ودر آن چیزی از نوشته 
های عجم‌هست و کفری که باد کردی. من از نوشته بهره‌می گر فته‌ام وج آن را رها 
می کرده‌ام» کتاب‌ر | آر استه یافتم وحاجتم وادار نکردکه زیور از آن بر گیرم و آنرا 
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جنانکه بود و اکذاشتم چجون کتان کلیله و دمنه‌و کتاب مرك که در متزل توهست. 
گمان نداشتم که این‌از اسلام برون می‌برد.» 

گوبد: آنگاه موبد پیش آمد و گفت: «ابن» خفه شده را مسی‌خورد و مرا به 
خوردن آنو امی‌داشت» پند اشت که گوشت آناز ذبیحه آ بدارتر است.هرروز چهارشنبه 
يك گو سفند سیاه می کشت وسط آن را باشمشیرمی‌زد آنگاه از میان دو نیمه گوسفند 
می گذشت و گوشت آن را می‌خورد. بك روز به من گفت: با اين قوم در همه 
چیزها که ناخوشایند داشتم همراه شدم چندان که به خاطر آنها روغن خوردم و 
پرشتر شستم ونعلین به‌پا کردم اما تا کنون يك موی از من‌نیفتاده» یعنی نوره‌نکشیده 
وختنه‌نکرده۰» 

افشین گفت: « به من بگوی این که این سخن می‌گسوید در دین خحویش 
معتمد است؟) موبد مجوسی‌ای بودکه به دست متو کل مسلمان شده بود وبا وی 
همدمی ی کرد. 

گفتند :رنه .) 

گفت: «بس به‌چه‌منظورشهادت کسی را که بدو اعتماد نداریدوعاد لش نمی‌دانید 
می بذ بر ید ؟» 

آنگاد روی به موبد کرد و گفت: «آیا میان منزل من ومنزل‌تودری باروزنی 
بودکه از آن به من بنگری وخبرهای مرا از آنجا بدانی؟» 

گفت :«نه.» 

کفت: «مگر نبودکه ترا به دزد عویش می‌پذیرفتم و رازعویش را با تو 
می‌گفتم واز عجم بودن ورغبتم به آن و به مردمش با توسخن می کردم؟» 

گفت:«جر 1.» 

گفت: «بنابراین نه در دین خویش‌معتمدی زنه در پیمان‌حویش بزرگوار. که 
رازی را که با تو گفته بودم فاش کردی.» 
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گوید: پس موبد به کنار رفت ومرزبان‌پسر تر کش‌پیش آمد» به‌مرزبان‌گفتند: 
«اين را می‌شناسی» 

گفت: «بله ابن افشین است.» 

به افشین گفتند: «اين مرزبان است"؟» 

گفت: «این‌مرزبان است.» 

مرزبان بدو گفت: رابله, تا کی شاخ به شا خ‌می‌پری و تودر تومی کنی1) 

افشین گفت: «ریش درازچه می گوبی؟» 

گفت: «مردم‌مملکتت! به توچگونه می‌نویسند.» 

گفت: «همانگو نه که به بدرم‌و جدم‌می نو شته‌از ۵.» 

گفت:«بکو.» 

گفت؛«نمی گویم.» 

مرز بان گفت: «مگر به اشروسنی به توچنین وچنین نمی‌نویسند» 

گفت: («حر 1.» 

گفت: «مکر تفسیر آن به عر بی این نیست که به حدای خداو ندان از بنده وی 
فلان پسر فلان؟» 

گفت:«چرا» 

محمدبن عبدالملك گفت: «و مسلمانان تحمل می کنند که به آنها جنین گفته 
شود پس برای فرعون چه ماند که به قوم خویش می‌گفت: من خحدای والای 
شمایم.)؟ 

گفت: «دربارة پدر من وجدمن این عادت قوم بود ودربارةٌ من نیزء از آن 


پیش که به اسلام در آیم. خوش نداشتم که خویشتن را پایین‌تر از آنهانهم که‌اطاعت 


۱ -کلمه متن 
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فوم نسبت به من تباهی گیرد.» 

اسحاق بن ابر اهیم گفت: «وای توء‌ای حیدر. چگونه به نزد ما به‌نام خحداقسم 
باد می کنی وما قسم ترا باور می‌داریم وترا به جای مسامان می‌بریم اما همان‌دعوی 
داری که فرعون داشت؟» 

گفت: «ای ابو الحسین» این سوره‌ای است که عجیف برعءلی بن‌هشام خو اند 
و توبرمن می‌خوانی. منتظرباش که فرداکی آنرا برتومی‌خواند؟) 

گوید: آنگاه مازیار فرمانروای طبرستان را پیش آوردند. به افشین گفتند: 
«اين را می‌شناسی1» 

گفت: «نه» 

ره ماز بار گفتند: «این را می‌شناسی 1» 

گفت: «آریاین افشین است.» 

به افشین گفنند: «اين مازیاراست» 

گفت: «آریا کنون اور ا شناختم.» 

گفتند: «آبا به او نامه نوشتی؟» 

گفت: «نه) 

به‌ماز بار کفتند: «به تونامه نوشت؟» 

گفت: «آری برادرش خاش به برادر من کوهیار نوشت که این دین‌سیید را 
کسی جز من و تووجز بابك باری نمی کرد بابك به سبب حمقش خودش رابه 
کشتن داد ومن کوشیدم که مرگ را از اوبگردانم اما حمقش وی را به جایی کشانید 
که در آن افتاد. ا گر تومخالفت کنی, این قوم جز من کسی را ندارندکه به مقابلهة 
توفرستند که سواران ودلیران وجنگاوران بامنند. ار من سوی تو آیم کسی نما ند 
که با ما نبر د کند. جز سه‌تا» عر بان ومغر بیان وتر کان. عرت همستگکك سککت‌است. 


پاردای بیس وی انداز وسرش را باحمای بز د. این‌مگسان» بعنی‌مغر بیان» حور ند گان 
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يك سر ند. اولاد شیطانها یعنی تر کان در مدت رك ساعت تیرهایشان تمام سی‌شود» 
آنگاه سواران به آنها می‌تازند و همگیشان را نابود می کنند واین‌چنان می‌شود که به 
روز گار عجم بوده بود.» 

اقشین گفت: «ابن» برضد بر آدرخو پشو بر ضد بر آدر من‌دعوی‌ای‌می کند که‌مر | 
ملزم‌نمیکند» اگر اين نامه رانوشته‌باشم که اورا سوی خویش کشانم واز جانب من 
اطمینان یابد. جای اعتراض نیست که وقتی من خحلیفه را به دست خسویش پاری 
می کنم حق دارم اورا به‌حیله نیز پاری دهم که پشت گردن این را بکرم و پیش خلیفه 
آرم که‌به نزد وی منز لت یابمی جنانکه عبدا له بن‌طاهر به سبب وی به نز دخلیقه‌منز ات 
یافته است.» 

آنگاه مازپار را به کنار بردند. 

وفتی افشین با مرزبان ترکشی چنان سخن کرد وبا اسحاق‌بن‌ابراهيم چنان 
سخن کرد؛ ابن‌ابی‌دواد افشین را سرزنش کرد. افشین بدو کفت: «توای ابو عبدالله 
با دست خویش عبایت‌را بلند می کنی و به‌شانخو بش نمی‌نهی‌تا و قتی که‌به‌وسیلةٌ آن 
جمعی را به کشتن دهی.» 

ابن‌ابی‌دواد کُفت: «تو با کیزه‌شده‌ای؟) 

گفت: (رنه.) 

گفت: « چرا از اين بازماندی که سبب کسمال اسلام است و پاکی از 
آن نجاست ؟ 

گفت: «مکّر در دین اسلام احتیاط نیست؟» 

گفت: «چر !». 

کفت: «بیم داشتماگر این عضو پیکر م را یبرم بمیرم.» 

گفت: «ترا با نیزه وشمشیر ضربت می‌زنند و اين از حضور در نبرد بازت 


نمی‌دارد؛ اما از بریدن پوستی‌هراس‌داری!» 


گفت: «آن ضرورتی است که پیش می آید و وقتی رخ دهد بر آن صبوری 
می‌ کنم؛ اما این چیزی است که سوی خسویش می کشم وایمن نیستم که به سبب 
آن جانم در آید. نمی‌دانستم که ترله آن موجب برون شدن از اسلام است.» 

ابن‌ابی‌دو اد کُفت: «کار وی برشما عیان شد؛ ای بغا: (به بغای بزرگ پسدر 
موسای ترك)بگیرش.» 

گوید: بغادست‌به کمر بندافشین‌انداخت واورا کشيد. گفت: «من اين‌را زودتر 
از امروز از شما انتظار می‌بردم.» بغا دامن قبارا روی سرش بر گردانیدآنگاه‌بنسزد 
گردنش اطراف قباراگرفت واز دروزیری سوی‌بداشتنگاهش برد. 

در این سال عبدالله‌ین‌طاهر» حسن‌بن‌افشین واترنجه دختر اشناس رابه‌سامر| 
فر ستاد. 

در این سال» سالاررحج محمدین‌داودبود. 


پس از آن سال دویست و ایست وذشم در آمد . 


پایان‌جلدسیزدهم 


